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الحمدلتهالذى من " علینا بتحریر الدرة البیضاء التی هی كا لحديقة الناضرة 
فی‌احکام الطهارة » وانعم علینا باتقان الدرة الغرية فى القواعد الارثیف و تفضل 
علینا بتهذیب المسائل النجفية فى حكم حمس العترة الطاهرة » وا کرمنابتر تیب 
الائنا عشرية فى رفع الخلاف عن المسائل المهمة » وفضلنا بتصنیف کشف 
الحجاب فى نجاسة اهسل الکتاب بالادلة الباهرة » واسبغ علینا نعمته بتألیف 
تحفة الاخیار فى قرائة الائمة » واجزل علینا فضله واحسانه بجمع تحفة الشيعة 
فى ذکر الایات الواردة فى ظهور المهدی (ع) واثبات الرجعة » ووفقنالاتمام 
التحفة المهدية فى بیان بعض احوال الامام الثانی عشر مسن الائمة التی هسی 
احسن ترتیباً من ساثر کتب الغيبة . 

والصلوة والسلام على سید الانبیاء وافضل البرية » وعلی آله واوصیائه 
الذين اخبروا بغيبة الحجة فى هذه الازمنة » و اللعنة الدائمة على منكروجود 
الحجة بين الرعية . 

اما بعد : 


چنین گوید احقرفانی ( حسین بن نصرالله بن صادق الموسوى الحسينى 


۴ تحفة المهدیه - مقدمه 


الارومی) عفى الله عنهم: كه بعداز تألیف كتاب مستطاب (تحفة الشيعة) بخاطر 
قاصر رسید که يك کتاب تصنيف نماید در احوالات حضرت حجة ابن الحسن 
صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه درنهایت اقتصار وباو جود این‌مشتمل 
باشد بآنچه فائدة آن بیشتر ونفع آن اکثر است از برای طالبین راه هسدایت 
و سالکین طریق بصیرت وهر چندیکه علماء عامسه و خاصه در این حصوص 
کتابهای بسیار ومعتبر ومتقن تألیف و تصنیف نموده اند وزحمتهای بیشمار در 
این باب تحمل کرده‌اند رضو ان الله علیهم وشکرالله سعیهم ؛ ولکن فائدة آنها 
عمومی ونفع اکثر آنها عوامی‌نبود بجهت عربی‌بودن بیشتری از آنها ودشو ار 
بودن عبارات بعضی از آنها ومطول بودن بعضی از آنها وجامع نبودن بعضی 
از آنها چنانکه ازبرای ناظر بصیر وعالم خبیر واضح است» وباوجود بودن 
این اتم فائدة وا کثر نفعاً ترتیب آن احسن باشد ونظم آن مستحسن شود و 
عوامی وسهل المأغذ وفهم آن بدون زحمت‌گردد وازرواةثقات و کتب‌معتبرة 
اهل سنت و جماعت واز کتب معروفه و مشهورة علماء شيعه احذ شده بساشد 
وموسوم نمودم اين را (بتحفة المهدیة) ومرتب کردم این را بدوازده باب . 
پس میگویم بعون‌الّه الملك الوهاب وببر كة الائمة الاطیاب 


بساب‌اول 
( درذ کر اسامی چهل نفر ازعلماء اهل‌سنتوجماعت ) 


از آنهسائیکه اقرارواعتراف بوجود حضرت حجة ابن الحسن علیه‌السلام 
نموده‌اندودر کتاب خود بیان فضائل‌وبعض حالات آن بزر گواررا کرده‌اند » با 
بودن ایشان در نزد علماء عامه واهل سنت از موثقین ومعتبرین واعلم علماء و 
افضل‌فضلاء وازهد واتقی وبودن کتابهای ایشان از کتب معروفه ومعتبره‌ومحل 
اعتماد اهل سنت وجماعت . 

( اول ) از ایشان عالم جلیل وفاضل نبیل ابوسالم كمال الدين محمد بن 
طلحة بن محمد بن الحسن الةرشى النصیبی الشافعی است در کتاب مطالب 
السئول دریاب دو ازدهم از آن کتاب فرموده : 


این باب درذ کر ابوالقاسم محمد پسر حسن الخالص پسر علی‌المتو کل 


(۱) او درتاریخ ۲ هجری بدنیا آمده ودرسال ٩۵۲‏ وفات کرده وازتا لیفات او 
است کتاب مطا لب السول فی مناقب آل اذسرسول و کتابهای دیگر - هدية العارفین ج ۲ 


صه ۱۲ الوافی با لوفیات ۳ ص۱۷۰ ۰ 


۶ تحفة المهدیه - باب اول 


پسر محمد القانع پسر على الرضا پسر موسی الکاظم پسر جعفر الصادق پسر 
محمد الباقر پسر علی زین العابدین پسر حسين ال ز کی سر على المرتضى 
امیر المومنین ابن ابیطالب المهدی الحجة الخلف الصالح المنتظرعليهم السلام 
ورحمةالله وبر کاته پس این خلف حجة را بتحقیق خداوند عالم تأیید فرموده‌اورا 

وبعد ازاین اشعار بلیغه وابیات فصیحه وعبارات فصاحت آمیز در تعریف 
حضرت حجة ابن الحسن فرموده تا اینکه‌گفته : پس آن مهدی علیه السلام از 
اولاد طهر بتول است که آن بتول نیز بضعةً حضرت دسول است که رسالت 
اصل او است » وبدرستیکه آن بتول اشرف عناصر واصول است . تا آنکه 
فرموده : پس آن مهدی محل ولادت او در سرمن ری است درسنه۲۵۸ 
واما پدر او پس حسن خالص است چنانکه گذشت. وبعداز این روایت‌نموده 
در آن کتاب بعضی ازاحادیث وایراد کرده بعض شبهات را وجواب داده از 
آن شبهات ۳. تمام شد معنی کلام آن عالم کامل . 

و آن بزرگواررا جمعی ازعلماء اهل سنت تعریف و توصیف فرموده‌اند؛ 
مثل ابوبکر احمد بن قاضی شهید معروف بابن جماعة » ومثل ابو عبدالله بن 
اسعد الیمنی معروف بیافعی » ومثل عبدالغفار بسن اببراهیم الشافعی » و مثل 
(۱) سامر! شهری است در کناد شرقی دجله بین بغداد وتکریت واقع شده معتصم 
عباسی درسال ۲۲۱ هجری به بنای اوشرو ع کرد. واورا با لفاظ مختلفه ضبط کرده‌اند مانند: 
سامرا» سامراء سرمن‌رآی » سامراه وساء من ر آه . دجوع شود به معجم البلدان ج۳ص>۱ 
ط لیدن سفينة البحاد ۱ ص۱۴٩‏ مروج الذهب ج۳ ص۴۹۹ ط بیروت . 

(۲) اکثر سال ولادت باسعادت آن ولی الله اعظم را ۱۵ شهر شعبان ۲۵۵ هجری 
ذکر ویعضی کلمه «نور» دا که باعدد ۲۵٩‏ مطابقت دارد ماده تاریخ تولد آنحضرت ثبت 
نموده اند . 


(۳) مطا لب السوّل ص۸۸ ط قدیم . 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۷ 


جمال الدین عبد الرحیم بن حسن الاسنوی الشافعی و مبالغه هم در تعسريف 
او کرده اند . 

( دوم ) از ایشان عالم مدقق وفاضل محقق ابو عبدالله محمد بن یوسف 
الکنجی الشافعی ۲ در آخر کتاب كفاية الطالب درمناقب على بن ابیطا لب (ع) 
فرموده : تمام شد مناقب‌سید ما ومولای ما امیرالممنین علی‌بن ابیطالب (ع) 
وضم میشودبراین کتاب ذکر امام مهدی علیه‌السلام دريك کتاب دیگروموسوم 
کرده‌ام کتاب ذ کره‌هدیرا ببیان دربیان اخبار و احادیث صاحب‌الزمان صلوات 
الله عليه وعلی آبائه الطاهرین صلوة دائمة الى يوم الدین " . 

وباز درباب هشتم ازملحقات کتاب كفاية بعداز ذکر ائمة ازاولاد امير - 
المومنین علیه‌السلام فرموده که باز ماند ازحضرت علی بن محمد هادی پسر 
آن بزر گوار ابومحمد حسن‌بن علی پس ذکر کرده ولادت ووفات امام حسن 
عسکری را وبعداز آن فرموده پسراو امام منتظر است وختم میشود این کتاب 
بذ کراو. تمام شد ". 

و کتاب بیان او که دراحوالات صاحب‌الزمان است مشتمل است به‌بیست 
و چهارباب » و باب‌بیست و چهارم آن‌مشتمل است بر استدلال بر جوازبقاء مهدی 
وغیبت او» وذ کر فرموده در آن باب از مطالب شریفه هر که خواهد بر آن 
کتاب مراجعه نماید . 

واین عالم جلیل را جمعی ازعلماء اهل سنت تعریف نموده‌اند » مثل‌ابن 

(۱) وی درسال ۹ هجری دارفانی را وداع گفته » ازتاً لیفات او است کتاب کفاية 
الطا لب فی مناقب آل ابی‌طالب و کتاب البیان فى اخبار صاحب الزمان س هدية الصادفین 
ج ۷ ص۱۲۷ . 

(۲) کفا ية آلطا لب ص۷۲ . 

(۳) کفاية الطا لب ص4۵۸ . 


۸ تحفة المهدیه - باب‌اول 


صبا غ مالکی در کتاب فصول‌المهمة بقول خودش الامام الحافظ » وذ کر کرده 
روایت اورا ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری . 

( سیم ) از ایشان شیخ نورالدین علی‌بن محمد بن صباغ المالکی ( در 
کتاب فصول المهمة درمعرفة الائمة درفصل دوازدهم از آن کتاب فرموده این 
فصل درذ کر ابی‌القاسم الحجة الخلف الصالح پسر حضرت ابی محمد الحسن 
الخالص ‏ واو است امام دوازدهم ودر تاريخ ولادت او است ودر دلیلهمای 
امامت اواست ودرذ کربعضی از اخبار وغیبت ومدت قیام‌سلطنت اواست ودر 
ذکرنسب ولقب و کنیت اواست ودرغیر ازین ازحالات اوهست . 

وبعد از اینها ذکر فرموده تاریخ ولادت آن بزرگوار را ونص برامامت 
اورا از پدران او وجملةً از احادیث که دلالت برامام دو ازدهم دارد از راویان 
امل‌سنت وبعد از این ذکر کرده از کتاب بیان دراخبار واحادیث صاحب‌الزمان 
از دلیلهائی که دلالت دارد بربودن حضرت مهدی زنده وباقی ازروز غیبت‌او 
تااین زمان» چنانکه درفصل بیست و چهارم کتاب بیان حافظ گنجی شافعی ذ کر 
فرموده است . 

وبعد از ذکر اینها در احوالات حضرت امام حسن عسکری (ع) ذکسر 
کرده است که باقی ماند ازاو ازاولاد پسرش حجة قائم منتظرازبرای سلطنت 
حقه وپدرش ولادت اورا وامر اورا مخفی نمود ازجهت خوف از پادشاه آن 
زمان(" تمام شد کلام صاحب فصول المهمة . 

وجمعی از علماء اهل سنت او را تعریف نموده‌اند وبر کتاب او اعتماد 

(۱) اودرسال ۷۸۷ متو لد ([ وفات کرده» از تا لفات اواست کتاب 
| قصولا| لمهمة فى معر فة الائمق هدية العادفین ج۱ ص ۰۷۳۲ کشف‌الظنون ج۲ ص ۰۱۲۷۱ 
الاعلام جه ص۱۱۰ . 

(۲) ص۲۹۱ ط نجف. 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۹ 


فرموده‌اند » مثل عبدالّه بسن محمد المدنی الشافعی؛ ومثل برهان الدین على 
الحلبی الشافعی ومثل عبدالرحمن الصفوری درزينة المجالس ومثل شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن در کتاب الضوء اللامع . 

(چهارم) از ایشان‌شیخفقیه واعظشمس الدین ابو مظفر یوسف بن قزعلی 
بن عبدالله البغدادی الحنفي ۲ در آخر کتاب تذ كرة خواص الامة دراحوالات 
امام حسن‌عسکری فرموده که از اولاداواست امام که محمد نام‌دارد و آن محمد 
پسر حسن عسکری است واو پسر علی واو پسر محمد واو پسرعلی واو پسر 
موسی واو پسر جعفر واو پسر محمد واو پسر على واو پسر حسین واو پسر 
على بن ابیطالب عليهم السلام است »و كنية او ابو عبدالّه وابو القاسم است» 
واو است الخلف الحجة صاحب الزمان القائم المنتظر واو هست آخر امامها 
علیهم السلام . 

وبعد ازاینها حدیث نقل کرده وفرموده خبرداد بما عبدالعزیز بن محمود 
ابن البزاز از ابن عم ر گفت : فرمود رسول خدا صلی الله عليه و آله که ظاهر 
میشو د در آخرالزمان یك مردی از اولاد من که نام او نام من و کنية او کنية من 
است پرمیکند زمین را از عسدل وداد خواهمی همچنانکه پرشده بود از ظلم 
وجور پس آن بزرگوار مهدی است . 

وبعداز این فرمود :واین حدیث مشهور ومعروف‌است » وبتحقیق‌روایت 
نموده ابو داود وزهری از على عليه السلام درمعنای این حدیث ودر حدیث 
علی است هر گاه باقی نمسانده باشد از زمانه مگر یکروز البته خداوند عالم 


)۱( قزاوغلی صحیح است یعنی پسردختر» وی درسال ۵۸۱ هجری متولد و در سال 
۴ در دمشق از دنیا رفته » واز تأ لیفات او است تذ كرة الخواص من الامة فی ذ کر مناقب 


الائمة کشف الظنون ج ۱ ص ۲۷٤‏ ۰ هدية العارفین ج۲ ص۵۵۴ الاعلام ج٩‏ ص؛ ۳۲ 


۳ تحفة المهدیه - باب‌اول 


مبعوث میکند از اهل بیت من یك مردی را که پرمیکند زمین را ازعدل . وبعد 
از نقل این حدیثها فرموده است که ذ کراین مهدی درروایات بسیاراست و گفته 
میشود براو صاحب دواسم  .‏ تمام شد کلام شمس الدین . 

وتوصیف کرده‌اند اورا جمعی ازعلماء عامه » مثل‌عالم جلیل ابن علکان» 
ومثل فاضل نبیل محمود بن سلیمان در اعلام الاخیار ومثل یافعی درمر آت» 
ومثل ابن‌شحنقدر روضة المناظر »ومثل تاج‌الدین در کفایةالمتطلع وغیر ایشان. 

(پنجم) از ایشان شيخ المشایخ رئيس العرفاء محی الدین ابن عربی "۲ 
در کتاب فتوحات درباب سیصد وشصت وششم فرموده :بدانید بدرستیکه‌لابد 
است از ظهور مهدی لکن ظاهر نمیشود تا آنکه پرگردد روی زمین ازظلم 
وجور پس دراين وقت میآید وزمین را پرمیکند از عدل » وهرگاه باقی نماند 
ازدنیا مگر یکروز خداوند عالم آن‌روز را طولانی گرداند تا آنکه این خلیقه 
ظاهر شود » واو از عترن رسول خدا است از اولاد فاطمه رضی‌اله عنهاجدا 
وحسین بن على بن اببطالب علیهما السلام وپسدر او حسن عسکری پسر امام 
علی النقی پسر امام محمد تقی پسر امام علی‌الرضا پسر امام موسی‌الکاظم پسر 
امام جعفر الصادق پسر امام محمد الباقر پسر امام زين العابدین على پسر امام 
حسین پسر امام علی بن ابیطالب رض الله عنه است » ونام‌او موافق نام‌رسول 
حدا است » وبراو بیعت میکنند مسلمانان در میان ر کن ومقام . 

وبعد از ذکر جمله‌ای از فضائل او فرموده است : بدانکه بدرستیکه بما 
نرسیده از رسول خدا که تصریح کند بریکی از امامان که آن امام عطانکند 


(۱) ص۲۰۴ ط سنگی طهر ان. 
(۲) اسم او محمدین على که درسال ۵٩۰‏ هجری متو لد ودر ٨۳۸‏ ه وفات کرده ١ا‏ 
تأ لیفات اواست کتاب فتوحات مکیه » الاعلام ج۷ ص۰ ۰۱۷ کشت الظنون ج۲ ص۳۸ ۱۲ ۰ 


ام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۱ 


مگر این امام مهدی » پس بتحقیق شهادت داده است رسول خد! برعصمت او 
درخلافت او ودر حکمهای او » چنانکه شاهد است‌دلیل عقلی برعصمت‌رسول 
خدا در آنچه تبلیغ میکند از حکم شرعی از جانب خداوند . (اتمام شد کلام 
محی الدین 
ومدح او محتاح اليه نیست زیرا که جمیح علماء اهل سنت او دا مدج 
کرده‌اند و بلکه‌مبا لغه درمد ح او نموده اند » ونقل اینها باعث طول کلام است. 

(ششم ) ازایشان شيخ عارف عبدالوهساب بن احمد بن على الشعرانی ( 
درمبحث شصت وپنجم از کتاب بواقیت بعد از آنکه بیان کرده ضعیف شدن 
دين را واضمعلال آن رافرموده : این اضمحلال دين اول آن بعد از گذشتن 
سی سال میشود ازفرن یازدهم » پس در آن وقت امیدوار میشود ظاهر شدن 
مهدی عليه السلام » واو از اولاد امام حسن عسکری‌علیه السلام است» ووقت 
ولادت اوشب نيمه شعبان درسال دوست وپنجاه وپنج است ؛ واو باقی است 
تا آن زمانیکه باحضرت عیسی دريك‌جا ملاقات کند » پس میشود عمر شریف 
او تا این زمان‌ما که‌سال تهصد وپنجاه و هشت‌است هفتصد وشش سال همچنین 
خبرداد بمن شیخ حسن عراقی از خود امام مهدی عليه السلام در آنوقت که 
شیخ حسن عراقی ملاقات نموده بود با امسام مهدی و موافقت کرد شیخ را 
در کَفتةً او سید على خحواص ر حمهما الله 2 تمام شد کلام شعرانی . 

وجمعی کثیر ازعلما اورا و کتاب بواقیت را مدح کرده اند » مثل شيخ 

(۱) یواقیت ج۲ ص۱۴۳ قلا ازفتوحات مکیه - فتوحات مکیه باب۳۹۰. 

)۲ اودرسال ۸٩۸‏ متو لد ودر ٩۷٣‏ ھ دارفانی‌را وداع گفته ۰ تأ لفات فراوانی دارد 
ازآنها است کتاب الیو اقیت وا لجواهر فىعقا ثد الاکابر- الاعلام ج ص۳۳۱ هدیةا لعارفین 
ج ۵ ص ۰1۴۱ 

ia (۳‏ ص ۱۴۳ط مطبعة المشهدا لحسینی بمصرفی سنه ۰۱۳5۹۸ 


۱۲ تحفة المهدیه - باب‌اول 


الاسلام الفتوحی الحنبلی درمدح آن کتاب فرموده : ذم‌نمیکند آن رامگرمعاند 
مرتاب ومنکر کذاب » ومثل شهاب الدین الرملی‌الشافعی ؛ ومثل شيخ محمد 
البررهمنوشی الحنفی که خیلی مد ح کرده‌اند کتاب یو اقیت راومبا لغه دروصف 
آن وم لف آن نموده‌اند . 

(هفتم ) از ايشان شيخ العرفاء وافضل الفضلاه شيخ حسن عراقی‌چنانکه 
ازاو نقل کرده شیخ عبدالوهاب شعرانی در کتاب لواقح الانوار درجزء انی 
آن کتاب که شیخ حسن عراقی حکایت کرده است برسید ابی‌العباس حریثی + 
وحاصل آن حکایت اینست که : 

من یکروز وارد شدم برمسجد جامع دمشق ودیدم یك مردی دا که بر 
کرسی‌نشسته وازحالات حضرت مهدی بیان میکند پس من‌از آن وقت مشتاق 
ملاقان مهدی شدم وهمیشه از خداوند ملاقات اورا سوال میکردم درسجده - 
های خود » پس یکشب بعد از نماز مغرب نماز مستحب میکردم » پس دیدم 
يك شخصی را که فرمود: ای پسر من خداوند دعاء تو را مستجاب نمود من 
امام مهدی هستم » پس اورا بخانه آوردم ومکانی ازبرای اوخلوت کردم و 
هفت روزدرنزد من‌ماند ووردی بمن تعلیم‌فرمود وهرشب من در عقب‌اوپانصد 
ر کعت نمازمیکردم وعمامةٌاومثل‌عمامهٌعجمها بود وجبه او از پشم شتر بود» و بعد 
ازهفت روزمرا وداع نمود وبمن فرمود: بعد ازمن با کسی هم صحیت‌نشوی 
زیرا که صحبت من ازبرای تو کافی است ازصحبت دیگران » وسوال نمودم 


ازمهدی ازعمر اوفرمود : ای پسرمن عمرم الان ششصدوبیست سال تمام شد 


(۱) شیخ‌حسن‌عراقی‌ر اشیخعبدا لوهاب‌شعرانی در ل و اقح‌الان و ادطبعمصرج ۲ذ کر کرده 
و گفته شیخ‌حسن گوید: مهدی‌علیه! لسلام راملاقات راوازعمروی سوّال کردم فرمود الان۰ ٩۴‏ 
سال است. شعرانی گوید: این مطلب‌را به سیدی علی خحواص گفتم اوهم عمر مهدی‌راتصدیق 


نمود. منتخب‌الاثر ص ۰۳۳۱ 


نام چهل تن ازعلداء اهل سنت ۱۳ 


کلام شیخ حسن . 

واو را مدح نموده شعرانی وسید على خواص و تصدیق نموده‌اند او را 
در دیدن مهدی . 

(هشتم) از ایشان شیخ عارف علی الخواص ( البراسی» چنانکه شعرانی 
در لواقح انوار از او نقل کرده است که او هم مهدی را دیده وتصدیق نموده 
شیخ حسن عراقی دا درعمر مهدی علیه‌السلام وشعرانی نیز اورا تصدیق کرده 
وبراو کرامات زیاد نسبت داده . 

( نهم ) ازایشان نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن قوام الدین الجامی 
الحنفی ۳ در کتاب شواهد النبوة ‏ و آن بزر گوار در آن کتاب حجةبن‌الحسن 
علیهما | لسلام را امام دو ازدهم قرار داده و بسیارذ کر فرموده از حالات ولادت 
او واز معجزات او وفرموده است که : او است پر کند زمین را از عدل وداد 
خواهی وانشاء الله بعضی از احادیث که در ولادت او نقل کرده است می آبد 
بعد از این . 

وازعلما» اورا و کتاب‌شواهدالنبوة را مد حبلیغ فرموده‌اند » مثل‌محمود 
ابن‌سلیمان در کتاباعلام‌الاعیار که بعدازمد ح‌مو لف فرموده ازمو لفات‌اواست 
شواهد النبوة و آن کتاب جلیل است ومعرون ومعتمد است» ومثل فاضل‌عالم 
چلبی در کشت الظنون ومثل قاضی حسین دیسار بکری که شواهد النبوة را 
مثل تفسیر کبیر و کشاف دانسته . 


(۱) خواص بفتح خاء و تشدید واومانند تمار بمعنی فروشنده برل خرما آمده. 
(۲) او درسال ۸۱۷ متو لد ودر ۸٩۸‏ ه دادفانی‌را وداع گفت صاحب تا لیفات زیاد 
است ازجمله کتاب شواهد النبوة میباشد - الاعلام جع ص ۱۷ کشفالظتون ج۲ ص۰۱۰ 


هدية العارفین ۱ ص ۵۳۴ . 


۴ 


(دهم) از ایشان شیخ محمدین محمدین محمودالبخاریا لحنفی ۲ معروف 
بخواجه پارسا در کتاب فصل الخطاب بعداز ذکربعضی از کلمات وبیان‌اولاد 
امام علی‌النقی فرموده است: وابومحمد الحسن‌العسکری پسر اومحمد علیهما 
السلام است ومعلوم است آن پسر درنزد خواص اصحاب او وددپیش‌موثقین 
از اهل‌او؛ وبعداز این حدیث ولادت اورا از حکيمة رضی‌الّه عنها نقل نموده 
تا آنکه فرموده بعد از ذکر بعضی ازعلامات ظهور او واخبار ظاهرشدن این 
مهدی رضی‌الّه عنه زیادتر از این است که بحد وحصر بیاید ومناقب وفضائل 
مهدی صاحب الزمان که غائب است از چشمها ووجود دارد در هر زمان بسیار 
است» تا آنکه باز فرموده: وبراو نعتم شده حلافت وامامت و اوهست امام‌از 
آن روز که پدر اووفات کرده است تاروز قیامت» وعیسی درعقب سراو نماز 
میکند وتصدیق میکند او را وشریعت جدش را تازه میکند ۳ تمام شد کلام 
خو اجه پازسا . 

وجمعی از علماه اعلام اورا مد ح کرده‌اند » مثل کفوی در اعلام الاعیار 
وشیخ عبدالرحمن جامی وفاضل چلبی ومثل شیخ ابوالفضل‌موسی بن‌حسین 
الازنيقى درشر ح همان کتاب . 

( یازدهم ) از ایشان حافظ ابوالفتح محمد بن ابو الفوارس ‏ در کتاب 


اربعین خودش که چهل حسدیث در فضائل حضرت امیرالمومنین واولاد او 
(۱) وی درسال ٩۷۵«متو‏ لد ودر ۸۲۲ه درمدینه‌نوره دارفانی‌راودا ع گفت» ازتایفات 
او است کتاب فصل الخطاب لوصل الاحباب . کشف الظنون ج۲ ص ۰۱۲۹۰ هدیةالعادفین 
ج۲ ص۱۸۳ ۰ 
(۲) بنابع المودة ص۲۸۷ ط اسلامبول . 
(۳) محمد بن مسلم بن ابی الفوارس ازعلماء عامه وازاعلام قرن ششم صاحب اد بعین 
درفضا ئل ومناقب اهل بیت علبهم السلام . ازتعلیقات کامل الزیارات ص ۱ ۱ 


تحفة المهدیه - باباول 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۵ 


علیهم السلامنقل کرده . 

حدیث چهارم از آن اینست که بسند صحیح از حضرت امام رضا (ع) 
و او از جدش رسول خدا روایت نموده که فرمود : هر کس دوست دارد که 
ملاقات کند باعداوند در حالتیکه خدا ازاو اعراض کننده نیست وبراو بنظر 
رحمت تو جه نموده باشد پس دوست بدارد علی راء وهر کس دوست دارد 
که حداوند از او راضی باشد پس دوست بدارد پسر او امام حسن را ؛ وهر 
کس دوست دارد که حوف براونباشد پس دوست بدارد حسین دا؛ وهر کس 
دوست بدارد که گناهان او آمرزیده باشد دوست بدارد علی بن <سین‌را» وهر 
کس دوست بدارد که چشم روشن باشد دوست بدارد محمدبن علی‌را» وهر 
کس دوست بدارد که کتاب اورا بدست راست اوبدهند دوست بدارد جعفر 
ابن محمد راء وهر که دوست بدارد که پاك وپا کیزه باشد دوست بداردموسی 
ابن جعفر راء وهر کس دوست بدارد که خندان باشد دوست بدارد علی بن 
موسی دا » وهر که دوست بدارد که درجات او بلند باشد و گناهان او مبدل 
بحسنات شود دوست بدارد محمدین علی‌را؛ وهر که دوست بدارد که حساب 
او آسان وداخحل جنت باشد دوست بدارد علی بن محمد را وهر که دوست 
بدارد که اواز راستکاران‌باشد دوست بدارد حسن عسکریرا؛ وهر که دوست 
بدارد که ایمانش کامل باشد واسلام او حوب شود دوست بداردپسراوصاحب 
الزمان مهدی را » پس ایشانند چراغها در تاریکی وامامان هدایت وعلمهای 
تقوی» پس کسیکه ایشان را دوست‌بدارد من ضامن میشوم برای اوجنت را از 
خداوند . تمام شد کلام ابن ابی‌الفوارس . 

ومدح نموده اورا ابن اثیردر کتاب کامل وذهبی در دول الاسلام. 


و تحفة )لمهدبه س باب اول 


(دوازدهم) ازایشان شیخ عبد الحق الدهاوى البخارى الحنفى ‏ دررسالة 
خحودش که درمناقب وفضائل امیرالمژمنین وسائر ائمه از اولاد او واحوالات 
ایشان نوشته فرموده است بعد از ذکر امیرالمم‌نین و حسنین وحضرت سجاد 
وباقروصادق علیهم السلام وایشان از امامان اهل بیت رسالت‌اند واقع شده 
ذکر ایشان در کتاب خدا تا آنکه فرموده که بتحقیق شرافت يافتیم بذ کر همۀ 
ایشان دريك رساله علاحده تا آنکه فرموده در آن وابومحمدالحسن‌السکری 
عليه السلام پسراو محمد است واومعلوم است درنزد خواص اصحاب پدرش 
وموثقین او. پس بعد ازاین نقل کرده قصة ولادت او را موافق آنچه حو اجه 
پارسا درفصل الخطاب ذکرنموده . تمام‌شد کلام شيخ عبدالحق 

وجمعی از علماء اورا مد ح کرده‌اند وازبرای او کتابهای زیاد نقل کرده‌اند 
مثل عالم جلیل جلیل حسنخان الهندی درابجد العلوم ومئل شیخ القادر البیدابوتی 
درمنشخب ریخ ومثل‌صاحب منتخب‌اللباب وصاحب کتاب سبحةالمر جان 
وذکر کرده‌اند که تصائیف او یکصد جلد کتاب شده است . 

( سیزدهم ) از ایشان سید جمال الدین عطاءالله بن فضل الله الشیرازی 
اللیشابوری "در کتاب روضة الاحباب فرموده » وعین عبارت آن اینست: کلام 
دربیان امام دو ازدهم محمدبن الحسن علیهما السلام است» تولد همایون آن 
دردد ج ولایت وجوهر معدن هدایت بقول اکثر اهل روایت درمنتصف شعبان 
سنه دویست وپنجاه وپنج درسامره اتفاق افتاد . 


تا آنکه فرموده: وآن E‏ ونام‌باحضرت حير الانام 


)۱ اودرسال ۹۵۸ تلد و۱۰۵۲ هجری ازدنیا رفته است صاحب تا لیفات زیاد 
میباشد . هدية المارفین ج ١‏ ص ۰۳ الاعلام ج ٤‏ ص ۵۲ . 

(۲) وی در سال ٩۲٩‏ با ۱۰۰۰ هجری ازدئیا دفته است . هدية العارفين ج ۱ ص 
۶ کشت ااظنون جاص ٩۲۲‏ 


نام چجهل تن ازعلماء اهل سنت ۱۷ 


عليه و آله تحف الصلاة والسلام موافقت دارد ومهدی منتظر والخلف الصالح 
وصاحب الزمان درالقاب اومنتظم است . 

تا آنکه فرموده: وحضرت واهب العطایا آن شکوفهگلزاررا مانندیحی‌بن 
ز کریا سلاع‌الّه علیهمادر طفولیت حکمت کرامت‌فرموده ودروقت صباء بمرتبة 
بلند امامت رسانیده » وصاحب الزمان بعنی مهدی دوران درز مان معتمد خلیفه 
از نظر غالب شد. وبعداز این ذکرنموده اشتیاق خودرا بآ نجناب وظاهر شدن 
اورا امید داشته و بسیار تأسف کرده بغییت او تا آنکه مدح وئنا کرده بصاحب 
این ابیات : 

ہیا ای امام هدایت شعار که بگذشت حد غم از انتظار 

ز روی همابون بیفکن نشاب عیان ساز رخحسار چون آفتاب 

بسرون آی از مسزل اخحتفا نمایان کسن آثار مهر ووفا 

تمام شد کلام آن بزر گواد» واوراجمعی ازعلماء اهل‌سنت مد ح کرده‌اند 
و کتاب روضة الاحیاب اورا توصیف نموده‌اند» مثل صاحب کشف الظنون و 
مثل فاضی حسین دبار بکری در تاریخ خمیس . 

(چهاردهم) از ایشان حافظ ابومحمد احمدبن محمدبن هاشم البلاذری( 
که از اکابر علماء اهل سنت است واز محدئین ايشان » وخسود آنجناب از 
حضرت مهدی امام عصر حدیثی نقل نم‌وده مسلسل و تصریح کرده در آن بامامت 
وغیبت آنحضرت. و آن حدیت را شاه و لی‌اللّه در کتاب نزهة ودررسالة نوادر 
خوداز بلاذری مزبور نقل‌نموده» وصورت آن اینست که بلاذری گفت: حدیث 
کرد مرا محمدبن حسن بن علی غاب امام عصر خود ازپدرش حسن‌بن‌علی 

)0 ا " ابراهیم بن هاشم طوسی بلاذری حافظ عارف و هیم بوده 
درحافظه یکانه عص رخو د و درم‌وعظه و حسن معاشرت بی همتا بود به نیشا بور زیاد مسافرت 
می کرد درسال ۳۳٩‏ درطاهران بقتل رسید . 


1۸ تحفة المهدیه - باب اول 


ازعلی بن محمد ازمحمدین‌علی ازعلی‌بن موسی ازموسی بن‌جعفر ازجعفرین 
محمد ازمحمدبن علی ازعلی بن حسین ازحسین بن علی ازعلی‌بن اببطا لب از 
محمد بن عبدالّه صلی اله‌علیه و آله از جبر ائثیل سید ملائکه از عداوندتعالی سید 
السادات که فرمود : ( انی انا الله لااله الا انا من اقرلی بالتوحید دخسل 
حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی ) * وجمعی ازعلماء این حدیث 
را ازاو تصدیق نمودند مثل شمس ابن جزری وسمعانی در کتاب انساب کبیر 
وشاه و لی‌الّه در کتاب مزبور وتفصیل این در کشف الاستار است . 

(پانزدهم) ازایشان شيخ ابو محمد عبدالّه بن احمد بن محمدبن| لخشاب 
البغدادی ۲ در کتاب خود در تاريخ ولادت الائمة علیهم السلام بعد از ذکسر 
بعضی از احادیث درمناقب مهدی وذ کر اسم مادر او فرموده است که: کثیت 
او ابوالقاسم است واو صاحب دونام است یکی خحلف ویکی محمد» وظاهمر 
میشود در آخر الزمان وبر سراو يك‌ابرهمیشه سایه می‌اندازد از آفتاب و آذابر 
با او سیر میکند هر جائیکه برود ونداء گردیده میشود ازبالای سر او بصورت 
فصیح که این مهدی است. تمام شد کلام ابن حشاب . 

وجمعی از اجلاء علماء اورا و کتاب اورا مد ح و توصیف کرده‌اند » مثل 
ابن خلکان در تاریخ خود وابن صباغ مالکی در فصول المهمة ومثل سیوطی 
که مدح بلیغ نموده اورا . 

(شانردهم) از ایشان شهاب الدين ابن شمس الدین الهندی معروف بملك 

(۱) من خدائی هتم که دای بیجزمن نیست » هر که به یگانگی من اقرا ر کند یه 

حصارمن داخل شده و کسی که داخل حصارمن شد ازعذاب من درامان میباشد . 

(۲) اودرسال ٩۲‏ متولد ودر۷+ه وفات يافته . الاعلام ج ٤‏ ص ۰۱۹۱ هصسدية 
العادفین ج ۱ ص ۰-1۵1 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۱۹ 
العلماء" در کتاب هداية السعداء بعد از ذ کر فضائل اثمه و احداً بعد واحد و 
ذکر احادیث معتبره ازرسول خدا صلی اله عليه و آله درمناقب ایشان و اینکه 
ائمه از اولاد حسین نه نفراست فرموده : اول آن نه نفر امام زين العابدین » 
دوم امام محمدباقر» سیم امام جعفرصادق» چهارم امام موسی کاظم » پنجم‌امام 
على بن موسی الرضاء ششم امام محمد تقى» هفتم امام على النقى » هشتم امام 
حسن عسکری» نهم امام حجةالته القائم الامام المهدی پسراو و آن مهدی (ع) 
غاب است واز برای او عمر زیادی هست همچنانکه درمیان مسلمانان عیسی 
والیاس وخضر را عمر زیادی است ودر کافرها از برای دجال وسامسری عمر 
زیادی هست . تمام شد کلام ملك العلماء . 

وجمعی او را مد ح وتعریف نموده‌اند » مثل صاحب سبحة المرجان ؛ و 
مثل‌قاضی عبد المقتدر که درشأن‌او گفته پوست‌اوعلم و گوشت اوعلم و استخوان 
او علم است . 

( هندهم ) از ایشان شیخ على متقی ابن حسام الدین ابن قاضی " خسان 
القرشی در کتاب مرقاة در شرح مشکوة بعداز ذ کر احادیث دوازده خلیفه که 
از رسول خدا آنها را نقل کرده فرموده که شيعه حمل نموده اند این دوازده 
خلیفه را براینکه ایشان ازاهل‌بیت رسالت‌اند» پس لول علی‌بن ابیطالب است 
بعداز آن حسن وبعداز آن حسین وزین العابدین ومحمدباقر وجفرصادق و 


موسی کاظم وعلی‌بن موسی الرضا ومحمد تقی وعلی النقی و حسن عسکری و 


(۱) ملك العلماء دوات آبادی درسال ۸4٩‏ فوت کرده صاحب تفسیر فسارسی بنام 
«الیحرالمو اج» و کتاب «هداية السعداء» که درمناقب و فضائل اهل بيت علیهم السلام است 
مییساشد . 

(۲) ابن عبدا لملكا لهندی درسال ن ۸۸ متو لد ودرسال ٩۷۵‏ درمکه معظمه وفات‌نمود 
هدية العادفین ج ۱ ص ۰۷۰ !اعلام ج ۵ ص ۰۱۲۴ 


e‏ تحفة المهدیه - باب اول 


محمدمهدی رضو انالله علیهم» چنانکه ذکرنموده ایشان‌را زبدة اولیاء خو اجه 
محمد پارسا درفصل الخطاب وتابع شده براو مولای مانورالدین عبداارحمن 
الجامی درشو اهد الثبوة وذ کر کرده اند آن دونفر بزر گوار فضائل ومناقب و 
کر امات ابشان‌را ودرذ کر آندو نفر فضائل ایشان‌ر! رداست برجماعت ر افضیان 
زیر ا که رافضیان گمان میکنندبر اهل‌سنت که ایشان‌دشمن میدارند اهل بیت‌نبوت 
را واین گمان‌باعتقادفاسد ووهم کاسد رافضیان‌است وابداصلی ندارد. تمام‌شد. 

واول این کلام هر چندیکه بیان اعتقاد شیعه است ولکن آخسر کلام آن 
عالم جلیل و اضح است در اینکسه اعتقاد اهل سنت نیز چنین است و اعتقاد 
حودش هم مثل‌شیعه دست درامامت حضرت مهدی وغییت او. 

و جمعی او را مدح نموده‌اند از علماء اهل سنت » مثل شیخ عبدالقادر 
ان شیخ عبد اللّهدر کتاب نورسافر. ومثل‌شیخ محدث شعرانی درلو اقح‌الاعیار 
ومثل شيخ حسان غلام على آزاد درسبحة المرجان وغیرایشان . 

( هجدهم ) ازایشان عالم معروف فضل‌بن روزبهان درابطال الباطل که 
دررد علامةحلی نوشته ودرشر ح مطلب دوم کتاب نهج‌الحق علامه بعد ازذ کر 
فضائل حضرت فاطمه وذ کر مناقب اولاد او از اثمه وبعداز سلام بهر یکی از 
چهارده معصوم پاشعار قصیحه و ابیات بلیغه فرموده : 


سلام علسی القائم المنتظر آبیی القاسم القرم نور) لهدی 

سیطلع کالشمس في غاسق بنحیه مسن سیفسه المنتقی 

تری یملاء الارض من عدله کماملئت حور اهل الهوی 

(۱) وی ازعلماء قرن 4 و۱۰ است اصلا ازخنج بضم خاء وسکون نون معرب خنك 
ازدهات شیر ازبوده ودرقاسان ماوداء اهر ازدنیا رفته . مقدمه احقاق الحق ص ۷۹ ۰ هسدية 


العادفین ج ۱ ص ۰ ۸۲ 


ام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۳۱ 


سلام عليه 9 آسانه واتصاره ما تدوم السمسا زا 
تمام شد . و حاصل معنی کلامش آنکه : سلام باد بر قائم منتظر که کنیت او 
ابوالقاسم وازوشده است وجود آن بزر گوار ونور هدایت است. وزودطلوع 
میکند مثل آفتاب درتاریکی؛ وتیغ پاك اونجات میدهد ومی‌بینی زمین دا پر 

ته ازعدل او همچنانکه پرشده بود ازظلم هوا وهوس, سلام براوباد وبر 

پدران اووبر انصار اومادامیکه آسمان برپا هست. تمام شد حاصل ابیات اوواو 
محتا ح‌بمد ح و تعدیل حقیر نیست از جهت شدت تعصب اوبا شیعه» چنانکه ازاین 
کتایش که دررد نهجالحق علامه حلی رضو اد‌اللّه عليه نوشته معلوم میشود واز 
جهت اينکه علماء عامه واهل سنت باین کتاب او فخضر میکنند و آن را قبول 
می کنند . 

(نوزدهم) از ایشان الناصر لدین‌اللّه احمد بن المستضیء بنورالّه" از لفاء 
عباسیه » واو بعداز تعمیر سرداب شریف در ایام سلطنت خود در سال ششصد 
وشش ازهجرت وبعداز فخر او بسب تعمیر سرداب شریف که محل ولادت 
حضرت مهدی است در عشب داخحل ازدیو ار سرداب نوشت 

بسم الله الر حمن اارحیم» محمد رسولالته امیر الممنین على و لى الله فاطمة 
الحسن بن على الحسين بن على علىبن الحسين محمد بن على جعفربن محمد 
مو سی بن جعفر عای‌بن موسی محمدبن على علی‌بن محمد حسن‌بن على القائم 
بالحق علیهم 0 و این ل علی بن محمد است دوست اولاد محمد 


() د دلائل ی ۲ ص ۳۷۰ مقدمه احقاق الحق بقلم يةالله | لعظمی سیدشهاب 
الدین نجفی مرعشی ص ۰۷۹ 
۲( ابوالعباس لقب داشت درسال ۵۵۳ متولد ودر۲۳سا لگی بخلافت رسید ومسدت 


۴۰ سال نحلافت کرد ودرسال ٩۲۲‏ دارفانی را وداع گفت. الكنى والالقاب ج ۳ ص۱۹۳ 


۳۲ تحفة المهدیه - باب اول 


صلی الله علیه و آله رحمه‌الله ‏ تمام شد . 

پس معلوم شد که اونیز اعتقاد بامامت حضرت مهدی داشته واورا امام 
وفائم دانسته است که لفظ قائم را با نامهای پدران اوباهم نوشته » واین عمل 
را درمحضر علماء آن زمان کرده واگرعلماء آن زمان بحضرت مهدی اعتقاد 
ند اشتند هر آینه بآن راضی‌نمیشدند وجمعی ازعلماء امل‌سنت اورا ازمحدئین 
وعلماء شمرده‌اند و از او حدیث نقل کرده‌اند» مثل‌ابن سکینه ومثل ابن انعضر 
ومثل ابن نجار ومثل ابن دامغانی . 

(بیستم) از ایشان عالم ربانی وفاضل المعی‌شیخ سلیمان ابن خواجه کلان 
بلخی 9 حنفی صاحب کتاب مستطاب ینابیع المودة » و او در کتاب مذ کسور 
ثابت نموده بودن مهدی منتظر قائم همان حجة بن الحسن عسکری علیهسا 
السلام » وچند باب ° دراین عصوص بیان فرموده » واز جهت شیو ع آن کتاب 
حقیر کلمات اورا وفرمایشات آن بزرگواررا دراین جا نقل نکرد . 

واومحتاج بمدح نیست زیراکه اومرشدومدرس‌وجامع شریعت‌وطریقت 
درزمان خودش بوده است » وجمعی کثیر ازعلماه اهل سنت شاگرد اوبوده‌اند 
والان بر کتاب او اعتماد دارند . 

(بیست ویکم) از ایشان شیخ الاسلام احمد جامی* مرشد عرفاء وأفضل 
الفضلاء است » چنانکه شيخ عبدالرحمن جامی وصاحب ينابيع اورا تعریف 
کرده‌اند که اودرس نخوانده بود ورفت هجده سال درغارمانده وبغیراز علف 

a YOY 

(۲) درسال ۱ ۲ ھ متو لد ودر ۷۰--۲۳ ۴-۹ ۲۹ ۱ وفات کرده است . الاعلام ج ۳ص 
۱۸۰ ایضاح المکتون ج ۲ ص ۰۷۳۱ هدية العادفین ج ۱ ص ۴۰۸ . 

(۳) ازباب ۷۱ تا آخر کتاب مربوط به آنحضرت است . 

(۴) اودسال ۴۴۱ متولد ودر۵۳۰ وفات یافته . نفحات الانس ص ۲۴۹ ط لاهور 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۳۳ 


چیزی نخورده وبعدازهجده سال خداوند اورا مأموز نمود بارشاد خلق‌ومربد 
او درزمان خود ششصد هزارنفر گردید ويك کتاب تصنیف‌نمود هزارورقه بود 
وتمام علماء وحکماه از آن کتاب در حیرت ماندند» وصاحب ینابیع فرموده که 
از کلمات او است خداوند مقدس نماید اسرار او را ویماهبه کند از فیوضات 
وبر کات او که بفارسی فرموده : 
من زمهر حیدرم هرلحظه اندردل صفااست 
از پی حیدر حسن مسارا امام رهنما است 
تا آنکه امامان را يك بيك مد ح فرموده : 
عسکری نور دوچشم عالم‌است و آدم است 
همچومهدی يك سپهسالاردرعالم کجااست ( 
تمام شد کلام شیخ الاسلام » وشناعتی که جناب عبدالرحمن جامی وصاحب 
پناییع اورا مدح وتوصیف کرده‌اند واورا شیخ الاسلام نامیده‌اند . 
(بیست‌ودوم) از ایشان صلاح الدین صفدی در کتاب شر ح دائرة فرموده 
است: بدرستیکه مهدی وعده شده اوامام دو ازدهم از امامان واول‌ابشان سیدما 
علی است و آخر ایشان یعنی دو ازدهمی مهدی‌رضی الله عنهم است . تمام شد 
حاصل کلام او واورا صاحب ینابیع مدح وتوصیف کرده است . 
(بیست وسوم) از ایشان اوستاد شیخ عارف ابراهیم القادرى الحلبی ۳ 
است‌چنانکه درینابیع المودة ازشیخ عبداللطیف حلبیپسرشیخابر اهیم مزبور 
نقل نموده که پدرم بمن فرموده بدرستیکه من شنیدم از یکسی از اوستادهای 


)۱ ينا بیع المودة ص ۴۷۲ط اسلامبول . 

(۲) نام وی خلیل بن ايبك بن عبداللّه درسال ٩٩5‏ درصفد فلسطین بدنیا آمسده ودر 
۴ دردمشق وفات یافت . الاعلاع ج ۲ ص ۰۳۹۴ الکنی والالقاب ج ۲ ص ۳۷۹ . 

(۳) ينابيع المودة ص ۱ 4۷ ط اسلامبول . 


۴ قحفة المهدیه - باب اول 


خود که ازمشایخ مص ر بود که فرمود: مابیعت کردیم برامام مهدی عليه السلام 
تمام شد . 

وجناب شیخ قادری اوستاد خودرا دراین قول تصدیق کرده » و اورا نیز 
شيخ عبداللطیف حلبی وشیخ سلیمان صاحب بنابیع قو لو تصدیق نموده‌اند» 
وشاید نام اوستادش را نبرده ازجهت راضی نبودن او باین . 

(بیست وچهارم) از ایشان شيخ عبدالرحمن بسطامی ۲ صاحب کتاب‌درة 
المعارف ؛ در آن کتاب فرموده : 
و يظهر میم المحد من آل محمد و یظهر عدل اه فی الناس اولا 
کما قد روینا عسن على الرضا وفیی کنر علم) لحر ف اضحی محصلا( ۲ 

پعنی ظاهر میشود اول حرف محمد که میم باشد از اولاد محمد » وظاهر 
میگردد عدل خداوند درمیان مردم دراو چنانکه بتحقیق ما روایت کرده‌ایم 
ظاهر شدن عدل رااز اولاد رسول خدا از حضرت علی بن موسي الر ضاواین 
مطلب درعلم حسروف روشن و آشکار وحاصل شده است » یعنی کسیکه علم 
حروف را بداند که جفر باشد میداند ظاهر شدن عدل را بسبب ظاهر شدن 
قائم آل محمد . 

وعالم‌جلیل صاحب ینابیع بعد از نقل این بیت از بسطامی چنین فر موده 
است که : اشاره کرده شيخ ما بسطامی بقول خود که روایت نمودیم ما ازعلی 
بن موسی الرضا بآن حدیث که روایت کرده آنرا شيخ محدث فقیه محمد بن 
ابر اهیم الحموینی الشافعی در کتاب فراید سمطین باسناد خسود از احمد بن 


زیاد ازدعبل خزاعی از امام علی موسی الرضا که دعبل گفته : من قصیده‌حود 


(۱) وی درسال ۸۵۸ هجری وفات کرده » درتصوف وتاریخ وعلم حروف داددبوده 
است . اعلام ج ۴ ص ٩۱‏ + کشف الظنون ج ۲ ص ۰۱۸۴۵ هدية المادفین ج ۱ ص ۵۳۱ 
)۲( ینابیع المودة ص ۴٠۷‏ ط اسلامبول . 


نام چهل تن ازعله‌اء اهل سنت ۲۵ 


را خواندم بر آنحضرت تارسیدم باین بیت : 

خروج امام لامحالة واقع یقوم على اسم‌اله والبر کات 

يميز فینا کل حق و باطل  .‏ ویحجزی‌علی‌النعماء والنقمات(۱ 

پس آن حضرت گر یهشدید کرد وفرمود :ای دعبل روح القدس درزبان‌تو 
این بیت راگفته » ای دعبل آیا میشناسی ابن امام را که ظاهر خواهد شد ؟ 
عرض کردم : نه مگر آنقدر میدانم که شما فرموده‌اید که‌يك امام ازشما ظاهر 
خواهد شد وزمین را پراز عدل‌خواهد کرد. پس امام رضا فرمود : بدرستیکه 
امام بعد از من پسرم محمد است » وبعد ازمحمد پسرش علی ؛ وبعد از علی 
پسرش حسن » وبعد از حسن پسرش حجة قائم » واو هست انتظار کشیده شده 
در زمان غیبت او و اطاعت‌شده درزمان ظهور او پس پرمیکند زمین را ازعدل 
چنانکه پرشده باشد از ظلم » واما وقت ظهورش پس حدیث کرد برمن‌پدرم 
از پدران خود از حضرت رسول که مثل او مثل قيامت است وناگهان ظاهر 
میشود. تمام شد حاصل کلام محمدین ابراهیم شافعی . 

واین حدیث را شيخ بسطامی از او قبول و تصدیق کرده وصاحب ینابییع 
شیخ سلیمان‌حنفی بسطامی را تصدیق نمود » پس معلوم میشود که این سه‌نفر 
بزر گوار اعتقاد بامام دوازدهم وبرظهور او بعدازین دارند ودراین اعتقادمثل 
علماء سایق هستند . 


(بیست وپنجم )از ابشان شيخ مو لوی علی اکبر بن اسد ال المژودی ۲ 

(۱) ینیع المودة ص ۵۴ ۴ط اسلامبول . معنای اشعار: خروج و ظهور امامی حتمی 
وواقم شدنی است ووی با اسم خدا وبر کتهای فراوان قیاع حواهد کرد و امتباز دهنده حق 
و باطل بوده ویرخوبیها وبدیها جزا خواهد داد . 

(۲) مو لوی علی! کبر بن اسدالله موودی‌ازمتاعرین علماء هندصاحب کتاب«ا لمکاشفات» 


که مانند حواشی است به کتاب «نفحات الانس» مولی عبدالرحمن جامی , 


تحفة المهدیه - باب اول 


در کتاب مکاشفات درحاشیۂ ترجمةً علی بن‌سهل فرموده‌است :و بتحقیق گفته‌اند 
که خحطانکردن درحکم مخصوص است بانبیاء » وشیخ علی بن سهل‌مخالفت 
کرده برعلماء دراین حکم از جهت حدیثی که و اردشده‌درشآن‌مهدی امام‌و عده 
شده که او درحکم نحطا نکند » چنانکه‌این حدبت‌را درشآن امام مهدی‌صاحب 
کتاب بو اقیت ذکر فرموده است در آنجائیکه فرموده که تصریح نموده شیخ 
درفتو حات براینکه امام مهدی حکم میکند برطبق آنچه که براو القاء میکند 
ملك الهام از شریمت پس او حکم میکند بآن الهام چنانکه اشاره کرده رسول 
خحدا بآن درحدیت مهدی که آن مهدی میاید دراثر من و خطانم‌کند پس رسول 
خدا بما شناسانید مهدی‌را که او بدعت کننده نیست واو معصوم است درحکم 
حود . تمام شد و کلام او تفصیل دارد . 
پس ازاین کلام و اضع شد که‌صاحب مکاشفات نیزمثل شيخ على بن‌سهل 
ومثل صاحب یو اقیت وصاحب فتو حات بو جود امام مهدی وبرعصمت او قائل 
شده است و تفصیل فرمایش صاحب مکاشفات در کشف الاستار است وتصدیق 
علماء مز بوراورا درمدح او کافی است . 
(بیست وششم) از ایشان شيخ عارف عبد الرحمن ۲ صاحب کتاب مر آة 
الاسرار فرموده است که: ذکر آن آفتاب دین ودولت و آن هادی جمیع ملت 
ودولت و آن قائم پاك احمدی و آن امام بر حق ابوالقاسم محمد بن الحسن 
المهدی رضی‌اللّه عنه » وی‌امام دوازدهم ازائمة امل‌بیت است. مادرش امو لد 
نرجس نام داشت » ولادتش شب جمعه پانزدهم شعبان سال دو یست وپنجاه 
وپنج درسامره وافع شد وامام دو ازدهم در کنیت‌ونام باحضرن رسالت‌پناهی 
و 


داشته تاریخ فوت آو بدست نیامد . 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۲۷ 


موافقت دارد » القاب شريف او مهدى وحجة وقائم ومنتظر وصاحب الزمان 
وخاتم اثناعشر است» وصاحب الزمان دروقت وفات پدرش امام حسن‌عسکری 
پنجساله بود که برمسند امامت نشست چنانکه حقتعالی حضرت بحبی را در 
حالت طفولیت حکمت کرامت فرمود وعیسی‌رادروقت صبابمرتبه بلندرسانید 
وهمچنین اورا درصغفرسن امام گردانید وخوارق عادات اونه چندان است که 
دراین مختصر گنجایش دارد( . 

تا آنکه بعداز نقل کلام عبدالرحمن جامی حنقی و کلام محی‌الدین عربی 
فرموده : مجملا هر گاه دجال بد کردار پیدا شده بود و زنده مخفسی هست 
وحضرت عیسی که بوجود آمده ومخفی از خلق است پس‌اگر فرزند رسول 
خدا امام مهدی محمد بن حسن عسکری هم ازنظر عوام پوشیده شده وبوقت 
خحود مثل عیسی ودجال مو افق تقدیر القی آشکاراگردد جای تعجب نیست از 
اقو ال چندین بز ر گان و از فرمودة ائمةٌ اهل بیت رسول‌خدا وانکار نمودن ازراه 
تعصب چندان ضرور نیست . تمام شد کلام شیخ عبدالرحمن . 

و اورا شاه ولی‌الله دهلوی در کتاب انتباه مد ح نمود و از کتاب مر آة او 
نقل کرده است واین درمد ح اوکافی است . 

) بیست وهفتم ( ازایشان شيخ العرفاء شیخ قطب مدار است که بخدمت 
حضرت مهدی رسیده واز او کسب فیوضات و آداب ومحسنات نموده ومدتی 
درمحضر آنجناب مانده . 

همچنانکه شيخ عبدالرحمن احوالات او را در کتاب مر آة الاسرار بیان 
کرده و آن کتاب را از برای او نوشته ؛ و در آن کتاب بعد ازبیان نمودن اینکه 


شیخ قطب مدار بخدمت حضرت رسول خدا در باطن رسید و حضرت رسول 


)+( مرآ الاسر اد ص۰۳۱ 


۲۸ تحفة المهدبه - باب اول 


نیزاورا بحضرت امیرالمننن سپرد ودرنزد حضرت امیر بمقامات عالیه‌ر سید 
و ازحق‌الحق شریعت بهرمند گردید وعرفان حقیقی حاصل کرد . 

پس فرموده است : آن زمان اسدالّه الغالب او را بفرزند رشید خود که 
وارث ولابت مطلق است و محمد مهدی بن حسن عسکری نام داشت در عالم 
ظاهر با وی آشنا گر دانید واز کمال مهربانی فرمود : که قطب المد اربدیع الدین 
را باشارة حضرت رسالت پناه تربیت نموده بمقامات عالیه رسانده بفرزندی 
قبول کرده‌ام شمانیزمتو جه شده جمییع کتب آسمانی را ازراه شفقت باین جو ان 
شايستةٌ روز گار تعلیم بکنید » پس صاحب الزمان مهدی از کمال الطاف شاه 
مدار را درچند وقت دواژده کتاب وصحف آسمانی تعلیم نمود. تا آخر آنچه 
در آن کتاب است . 

پس شیخ عبدالر حمن عارف تصدیق نموده مراتب قطب مدار راو دیدن 
اوصاحب الزمان عليه السلام را ودر کتاب اسرارخود نوشته پس حودجناب 
تطب وشیخ مز بورهردودر این ادعا همدیگررا مصدق میباشند . 

(بیست وهشتم) از ایشان عالم جلیل وفاضل نبیل قاضی جواد ساباطی ( 
دربراهین‌ساباطیه دررد نصاری کلامی نقل کرده‌از کتاب شعیا بعداز آن‌فرموده: 
پس میشود تعیین شده باین کلام حضرت مهدی رضی‌الله عنه بعینه از جهت 
صریح قول شعیا که بمجرد شنیدن باورنکند - تا آخر کلام شعیا که نقل کرده. 

و اما جهت اینکه‌باید مراد از این کلام مهدی و عده‌شده باشد آنکه‌مسلمانان 
اجماع نموده‌اند براینکه آن مهدی رض الله عنه حکم نمیکند مگر گر بباطن نه 
بظاهر» واین حکم بان اتفاق‌نیفتاده ی احدی از انبیاء و اوصیاء مر برای 


وق فرزند ابر اهیم ساباط بن محمد سا باط که درسال ۱۱۸۸ متو لد و در حدود 
سال ۱۲۵۰ وفات پافته. هدية العارفین ج ۱ ص ۰۲۵۸ 


نام چهل تن ازعاماء اهل سنت 4 


مهدی رضی الله عنه . وبعد ازاین ولادت آنحضرت را بیان نموده و اعتقادشیعه 
را واعتقاد جمعی ازاهل سنت دا نقل کرده واینکه آن مهدی محمد بن حسن 
عسکری است فرموده : وچون‌قول شیعه اقرب بود بقبول که از کتاب شعیانقل 
کردیم واین تص‌باعتقادشیعه مواثق‌بود وغرض من دفع‌ایراد بود ازدین محمد 
صلی‌اللّه‌علیه و آله با قطع نظر از تعصب درمذهب ذکرنمودم مطابق آنچه شيعه 
میگوید درجواب این نص که از کتاب شعیا نقل شد که نصاری برمذهب اسلام 
اپراد نکنند و بدانند که آن شخص که بباطن‌حکم میکند آن مهدیمحمد بن‌حسن 
است . تمام شد . 

حاصل کلام قاضی جواد ومد ح و توصیف او محتاج اليه نیست زیرا که 
اودر اول امرش نصرانی بود وبعد اسلام اعتیار نمود وازاکابرومعتبرین علماه 
اهل سنت است ودرمیان ایشان معروف است . 

(بیست ونهم) از ایشان شیخ‌عارف سعدالدین محمد بن المؤيد الحموی( 
نحليفة نجم الدین > و آن بزرگو اريك کتاب‌درحالات وصفات و کمالات‌حضرت 
مهدی علیه السلام جسع کرده چنانکه درمر آ الاسرار ودر کتاب عقاید نسفیه 
عزیزالدین عمربن‌محمد نسفی از آن کتاب نقل کرده‌اند» وباز نسفی‌دررساله‌ای 
که در تحفیق نبوت و ولایت نوشته ازاو نقل نموده کلامی که در آخ ر آن شیخ 
سعد الدین فرمسوده که ولی در امت محمد صلی الله عليه و آله زیادتسر از این 
دوازده نفرنیستند و آخراولیاء و اواست دوازدهم اومهدی صاحب الزمان عليه 
ااسلام است . 

ودرینابیع بعد ازنقل این کلام ازشیخ سعد الدین گفته که شیخ بعد از این 
فرموده : واما ولی آخر واو نائب آخراست و ولی دوازدهم است و ناب 


دو ازدهم وخحاتم الاو لیاء است 4 اسم او صاحب الزمان است ومهدی ات 


(۱) درسال ۵۰+ فوت کرده . هدية العادفین ج ۲ ص ۰۱۲۴ 
)۲( ينا بیع المودة ص ۵ ۴۷ ط اسلامیول . 
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۳۰ 


تمام شد کلام سعد الدین . 
واورا جمعی از علماء اهل سنت مد ح کرده‌اند وبر کتاب او اعتمادنموده‌اند 
مثل صاحب مر آة الاسراروصاحب ینابیع ونسفی ومثل سید علی همدانی . 
(سی‌ام) ازایشان شیخ عارف عامربن عامرالبصری ۲ درقصیدة صود که 
مسمات‌است بذوات الانو ازفرموده: نود ونهم درمعرفت صاحب وقت وظهور 
او است » پس گفته ی 
امام الهدی حتی متی انت غاب فمن علیشسا یبا ابسانسا بأوبة 
ترائت لا رابات حيشك قاوساً ففاحت لنا منهسا روایح مسکة 
تا آنکه فرموده : 
فعحل لنا حتی نراك فلذة المحب لقاء محبوبه بعدغيبة 
حاصل معنی آئست : ای امام هدایت تا بکی توغائب خحواهی شد پس 
منت بگذاربرما بظهورت ای پدرمهربان ما ونشان بده ونمایان کن لشگر خود 


(۱) وی ازاعلام قرن هشتم بوده و این قصیده را که متضمن مطالب عرفانی ازشناختن 
نفس وروح وعتل ومیو ی وخواص نفس وذکر مبداً ومعاد و آداب واخلاق درپانصد و شش 
بیت بتاریخ ۷۰۰ هجری درشهرسیواس بنظم آورده ودر آخر قصیده شمه‌ای ازحالات شودرا 
بیان کرده ومطلع قصیده اینست : 

تجلی لى المحبوب فى کل وجهة فشاهدته فی کل معنی و صورة 
دوست در هر حال بمن خود نمائی کرد ومن اورا درهرمعنی وصورت مشاهده نمو دم 
واین ابیات هم ازجمله آن قصیده است : 
و انى امهد عن علومی طرائفاً لاتحف منها اهل ودی بتحفة 
و من طرفهائی از دانشم اهداء می کنم 3 برای دوستانم فد بارمغان داده‌باشم 
مللا وطال الانتظار قجد لاا پسر يك يا قطب الأو جود بلقية 
از درازی چشم براهی غمگین شدیم احسان کن برمابحق خدایت ای مر کز هستی بملاقات 


و دیدارخوو . 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۳ 


را بما که با علمها بیایند ور ابحهً مشك از آنها ساطع شود » پس تعجیل کن‌در 
ظهور خود برای ما تا آنکه ببینیم ترا » پس لذت دوست در ملاقات دوست 
خود است بعد ازغیبت آن دوست تا آ خر قصیده 

واین قصیده را از اوعلماء وعرفاء نقل کرده‌اند ودر کتب و دفاترخود ثبت 
نموده‌اند واین مدح اورا کافی است ازمد ح مادحان و توصیف و اصفان . 

(سی ویکم) از ایشان شيخ فاضل عارف صدرالدین القونوی ‏ درقصيدة 
خود درشأن‌حضرت مهدی موعود فرموده‌چنانکه صاحب ينابي ازاونقل کرده: 

یقوم بامر اه فی الارض ظاهرا على رغم شیطانین یمحق‌الکفر 
پوید شرع المصطفی وهوختمه ویمتدمن میم باحکامهایدری(۲ 

و حاصل معنی آنست که آن مهدی وعده‌شده قیام میکند وظاهرمیشود بأمر 
خداوند درزمین بکوری‌چشم ورغم انف دوشیطان وباطل میکند کفررا و تأیید 
میکند شریعت حضرت مصطفی را » واواست ختم کنندة شربعت . 

واین قصیده نوزده بیت است وهمه آن درمدح وفضائل حضرت مهسدی 
صاحب‌الزمان است . وعارف فاضل سید حیدر الاملی گفته که شیخ صدر الدین 
کتب ورساله‌های خودرا بمهدی صاحب الزمان نشان داده بود» وجمعی کثیر 
مثل صاحب ینابیع وسیدحیدر آملی وشیخ عبدالرحمن جامی حنفی اورامدح 

(۱) اسم وی محمد بن اسحاق از شا گردان بزرك محبی الدین ابن عسربی ودبیب او 
بوده با حواجه نصیرالدین طوسی معاصرودر بیضی مسائل حکمی با او مکاتباتی دادند » در 
سال ٩۷۳‏ ازدئیا رفته است . وصیت کرد کتا بهای فلسفی و حکمی مرا فروخته بشرا تصدق 
کنید و لی کتب‌فقهی وحدیت و تفسیررا در کتا بخانه نگه دارید» درشب اول مر گم کلمه تو حید 
را با حضورقلب هفتاد هز ارمر تبه بخوانید وازمن بمهدی عليه السلام سلام برسانید . الاعلام 


م1 ۴ ۷ الکنی والالقاب ج ۳ ص ۷۸ ۰ ینابیم الموده ص ۰۴۹۸ 
E‏ ص € Ce‏ 
(۲) کشف الاستار ص ۵۶ . 


۳۲ تحفة المع‌دیه - باب اول 


و توصیف کرده‌اند . 

(سی‌ودوم) ازایشان شيخ العرفاء المولی جلال الدین الصوفی الرومی ٠‏ 
دردیو ان کبپرش درقصیده‌ای که در آن ائمه را مد ح‌نموده اول آن اینست: «ای 
سرور مردان علی مستان سلامت میکنند » تا آنکه ائمه را يك بيك اسم بسرده 
وسلام برایشان کرده بعد فرموده است : 

بامیر دین هادی بکوبا عسکری مهدی بگو 
با آن ولی مهدی بگومستان سلامت میکنند 

تمام شد کلام ملای رومی . 

(سی‌وسیم) از ایشان‌اوستاد العرفاء شمساامعرفة شمس‌الدین القبریزی" 
شيخ المو لوی الرومی » اوهم از جملةٌ علماء الصو فیه معترف بمهدی صاحب 
الزمان است واورا امام دوازدهم میداند ودر اشعار ود حضرت مهدی را مد ح 
کرده و اقرار بوجود او وامامت او نموده است . 

(سی‌و چهادم) از ابشان سید نعمت‌الله و لی ° اوهم ازمشایخ صوفیه است 
واقرار بوجود مهدی و امامت او نموده و اورا امام دوازدهم دانسته . 


( سی‌وپنجم ) از ایشان سید نسیمی است اوهم مثل شمس تبریزی وشاه 


(۱) ملای رومی محمد بن حسین بلخی درسال ٩۰‏ متو لد و در۲ ٩۷‏ دنیا را بدرود 
گفت , الاعلام ج ۷ ص ۲۵۸ › هدية العادفین ج ۲ ص ۰۱۳۰ 

)+( اسم اومحمد بن على بن ملك است که مراد مولانادومی بوده وددسال ۴۵ووفات 
نموده. نفحات الانس ص ۳۲۲ ط لاهورقاموس الاعلام ج۴ ص ۲۸۷۲ آتشکده آذرص ۳۲ 
ط بمیئی . 

)۳( وی ملقب به نودالدین فرزند میرعبدالله است درسال ۷۳۰ درحلب بدنیا آمده 
وبتاریخ ٤‏ هجری درماهان کرمان ازدنیا رفت. الذریعة سم ٤اذج٩‏ ص ۵ ۲۱ ۲٩4‏ تشکدہ 
آذرص ۱۲۵ ط ہمبئی. 


ام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۳۳ 


نعمت الله ولی اقرار بو جود مهدی وامامت او و اينکه اوصاحب‌الزمان وامسام 
دو ازدهم است کرده؛ چنانکه‌این اعتقاد رابآن سه نفردرینابیع نسبت‌دادهاست 
و ایشان‌را مد ح‌نمودهو ایشان راازعرفاء اهل‌سنت‌دانسته مثل ملای‌رومی سابق. 
وبعداز ذکرایشان ونسبت این اعتقادرا بان بزر گواران فرموده است که: 
قدس الله ارواحهم وهبه کند برما عرفان وبر کات ایشان‌را» ذکر نموده‌اند در 
اشعار خود مد ح مهدی‌را درمدایح ائمة اهل‌بیت رضی الله عنهم در آخرایشان 
ومد ح مهدی را متصل بمدح ائمه اهل بیت » پس این کار ومدح ایشان مهدی 
را از جملةً ادله‌ای هست براینکه امام‌مهدی رض الله عنه متو لدشده وهر کس 
تتبع وجستجو کند آثار آن بزرگو اران را که ازکاملین وعارفین میباشندمپیاید 
امر را واضح بعینه . تمام شد کلام شیخ سلیمان حنفی وفرمایش او در مسدح 
ایشان واز عرفاء امل سنت بودن ایشان‌کافی است . 
وبعداز معلوم شدن اینکه شمس تبریزی ازعارفان اهل سنت است‌باعتقاد 
صاحب یناییع حنفی حال جلال‌الدین رومی معلوم میشود زیرا که اودرطریقه 
شمس بوده است بالضرورة ويقيناً . 
( سی‌وششم ) ازایشان شیخ عارف محمد مشهور بشیخ عطار در کتاب 
مظهر الصفات خود فرموده است بعداز تعداد امه يك بيك : 
صد هزاران اولیا روی زمین از خحدا خواهند مهدی را بقین 
یا الهمی مهدیم از غیب آر تا جهان عدل گردد آشکار 
مهدی هادی است تاج اتفیا بهتریین خلق برج اولیسا 
(۱) ملقب به فرید الدین فرزند ابراهیم درسال 1۲۷هجری درسن صد وبیست‌سالگی 
ازدنیا رفته است . تفحات الانس ص 4۱۲ ط لاهور؛ آتشکده آذرص ۱۳ ط بمیشی» الکنی 
والالقاب ج ۲ ص ۳۱ 


۳۴ تحفة المهدیه - باب‌اول 


ای ولای تو معین آمده بر دل و جانها همه روشن شده 

ای تو ختم اولیاء این زمان وز همه معتی نهانی جان جان 

ای تو هم پیدا وپنهان آمده بنده عطارت تا خوان آمده(۲ 

تمام شد. و اورا شیخ جامی در نفحات مد ح نموده . وعبدالعزیز دهلوی 
اورا بعد از آنکه ازاکابر واعاظم اهل سنت شمرده است‌گفته که در شریمت 
کافی است . 

(سی‌وهفتم) ازایشان عالم عارف سید علی‌بن شهاب‌الدین همدانی" در 
کتاب خود موسوم بمودة القربی در مودت دهم از آن کتاب اقرار و اعتراف 
بوجود مهدی وامامت او و اینکه او امام دوازدهم است نموده . 

وجمعی ازعلماء اورا مد ح کرده‌اند بلکه میا لغه درمد حاو نموده‌اند» مثل 
صاحب نفحات الانس و اعلام الاعیار وف انح و گفته‌اند که او بخدمت چهار 
صد اولیاء رسیده است . 

( سی‌وهشتم ) از ایشان شیخ محمد مصری 7 در کتاب اسعاف الراغبین 
که درمصرطبع شده وصاحب ینابیع از اونقل‌نموده است که او اقرارو اعتراف 


بوجود امام مهدی کرده واورا امام دو از دهم دانسته , 


(۱) کشف الاستار ص ۵۸ . 

(۲) درسال ء ۷۱ متولد ودر ۷۸ ازدنیا رفت. الاعلام ج ه ص ۰۵ ۰۱ هدیةا لمادفین 
ج ۱ ص ۷۲۵ ۰ 

(۷) محمد بن على مصری لقب اوصبان و کنیه ابوالعرفان داشت . ددسال ۰5 ۱۲دد 
قاهره اژدنیا رفت. الاعلام ج ۷ ص ۱۸۹ » هدية العادفین‌ج ۲ ص ۳٩‏ ذیل کشف‌الظنون 
درج ص ۷۸ فوت اورا درسال ۱۳۰ ضبط کرده است . 

)٤(‏ اسعاف الراغبین ص ۳۳ط مصر. 


نام چهل تن ازعلماء اهل سنت ۳۵ 


وصاحب ینایع شیخ سلیمان حنفی اورا مد ح وتوصیف کرده و کتاب‌او 
رااز کتب معتبره دانسته وبر آن‌اعتماد نموده‌است واین درمد ح‌وی‌کافی است. 

(سی ونهم) از ایشان فاضل بار ع عبدالّه بن محمد مطیری شافعی اشعری 
در کتاب ریاض زاهرة درفضل اهل بيت النبی وعترته الطاهرة فرموده است : 
پس امام اول علی‌بن ابیطالب رض الله عنه است» وائمه را يك‌بيك نسام برده 
وفرموده است یازدهم امام حسن عسکری پسر امام علی‌النقی دوازدهم امام 
محمد مهدی پسراو رضی‌الّه عنه است» وبتحقیق گذشته نص وتصریح بامامت 
او درملت اسلام از حضرت رسول خدا وازجد او علی‌بن ابیطالب رضی الله 
عنه و ازساثر اجداد او که هم ایشان اهل‌شرف وصاحب مراب بوده‌اند» واو 
است صاحب تيغ وقائم منتظر چنانکه وارد شده درخبر صحیح واز برای او 
قبل از ظاهرشدن او دوغیبت است ۔ تا آنخر کلام او . 

ومدح او محتاج بیان نیست زیرا که اواز جملۀ اعاظم واکابر علما» اهل 
سنت است ودرمدینه منوره بوده ومعروف ومشهوراست . 

(چهلم) از ایشان ابو المعالی محمد سراج‌الدین الرفاعی (" در کتاب خود 
که موسوم بصحاح الاخبار درنسب سادات فاطمیةً اخیار است فرموده دربیان 
حال امام علی النقی علیه‌ااسلام : واما امام علی‌النقی هادی پسر امام محمد 
جواد (ع) پس لقب او نقی وعالم وفقیه وامیرودلیل وعسکری و نجیب است 
تا آنکه فرموده- از برای‌اوپنج اولاد است امام‌حسن عسکری‌و حسین ومحمد 
و جعفر وعایشه » اماامام حسن عسکری پس بعدازاو ازاولاد يك‌نفر است واو 
صاحب سرداب است و حجة منتظر و لى الله امام محمد مهدی علیه‌السلام است 

)0 3 عبدالته د وا درسال ۸۸٥‏ فوت شده است . ایضاح 


المکنون ج ۲ ص ۱۳ . 


۳۶ تحفة آلمهدیه - باب‌اول 


واما همین امام مهدی پس ذکرنکرده‌اند ازبرای او اولاد را ودر جائی‌دیگر 
دربحث امامت بعدازذ کر اینکه امامت دراولاد حضرت امام حسین علیه‌السلام 
است فرموده که : ختم شده باولاد اواین شأن امامت علاوه بر آنکه بدرستیکه 
حجة منتظر امام مهدی علیهالسلام از ذریة امام حسین (ع) است . تسام شد 
کلام او . 

واومحتاج بمدح نیست مثل‌شیخ محی‌الدین‌عربی زیرا که سلسلة رفاعیه 
باو منتهی میگردد . 

این چهل نفر از علماء وعظماء وعرفاء اهل سنت را نقل کردیم در اين 
رسال مختصره از جهت یمن‌باین عدد و الاعدد معتقدین برامامت حضرت‌مهدی 
از ایشان زیادتر ازاین مذ کورین است. چنانکه ازفرمايش شیخ ابوبکرالبیهفی 
الشافعی در کتاب شعب‌الایمان معلوم میشود بعلت آنکه او بعدازذ کراعتلاف 
مسلمین در حصوص امام مهدی علیه‌السلام وبعد ازذکر اعتقاد شیم اثناعشریه 
دربارة او واینکه اوحی ومو جود است وغائب فرموده : وموافقت کرده است 
ابشان را دراین اعتقاد جماعتی ازاهل کشف . تمام شد . 

ومراد او ازاهل کشف غیر محی‌الدین وامثال او است از آن جماعت که 
درسابق ذ کر نمودیم » زیرا که شیخ بیهقی زمانش مقدم برایشان است » وهم 
چنین بعضی ازعلماء شیعه قول بو جودامام مهدی وغیبت او وامامت اور اواینکه 
او امام دوازدهم است بصاحب کتاب انساب طالبیه نسبت داده » ونیز برعماد 
الدين الحنفی وبرمولا حسین الکاشفی وبر ضیاء الدین خوارزمی نسبت داده 
وچون ما تصریح خود ایشان را ندیده بودیم از این جهت اسم ایشان را در 
اسامی‌تصریح کنند گان ننوشته و اکتفاه بذ کرهمان چهل‌نفر کرده که باجماعت 
شیعةٌ اثناعشربه درو جود مهدی وامامت وغییت وظاهر شد ناو بعد از این مو افقت 


دارند رضوان الله علیهم ك 


باب دوم 
(در ذکر ونقل چهل حدیث صحیح ومعتر) 


از کتابهای معروفه ومعتبره اهل سنت واز اکابر و اعاظم محدئین ایشان در 
فضائل و مناقب و کمالات و خوارق عادات حضرت حجة بن الحسن عسکری 
صاحبالزمان امام مهدی قائم منتظرعلیه‌وعلی آبائه آلاف التحية والسلام‌است 

( حدیث اول ) جناب شیخ عبدالرحمن جامی حنفی در کتاب شواهسد 
النبوة باسناد حود که صحیح ومعتبر دانسته از حکیمه عمه حضرت امام حسن 
عسکری )ع( نقل کرده است که گفت: روزی در حدمت حضرت امام حسن 
عسکری بودم پس آنحضرت بمن فرمود که : امشب درمنزل ما بمان. حکیمه 
گفت: عرض کردم چرا ؟ فرمود. بدرستیکه خداوند تعالی درامشب برمن يك 
پسر خلف عطا خواهد فرء‌ود. عرض‌نمودم ای نوردیدة من از کد ام‌يك اززنان 
بدرستیکه من درنرجس خواتون اثرحمل ندیدم. فرمود: ای عمه مثل‌نرجس 
مثل مادر حضرت موسی است واثر حمل او ظاهر نخواهد شد مگر دروقت 
ولادت . پس من‌شب را ماندم» پس نصف شب من ونرجس بنماز برخاستیم 
واز نماز شب فاد غ شدیم » پس من درنفس خود گفتم کسه صبح نزديك واز 


۳۸ تحفة آلمهدیه - باب‌دوم 


فرمودةٌ امام‌چیزی ظاهرنشد» پس ناگاه‌امام حسن عسکری (ع) ازمقام خودمرا 
ندا کرد وفرمود ای عمه تعجیل‌مکن» پس بر گشتم بنزدنرجس واورامضطرب 
ديدم واو را بسینه خود چسپاندم وبر او قل هوالّه وانا انزلنا و آية الکرسی 
حواندم» پس از بطن نرجس صوتی شنیدم که هرچه می خو اندم او نیزمیخو اند 
پس ناگاه ديدم که حانه روشن گردید » پس پسری ديدم که بسجده افتاده واو 
را برداشتم پس امام حسن از حجرهٌ خود مرا ندا کرد که پسر مرا بمن بیاور » 
واو را بخدمت او آوردم واو را نشانید در برعود وزبان در دهان اوگذاشت 
وفرمود تکلم کن‌ای پسرمن؛ پس آن پسر خواندهونریدان نمن‌عایالذین» (۱ 
تا آحر آیه و آن پسرناف بریده وختنه شده بود ودر بازوی راست او نوشته 
شده بود « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهسوقا » (۲) پس 
چندتا مرغ سبزدیدم که احاطه بر آن پسرنمودند» پس‌امام حسن یکی رااز آن 
مرغان خو اند وفرمود : بگیر این‌پسر مرا وحفظ کن اورا تا آنکه خداوند اذن 
بدهد دربارةٌ او پس بدرستیکه خداوند عالم امرخودرا تمام خواهد کردغرض 
نمودم این مرغ چیست واین مرغان حیستند؟ فرمود: این جبراثیل است و آنها 
ملائکةٌ رحمتند. وبعداز آن پسررا از آن مر غ‌گرفت وفرمود ای عمه ای عمه 
اورا بمادرش برسان تا آنکه چشم او روشن باشد وغمگین نشود وبداند که 
وعد حسداوند حق است ولکن اکثرمردم نمیدانند . پس برگرداندم او دا 


بمادرش " تمام شد حدیث» ودراین حدیث اسرار غریبه هست تأمل باید کرد. 


(۱) می‌حواهيم منت بگذادیم بر کسانیکه درژمین ناتوان وضعیف گشتند و قراردهیم 
آنان‌را رهبران دینی و آنها را وارث می گردانيم. سوره قص ص آیه و . 

(۲) بگو(اي محمد ص) حق آمد و باطل اذبین رفت ذیرا باطل نا بود شدنی است . 
سوره بنی اسرائیل آیه ۸4 . 

(۳) شواهد التبوة ص ۱ مد بغدذاد . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۳4 


(حدیت دوم ) نیز شيخ عبدالرحمن جامی حنفی در کتاب شواهد النبوة 
نقل کرده باسناد معتبر خود وفرموده است که : روایت کرده کسی دیگر که 
وارد شدم بخدمت حضرت امام حسن عسکری (ع) وعرض کردم : یابن‌رسول 
الله بعد از شما کیست حالف و امام؟ پس داخل شد بخانةً دیگر پس بیرون آودد 
يك طفل راگویا که اومثل ماه شب چهاردهم بود ودرسن سه ساله بود » پس 
فرمود: اگر تودر نزد خداوند عزیز ومکرم نبودی این طفل را بتونشان نمی- 
دادم » واین پسر اسمش اسم رسول خدا و کنیت او کنیت پیغمبر است و این 
پسراست که زمین‌راپر کند ازعدل ودادخواهی همچنانکه پرشده باشد ازظلم 
وستم. تمام شد حدیث و این‌حدیث دلیلو اضح است بر آنچه عاماء اثناعشر به 
میگویند و اعتقاد دارند . 

(حدیث سیم) نیز جناب شیخ جامی حنفی در آن کتاب باسناد معتبر عود 
نقل کرده که کسی دیگر روایت نمود که : روزی بخدمت امام حسن عسکری 
مشرف شدم ودیدم درطرف راست او يك پردةٌ آویخته شده ازدرخانه » پس 
عرض کردم : ای سید من کیست صاحب امر امامت بعداز این پس فرمود: پرده 
را بالا کن » پس من پرده را بالا کردم پس يك پسری بیرون آمد در غایت 
طهارت ونظافت وبرطرف راست ازروی اويك‌خالی‌بود و ازبرای اوذوائب( 
بود» پس‌نشست دررویز آنوی حضرت‌امام حسن؛ پس حضرت فرمود: این پسر 
صاحب‌شما است. پس آن پسرازروی زانوی آنحضرت پرخحاست وحضرت باو 
فرمود ای‌پسرمن داخحل خانه شوتاوقت‌معلوم ومعین شده» پس داخل‌شد بخانه 
ومن‌بحسرت براونظرمیکردم » حضرت فرمود برخیز ونظر کن‌بخانه وببین در 
خانه کیست؛ من بر خحاستم و بر آن خانه نگاه کردم وور آن خحانه احدی راندیدم۲ 


(۱) موی پیشانی وجلوسررا گوید ۱ 


[49 ینا بیع المودة ص ۱ ط اسلامبول . 


۴۰ تحفة المهدیه - باب‌دوم 


تمام شد. و این‌حدیث مثل‌سابق دلالت دارد بر آنچه شیعةً اثناعشریه میگویند. 

(حدیث چهارم) حواجه پارسابخاری حنفی در کتاب فصل الخطاب‌باسناد 
خود که معتبر دانسته روایت کرده است که حکیمه خاتون دخترابی‌جعفرمحمد 
جو اد رض‌الله عنه عمةٌ ابی محمد حسن عسکری بسیاردوست میداشت حسن 
عسکری را وازبرای او دعا میکرد و از خداوند مستلت ميکر د که يك پسر باو 
بدهد وحسن عسکری بك کنیزی ازبرای خودش اختیار نموده بود نام او 
(نرجس) پس‌درشب نیمه شعبان حکیمه بخدمت آنحضرت آمد درسال‌دویست 
وپنجاه وپنج » آنحضرت فرمود ای عمه امشب درنزد ماباش » پس اونیزماند 
پس‌وقتیکه صبح شد نرجس مضطرب گردید وحکیمه بر ای‌اوبرحاست ومولود 
را دید واورا برداشت وبخدمت حسن عسکری رضی الله عنه آورد درحالتیکه 
آن پسر ختنه شده وناف بریده وشسته شده بود . 

پس اوراگرفت ودست خودرا برپشت او وبرچشم اومالید وزبان خود را 
بدهان او گذاشت واذان بگوش راست‌او واقامه بگوش چپ او خواند بعد 
فرمود: ای عمه این‌راببر بمادرش » ومن اورا بمادرش دادم وبر گشتم بخدمت 
آنحضرت » پس دیدم آن مولود درپیش پدرش نشسته ولباس زرد دربراوواز 
برای او آنقدر نورانیت است که تمام قلب مراگرفت » پس عرض کردم : ای 
سید من آیا درنزد توعلمی دربارة این‌مولود مبارك هست که بمن بفرمائی یانه؟ 
فرمود: ای عمه این‌پسر انتظار کشيدة مااست واین بشارت داد ماهست» پس 
سجدة شکر نمودم وبعداز این‌من تردد میکردم بخانه آنحضرت » پس روزی 
رفتم واورا ندیدم عرض نمودم : ای سید من چه شد وچه کردی بسید ما وبر 
انتظار کشیده شدة ما؟ فرمود: ای عمه اورا سپردم بآن خدائی که مادر موسی 


پسر خودرا باو سپرد ‏ تمام شد ودر این حدیث نیز اسرار ومعجزات هست 


(۱) ابيع المودة ص ۲۸۷ ط اسلامبول . 


چهل حدیث ددبارة مهدی «ع» ۴۱ 


وموافق است بااحادیث شيعه اثناعشر یه . 

(حدیث پنجم) بازشیخ عبدالرحمن جامی حنفی در کتاب شواهد النبوة 
بسند معتبر خود روایت کرده که کسی گفت: مرا معتضد عباسی بادونفر دیگر 
فرستاد بسامره و گفت : حسن بن علی عسکری وفات نموده وزود بروید و 
بخانه‌اش هجوم ببرید هر کس‌را که دیدید سر اورا بنزد من بیاورید» پس مسا 
رفتیم وداخل‌خانه حضرت امام حسن‌شدیم ودیدیم یك خانه باطر اوتو نظافت 
کویا که بناء تازه فار غ‌شده از آن» ودر آنجا پرده‌ای دیدیم ازدرخانه آویزان؛ 
پرده را بالا نمودیم پس سردابی را دیدیم وداحل سرداب شدیم پس دریاثی 
دیدیم ودرفضای آن‌حصیری بود درروی آب فرش شده ودرروی آن يك‌مردی 
وش روی نماز میکرد وهی برطرف ما التفات نفرمود » پس یکی از رفقاء 
ما برآن آب داعل شد وغرق شد ومن دست اورا گرفتم و اورا بیرون کشیدم 
و آن رفیق‌دیگرمنداخل آب گردید ومثل‌سابق غرق‌شدپس اور | نیزبیرون‌نمودم 
پس بحیرت افتادیم وعرض کردم: ای صاحب‌خانه معذورم بد ارقسم بخد او ند 
نمیدانستم این را ونفهمیدم که بکجا میآیم و توبه کردم از آنچه نمودیم » پس 
ابداً بسوی ما التفات نکرد وما برگشتیم بسوی معتضد وقصه‌را باو نقل کردیم 
بماگفت : این قصه را پنهان کنید وباحدی نگوئید واگر این سررا فساش کنید 
گردن شمارا میزنم . تمام شد . 

و این حدیت را بعینه خو اجه پارسادرفصل الخطاب نقل کرده؛ و این حدبت 
مشتمل است برسه معجزه : اول دریا شدن سرداب؛ دوم بودن حضرت مهدی 
درروی حصیر بالای آب ۰ سوم غرق شدن آن دونفروعدم قدرت یافتن‌ایشان 


با نحضرت . و حدیث نیز موافق روایات شیعه است . 


)۱( تبصرة الو لى ضميمه غاية المرام ص ۷۹۵ 


۴۲ تحفة المهدیه - یاب‌دوم 


(حدیث ششم) شیخخفقیه عبد الله‌بن‌ احمدین محمدین شاب در کتاب‌شود 
در تواریخ موالیدالائمه نقل کرده باسنادخود ازابی‌بکر احمدین نصر بن‌عبد الله 
ابن فتح‌الدار ع النهروانی ازصدقه بن موسی ازعلی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام 
که آنحضرت فرمود : بدرستیکه حلف صالح ازاولاد حضرت حسن بن علی 
عسکری است» و اوصاحب‌الزمان است و اوهست مهدی وهدایت کنندة حلق ۷ 
تمام شد . 

وبعد از نقل این حدیث دوحدیث دیگر دراین مضمون نقل کرده است 
واز جهت تکرار حقیر آنها را نقل نکرد» ودر این مضمون احادیث در کتب 
شیعه درحد تواتر است . 

(حدیث هفتم) شیخ محدث فقیه علی متقی‌بن قاضی‌خان قرشی نقل کرده 
در کتاب برهان در علامات مهدی آخر الزمان باسناد خود که معتبر وصحیح 
دانسته ازحضرت ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام روایت نموده که آن 
حضرت فرمود: میشوداز برای صاحب این امریعنی مهدی غاب شدن در بضی 
این شعابها ( واشاره نمود بدست خود بسوی ناحيهٌ کوه ذی طوی ) تا آنکسه 
نرديك ظهور اومییاید یکی ازدوستان او که بااو میشود وملاقات میکند ببعض 
اصحاب مهدی را پس میگوید شما چند نقرهستید میگویند ما چهل نفریم » 
پس میگوید چطورید شما اگرصاحب خود تان مهدی را ببینید میگویند قسم 
بخداوند اکر مهدی حمله کند بر کوهها مانیزحمله میکنیم با او » پس فردانیز 
میآید بنزد ایشان و میگوید انتخاب کنید از ميان خودتان ده نفر را » پس 
انتخاب میکنند وبا ایشان میآیند بخدمت حضرت مهسدی و آن بزگوار ظهور 


حودرا درشب دیگر بایشان وعده میدهد. تمام شد . 


(۱) غاية المرام ص ۷۰۲ ط قدیم . 


چهل حدیتث ودا مهدی 5 ۴۳ 


ويك حدیث دیگر نیز قریب باین مضمون روایت کرده از حضرت امام 
حسین عليه السلام » واين نحو احادیث در کتب معتبره شیعه زیاد است . 

( حدیث هشتم ) صدرالائمه موفق بن احمد خوارزمی ۷ در کتاب‌مناقب 
روایت کرده از نجم الدین بن محمد از ابوطالب حسن بن محمد از محمد 
بن احمد از حسن بن علی از احمد بن محمد از جدش احمد بن محمد از 
پدرش از حماد بن عیسی از عمر بن اذینه از ابان بن ابی عیاش از سلیم‌بن 
قیس ملالی از سلمان محمدی که‌گفت : وارد شدم بخدمت رسول خدا (ص) 
دیدم امام حسین‌روی زانوی آنحضرت نشسته و پیغمبرچشم اورا میبوسد ودهن 
اورامیمکد و بر اومیگوید:تو آقائی وپسر آقائی‌و بر ادر آقائی وپدر آقایان‌هستی» 
وتو امامی‌وپسر امامی وبرادر امامی وپدر امامانی » وتو حجتی وپسر حجتی 
وبرادر حجتی وپدر نه نفر حجتی که از صلب توخواهد شد ونهم از ایشان 
قائم ایشان است " تمام شد . 

وایسن مضمون احادیث در کتب معتبرة اثناعشربه متواتر است » و این 
حدیث نص صریح است‌درامامت دوازده امام ودر حجت‌بودن‌هريك از ایشان 


ی ول » ودلالت آن و اضح‌است دراینکه‌نهم از اولاد حضرت 


(۱) موفق‌بن احمد الحطب خطباء ء خو ارزم فقیه ومحدث وخحطیب وشاعر است ددمناقب 
اهل بیت علیهم السلام کتا بی تا لیف کرده واشعار نغزی درعصوص حضرت امیر الممنین عليه 
السلام سروده است واز آن ابیات است : 

هل ابصرت عیناله فى المحراب کأْبی تراب من فتی محسراب 
آیا چشمهایت درمحراب عبادت مانندا بو تراب جوانمرد محراب‌دا دیده است 

لله در ابسی تراب انه اسد الحراب و زينة المحر اب 
خدا خير ابو تراب را بدهد که وی شیر «پهلوان» جنگها وزینت محراب است 


(۲) يتا بيع المودة ص ٤4۲‏ - 


۴۳۴ تحفة المهدیه - باب دوم 


امام حسین‌قائم اهل بیت است همچنا نکه جماعت اثناعشر به اعتقادد ار ندومیگویند. 
( حدیث نهم ) باز انحطب خطباء موفق بن احمد خوارزمی درمناقب به 
اسناد خود از ابن شاذان از احمدین محمد از علی بن سنان موصلی‌از احمد 
بن محمد بن صالح از سلیمان بن محمد از زیادین مسلم از عبسدالرحمن بن 
زید از زید بن جابر از سلامة از ابی سلیمان راعی رسول خدا صلی‌الله عليه 
و آله روایت کرده که‌گفت : شنیدم از پیغمبر دا که میگفت : در آن شب 
که‌مر! بآسمان بردندعداوند جل‌جلاله فرمود« آمسنالرسسول بسماانژل‌الیه 
من‌دبسه» ۷ پس من عرض کردم « والموّمنون » فرمود راست گفتی و کدام 
کس را خلیفه کرده درمیان امت خخود . عرض کردم : افضل ایشان را. فرم‌ود 
علی‌بن ابیطالب را ؟ عرض کردم : بلی ای پرورد گارمن . 
فرمود : ای محمد بدرستیکه مسن مطلح شدم بر زمین پس ترا از زمین 
بر گزیدم ومشتق کردم از برای تو یك نامی از نامهای نحودم پس ذ کرنمیشوم 
من در موضعی مگر آنکه ذ کر میشوی توبامن پس منم محمود وتوثی محمد» 
پس بعد از آن مطلع شدم برزمین درمرتبة انيه پس برگزیدم از زمين علی‌دا 
شر مشتق کردم از برای او نامی از نامهای حودم پس منم اعلا واو است علی » 
ای محمد بدرستیکه من خلق کردم ترا وخلق نمودم علی را وفاطمه وحسن 
وحسین وامامان از اولاد حسین را از نور نعودم ونشان دادم ولایست شما را 
براهل آسمانها وزمین‌ها » پس‌هر کس ولایت شما را قبول کند او درنزد من‌از 
مومنین میشود وهر کس آنرا انکار کند از کافران میگسردد » ای محمد اگر يك 
بنده‌ای ازبندگان ی عباوت کند تا آنکه‌منقطع‌شود ويا آنکه پوسیده 


: بقره : ۲۸۵ پیامبرایمان آورده با نچه ازطرف خدا بوی نازل گشته مومنان «هم 


ایمان آوردند» . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۴۵ 
گردد بعد NA‏ را انار نماید من و نمیآمرزم مادامیکه اقراد 
بولایت شما نکرده باشد . 

یامحمد آیا دوست میداری که ایشان را ببینی ؟ عرض کردم : بلی ای 
پروردگار من . پس فرمود : نظر کن بطرف راست عرش»پس نظر کردم دیدم 
که علی‌وفاطمه و حسن‌وحسین وعلی بن حسن ومحمد بن علی و جعفر بن‌محمد 
وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بنعلی وعلی بن محمد وحسن بن 
علی‌و حضرت مهدی‌درمیان نور تنك ابستاده‌اند و نمازمیخو انند و حضرت‌مهدی 
عليه السلام درمیان اپشان مانند ستارةٌ در عشنده است» پس‌خداوند عالم‌فرمود 
ای محمد ایشانند حجتهای من واو مهدی هست که طلب خون خواهد کرد از 
عترت تو است » وقسم بعزت و جلال خودم که او است حجت واجبه بر او لاه 
من و اوهست انتقام کشنده ازدشمنان من ( تمام شد . 

واین حدیث شربت متضمن است آنچه را که اثناعشریه اعتقاد دارند از 
حجت بودن این چهارده نفر وظاهرشدن حضرت مهدی صاحب‌اازمان بعداز 
این وخونذخواهی او ازدشمنان اهل‌بیت واءتیاز او درمیان انوار سائر اماسان 
چنانکه بعداز این انشاءالله حو اهد آمد» ومضمون این حدیث دراحادیت‌معتبرة 
شیعه بسیار است ودر اخبار معراج علماء نقل کرده‌اند . 

(حدیث دهم) ایضاً احطب الخطباء موفق بن احمد خوارزمی در مناقب 
باسناد خود روایت کرده است ازابی اسحق از حرث و او ازسعد بن بشیر واو 
ازعلی بن ابیطالب واو ازرسول خدا صلی الله عليه و آله که فرمود : من وارد 
میشوم برشما در حوض کو ثر و تویاعلی ساقی هستی وحضرت حسن دور کنندۀ 
دشمنان وحضرت حسین ار که وق بن‌الحسین فرض کننده ومحمد بن 


. غاية المرام ص 4۵ء‎ )١( 


۴۶ تحفة المهدیه - باب دوم 


علی نکن و وجعفر بسن محمد سوق کنده وموسی بسن جعفر حصر کنندة 
دوستان و دشمنان وقسع کننده منافتان وعلی بسن موسی زینت دهنده مومنین 
ومحمد بن علی نازل کننده اهل‌جنت بدرجات ایشان وعلی بن محمد حطیب 
شيعه و تزویج نمايندة ايشان بحورالعین وحسن بن علی چسراغ اهل جنت کسه 
روشنائی اهل بهشت بنور او است ومهدی علیه‌السلام شفیع ایشان است روز 
قيامت در آن وقت که خداوند اذن نمیدهد برای شفاعت احدی را مکر برای 
آنکس که میخواهد اورا وراضی میشود ازاو ". تمام شد . 

و این حدیث دلیل و اضح است بر اینکه این دو ازده نفردر نزد حداجل جلاله 
شأن بزرگك دارند . حصوصاً حضرت مهدی عليه السلام و اينکه این مهسدی 
پسر حضرت حسن عسکری است لاغیر واینکه او مرضی ومحبوب خداونمد 
است‌و اینکه‌از بر ای اواست‌شفاعت کبری وبزرگث جنانکه اثناعشربه میگوبند. 

( حدیث یازدهم ) ابوعبدالله احمسدین عیاش در کتاب مقتضب الائسر 
باسناد خود ازو کیح بن جراح واو از ربیع بن سعد واو ازعبدالرحمن بسن 
ساویط روایت نمود که حضرت حسین‌بن علی علیه‌السلام فرمود: ازما دوازده 
مهدی است اول‌ایشان حضرت امیرالم‌منین است و آخرایشان نهم ازفرزندان 
من است. واو هست قاثم بحق که زنده کند عداوند باو زمین را بعد از مردن 
او وغالب کند خداوند باودین را برهمة دینها هرچند مکروه دارند مشر کان » 
وبرای او غیبتی است که بر گردند در آن جمعی ازدین» وبدرستیکه صابر در 


غیبت او بر آزار و تکذیب مردم یمنز له مجاهد است باشمشیر در پیش دوی 


(۱) غاية المرام ص ۶۹۲ . 
(۲) ملقب بجوهری درسال ۰٩‏ ازدنیا رفته وی ازه‌عاصرین نجاشی دجالی معروف 
وصدیق او است . و نیز با صدوق معاصر بوده ازجمله تأ لیفات او است کناب « مقتضب الاثر 
الثص على الائمة الائئی عشر» . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۴۳۷ 


رسول خدا صلی الله عليه و آله. تمام شد . 

واین حدیث نص صریح است در بودن مهدی علیه السلام امام دوازدهم 
وبودن اوغائب واینکه امیدوار شونده بر ظهور مثل جهاد کننده است دد راه 
خدا درنزد رسول خدا ومثل این حدیث احادیث بسیار در کتب شیعه اثنا - 
عشریه وارد شده است ودر کتب غیبت نل کرده‌اند . 

(حدیث دوازدهم) نیز در آن کتاب روایت کرده است از عبدالرحمن بن 
صالح واو از حسین بن حمید واو ازاعمش واو ازمحمد بن خلف طاطری‌واو 
از زاذان واو ازسلمان‌گفت : روزی بخدمت حضرت رسول خدا وارد شدم؛ 
پس چون نظر کرد بمن فرمود: ای سلمان خداوند عزوجل مبعوث نکرد هیچ 
پیغمبریرا مگر آنکه قرار داد برای دوازده نقیب . عرض کردم : يا رسول الله 
بتحقیق که دانسته‌ام این‌را ازاهل کتابها. فرمود: ای سلمان آیا شناعتی دوازده 
نقیب مرا که خداوند ایشان را بر گزید برای امامت بعداز من؟ گفتم: نحد او ند 
ورسول او داناترند . 

پس حضرت ذکر فرمود مبده خلقّت خود وعلی وفاطمه وحسن وحسین 
ونه نفرامام را علیهم السلام وفضیلت شناختن‌ایشان را تا آنکه سلمان میگوید: 
گفتم یا رسول‌الّه آبامیشود ایمان بدون معرقت نامها ونسبهای ایشان. فرمود : 
نه ای سلمان. پس گفتم: بارسو لاله کجا خواهد شد برای من معرفت ایشان . 
فرمود: شناختی تاحسین را آنگاه سیدالعابدین علی‌بن الحسین, آنگاه فرزند 
او محمد بن على باقر علم الاولین والاعرین » آنگاه جعفر بن محمد لسان 
صادق خداوند » آنگاه موسی بن جعفر کظم کننده غیظ خود باصبر درراه 
خداوند » آنگاه علی بن موسی راضی بامر خداوند ؛ آنگاه محمد بن‌علی 


(۱) مقتضب الاثرص ۲۳ ط قم . 


۴۸ تحفة المهدیه - باب دوم 


جود کننده وبر گزیده از علق خداوند » آنگاه علی بن محمد هدایت کننده 
بسوی خداوند » آنگاه حسن بن علی ساکت وامین » آنگاه محمد بن حسن 
مهدی ناطق قائم بحق خداوند  .‏ تا آخر حدیت که‌طول دارد . 

وصاحب مقتضب بعد ازذ کراین حدیث فرموده که سژال کردم ازابوبکر 
محمد بن عمر جعابی حافظ ازحال محمد بن حاف طاطری » پس گفت او 
محمدبن خلف‌بن موهت طاطری‌است ثقه ومأمون است » وازاین کلام معلوم 
میشود که باقی رواة سند این‌حدیث درنزد اهل‌سنت معروفند . وازاین حدیث 
معلوم میشود که مهدی وعده‌شده همان حجة بن حسن عسکری علیهم السلام 
است واو قائم بحق واینکه دوازده امام ودوازده نقیب ودوازده خلیفه ایشان 
هستند چنانکه علماء اثناعشریه اعتقاد دارند وایشان را امام میدانند . 

(حدیث سیزدهم ) ایضاً صاحب کتاب مقتضب روایت کرده از اپومحمد 
عبدالّه بن اسحاق خراسانی معدل از رواة اهل سنت واو از شهر بن حوشب 
واو از سلمان فارسی که‌گفت : بودیم بارسول خدا صلی الله عليه و آلهو حسین 
بن علی علیهما السلام برزانوی آنحضرت بود که ناگاه حضرت رسول (ص) 
بتأمل دررخسار اونگربست‌زفرمود: ای ابوعبدالله تو سیدی از ساداتو امامی 
از امامان وپدر نه نفر امام که نهم ایشان قائم ایشان است وامام اعلم احکم 
افضل ایشان است . تمام شد حدیث (" . 

( حدیث چهاردهم ) نیز در آن کتساب روایت کرده از محمد بن عثمان 
صیدانی واز غیر او بسند معتبر از جابر بن عبدالله انصاری که‌گفت : رسول 
خدا (ص) فرمود : بدرستیکه عدای تعالی بر گزید از روزهای جمعه را واز 

(۱) مقتضب‌الاثر ص ۷ ط قم . 

(۲) قضب‌الاثر ص ۸ ط قم . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۳۹ 


شبها شب قدر را واز ماهها ماه رمضان را وبرگزید مرا وعلی را وبرگزید از 
علی حسن وحسین را وبرگزید از حسین حجتهای گمراهان را که نهم ایشان 
قائم اعلم احکم ایشان است. تمام شد 

و از این دو حدیث‌شریف امامت دوازده امام معلوم میشودو افضلیت ایشان 
از همه و اضح میگردد چنانکه اثناعشریه میگویند » وهم‌چنین ظاهر میشود 
افضلیت حضرت مهدی بسایر امامان واعلم واحکم بودن آنحضرت از باقی 
ائمه » پس ممتاز بودن حضرت مهدی عليه السلام ببعض امتیازات از جانب 
خحد اوند دراحادیث معتبره ثابت گردیده چنانکه دربعضی ازبابها خواهد آمد. 
واما اگرمراد با فضیلت واعلم واحکم بودن آنحضرت غیر آن امتیازات است 
پس ثابت نشده وشیعه قبول ندارند. 

(حدیث‌پا نزدهم) نیز صاحب کتاب‌مقتضب بسندصحیح ومعتبرخود روایت 
نموده از سلم‌اناز ا‌سلیم در خبر طولانی و بسیار عجیب وغریب که‌این زن‌بخدمت 
رسول خدا وعلی مرتضی وحسن مجتبی رسیده و هر کدام ياك علامت امامت 
پرام‌سلیم داده‌اند وحلافت خودشانر | ازرسول‌الّه ثابت نموده‌اند » تا آنکه آن 
زن ام‌سلیم نام بخدمت حضرت امام حسین (ع) مشرف شده میگوید : 

پس ملاقات کردم حضرت حسین عليه السلام را و من شناخته بودم نعت 
ووصف اورا در کتابهای سابقه باوصاف او و نه تن دیگر ازفرزندان او بصفات 
ایشان مگر آنکه من نمیشناختم شمائل اورا بجهت صغرسن او پس نزديك‌او 
رفتم واودرمحلی ازساحت مسجد بود؛ پس گفتم بآ نجناب: تو کیستی؟ فرمود: 
من مقصود توام ای امسلیم » من وصی اوصیاءام ومن پدرنه نفرامامان هدایت 


کت کی تن وی واد کم وحن وی ودر ی ات )یدصت 


(۱) مقتضب الاثر ص ٩‏ ط قم . 


ا تحفة المهدیه - باب دوم 


جدم رسول خدااست صلی الله علیهم » پس من تعجب کردم ازسخن آنحضرت 
وگفتم : چیست علامت این ؟ فرمود: سنگریزه‌ای برایم بیاور پس‌سنگریزه‌ای 
برایش اززمین برداشتم » ام سلیم گفت : پس نظر کردم بسوی او که آنرا در 
کف خودگذاشت و آن را مانند آرد نرم کرد آنگاه آن را خمیر کرد پس آن 
را ياقوت سرخی کرد پس آنرا بخاتم خود مهر کرد پس ثابت شد نقش‌در آن 
آنگاه آن را بمن داد و فرمود : نظر کن در آن ای ام سلیم آیسا چیزی در آن 
می‌بینی؟ ام‌سلیم گفت : پس نظر کردم در آذپس دیدم در آنجا رسول‌الّه وعلی 
وحسن وحسین و نه امام که اوصیااند از فرزندان حسین صاو ات الله علیهم که 
نامهایشان با هم موافق بود مگردونفرازایشان یکی از آن دونفرجعفرو دیگری 
موسی علیهما السلام و چنین خوانده بودم درانجیل . 

پس تعجب کردم آنگاه گفتم درنفس خود که خدایتعالی عطا فرمود بمن 
دلیلها که عطا کرد آنها را بکسانیکه پیش اذمن بودند » پس‌گفتم: ای سید من 
اعاده فرما برمن عللامت دیگررا» پس تبسم کرد آنجناب نشسته بود وبر حاست 
ودست راست خود را کشاند بسوی آسمان » پس قسم بخداوند ديدم که گوبا 
آن عمودی بود از آتش وهوا را شکافت تا آنکه ازچشم پنهان شد واوخودش 
ایستاده بود وازاین کلالی وملالی نداشت. امسلیم گفت: پس من بزمین افتادم 
و بیهوش شدم وبحال نیامدم مگر بآ نحضرت که دیدم دردستش طاقه‌ای از آس 
وریحان بود وبآن میزد سوراخ‌بینی مرا ومن والله مييابم تااینساعت بوی‌خوش 
آن طاقةآس را و آن درنزد من است ونه پژمرده شده ونه ناقص ونه چیزی‌از 
بویش کم شده» ومن وصیت کردم اهل خودم را که آن را در کفن من‌بگذارند 
پس گفتم : ای سید من کیست وصی تو؟ فرمود : آنکس که بکند مانند آنچه 
من کردم . تا آخجزحدیث که تفصیل دارد . 


(۱) مقتضب الاثرص ۱۸ ط قم . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۵۱ 


واین حدیث را درمقتضب بچند طربق‌معتبر ازرواة عامه روابت کرده‌است 
ومرحوم‌مجلسی در جلد هفتم بحارهم بطریق اهل‌سنت وهم بطریق شیعه‌روایت 
کرده» ودر کتاب نجم الثاقب بطریق اهل‌سنت نقل کرده است. والحاصل‌این 
روایت درنزد علماء شیعه وسنی‌معروف است واین حدیث شریف‌دلیل واضح 
وبرهان‌لائح است درامامت دوازده امام ودر اینکه از ایشان معجزات صادرشده 
ودراینکه تا نهم ازاولاد حضرت حسین امام است ومعلوم است که نهم ایشان 
حضرت مهدی است واینکه این امامان باین ترتیب در کتابهای امم سابقه بوده 
چنانکه امسلیم گفت و اقرارنمود . 

(حدیث شانزدهم) نیزصاحب مقتضب ازطریق اهل سنت روایت نموده 
ازداود رقی که گفت : شرفیاب شدم بخدمت امام جعفرصادق پس فرمود : چه 
سبب که آمدن توبنزد من طول کشید ؟گفتم : حاجتی مرا عارض شد در کوفه 
که سبب شد که شرفيابيم بخدمت شما طول کشید فدای توشوم . فرمود : چه 
دیدی در آنجا .گفتم : دیدم عم شما زیدرا براسب سواروقر آنی حمایل کرده 
وفتهاء کوفه دوراورا گرفتند درحالتیکه میگفت : ای اهل کوفه منم علم میان 
شما و خدایتعالی بتحقیق که شناخته‌ام آنچه در کتاب خدا است از نساسخ 
ومنسو خ . 

پس حضرت ابو عبد الله صادق فرمود: ای سماعةبن مهران بیاور آن‌صحیفه 
را » پس صحیفة سفیدی آورد وبمن داد وفرمود بمن بخوان این از آن چیزها 
است که درنزد ما اهل بیت است که بمیراث میبرد بزرگی از ما از بزرگی از 
زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله . پس خواندم آن را » پس ديدم در آن 
دوسطر سطر اول آن «لااله الاایثه محمد رسول ایله( وسطردوم «آن عسدة 


(۱) غیرخدا خدائی نیست محمد «ص» پیأمبر خدا است , 


۵۲ تحفة المهدیه - باب دوم 


الشهور عندایثه انی مشرشهراً فی كتاب الله يوم خلق السموات والارض 
منها اربعة حرم ذلك الدین القیم» ( على بن ابیطالب والحسن بسن على 
والحسین بن على وعلی بن الحسین ومحمد بن على وجعفربن محمد وموسی 
ابن جعفرو علی بن موسی و محمد بن على وعلی بن محمد والحسن بن علی 
والخلف منهم الحجةلته علیهم السلام . آنگاه فرمود : ای داود آیا میدانی که 
در کجا و چه زمان نوشته شده . گفتم : ای فرزند رسول خدا خداوند داناتر 
است ورسول او وشما » فرمود : پیش از آنکه حلق شود آدم بدو هز ار سال 1 
پس زید را تباه میکنند ومیبرند . تمام شد ۵ . 

واين حدیث شریت دلیل واضح است درامامت دوازده امام ونص‌صریح 
است درامامت حضرت مهدی خلف صاحب الزمان و علت ازالقاب آنحضرت 
است » و معنی بودن او حلف باقی مانده است ازاهل بیت رسول خدا (ص) 
چنانکه فرمود « والخلف منهم الححایه » یعنی بازمانده از اماسان حجت 
حداوند است . 

(حدیث‌هفدهم )نیز صاحب مقتضب رو ایت کرده‌باسناد خو دش ازعبدالصمد 
ابن عای واوازعبید بن کثیرابی سعد عامری واوازنوح بن جراح واوازیحیی 
ابن اعمش واواززید بن وهب واوازسواة بن عامروحارث‌بن عبداللّه وحارث 
ابن شرب هريك خبردادند که ایشان نزد امیرالمۇمنین علی علیه السلام بودند 


پس مر گاه حضرت امام حسن پیش میآمد میفر مود مرحباً ای پسررسول خدا 


(۱) عدد ماه‌ها درپیش خداوند دوازده است در لوح محفوظ درروژی که آسمانها و 
مین را علق فرمود جهارماه از آنها حرمت داړند (جنك و ستیز در آنها جایز نیست) این دين 
قوی است. (سوده توبه آیه ۳۷)- 


(۲) مقتضب الاثرص ۳۰ ط قم . 


چهل حدیث دربارۀ مهدی «ع» 2۳ 


صلی الله علیه و آله » وهر گاه حضرت حسین پیش میا مد میفر مود پدرم فد ای‌تو 
ای پدرپسربهترین کنیزان» پس کسی عرض کرد بآنحضرت که : یاامیرالمؤمنین 
چه شد شمارا که آنرا بحسن میگوئید واین‌را بحسین میگوئید و کیست‌بهترین 
کنیزان ؟ فرمود : مادر این مفقود و آواره ورانده شده محمد بن الحسن بن 
علی پسر این حسین » و دست مبارك را بسر حسین عليه السلام گذاشت ۷ . 
تمام شد , 

پس این حدیث شریف دلالت واضح نمود براینکه حضرت مهدی از 
اولادحسین است ومادر اوبهترین کنیزان است مثل مادر حضرت اسمعیل بلکه 
واضح‌شد که امتیاز حضرت‌حسین درنزد حضرت امیر المومنین از حضرت‌حسن 
بسیب پدربودن حسین است بحضرت مهدی غائب ومفقود و آواره شده واین 
مضمون دراحادیث انا عشریه واردگردیده . 

(حدیث‌هجدهم) نیزصاحب مقتضب گفته که: ازاتقن اخبارمأئوره وغریب 
آن و عجیب آن و از مصون و مکنون آن درعدد امامان و نامهای ايشان خبر 
و روایت جارود بن مندر است از قس بن ساعدة ایادی که جسارود بخدمت 
حضرت رسول صای الته عليه و آله وارد شد و سلمان رض الله عنه ازاو پرسید 
از خبردادن قس بن ساعده ازرسول خدا و امامان بعد ازاو وحضرت رسول و 
اصحاب گوش میکردند تا آنکه گفت : 

پارسول‌اله بتحقیق که حاضربودم که بیرونرفت قس ازمجلسی ازمجا اس 
خودبسوی صحر ائی که‌در ختان‌خاردارودرختان‌سمرة و سدرداشت واوشمشیری 
حمایل کرده بود » پس ایستاد درشب نورانی چون آفتاب وبلند نمود بسوی 
آسمان روی وانگشتان خود را » پس نزديك رفتم وشنیدم ازاو که میگفت : 


(۱) مقتضب الاثرص ۱ ط قم . 


af‏ تحفة المهدیه - باب دوم 


بار خدایا ای پروردگارهفت آسمان بلند وهفت زمین فراخ بحق محمد وبحق 
سه محمد که باواست و چهارعلی و دوسبط بزرگوارونهردرخشان یعنی جعفر 
وهمنام کلیم که اینانند نقباء وشفعاء وراههای روشن وورثة الجیل و حفظ کننده 
تنریل برعدد نقباه بنی اسر ائیل محو کنندگان گمراهیها ونابود کنند گان باطلها 
وراست گویان که بر ایشان‌برخواهد حاست‌قيامت وبایشان میر سدشفاعت وبرای 
ایشان است ازجانب خداوند فرض طاعت . 

آنگاه گفت : بار خدایا کاشکی من درك میکردم ایشان را هرچند پس از 
سختی عمروزند گانی من‌باشد. آنگاه ابيا تی‌خو اند و بشدت گریست وناله کرد. 

پس جارود از حضرت رسول خدا (ص) سوّال از نسامهای ايشان کرد » 
پس حضرت فرمود: در آن شب که مرا بآسمان بردند خداوند وحی نمودبمن 
که سو ال کنم ازرسولان که پیش ازمن مبعوث شده‌اند که‌برچه امرمبعوث‌شدند 
پس بایشان گفتم برچه مبعوت‌شدید و ازبرای چه خداوندتعالی شماها رافرستاد 
بجهت مردم ؟ همه‌گفتند : برنبوت تووولابت علی بن ابیطالب و امامان که از 
شما خواهد بود » آنگاه وحی نمود خداوند عالم بسوی من که ملتفت شو از 
طرف راست عرش پس ملتفت‌شدم ودیدم علی و حسن وحسین وعلی‌بن‌حسین 
ومحمد بن علی وجعفرین محمد وموسی بن جعفروعلی بن موسی ومحمدین 
على وعلی بن محمد و حسن بن على و مهدی را که در بیابان از نور که نماز 
میکردند » پس پروردگار تبارك وتعالی بمن فرمود که اینها حجتهای منند برای 
اولیاء من و این مهدی انتقام کشنده است از دشمنان من تا آخرحدیث ‏ که 
تفصیل دارد . 


واین حدیت برهان لاح است درامامت دوازده امام ودراینکه ایشان در 
ین حدیت بر ا 1 


(۱) مقتضب الاثرص ۳۲ ط قم . 


چهل حدیث دربارۀ مهدی «ع» ۵۵ 


کتابهای گذشته و در صحف که برانبیاء نازل شده بوده‌اند و ذکر جمیل آن 
بزر گو اران با حضرت مهدی آخرالزمان درزمانهای سابقه و قرنهای سالفه بوده 
چنانکه اعتشاد شیعه بر آنست ‏ و در صورتیکه مثل قس بن ساعده که وصی 
پیغمبر است درزمان خود این ائمه را شفیح خود کند درنزد خداوند و ایشان 
را با رسول نحد | قرین کند در فضیلت معلوم میشود که امامند و حضرت مهدی 
حجقین حسن عسکری علیهم السلام آ خر ایشان است و خداوند باو انتقام خواهد 
کشید ازدشمنان دین اسلام . 

بلکه از حدیث معراج که دراین خبر کتاب مقتضب ذ کرشده معلوم میشود 
که جمیع انبیاء و مرسلین بجهت بشارت نبوت حضرت رسول خداو اظهار 
امامت حضرات ائمة هدی علیهم السلام مبعوث شده‌اند » چنانکه این مطلب‌را 
حفیر در کتاب (تحفة الشیعة) در بیان ظهور حضرت حجة بن الحسن در تفسیر 
آ بات ناز له درشأن آنحضرت ورجعت سائرالائمه ثابت وواضح کرده است‌از 
کتب معتبر شیعه » پس این حدیث نیز مسوافق احادیث اثنا عشربه است در 
فضیلت حضرات امه وظاهرشدن حضرت حجة عجل الله فرجه . 

(حدیث نوزدهم) ملك‌العلماء شهاب الدین بن عمردولت آبادی در کتاب 
هدایت السعداء بسند معتبرخود روایت کرده است که رسول خدا فرمود: بعد 
از حسین‌بن علی بن‌ابیطالب از پسر ان‌اونه نفرامام است که آخرایشان قائم علیهم 
ااسلام است " . 

(حدیت بیستم) نیزدر آن کتاب باسناد خود روایت کرده است از جابربن 
عبداللّه انصاری که گقت : وارد شدم بخدمت حضرت فاطمه علیها السلام‌دختر 


رسول‌خدا ودیدم که درپیش روی‌اواوحی بود ودر آن نامهای امامان‌ازفرزندان 


(۱) کمال الذین ج ۱ ص ۰۲۵۷ 


۵۶ تحفة المهدیه - باب دوم 


اوبود » پس شمردم بازده نام را که آخرایشان حضرت قائم عليه ااسلام بوو ۷ 
تمام شد . 

واین دوحدیث شریف که جناب شهاب الدین بن عمردر کتاب هدایت که 
ازبر ای هدایتالسعداء واشخاص سعادتمند نوشته دلیل واضح است درامامت 
دوازده امام » ودر اینکه امامت منحصر است برایشان» ودراینکه آخرایشان‌قائم 
است وازاولاد حضرت حسین است و نهم است ازاولاد او › ودراین مضمون 
احادیث در کتب شيعه بحد تواتراست. 

( حدیث بیست و یکم ) نورالدین علی بن محمد مکی مالکی در کتاب 
فصولالمهمة باسناد عود روایت کرده ازمحمدین علی‌بن بلال که گفت: بیرون 
آمد حضرت ابی محمد حسن بن علی عسکری رض الته‌عنه پیش ازوفات‌خود 
بدوسال و خبرداد ما را بخلف بعد ازخود » آنگاه امربیرون آمد بسوی من 
پیش ازوفاتش بسه روز وخبر کرد مرا بخلف باینکه او پسر اواست بعد ازاو. 
تمام شد ۲ . 

(حدیث بيست ودوم) نیزدر کتاب فصول المهمه باسناد خود ازابی هاشم 
روایت کرده است که گفت : گفتم به ابی محمد حسن بن علی عسکری علیهما 
السلام جلالت تومانع است مرا ازاینکه از توسوّال کنم آیا رعصت میدهی که 
از توسوال کنم . فرمود: سوّال کن .گفتم: ای سید من آیا برای توفرژندهست؟ 
فرمود : آری .گفتم : اگرحادثه‌ای روی داد در کجا از اوسو ال کنم؟ فرمود در 
مدینه ( . تمام شد . 

( کمال الدین ج ١‏ ص ۳۰۸ . 

(۲) فصول المهمة ص ۲۹۲ ط نجف . 

(۲) فصول المهمه ص ۲۹۲ ط نجف الاشرف . 


چهل حدیث دربارۂ مهدی «ع» ۵۷ 


واین دوحدیث شریف که علی‌بن محمد مالکی روایت نموده است‌دلیل 
واضح است بر اینکه حضرت حلف صالح مهدی صاحب الزمان پسر حضرت 
امام حسن عسکری است ‏ واینکه امام بعد از اوخلف مهدی‌است . چنانکه‌در 
این مضمون احادیث بسیاردر کتب معتبرةُ شیعه وارد شده است وتعیین امامت 
بعد از امام حسن عسکری در حلف صالح مهدی عليه السلام گردیده !ست »› 
وصاحب فصول المهمة اين احادیث دا صحیح دانسته و آنها را در کتاب‌خود 
نقل فرموده است . 

(حدیث بیست وسیم) سید جمال الدین عطاء اله در کتاب روضة الاحباب 
بعد ازذ کر احتلاف‌در حضرت مهدی وبعد از تطبیق اخبار صحاح ومسانید کتب 
اهل سنت درحق مهدی بر آنکه شيعه انا عشریه میگویند کرده روایت نموده 
بسند معتبر خود ازجابربن بزید جعفی که‌گفت: شنیدم از جابربن عبد الله‌انصاری 
رضی الله عنه که میگفت: چون خداوندتعالی نازل‌نمود برسول خدا این آیه را 
«یا ايها الذین آمنوا اطیعوا ایثه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم» ١(‏ 
گفتم : پارسول‌الّه میشناسیم ما خدا ورسول اورا پس کیستند صاحبان امر که 
خد ایتعالی اطاعت ابشان را قرین ساخته باطاعت تو؟ 

فرمود : ایشان خلیفه‌های منند بعد ازمن » اول ایشان علی بن ابیطالب 
است آنگاه حسن آنگاه حسین آنگاه علی بن حسین آنگاه محمد بسن علی 
معروف بباقروژود است که درك میکنی‌اورا ای جابرپس هرگاه ملاقات کردی 
اورا ازمن باوسلام برسان آنگاه صادق جعفرین محمد آنگاه موسی بن‌جعفر 
آنگاه علی بن موسی آنگاه محمد بن علی آنگاه علی بن محمد آنگاه‌حسن 

(۱) ای آتانیکه ده ات ازخدا و اطاعت کنید ازپیامبر او و از 


صاحبان امر ازخودتان . سوره النساء آیه 1۲ 


۵۸ تحفة المهدیه - باب دوم 


ابن علی آنگاه حجت‌الله درزمین وبقیت‌الته درمیان بندگان خداوند محمد بن 
حسن بن علی؛ و این کسیست که خد اوند فتح میکند بدست اومشارق ومغارب 
زمین را » واین کسیست که غیبت میکند ازشیعه ودوستان خود غیبتی که ثابت 
نمیماند در آن درقول بامامت او مگر آنکه آزموده خدایتعالی دل او را برای 
ایمسان . 

جابر گوید : گفتم یا رسولالته آیا درغیبت آن امام شیعه انتفا ع یابند ؟ 
فرمود: آری قسم بآنخدائیکه مبعوث فرمود مرا به پیغمبری که ایشان نورانی 
میشو ند بنور اوومنتفع شوند بولابت اومثلانتفا ع مردم به آفتاب هر چند که‌ابر 
اورا بالااگیرد » ای جابر این ازاسر ارمکنونة حداوند است پس پنهان دار آنرا 
مگراز کسیکه اهل آن باشد * . تمام شد . 

واین حدیث نص واضح است درامامت دوازده امام واینکه دوازدهم از 
ایشان حضرت مهدی صاحب الزمان است » ودلیل لائح است در اینکه‌حضرت 
رسول‌خدا از حضرت‌مهدی خبرداده است وغائب شدن اورابمردم بیان‌فرم‌وده 
است» و اینخه‌غییت او از اسر ار عدایتعالی است» واینکه هر کس‌بغیبت‌اوو امامت 
درایام غیبت‌اوقائل نباشد آنکس ایمان ندارد» و اينکه شح‌بلاد تمام روی زمین 
و آسایش و آسودگی بندگان خداوند عالمین درزمان‌اوخو اهد شد وبدست‌او. 

(حدیث بیست و چهارم) محمد بن احمد بن شاذان ۲ "درایضاح دفائن 
النواصب بسند خودازطریق اهل سنت روایت کرده از حضرت صادق از پدرش 
از پدرانش ازرسول خدا صلی الله عليه و آله که فرمود : عبرداد مرا جبرئیل از 


(۱) غاية المرا؟ ص ۷۰۰ اکمال الدین ج۱ ص ۲۵۲ ۰ 
(۲) وی اذبزر گان علماء شيعه عالم ققیه پسر خواهراین قو لویه مدفون در شیخان قم 
صاحب کامل از يارة است »> و بعد از ۲ ۲۱ وفات کرده , 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۵۹ 


رب العزة جل جلاله که فرمود : کسیکه عالم باشد که نیست خدائی جز ذات 
یگانۀ من واینکه محمد بنده ورسول من است و اينکه علی بن ابیطالب خلیفة 
من است و اینکه ائمه ازفرزندان اوحجتهای منند ؛ داخل میکنم ابشان را در 
چنت خود برحمت خود ونجات میدهم اورا از آتش بعفو خود ومباح کنم بر 
اوهمسایگی قرب خود را وواجب گردانم برای او کرامت خود دا و تمام کنم 
براونعمت خود را وبگردانم اورا از خاصه وبرگزيدة خود . 

تا آنکه فرمود : پس جابر بن عبدالّه انصاری برعاست و گفت : بارسول 
الله کیستند ائمه از فرزندان علی ؟ فسرمود : حسن وحسین سید جوانان اهل 
جنت ‏ آنگاه سید العابدین درزمان خود علی بن الحسین آنگاه بافرمحمد بن 
علی وزوداست که درك کنی اورا و چون اورادرك کردی‌ازمن‌بر اوسلام برسان» 
آنگاه‌صادق جعفر بن‌محمد . آنگاه‌کاظم‌موسی بن جعفر » آنگاه رضا علی‌بن 
موسی آنگاه تقی محمد بن‌علی» آنگاه نقی علی‌بن محمد آنگاه ز کی حسن 
ابن‌علی » آنگاه پسراو قائم بحق مهدی که پر کند زمین را ازعدل‌وداد خواهی 
جنانکه پرشده از جور وظلم . 

ای جابر اینها حلیفه‌هاو اوصیاء واولاد وعترت منند » کسیکه اطاعت کند 
اپشان را پس بتحقیق که مرا اطاعت کرده و کسیکه عصیان کند ایشان را پس 
بتحقیق مر اعصیان کرده و کسیکه‌انکار کند ایشانرا بایکی از ایشانر ایس بتحفیق 
که مرا انکار کرده » وبسبب ایشان نگاهدارد خداوند آسمان را که برزمین 
نیفند مر باذن او و بایشان حفظ فرماید خداوند زمین را که مضطرب نکند 
اهلش را . تمام شد . 

واین حدیث شریف دلیل واضح است درامامت وخلافت دوازده امام 


ودراینکه دول جنت ونجات از آتش موقوق است براقرار برامامت ایشان» 


(۱) کمال الدین ج ۱ ص ۲۵۸ - 


9.۰ تحفة المهدیه - 


واینکه اقرار برامامت آن دوازده نفر مثل اقرار برسالت رسول خدا صلی الله 
عليه و آله است بلکه مثل اقرار برتو حید خداونسد است » ودراینکه علافت 
وامامت منحصر است برایشان‌لاغیر » و اینکه امام دوازدهم حضرت قائم‌مهدی 
پسر امام حسن عسکری عابهم السلام است » وبرهان لائح است دراینکه آن 
بزر گوار عالم را پراز عسدل خواهد فرمود » واینکه انکار او وعدم اقرار بر 
امامت او وقائل نشدن برظهور او مثل انکار همه ایشان است . 

( حدیث بيست وپنجم)شیخ‌الاسلام ابر اهیم بن محمد حموینی در کتاب 
فراثد السمطین باسناد معتبر ود رو ایت نمود از حضرب رضاعلیه السلام که 
کسی از آنجناب پرسید که : کیست قائم از شما اهل بیت ؟ فرمود : چهارم 
از فرزندان من پسر خواتون کنیزان که پاك میکند خحداوند زمین را باو ازهر 
جوری وپا کیزه میفرماید او را از هرظلمی » واو است که شك میکند مردم 
در ولادت او و اواست صاحب غیبت پیش از ظهورش ۳1 تمام شد ۰ 

واین حدیث‌شریف که جناب شیخ الاسلام نقل کرده ومعتبر دانسته‌دلالت 
داد بر بودن حضرت مهدی پسر حسن عسکری علیع‌ما السلام وامامت اووبر 
غیبت او وبراینکه بعد از غائب‌شدن اوجمعی زياد درولادت اوشك خواهند 
کرد چنانکه جمعی از اهل سنت ولادت او را منکرند ومیگویند بعد اژ این 
متو لد خحواهد شد وپسر امام حسن‌عسکری نمیدانند او را . والحاصل حدیث 
دلالت دارد بروجود مبارك اودرزمان غیبت او وظاهر شدن او بعد ازغیبت‌او 
و ور او روی زمین را از ظلم . 


)0 وی تریغ SUNA‏ وفات یافته ومنسوب بجوینی معروف به حمو ئی 
است جوین بضم جيم وفتح واو نام ناحية است در حراسان و حموئی بفتح حا و ضم میم 
شوت به رة که تام مردی است اژاجداد اوء الکنی والالقاب ج ۷ ص ۰۱۷۵ 

(۲) ملحقات احقاق الحق ج ۱۳ ص ۲۹۴ . 


چهل حدیث و مهدی «ع» ۶۱ 


(حدیث بیست وششم) ابن‌شهر اشوب درمناقب خود ازطریق اهل سنت 
واز روابات خلماء عامه بسند معتیرروایت کرده از عبدالّه بن مسعود که گفت: 
شنیدم از حضرت رسول خدا که فرمود : امامها بعد از من دوازده نفرهستند 
نه تن ایشان از صلب حسین است که نهم ایشان مهدی است ‏ تمام‌شد . 

واین حدیث نیز دلالت دارد برامامت دوازده امام » وبراینکه نه نفر از 
ایشان از صلب حضرت حسین است ونهم ایشان حضرت مهدی است » واز 
واضحان است که نهم از فرزندان حسین‌مهدی صاحب الزمان پسر امام حسن 
عسکری عليهم السلام است . ومعنی مهدی هدایت کننده خلق است بهدایت 
تام و تمام 6 ومعلوم است که این هدایت ی بودن او که حضرت رسول 
حدا وپدر انش که خبرداده‌اند بعد ازاین خواهد شد . 

( حدیث بیست وهفتم ) نیز در آن کتاب بطریق اهل سنت بسند معتبر از 
عبد الله بن محمد بغوی از علی بن جعد از احمدین وهب از ابی‌فبيصة شریح 
بن محمد عنبری از نافع از عبدالله بن عمر روایت کرده است که حضصرت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود : يا علی مسن نذیر امت خحويشم » وتو 
هادی ایشانی » و حسن قائد ایشان است » وحسین سائق ایشانست » وعلی بن 
الحسین جامع وجمع کنندة‌ایشان است» ومحمد بن علی عاری ایشان است» 
وجعفر بن محمد کاتب ایشان است » وموسی بن جعفر محصی ایشان است » 
وعلی بن موسی عسور دهنده ونجات دهندة ایشان است » ومحمد بن علی 
دور کنندةٌ دشمتان ايشان ونزديكك کتنندة مومنان ایشانست » وعلی بن محمد 


عالم ایشان است » وحسن بن عا یی ابشانست» وقائم حلف شافی وشناسنده 


)۱ ات ای ھر قوب > ص ۲۰٩۹‏ ط حجری . 


(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج ۱ص۲۰۷ط طهران . 


۶۲ تحفة المهدیه - باب دوم 


وشاهد ایشانست . ان فى ذلك لایات للمتوسمین ( تسام شد . 

واین حدیث شریف که عبدالله پسر عمر بن الخطاب نقل کرده دلیل 
واضح است بر امامت دوازده امام وبرفضیلت ایشان از سائر امت » واینکه 
حضرت مهدی پسر حسن عسکری علیهما السلام امام قائم است و خلف وباقی 
مانده از پدرانش هست وشافع وشاهد وشناسندةٌ امت است در روزقیامت . 
واین فضیلت بزر گی است ازبرای مهدی خلف (ع) 2 

( حدیث بیست وهشتم ) شیخ احمد بن ابر اهیم بن حسن بن علی آملی 
در اربعین خود باسناد معتبر خودش روایت کرده است از محمد نوفلی که 
گفت : خبرداد مرا پدرم واو خادم‌امام على بن موسی الرضا علیهما السلام‌بود 
از آنحضرت که فرمود : خبرداد مراپدرم حضرت کاظم او از پدرش حضرت 
صادق و او از پدرش محمد باقر واو از پدرش زین العابدین و او از پدرش‌سید 
الشهداء واو از پدرش سیدالاوصیاء واو از حضرت رسول خدا صلی الله عليه 
و آله که فرمود : یا على کسی که حوشنودش میکند که ملاقات کند خداوند 
را درحالتیکه اواقبال فرموده براو وداضی است از اوپس موالات کند باتو 
وذريةٌ توتا کسیکه اسم او اسم من است و کنيةٌ او کنیة من است وختسم میشود 


امه با او 7 . تمام شد . 


(۱) دراینست علامتها ونشانه‌ها برای اهل فراست و کیاست سورة الحجر آبه۰ ۰۷ 

(۲) بحارالائو ادج ۲۹ ص ۷۲۹5 حدیث شریف را مفصلا نقل کرده از حضرت امام 
رضا ازآباهگرامی ازجد بزر گوارش امیر المؤمنين على بن ابیطا لب علیهم السلام فرمود : 

برادرم رم ول الله صلی الله عليه و ]له وسلم بمن فرمود : هر که دوست دارد که خدا را 
ملاقات کند ونعدا بر اورو آورده واعراض نکردهبا ید علی را دوست دارد؛ هر که سروراست 
که خدا را ملاقات نماید که اواژوی داضی است باید فرزندت حسن را دوست دارد» هر که 


بخواهد خدا را ملاقات کند واودا ترس نباأشد باید فرزندت حسین را دوست دارد » هر که 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» 2 


و این حدیث‌شریف‌دلالت و اضح‌دارد پراینکه رضای خداوند وخوشنودی 
او از بند گانش موقوف است بموالات علی واولاد او » وبراینکه ختم امامت 
وعلافت بان کسی خواهد شد که درنام و کنیت موافق است باحضرت رسول 
دا » وواضح است که‌او حضرت‌مهدی صاحب الزمان پسرامام حسن عسکری 
علیهم السلام است. ودراین مضمون احادیت در کتب معتبرة شیعه بسیار است 


واعتقاد ابشان است از جهت وجود این اخبار معتبره که شیعه وسنی روایت 
کرده است . 
( حدیت بيست دنهم ( ابن عیاش در مقتضب بسند خود روایت نموده 
از جابر بن يزيد جعفی که گفت :شتيدم از سالم پسر عبد الله‌بن عمر بن الخطاب 
میگگفت 3 شنیدم از رسول دا که فرمرد : بدرستیکه حدای عزوجل وحی 
فرستاد بسوی من در آن شب که مرا بسوی خود برد که ای محمد که را خليفةٌ 
خود کردی درزمین برامت خود واو سزاوار تر بود باین؟ گفتم : ای‌عدای من 
حو اهد حدا را ملاقات کند واز گناهان پال شده بايد على بن الحسین دا دوست دارد » هر که 
خواهد خحدا را حوشحال ملاقات کند بایدمحمد بن علی را دوست دارد » هر که خواهدشدا 
را ملاقات کند ونامه اعما لش دردست راست داده شود باید جعفر بن محمد را دوست دارد » 
هر که خواهد خحدارا پال وپا کیزه ملاقات کندباید موسی کاظم را دوست دارد هر که‌شو اهد 
حدا را نعندان و خوشحال ملاقات نماید باید علی بن موسی الرضا را دوست بدارد » هر که 
حواهد حدا را ملاقات نماید که درجات اوبلند و گناهان او به حسنات بدل شده باید محمد 
الجواد را دوست دارد هر که دوست دادد خدارا ملاقات کند وحساب او آسان‌شود بایدعلی 
الهادی‌را دوست دارد هر که دوست‌دارد نحدارا ملاقات نماید که وی ازسعادتمندان است بايد 
جسن عسکری‌را دوست دارد» هر که‌دوست‌داردخدارا دیدارنماید با! یمان کامل واسلام یکو 
بايد حجةین الحسن! لعسکری «روحی وارواح العا لمين له و لهم ا دامع صاحب!الزمان منتظر را 
دوست دارد . اینها چراغهای «هدایت» ازتاریکی «ضلالتند» وپیشوایان هدایت و نشانه‌های 


پرهیز کاری هستند » هر که اینها را دوست دارد من انطرف دا بهشت را براوضامتم . 


۶۴ تحفة المهدیه - باب دوم 


برادرم را . فرمود : علی‌بن ابیطالب را .گفتم: بلی‌ای پرورد گار من .فرمود: 
ای محمدمن واقف و آگاه شدم‌برزمین پس برگزیدم ترا ازانپس ذ کرنمیشوم 
تا آنکه تو بامن ذکر شوی › آنگاه درمرتبسةٌ دوم بنظر علمی نگاه کردم بآن 
پس اختیار کردم ازان علی بن ابیطالب را پس گرداندم او را وصی قو پس 
توئی سیدالانبیاء وعلی است سیدالاوصیاء » آنگاه مشتق کردم از برای اونامی 
از امهای خود پس منم اعلی واو است علی . 

یا محمد بدرستیکه من خلق کردم علی وفاطمه و حسن وحسین وامسامان 
را از يك نور آنگاه عرضه داشتم ولایت ایشان را برملائکه پس هر که قبول 
کرد آن را از مقربین شد وهر که انکار کرد آن را از کافران شد . 

ای محمد اگربنده‌ای از بندگان من عباوت کند مرا تا اینکه منقطع شود 
آنگاه ملاقات نمایدمرا با انکار ولایت ایشان داحل میکنم اور ادراآ تش‌خود. 


آنگاه‌فرمود : ای محمد آ با دوست داری که ایشان را ببینی 1 گفتم :بلی 


فرمود : پیش برو در جلو خود » پس پیش رفتم ناگاه دیدم علی بن ابیطالب 
را وحسن وحسین وعلی بن‌الحسین ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسی 
بن جعفروعلی بن موسی ومحمدین على وعلی‌بن‌محمد وحسن‌بن علی‌وحجت 
قائم را که‌گو یا مثل ستارة درحشان است دروسط ایشان » پس گفتم : ای 
پروردگار من کیستند اینها فرمود : امامانند واینکه ایستاده حلال میکند حلال 
مرا وحرام میکند حرام مرا و انتقام میکشد ازدشمنان من »یامحمد اورا دوست 
دار زیرا که من اورا دوست دارم ودوست دارم کسی‌را که اورادوست دارد . 

جابر گفت: چون سالم از حجر کعبه بر گشت اورا متابعت کردم گفتم: ای 
اباعمرو قسم میدهم ترا بخداوند آیا کسی خبرداد ترا باین نامها غیرازپدرت 


گفت : اما حدیت ازرسول ددا صلی الله علیه و آله پس نه ۰ ولکن بودم من‌با 


چهل حدیث دربارۂ مهدی «ع» ۶۵ 


پدرم درنزد کعب الاحبارپس شنیدم اورا که میگفت: بدرستیکه امامان این امت 
بعد ازپیغمبر خود برعدد نقباء بنی اسرائیل است ؛ وپیدا شد علی بن ابیطالب 
پس گفت کعب این مقفی اول ایشان هست وبازده نفر ازفرزندان اوونامید کعب 
ایشان را بنامهای ایشان در تورية ۲ . تا آحرخحبر که درباب دوم ازنجم الثاقب 
ذ کرشده است . 

پس این حدیث شریف دلالت و اضح دارد برامامت دوازده امام» واينکه 
ایشان شأن عظیم در نزدخد اوند دارند » واینکه مقربولایت ايشان ممن ومنکر 
ولایت ایشان کافر وبرمان واضح است دربودن حجت قائم دو ازدهم از ابشان 
ودرامتیاز او از ایشان بزیادتی نوراووسفارش مخصوص ازجانب خد او نددربارة 
او» واینکه اوظهور خواهد کرد و ازدشمنان دين خداوند انتقام خو اهد کشید . 
و آ خر حدیث دلیل واضح است در اینکه امامت منحصر است به اولاد حضرت 
امیر المومنین بعد از حودش چنانکه‌احادیث دراین مضمون بسیارذ کرشد. 

بدانکه اخبارمعراج حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آله متعدد است : 

اولاماز جهت تعدد معر اح آنحضرت‌چنانکه مرحوم‌صدوق در کتاب خحصال 
نقل کرده که معرا جآنحضرت صد وبیست مر تبه و اقع شد و درهر مر تبه‌سفارش 
شد از عداوند بدوستی حضرت امیرالمومنین وباقی اثمه علیهم السلام زیادتر 
از آنچه درمر تبه سابقه سفارش شده بود . 

وثانیاً- از جهت تعدد راوی احادیثمعراج که‌هریکی درمجلسی ازمجا لس 
حضرت پیغمبر بنحومخصوصی شنیدند کیفیت آن را . 

وثالثاً - شاید يك راوی مثل جابرین عبدالله ومثل اواز اشخاصیکه‌دوستی 


بخاندان و لایت و امامت دارند عمداً در مجالس متعدده ازمعراح رسول خحدا 


(۱) مقتضب الائرص ۳۵ ط قم . 


۶و تحفة المهدیه - باب دوم 


صلی الله عليه و آله پرسیده تا آنکه ازبرای سائرمردم نیزامامت ائمه و فضیلت 
ایشان واضح شود با وجود علم خود بر آن » همچنانکه جابربن عبدالّه در 
مجالس متعدده بخدمت حضرت امام محمد باقرعلیه السلام رسیده و ازپیغمیر 
باوسلام رسانده وسفارش آنحضرت راباورسانیده و لّب‌باقررا از جانب‌رسول 
دا درمواضع عدیده باوداده» وهمچنین است حدیث معراج که حودش‌دانسته 
وبازهم پرسیده ازجهت اظهاردوستی خودش بائمه وازجهت دانستن‌دیگران. 
پس‌درمیان احادیث معراج‌ابداً منافات واختلاف ندارد هر چند که اخحبارمتعدده 
از يك‌راوی بوده باشد فضلا از اینکه ازراویهای متعدده باشد. 

(حدیث سیاء) شیخ فقيه واعظ پوسف‌بن قزعلی بغدادی حنفی در کتاب 
تذ كرة الخواص ازامت بعد ازاعتراف بوجود حضرت مهدی و بودن اوپسر 
حضرت امام حسن عسکری و اقرار او ببودن مهدی امام دوازدهم بسند خود 
روایت کرده ازعبد العزیزین‌محمود بن‌البزاز از پسرعمر که گفت : فرمودحضرت 
رسول خدا صلی التهعلیه و آله که ظاهرمیشود در آخرالزمان يك مردی ازاولاد 
من نام اومثل نام من است و کنیت اومثل کنيةٌ من هست وپرمیکند زمین دااز 
عدل همچنانکه پرشده باشد ازظلم پس این مهدی است. 

وبعد ازنقل‌این حدیث فرموده: واین حدیث مشهوراست وبتحفیق‌شارج 
نموده‌سیعنی روایت کرده- ابوداود وزهری‌از حضرت‌علی رضی اللهعنه‌درمعنای 
این حدیث » ودراواست : هرگاه باقی نمانده باشد اززمانه مگريك روز المته 
خد| آن روزرا طولانی میکند تا آنکه خدا مبعوث کند ازاهل بیت من کسیر 
که زمین را پر کند ازعدل ‏ . تمام شد . 


واین حدیث نیزدلیل واضح است در ظهورمهدی ازاو لاد امير المومنین‌در 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» 2۷ 


آخرالزمان و همنام و همکنیه بودن آن مهدی با حضرت رسول دا صلی الله 
عليه و آله » وازمعلومات است که آن بزرگو ار حضرت قائم حجت‌بن الحسن 
عسکری علی‌ما السلام ات جنانکه دراحادیث دیگرواضح و آشکار گردید 1 

(حدیث سی ویکم) شيخ ابومحمد عبداللّه بن احمد بن حشاب در کتاب 
موالید الائمه بسند معتبرنعود روایت کرده از جراح بن سفیان و او ازطاهربن 
هرون ازپدرش هرون و او ازپدرش موسی بن جعفرو او ازپدرش جعفربن محمد 
که فرمود : علف صالح از ارلاد من خواهد شد و اواست مهدی ونام اومحمد 
است و كنية او ابو القاسم و ظهررمیکند در آخرالزمان و گفته میشود برمادر او 
صیقل ۰ ودرروایت دیکرفرموده گفته میشود بمادرش نرجس " . تمام شد . 

و این حدیث دلیل‌صریح است درامامت وظهورحضرت قائم مهدی وبودن 
او پسرحضرت امام حسن عسکری ؛ زیرا که کسی از اولاد حضرت امام جعفر 
صادق بغیراز آن بزرگوارهمنام وهمکنيةً حضرت رسول خدا نیست حصوصاً 
مادر اونر جس باشد » ودلیل است درظاهرشدن آنحضرت در آخر الزمان‌چنانکه 
دراحادیث سابقه ذ کرشد . 

(حدیث‌سی ودوم) شیخ محمد ابر اهیم الجوینی الشافعی درفر ائدالسمطین 
باسناد حود روایت کرده از احمد بن زياد و او ازدعبل بن‌علی الخزاعی ("گفت 

ویار 0 

(۲) بحارالانوادج ۱ه ص ۲۵ . در آخرحدیث کته : ابویکر داد ع درروایت دیگر 
نا‌مادرحضرت قائمرا «حکیمه» ذ کر کرده» ودردوایت‌سومی «نرجس» بلکه «سوسن» همیاد 
شده والله اعلم ۲ 

(۳۲) دعبل یکسراول وسکون عین و کسربا بروزن ذیرج فرزند علی بن دذین اذقبیلاً 
حراعة «عراعة در لغت عرب پادة بریده شده» را گویند جدایتها ازقببله خود (ازد) جداشده 


درمکه معظمه رحل اقامه افکند بدان جهت !ورا خزاعه گفتند » است وییت رذین جد دعبل 


۶۸ تحفة المهدیه - باب دوم 


من انشاء کردم يك قصیده‌ای ازبرای آقای حودم علی بن موسیاارضارضی الله 
عنه ودر حضو ر آنحضرت خواندم آن راتا آنکه رسیدم « وقیر بیغداد نفس 
زكية »۱ فرمود : من هم دوبیت انشاء میکنم و آن را بقصیدة خود ملحق کن . 
گفتم : بلی ملحق میکنم . فرمود : 

وقبر بطوس الها من مصیبة توقد بالاحشاء بالحرقات 

الى الحشر حتی‌بحث الله‌قائماً] یفرج عنا الهم و الکربات(۲ 
خانواده عام وفضل ودانشند . 

دعبل یکی ازشعر اء اهل بیت وفانی درمحبت واخلاص به خحاندان پیغمبر است. باساختن 
اشعارجا نگدازددعین حال سیاسی که تمام مظا لم و تعدیات بنی‌امیه و بنی‌عباس را گوشزد عامه 
کرده ومسلمانها را بیداروعلیه ظلم واختناق آل عباس تحر بك می کرد » قصيدة تائيه او بهترین 
شاهد است. 

گوید : حضورامام رضا علیه السلام شرفیاب شدم فرمود: دعبل تازه هرجه انشاء کرده 
کی قصیده تائيه معروفه دا انشاد کرم وقتی به بیتی اذابیات قصیده رسیدم حضرت خیلی 
گریه کرد تا بیحال شد » غلام حضرت به من اشاره کرد که سا کت باش . حضرت که به‌حال 
عادی بر گشت فرمود : اژنو بخوان ‏ دوباره ده بآن پیت دسیدم حضرت سخت گریه کرده 
بی‌حال شد ؛ من بامرغلام سا کت شدم » چون حضرت بحال عادی بر گشت امسر فرمود ازئو 
بخوان » این دفعه تا آخحرقعیده خواندم وحضرت استماع فرمود . دعبل گوید : چون بهاين 
بیت رسیدم : 

اری فیئهم فی غيرهم متقسماً وايديهم من فیثهم صفرات 

می بینم که مال آنها دربین دیگران قسمت میشود ودست خود آنان ازمال خود خالی 
است . حضرت گر یه کرد فرمود : ای حزاعی راست گفتی : 

چون دعبل قصیده را تمام کرد حضرت فرمود : من هم دو بیت شمر گفتهام آنها را به 

(۱) وقبریست دریغداد برای صاحب نفس پا کیزه . 

(۲) و قبریست درزمین طوس که صاحب اورا مصیبتی است تا بروز حشردل انسان را 


آتش میز ند . خداوند قائم را بر انگیزاند تا گره غم وسختیهای ما را بگشاید . 


چهل حد.یث دربارة مهدی «ع» ۶24 


دعبل گفت بعد ازفرمايش آنحضرت من باقی قصیدۂ خود را خو اندم تا 
آنکه رسیدم : 
خسروج امام لامحالة واقسع یقوم على اسم الثه والب رکات 
یمیر فینا کل حق و باطل ویحزی‌علیالنعماء والنقمات(۱ 
پس گریه کرد حضرت امام رضا کر یه‌شدبدی » بعد از آن فرمود : ای‌دعبل 
روح القدس درزبان تونطق کرده است » آیا میشناسی این امام را ؟گفتم : نه 
مگ رآنکه من شنیدم ظاهرشدن یك امام را از شما اهل بیت که پرمیکند زمین 
را ازعدل وداد عواهی ‏ فرمود : بدرستیکه امام بعد ازمن پسرم محمد است؛ 
و بعد از او پسر اوعلی است » وبعد از اوپسر اوحسن است» وبعد از اوپسر او حجت 
فائم است » واو است انتظار کشیده شده درزمان غیبت او واطاعت کرده شده 
بعد از ظامرشدن او پس پرمیکند زمین‌را ازعدل محض همچنانکه پرشده‌باشد 
ازظلم » واما وقت ظهورش پس بتحقیق حدیث کرد بمن پدرم از پدران خود 
از حضرت رسول صلی الله عليه و آله که فرمود مثل او مثل قبامت است که 
ناگهان واقع شود . ٩‏ تمام شد . 


قصیده‌ات اضافه کن » همان دو بیت که درمتن است حضرت فرمودند . دعبل پرسید : آقا این 
قبر که میفرمائید درطوس است من‌نمیشناسم قبر کیست ؟ فرمود : قبرمن است »آن قدرازشیها 
وروزها سپری نمیشود که طوس زیارتگاه شیعیان خواهد شد » ۲ گاه باش هر که من غر یبدا 
درطوس زیارت کند درروزقيامت بخشیده شده با من دریکدرجه خواهد بود . 

و از بر کات این قصیدة شریفه پول زیاد وجبه شریفه حضرت رضا عليه السلام وخلاصی 
ازدردان وشفای چشم کنیز دلخواه دعبل که اطباء ازمعا لجه عاجزشده بودند نصیب او شد , 
درسال ٤٨۸‏ ۱ متولد ودر ۲۴ درپیری با ظلم وعدوان اورا بقتل رسا نیدند . 

(۱) ترجمه ابیات درصفحه سایق گذشت . 


(۲) بحادالانوارج ۵۱ ص ۰۱۵5 


۷۰ تحفة الدهدیه - باب دوم 


واین حدیث شریف دلیل واضح است براینکه مهدی صاحب الزمان پسر 
حضرت امام حسن عسکری هست ‏ وایبکه آنحضرت امام دو ازدهم است 
وغائب خواهد شد ودر زمان غیبت او شیعیان انتظاراورا خو اهند کشید وبعد 
از ظهورش مردم اطاعت اورا خواهند کرد وزمین را پراز عدل خواهدنمود» 
واینکه وقت ظاهر شدن اورا کسی نمیداند مثل روز قیامت . بلکه این‌حدیث 
يك معجزه است از حضرت امام رضا که خبر از غیب داده و آینده را بیان 
فرموده موافسق واقع مثل احادیث گذشته که از حضرت رسول خدا « ص » 
وسائر امه نقل شده که از غیبت خبر داده‌اند همچنانکه جماعت شیعه ایشان 
را عالم بغیب و آینده میدانند . 

( حدیث سی وسوم ) شیخ عالم تقی محدث على المتقی ابن قاضی خان 
الثرشی در کتاب برهان در علامات معدی آخرالزمان روایت کرده بسئد معتبر 
خود از حضرت ابی عبدالّه الحسین عليه السلام که فرمود : از برای صاحب 
این امر که مهدی صاحب الزمان باشد دو غیبت است ویکی از آن دوغیبت 
طول خو اهد کشید تا آنکه بعضی از مردم میگویند که مرده است وبعضی از 
ایشان میگویند که رفته وتمام شده ونخواهد آمد » ودر زمان غیبت او کسی 
بجای او مطلع نمیشوداز دوست‌او وغیر دوست او مگر آن‌شخص که باواست 
وبر کارهای او رسید گی میکند . تمام شد . 

واین حدیث نیز دلالت دارد برغائب شدن حضرت مهدی وطول تشیدن 
غیبت او ناآنکه جمعی از انتظار کشیدن او وظهوراو مأیوس شوند » ومعلوم 
است که او حضرت مهدی صاحب الزمان است که دوغیبت از برای اواتفاق 
افقاد یکی صغری ودیگری کبری که زمان مااست عجل الله فرجه وظهوره . 


(حدیث سی‌چهارم ) شیخ فقیه این ما جه در کتاب‌سنن حود وابونعيمالحافظ 


چیل < حدیث دربارة مهدی e‏ ۷ 


درمتاقب مهدی والشیخ الطبرانى در کتاب معجم کبیسر ود باسناد حودشات 
روایت کرده اند ازمحمد بن الحنفية ماو از پدرش امير المؤمني ن «ع» واو از 
حضرت رسول الله « ص » که فرمود : حضرت مهدی آخرالزمان از ما اهل 
بیت است وخد او ند گار اورا دريكث شب اصلا ح خر اهد فرمود ۰ تمام شد 

واین حدیث نیز صریح است در بودن حضرت مهدی از اولاد پیغمبر 
ودر ظهور او بعد ازاین وموژید کردن خداوند اورا بتأیید خود و اصلاح قادر 
متعال کار اورا درك شب » واين دلبل است بربودن او درنزد حمتعالی از 
مقربین وبرمآمور بودن او از جانب خحداوایں معنی امامت وخلافت از جائب 
خداوند است وورشأن او کافی است 

(حدیث سی وپنجم) محمدین محمد شافعی‌در کتاب کفاية الطا لب‌وشیخ 
دارقطنی در کتاب جر ح و تعدیل خود باستاد معتبرةْ حودشان روایت کرده‌اند 
ازابی هرون عبدی که کفت : بنزد ابی سعید خدری آمدم وبه او گفتم : آباتو 
در بدرحاضر بودی ؟ گفت : بلی . گفتم : آیا خبرنمیدهی بما از چیزهائیکه 
از رسو ل‌خدا صلی‌اللّه عليه و آله شنیدة ؟ گفت : بلی خبر میدهم » رسول خدا 
مریض شد بطوریکه ضعیف گردید آنگاه فاطمه بعزم عیادت بخدمت پیفمبر 
وارد شد در حا لتیکه در دست راست آحضرت من بودم ؛ پس وقتیکه فاطمه 
ضعف پیغمبر را دید گریه کرد ¢ رسول‌شدا فره‌ود: سبب گر دة توجیست پافاطمه 
گفت : ازضایع شدن میترسم . فرمود : آیا ندانسته‌ای که خدایتعالی برزمین 
نظر کرد پدر ترا ازمیان اهل آن برگزید » وبعد از آن نظردیگر نمود شوهر ترا 
از ایشان بر گزید وبمن وحی نمود که ترا باو تزویج نمایم پس ترا باو تزویج 


مود واورا وصی خود د ¢ LT‏ نمیدانی که تعدایتعالی پا تو کسرامت 


وم اراس ۷ ط مصر ‏ 


۷ تحفة المهدیه - باب دوم 


دارد بسبب اينکه علم وحلم شوهرت ازهمةٌ اهل زمين زیادتراست ودر اسلام 
ازهمة ایشان مقدم است . 

آنگاه فاطمه خوشحال‌گردید » پس رسول‌خدا «ص» فرمود: ازبرای‌علی 
هشت منقبت است : ایمان بخدا وبرسول اوو حکمت او ودوسبط او که حسن 
وحسین باشند و امر کردن بمعروف ونهی نمودن ازمنگروفرموو : با فاطمه به 
اهل بیت من هفت حصلت داده شده که باحدی داده نشده ازاولین و آخرین : 
پیغمبرما بهترین پیغمبران است و اوپدرتواست» ووصی ما بهترین اوصیاء است 
واو شوهرتواست » وشهید ما بهترین شهداء است واو حمزه عم پدر تواست » 
وازمسا هست دوسبط این امت وایشان پسران تواند » واژما است مهدی ایسن 
امت که عیسی بن مریم درپشت سراو نماز خواهد گذارد . وبعد از آن دست 
خود راگذاشت بر کتف امام حسین وفرمود : ازاین است مهدی این امت" . 
تمام شد ۰ 

و این حدیث شریف دلیل واضح است در بودن حضرت مهدی از اولاد 
حضرت امام حسین ؛ و افتخار پیغمبر ببودن مهدی از اهل بیت خود مثل بودن 
حضرت حسن وحسین علیهما السلام ازاهل بیت . وازمعاومات است که‌همین 
مهدی پسر حضرت امام حسن عسکری هست وبغیراز آن بز ر گو ار کسی از اولاد 
حضرت امام حسن ملقب بمهدی نشده . و حدیث شریف واضح است‌در ظاهر 
شدن آنحضرت بعد ازاین بعلت آنکه حضرت پیغمبروعده کرد که عیسی بن 
مریم‌درپشت سراو نما ز خو اهد گذارد» وابضاً حدیث دلیل است در بودن‌حضرت 
امیر المومنین وصی پیغمبر وبهتر بودن اواز ساثرمردم بسیب آنچه درحدیث 
ذکرفرموده . 


(۱) الان ؛ باب اول . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۷ 


(حدیث سی وششم) حافظ ابونعیم ( بسند معتبر خود از احمد بن عبدالله 
ازعلی بن هلال و اواز پدرش روابت کرده است که گفت : بخدمت رسول خدا 
صلی الته عليه و آله رفتم درحالت احتضارش » ناگاه فاطمه را دربالای سراو 
دیدم می‌گریست تا آنکه صدا بگریه بلند نمود » پس رسول عدا سر خود را 
بسمت وی برداشت وفرمود : ای حبیبةً دل من چه چیزترا میگرباند ؟گفت : 
میترسم که بعد از تو ضایع شویم . فرمود : ای حبیبة من آبا ندانسته‌ای کسه 
خحدایتعالی برزمین نگاهی کرد پدرت را ازمیان ایشان بر گزید » و بعد از آن 
نظری کرد وشوهرترا بر گزید وبمن وحی کرد که ترا باو تزویج نمایم » و ما 
اهل بیت‌را حداوند خاصیت داده که باحدی نداده پیشتر ازما وباحدی‌نخواهد 
داد بعد ازما » من خاتم انبیاء واکرم ایشانم و دوست ترین مخلوقاتم درنزد 
خد او ند ومن پدر توهستم » ووصی من بهترین اوصیاء ومحبو بترین ایشان‌است 
درنزد خداوند واو شوهرتواست» وشهیدما بهترین‌شهداء است و احب‌ایشانست 
درنزد عداوند واوپسرعمت وبرادرشوهرت است » وازما است دو سبط این 
امت و ایشان پسران تو حسن و حسین است و ایشان سيد جو انان بهشتند. وسو گند 
بخدائیکه مرا برراستی مبموث گر دانیده که پدر ایشان از ایشان‌افضل است» وقسم 
بخداو ند که مرا براستی فر ستاده که مهدی این امت ازابشان است» ودروقتیکه 


دنیاهر ج ومر ج گردید وفتنه‌ها پشت بهمدیگر کردند وراههای هدابت قطع‌شد 


(۱) تام اواحمد بن عبدالك بن احمد اصفهانی ازاعلام محدئین ورواة و بزر گان‌حفاظ 
وثقات و تا یفات مفیده دارد که از آنهاست حلية الاو لیام وار بعین حدیث که در امر حضرت 
بقیةالله ارواحنا فداه جمع کرده است . 

ابن جوزی تاریخ وفات اورا ۱۲ محرم سال ۴۰۲ واین‌خلکان ۲۱ محرم سال۰ ۶۳ 
یاد کرده‌اند ودراصفهان مدفون است . الکتی والالقاب ج ۱ ص ۰۱۵٩‏ 


۷۴ تحفة المهدیه - باب دوم 


وبعضی امو ال بعضی‌راغارت مینمایند بز رگ بر کو جك ر حم نمیکند و کو چکان 
تعظیم برر گان‌بجا نیاورند» پس دراین حال خداوند برانگیزاند کسی‌را سیعنی 
مهدی را - که قلعه‌های ضلالت ودلهای قنل شده را میکشاید ودین را در آخر 
الزمان اقامت میکند چنانکه من در آخرزمان اقامت نمودم » واوزمین دا پراز 
عدل وداد خواهی میگرداند همچنانکه پرشده باشد ازظام . 

وبعد فرمود : یافاطمه غمگین مباش وگریه مکن بدرستیکه خدا مهر بانتر 
است بر توازمن زیرا که ترا درول من‌محبتی است» بدرستیکه حداترابشوهرت 
تزویج نمود واوبزرگترین مردمان است از حیثیت حسب وا کرم ایشان است‌از 
جهت نسب وبیناترین ایشان است بقضایا » وازخد ایته‌الی عسئلت نمودم که‌ترا 
بعد ازمن پیشتر از اهل‌بیت من بمن برساند » وعلی «ع» فرمود که فاطمه بعداز 
پیغمبر دردنیا نماند مگرهفتاد وبنج روز( . تمام شد . 

و این حدیث شریف غیسر از حدیث سابق است چنانکه ازمضمون آنها 
معلوم می‌شود مغایرت این دوتا وجهت علاحده بودن هریکی از اینها از جهت 
تعدد و تغایرمجلس حضرت پیغمبراست وازجهت متعدد شدن سوال حضرت 
فاطمه علیهاالسلام و گريةٌ اواست» وعلت متعددشدن سۇ الفاطمه و تعددفرمایش 
پیغمبر بر او درمجا لس عدیده‌از جهت اظهار کردن رسو ل نمدا «ص» است ازشأن 
ومراتب فاطمه و حضرت امیرالمومنین واولاد اوعلیهم السلام است چنانکه‌در 
حدیث جابرز کرشد نه ازجهت اختلاف روایات ونسیان بعضی ازروایات‌است 
والحاصل این حدیث شريف نيز دلیل واضح است در بودن حضرت مهدی 
آخرالزمان از اولاد حضرت امام حسین «ع» وظاهرشدن اوبعد ازین وپر کردن 


اوزمینر ااز عدل‌بءد از پرشدن آن ازظلم و بی اعتدالی‌وهر ج ومر ج‌در اطراف آن. 


(۱) غاية المرام ص 1٩٩‏ ازاربعین ابونمیم ازعلی بن بلال از پدرش نقل می کند . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» vè‏ 


(حدیث سی وهفتم) نیز حافظ ابو نعیم بسند معتبر خود از احمدبن عبداله 
واوازابی سعیدشدری واواز حذیفه روایت نموده که گفت: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله حطبةٌ فرمودند وبعد از آن هرچه که شدنی بود بما خبرداد » وبعداز 
آن فرمود: اگرازدنیانماند مگریکروزهر آینه خدا آن‌را ملو لانی گرداند تا آنکه 
بر انگیز اند »ردیر ااز اولاد من که‌نام اونام من است» پس آنگاه سامان‌برنعاست 
و کفت : با رسول‌الله ازنسل کدام بسرت خواهد شد ؟ فرمود : ازاولاد این » 
واشاره فرمود بحضرت امام حسین عليه السلام ۲ . تمام شد . 

و این حدیث شریف نص واضح است دربودن مهدی از اولاد حضرت امام 
حسین و ظاهرشدن اوبعد ازاین زیرا که همنام پیغمبر که ظاهرشود بعد ازاین و 
ازاولاد حضرت حسین بوده باشد نیست مگر مهدی موعود حجة ابن الحسن 
صاحب الزمان . 

(حدیث سی وهشتم) شیخ محمدین محمد شافعی در کتاب کفایت‌الطالب 
در مناقب علی بن ابیطالب از کتاب فردوس ابن شیر ویةٌ دیلمی باسناد خود از 
حذيفة بن یمان روایت کرده که گفت : پیغمبرفرمود مهدی ازاولاد من است » 
روی‌اومانند ماهست رنگش رنکد عربی است و جسه‌ش جسم اسرائیلی است» 
زمین را پراز عدل‌گرداند چنانکه پر از ظلم گردیده باشد » بخلافتش همه اهل 
آسمانها وزمینها ومرغان درهوا راضی میشوند وبیست‌سال حلافت میکند ۷ . 
تمام شد . 

واین حدیث صریح است دربودن مهدی ازاولاد پیغمب رصلی‌الّه عليه و آله 


وبودك اودر صفات جمیله واحعلاق حمیده وظاهرشدن اوبعد آزاین و پر کردن 


(۱) غاية المرام ص ٦1۹٩‏ . 


(۲) البیان : باب هشتم . 


۷۶ تحفة المهدیه - باب‌دوم 


آوزمین راازعدل وراضی شدن‌تمامی اهل آسمان وزمین وحتی مرغان‌بخلافت 
او» ومعلوم است که این مهدی باید امام معصو م بوده باشد ونیست این‌شخص 
مگرحجة بن الحسن عسکری چنانکه محی الدین بن عربی در فتوحات مکی 
خود فرموده است که : این مهدی آخرالزمان که همنام وهمکنيةٌ پیغمبرو پسر 
امام حسن عسکری هست معصوم است از خطاء در حکم بسبب الهام ملك احکام 
را براوهمچنانکه پیغمبر برما خبرداده که آن مهدی خطا نمیکند ودرهمة افعال 
تابع شود برمن . تمام شد حاصل کلام محی الدین واین نص است در آنچه 
شیعه میگویند . 
( حدیث سی‌ونهم ) نیز شیخ محمد شافمی در کفایت الطالب وشیخ ابو 
نعیم حافظ باسناد معتبر عودشان روایت کرده‌اند از حضرت علی بن ابیطا لب 
که گفت : بخدمت حضرت سول خدا عرض کردم : پارسول‌الله آیا از ما آل 
محمد هست مهدی این امت با از غیر ماهست ؟ پس آنحضرت فرمود از ما 
است » خدای تعالی با او دین دا ختم می کند چنانکه با ما فتح نمود ؛ وباما 
ازفتنه‌ها نجات می‌پابند جنانکه ازشرك نجات یافتند وباما خدای تعالی‌دلهای 
ایشان را بعد از عداوت وفتنه باهمدیگر مهربان گرداند وباهم بر ادرمی‌شوند 
همچنانکه بعد از عداوت شرك باهمدیگر برادر دینی گردیدند تمام شد ,۲ 
واین حدیث صحیح دلیل واضح است در بودن حضرت مهدی از اولاد 
حضرت رسول خدا واز آل محمد ودراینکه‌از غیرایشان نیست » وبرهان است 
در اینکه آن مهدی دین‌را ختم و کامل می کند وابداً حلاف شرع واقع نمیشود 
وفتنه‌های روی زمین‌همه‌برداشته می‌شود» ودراینکه تمام‌دینها دين و احدميشود 
واین نیست مگر حجة بن الحسن عسکری عليه السلام . 


(۱) کفاية الطا لب ص ۵۰۶ . 


چهل حدیث دربارۀ مهدی «ع» "۷ 


( حدیت چهلم ) محدث عارق کامل السید على الهمدانی الشافعی در 
کتاب مودة القربی باسناد معتبر خود از عباية بن ربعی روایت نموده گفت : 
حضرت رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله فرمود : من سید پیغمبرانم وعلی بن 
ابیطا لب سید اوصیاء هست » وبدرستیکه اوصیاه من بعد از خودم دوازده نفر 
است‌و اول‌ایشان‌علی‌بن ابیطالب است‌و آخرایشان قائم‌مهدی هست ‏ تسام‌شد. 

و این حدیث‌شریف دلیل و اضح است درامامت و وصایت حضرت مهدی 
وقائم بودن او بعد ارین وهدایت کردن او مردم‌راءزیرا که معنای مهدی‌هدایت 
نمودن خلق‌است بواقع و بجمیعاحکام شر ع‌بدو ن نحطا درهدایت چنانکه‌محی 
الدین ابن عربی درفتوحات مکیه فرموده و کلام او در سابق ذ کر شد . 

و ابضااین حد بت دلیل‌صریح است در امامت دواژده‌امام از اولادحضرت 
امیر المومنین ووصی بودن و جانشین شدن ایشان‌از پیغمبر بعلت آنکه حضرت 
رسول خدا تصریح بخلافت ووصایت حضرت علی بن ابیطالب نسود همچنین 
تصریح فرمود بوصایت‌بازده نفر بعداز او و آخرایشان را حضرت قائم‌مهدی 
قرار داد . 

ومثل این حدیث‌در صریح بودن درامامت دو ازده‌امام‌وخلیفه بودن‌حضرت 
امیرالمومنین و اولاد او از رسول خدا صلی‌الّه عليه و آله در کتب معتبرةاهل 
سنت بسیار است » وحقیر چند حدیث از آنها را از جهت واضح شدن معنای 
این حدیث نقل می کند تا آنکه مطلب واضح گردد : 

( حدیث اول) نیزسید على الهمدانی الشافعی در کتاب مذ کور بسندخود 
روایت کرده ازسلمان رضی الله عنه گفت : واردشدم بخدمت پیغمبر و حضرت 


امام حسین درروی زانوی‌پیغمیر بود و چشمها ودهن اورا می‌بوسید ومیفرمود: 


۷۸ تحفة المهدیه - باب دوم 


توسیدی وپسر سیدی وتو امامی وپسرامامی وتو حجتی ورسر حجتی و پدرثه 
نفر حجتی که از صلب تو خواهند آمد ونهم ایشان قائم ایشان است ‏ 

(حدیث دوم ) باز در آن کتاب بسند خود از اصبغ بن ناته از عبدالهین 
عباس رضی‌اللّه عنهما روایت کرده‌گفت : شنیدم از پیغمبر که می‌فرمود من و 
علی‌و حسن و حسین و نه‌نفراز اولاد حسینمطهر وطاهر هستیم ومعصوم میباشیم ° 

) حدیث سیم ) احمد بن حنبل در کتاب مسند خود که از صحاح است 
بسند خود روایت کرده از مسروق‌گفت : با عبدالله بن مسعود درمسجد بودم 
پس یك مردی آمد وکّفت : بابن سعود آیا پیغمبر شما از برای شما فرموده 
است که چند نفر بعد از او خلیفه حواهد شد ؟ ابن مسعود گفت : بلی دوازده 
نفر مذل عدد نقباء بنی‌اسرائیل .ودر بعضی ازرو ابات بلی پیغمبر بماعهدنموده 
پدرستیکه بعد از او دوازده خلیفه خو اهند شد بعدد نقباء بنی‌اسرائیل . ودر 
بعضی از آنها ابن مسمودگفت : سا کردیم از پیغمبر پس فرمود دوازده نفر 
خواهند شد مثل عدد نقباء بنی‌اسرائیل . ودر بعضی از آنها بلی دوازده نفر 
عدد نقباء بنی اسر ائیل ۲ . 

( حدیث چهارم ) مسلم درصحیح خود روایت کرده از جابرین سمرة 
گفت : باپدرم‌بخدمت پیغمبر وارد شدیم پس شنیدم که فرمود :بدرستیکه این 
امر منقضی نمی‌شود تا آنکه بگذرد برامت دوازده نفر خلیفه . وبعد از اينيك 
فر مايش فر مو دبرمن مخفی‌ما ند و از پدرم پر سیدم که چه‌فرمود گفت‌فرمود: جمیح 


ایشان از قردش‌هستند. ودر روایت دیگر ثابت‌خواهد شد امر مردم‌در گذارش 
رس 4 و 


)۱ ینا بیع الموده ص ۴۴۵ ط اسلامیول . 
(۲) بتاییم الموده ص ۴٤۵‏ ط اسلامبول . 


(۲) ینابیع الموده ص ٤٤۵‏ ط اسلامبول . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۷۹ 


مادامی که ولی ایشان دوازده ثفر خلیفه باشد . ودر روایت دیکرئابت خواهد 
شد این دین درعزت ومناعت مادامی که در امت دوازده نفر خلیقه باشد( . 

(حدیث پنجم ) نیز مسلم درصحیح خود روایت کرده بسند خودش که 
درعشیة جمعهً که اسلمی را رجم کردند پیغمبر فرم‌ود : ثابت است این دین‌در 
قیام ود تا روز قيامت ‏ رمی‌شود در امت دوازده نفر خلیفه جمیع ایشان از 
فریشند ۲ . 

(حدیث ششم) روایت کرده است بزار بسند خود که پیغمبر فرمود :ثابت 
خواهد گردید امرامت‌من درقيام خود تاآنکه بگذرد دوازده نفر خلیفه جمیح 
,ابشان از قریشند وابو داود نیز این راروابت کرده ۰ 

(حدیث هفتم) مسدد در کتاب مسند کبیر خود از ابی الخلد ("آروایت کرده 
که پیغمبر فرمود: هلاك نمی‌شود این امت تا آنکه مادامی که از ایشان دوازده 
حلیفه بوده باشد » وجمیع آن دوازده نفرعمل می کنند بهدایت ودين سحتی (۵ ۲ 

( حدیث هشتم ) روایت کرده بخاری در صحیح خود از ابن عباس که 
پیغمبر فرمود : من سید انبیایم وعلی سید اوصیا» است و بعد از من دو ازده‌نفر 
امیر خسواهد شد جمیح ایشان از قریشند » ودر روایت حموینی بنی بدرستیکه 
اوصیاء من‌بعد از من دو از ده نفراست‌اول‌ایشان‌علی است و آخرایشان‌مهدی‌است. 

(حدیث نهم ( شار ح غایة الاحکام بسند خود روایت کرده از ابی بلج از 


عمرین میمون واز حبیب‌بن یسار از جریربن عثمان واز علی بن زید از سعید 


)۱ ابيع الموده ص 46 ط اسلاميول . 
)۲( ینا بیع الموده ص ۴۴۴ ط اسلامبول . 
(۳) نايع الموده ص ۴۴۴ ط اسلامبول . 
)٤(‏ ابى الجلد با جيم . 

(۵) ملحقات احقاق الحق ح ۱۳ ص ٤۷‏ . 


ور تحفة المهدیه - باب‌دوم 


ابن مسیب جمیح ایشان ازابی قتاده که‌گفت : از پیغمبر شنی‌دم فرمود امامان 
بعد از من دوازده نفرند عدد نقباء بنی‌اسرائیل و حواریون عیسی ۷ . 

(حدیت دهم ) باز هم در کتاب مذ کور بسند خحودش روایت کرده ازا بی 
عبداللّه الحسین که فرمود : از مادوازده نفر مهدی است ‏ اول ابشان علی بن 
ابیطالب است و آخر ایشان حضرت قائم است ۲ . 

( حدیث یازدهم) ابو داود درصحیح خود روایت کرده بسند خحودش که 
پیغمبر فرمود که: ثابت‌خواهد شد این‌دین درحالتیکه ظاهر است تاروزقيامت 
ومیشود از برای ایشان دوازده نفر خلیفه جمییع ایشان از قریشند (*. 

( حدیث دوازدهم ) عبدالّه بن بطة العکبری در کتساب ابانة باسناد خود 
روایت کرده از انس گفت پیغمبر فرمود : ثایت خواهد شد این دین درحالتی 
که قائم است تا دو ازده خلیفه از قریش باشد » پس وقتبکه ایشان رفتند زمین 
اهل خود را فروخو اهد برد. تمام‌شد ۰ 

واز این‌قبیل احادیث‌در کتب‌صحاح ومعتبرة اهل سنت بسیاراست ولکن 
حقیر اکتفاء نمود باین دوازده حدیث از جهت تیمن و تبرك باین عددشریف. 

واین احادبث شریفه دلیل واضح است‌درامامت دوازده‌امام که اول ایشان 
حضرت امیرالمومنین و آخر ایشان حضرت مهدی آ خر الزمان باشد » زیرا که 
بغیر از این دو ازده نفر اشخاص دیگر نیست که قابل امامت و حلافت باشند ‏ با 
وجود آنکه دربعضی از این احادیث تصریح شده باینکه این دوازده خلیفه 


حضرت امیرالممنین و اولاد اوهستند تا قائم مهدی علیهم السلام . 


(۱) کفاية الاثرص ۳۰۵ ط ضمیمه شرح اربعین مجلسی . 
)۲( غاية المرام ص 1٩۳‏ ۰ 
(r)‏ مسند ابی‌داود ص ۱۰۸۵ ط حیدرآباد . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۸۱ 


والحاصل این احادیت مذ کوره دلیل صریح است بقرينة حددت چهلم 
واحادیث سابقه بر آن درامامت وخلافت ورفعت شأن دوازده‌امام از آل محمد 
صلی الله عليه و آله » ودراینکه مهد ی آخرالزمان آخر ایشان است » واینکه‌او 
زنده وغائب است؛ واینکه الان عزت دین‌وقيام آن وفرو نبردن زمین اهل خود 
را وقائم نشدن قيامت بسبب وجود مبارك حضرت مهدی است » زیرا که در 
احادیث مذ کوره عزت دين وقوام آن وفرو نبردن زمین اهلش را وبرپا نشدن 
قيامت منوط وموقوف بوجود دوازده تفر خلیفه شده واز معلومات است که 
بازده نفر از ایشان شهید شدند واز حضرت امیر الموّمنین تا امام حسن‌عسکری 
علیهم ااسلام بدرجهٌ رفیعة شهادت‌فائزشدند» پس ا گر حضرت قائم مهدی وجود 
نداشته بساشد رالان غاثب نشده بساشد باید قيامت برپا شود وزمین اهلش را 
فروبرد وعزت وقوام دين برودپس از این دوازده حدیث‌واضح می‌شودوجود 
امام دو ازدهم وغائب بودن او وظاهر شدن اوبعد ازاین . 

و مثل این احادیث مذ کوره است در این دلالت و اضحه احادرث امان و 
احبارثقلین واحادیث طائفه واخبار سفینه ودرهريك از این چهار مطلب اخبار 
بی‌شمار و اردشده » و از جهت توضیح مطلب خود حقیر چندتا از آن‌احادیث از 
کتب‌معتبرة اهل‌سنت نقل‌می کند تامعلوم‌بودن وجود امام‌زمان مهد ی آخرزمان 
واضح و آشکار وعوامی بشود بنا بطریقه ومذهب واعتقاد خود اهل سنت وبنا 
بر کتب صحاح ومعتبره ومعروفة ايشان : 

) حدیث اول ) ابوعمر مسدد وابن ابی شيبة وابو بعلی وطبرانی باسناد 
صحیحة حودشان روایت کرده‌اند از ابن سامة واو از پدرش گفت : پیفمبر 
فرمود نجوم‌وستا ر گان امان است‌از برای اهل اسمان واهل بیت من امان‌است 
ازبرای اهل زمین از امت‌من ۲ 


(۱) اسعاف الراغبین ص ۱۲٩‏ ط درحاشیه نورالا بصاد. 


A‏ تحفة المهدبه - باب دوم 


( حدیث دوم) حا کم در کتاب مستدرك خود باسناد حودش روایت کرده 
از ابن عباسگفت : پیغمبر فرم‌ود که نجوم‌امان است برای اهل زمین ازغرق 
شدن واهل‌ببت من امان است برای‌امت من ازاختلاف» پس وقتی که‌مخا شت 
نمود قبیلة از عرب براهل بیت من پس آن قبیله حزب ولشگر ابلیس میشود. 
واین حدیث را حا کم صحیح دانسته است ۲ 

(حدیث سوم ) احمدبن حنبل درمناقب باسناد خود روایت کرده از على 
ابن ابیطا لب علیه‌السلام که حضرت رسول خدا فرمود : ستار گان امان است 
برای اهل آسمان پس وقتی که برطرف شدند ستارگان اهل آسمان برطرف 
می‌شوند» واهل بیت من امان است برای اهل ذ مين پس زمانیکه اهل‌بیت من 
رفتند اهل زمین می‌روند وهلاك می‌شوند ۱ . 

و ازاین‌سه حدیث معلوم می‌شود که امل‌بیت حضرت رسول خحداصلی الله 
عليه و آله مثل ستار گادتا دوز قیامت درمیان این امت و اهند بود » و چنانکه 
ستارگان علامت برپا شدن آسمان است تا روز قیامت وهمچنین اهل بیت آن 
حضرت علامت امان وعدم نزول عذاب است براهل زمین ؛ وبقرائن سابقه 
معلوم است که مراد ازاهل بیت آنحضرت همان دوازده امام است ‏ وو اضح 
است که از ایشان بغیر از حجة بن الحسن عسکری باقی وزنده نمانده » پس 
امان اهل زمین دراین‌زمان موقوف ومنوط است بوجود مهدی صاحب‌الزمان 
عليه السلام پس‌این احادیث نیزدلیل است بباقی بودن آنحضرت دراین زمان 
وغائب شدن او از مردمان ودشمنان . 


(حدیث چهارم)صا حب صحیح بخاری بسند خوداز عمیر بن‌هانی‌روایت 


)۱ اسعاف الراغبین ص ۱۳۰ ط درحاشیه نورالابصار. 


(۲) ملحقات احقاق الحق ج ٩‏ ص ۳۰۵ 


چهل حدیث وربارة مهدی «ع» ۸۳ 


کرده که گفت : شنیدم ازمعاویه که گفت : پیغمبرفرم‌ود ثابت می‌شود یك‌طائفه 
از امت من قیام کننده بأمر خداوند ضرر نمی کند برایشان عذلان و مخالفت 
دبگران تا آنکه بیاید امر عداوند 7 . 

( حدیث پنجم ) روایت نموده مسلم درصحیح خود از ئوبان که‌پیغمبر 
فرمود : ثابت خواهد شدطاثفه‌از امت من درحق ضرر نمی کند بایشان‌خذلان 
خحاذلان تا آنکه‌بیاید امر حداوند درحالتیکه‌ایشان درحق ودر آن‌حال‌هستند (۳. 

(حدیث ششم ) باز مسلم درصحیح حود باسناد حودش روایت کرده از 
مغیرة گفت شنیدم از رسول حدا (ص) که می‌فرمود : ثابت نحواهدشد يك‌قوم 
از امت من غالب برمردم بعنی درحق ودانستن آن تا آنکه بیاید برایشان امر 
حداوند درحالتی که ایشان غالبند 7 . 

(حدیث هفتم ) سیوطی در جامع صغیر خود روایت کرده از ابن مساجه 
گفت : پیغمیر فرمود ثابت خواهد شد يك طائفه از امت من قائم شونده بأمر 
حداوند ضرر نمی کند برابشان مخالفت دیگران ‏ . 

( حدیث هشتم )حاکم در مستدرك باسناد خود روایت کرده که پیغمبر 
فرمود : ثابت خواهد شد يك طائفه از امت من ظاهر شونده برحق تا آنکه 
قیام کند قيامت . 

(حدیث نهم ) سیوطی درجامع کبیر در مسند عمر روایت کرده که عمر 
حطبة تعواند و گفت : شنیدم از پیغمبر می‌فرمود : ثابت حواهد شد یك‌طالئفة 
از امت من درحق تا آنکه بیاید امرخدا . تمام شد . 

واین شش حدیث دلیل واضح است دربودن حق وشر ع واقع وحقیقت 
وواقعیت درمیان يك طائفه از امت پیغمبر چنانکه معنای این احسادیث همین 


(۱ و۲ ۳۵ و4) یتابیع الموده ص ۰۱۸۸ 


۸۴ تحفة المهدیه - باب دوم 


است » واز معلومات است که مراد پیغمبر ازاین طاثفه اهل‌بیت خود است که 
ایشان در حقند وموافق واقع عمل می کنند وشر ع واقعی را ایشان می‌دانند» 
ومعلوم‌است که‌این تاقيامت خو اهدشد چنانکه معنای احادیث است»پس‌معلوم 
می‌شود که باید کسی از اهل‌بیت بوده باشد تا آنکه درحق باشد ودیگران در 
باطل»پس آنحضرت حجةبن الحسن مهدی صاحب الزمان است و آنکسانیکه 
باوتابع‌باشند واورا امام غائب می‌دانند وعمل بفرمایش‌او وپدرانش‌میکنند . 

واگرحضرت مهدی و تابعان‌او در حق نباشند واشخاصی که بېدرانواجداد 
او تبعیت می کنند درحق نبوده باشند پس کدام طائفه از امت پیغمیر درحق 
حو اهند شد » واگر امام مهدی آخرالزه‌سان موجود نباشد پس کدام کسان از 
اهل‌بیت درحق خواهد بود » وبالجمله این‌شش حدیث بقرینة احادیث سابقه 
واخبار آینده دلیل است درو جود حضرت مهدی وغائب بودن او ازمردمان . 

(حدیث دهم ) احمد بنفضل بن محمدشافعی در کتاب وسيلة المآل بسند 
تخود از ابن عباس روایت کرده گفت: پیغمبر فرمود مثل اهل‌بیت‌من‌مثل سفینه 
نوح است که هر کس سوار شد بر آن نجات‌بافت وهر کس تخلف کردو سوار 
نشد بر آن غرق شد . واین حدیث را عمرین حضر وطبرآنی وابونعیم وبزاد 
نیز روایت کرده‌اند . 

( حدیث یازدهم ) ابو الحسن مغازلی درمناقب خود باسناد خودش از 
ابن عباس روایت کرده که گفت : حضرت پیغمیر فرمود مثل اهل‌بیت من مثل 
سفینةٌ نو ح است کسیکه سوار شد بر آن نجات یافت و کسی که مؤخر شد از 
آن وسوار نگردید بر آن هلاك شد . 

( حدیث دوازدهم )نیز مغاز لی باسناد خود روابت کرده از ابن زبیر گفت 


(۱) مناقب ابن المغاز لی ص ۱۳۲ ط مکتبه اسلامیه طهر ان . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۸۵ 


پیغمیر فرمود: مثل اهل‌بیت من مثل‌سفينة نو ح است هر کسی که سوارشدبر آن 
سلامت ماند و کسی که ترك نمود آثرا غرق شد . 

( حدیث سیزدهم)باز مغاز لی باستاد عودروایت نموده‌ازعلی بن‌ابیطا لب 
کرم‌الله و جهه گفت : حضرت رسول خدا صلی‌الله عليه و آله فرمود : مثل 
اهل‌بیت من مثل سفینة نو ح است » هر کسی که سو ارشد بر آن نجات یافت‌و 
کسی که متعلق شد بر آن فائز گردید وهر کسی که متأعر شد از آن انداخته 
شد به آتش . 

( حدیث چهار دهم ) نیز مغازلی باسناد خود از ابی‌ذرروایت کرده‌گفت: 
شنیدم ازرسول خدا «ص» فرمود: مثل اهل بیت من درمیان شما مثل سفینهنو ح 
است درقوم او » هر کس سوارشد بر آن نجات یافت وهر کس تخلف نمود 
از آن غرق شد . ومثل حطة است از برای بنی‌اسرائیل . 

(حدیث پانزدهم) ابویعلی باسناد خود روایت کرده از ابی‌الطفیل واو از 
ابی‌ذر گفت پیغمبرفرمود : مثل اهل‌بیت من درمیان شما مثل سفینة نو ح است؛ 
هر کسی که سوار شد بر آن نجان یافت وهر کسی که تخلف کرد از آن غرق 
شد و بدرستی که مثل اهل بیت من درمیان شما مثل باب حطة است ۲ . 

) حدیت شانزدهم ( ابراهیم بسن محمد شافعی در فراید سمطین باسناد 


خود روابت کرده از حبش بن معتمر گفت : شنیدم از ابی‌ذر رضی الله ع ۲ 


(۱) مناقب ابن المغازلی ص ۱۳۲ ط مکتبه اسلامیه . 


(۲) ملحقات احقاق الحق ج ٩‏ ص ۲۷۴ . 

(۳) اسم وی جندب بن جناده بفم‌جیمین وفتح دالین: مهاجری‌از بهترین و بزر گترین 
اصحاب بی !کرم صلی الله عليه و آله وازمحبین با احلاص اهل بیت عصمت وطهارت واز 
آنانی است که بعد اذنبی !کرم مرتد نشدند ویکی ازذارکان چهار گانه میباشد . حضرت یی 


ا کرم در خحصوص او فرموده : آسمان سایه تیانداخته وزمین بردوش خود کسی را بر نداشته 


AS‏ تحفة المهدیه ‏ باب ب دوم 


در حالتیکه اعد نموده بوداز در کعبه ومی گنت : ای مردم م ن ابو ذرهستم‌ومن 
شنیدم از رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌فرمود : بدرستیکه مثل اهل‌بیتمن 
درمیان شما مثل سفینۀ نو ح‌است هر که داخل شد بر آن نجات‌یافت وهر کس 
تخلف کرد از آن هلاك شد ۷ . 

واین هفت حدیث سفینه دلیل واضح است در امامت وخلافت اهل‌بیت 
حضرت رسول خد اصلی‌اله عليه و آله ودراینکه‌ایشان مثل سفینهٌ حضرت‌نو ح 
هستنددر تجات مردم‌بتمسك کردن بایشان ونجات یافتن از هلا کت دنیاو آعرت 
بسیب چنگث زدن بدامن ایشان » وهم‌چنانکه سفينةً نو ح سبب نجات مردم‌شد 
از برای آنها که متمسك شدند بآن همچنین اهل‌بیت پیغمبر سبب نجات است 
از بر ای آن اشخاصی که تمسك نمایند بایشان وهمچنانکه اشخاصی که‌بسب 
تخلف از سفينة نوح غرق شدند ودر دنیا هلاك گردیدند ودر آخرت به عذاب 
ابدی گر فتار شدند همچنین آن اشخاصی که از اهل‌بیت پیغمیر تخلف نمایند 
ومتمسك بایشان نباشند دردریای جهل ابدی ودر قعر ححیم هميشه گی‌معذب 
وغرق وهلاك خواهند گردیدودر در کات‌ناربا کفارهمر از وهم آو از حو اهند شد 
جزانکه معنای‌این احادیث شربفه‌همین است . 

پس معلو م گردید که مثل اهل‌بیت مثل‌سفينة نو حاست» واز و اضحات‌است 
که مراد از اهل‌بیت نه ایشان هستند که درزمان حضرت رسول بردند » زیرا 


که خود پیجمیر ات در آن زمان‌کافی دود از بر ای تمسك مردم باو 3 بلکه 


كەراستگو ترازابوذرباشد . 
فضائل ومناقب این رادمرد بزرك را این مختصر گنجایش ندارد » اورا بخاطردفا عاز 
حریم اسلام وطر فداری‌ازحق وجانبداریازامام مظلوم علی‌بن ابیطا لب عليه السلام و اهل بیت 
طاهرین او ازمدینه طیبه. وجواد تربت حضرت رسول‌الّه صلی الته عليه و آ اه وسلم با کمال‌عنف 
و تندی تبعید کر دند . درسال ۳۱ یا ۳۲ هجری درریذه (تبعید گاه) برحمت حق پیوست . 
(۱) ملحقات احقاق الحق ج ٩‏ ص ۲۷۳ . 


چهل حدیث در بارة مهدی «ع» ۸۷ 


مراد از اهل‌برت آنحضرت اهل‌بیت‌او است از زمان خود تاروزقيامت چنانکه 
از احادیث امان معلوم شد . 

واگر مراد از ایشان مخصوص بزمان معین باشد اولا این حلاف معلوم 
از احادیث است وثانیاً آن زمان معلوم‌نیست ۰ پس باید مراد عموم‌زمانها باشد 
تاروز قیامت . ونیز باید مراد از اهل‌بیت آن اشخاص باشند که عسالم بواقع 
ودانا بدقایق شر ع باشد » وعلاوه براین‌باید تالی مرتبة پیغمبر (ص) باشداگر 
مثل او نبوده‌باشد ودر او عصمت باشدنا تمسك مردم باو صحیح باشد .واگر 
معصوم نشود چگو نه چنگزدن باو سبب‌نجات می‌شود واز هلاك جهل‌و اقمی 
انسان حلاص می‌گردد ء واگردانا وبینا نباشد چگونه نادان حقیقی راونابینای 
واقعی را از جحیم جاهلی واز در کات ادانی بجنت دانائی وبهشت بینائی 
مي‌رساند . 

پس علاوه برعلم لدنی وداناثی واقعی باید در اهل‌بیت عصمت حفیقی 
باشد تامردم بخاطر جمع و باعزم و جزم بایشان تمسك نمایند ونجات یابندو از 
معلومات است که این اشخاص باین‌اوصاف همان دوازده نفرند بعد ازپیغمبر 
وهميشه بوده‌اند وحالاهم حضرت حجة بن الحسن عسکری موجود وغائب 
است » و جماست اثناعشربه درهمة افعال و اقو التمسك می کنند بهمان دو ازده 
نفراز جهت‌این احادیث صحیحه که عاماء عدول وفحول درهرطبقه از اصحاب 
وتابعین و از سنی وشیعی آنهارا روایت کردند و صحیح دانستند . 

واگر مهدی صاحب الزمان الان موجود نباشد واو را غائب ندانیم پس 
درعصرماها ودراین زمانها از اهل بیت پیغه‌برعالم واقعی وبینا ودانا ازهرجهت 
کدام کس خواهد شد وپیغمبر ما را در زمان خودمان به کدام کس راهنمائی 


فرموده » والان‌از اهل بیت حضرت رسول تعدا بغیر ازحضرت مهدی صاحب 


۸۸ تحفة المهديه ‏ باب دوم 


الزمان که بنص احادیث سابقه امام دوازدهم است کدام کس و جود داردومردم 
باید بأقو ال وافعال کدام یکی از اهل بیت تبعیت کنند . 

و اماشیعه‌بف رمایش اوعمل‌میکنند زیر | که اودرزمان‌غیمت خودش علمار اناثب 
قرارداده در بیان کردن مسائل حلال وحرام از قول‌عودشو اجدادش و ایشان‌ر اامر 
پاستنباط احکام شرع فرموده از قواعدی کهپدران آ نحضرت و خودش‌در زمان 
خورشان وضع کرده اند وطریق فهمیدن‌احکام را بدوستان خحودنشان‌داده‌اند . 

پس جماعت اثنا عشریه بعد از پیغمبر تمسك بسفینهًاهل‌بیت کرده‌اند و 
اهل‌بیت را امان اهل زمین دانسته‌اند وایشان را طائفة درحق فهمیده‌اند »و آن 
بزر گو اران را دانا وبینا وعالم بعلم لدنی و امام بعد از امام تا دو ازدهم یفین 
کرده‌اند از جهت خلفاء اثنا عشر چنانکه دوازده حدیث بعد از حدیث‌چهلم 
ذ کر شدو از جهت اخبار امان واحادیث طائفه و اعبار سفینه چنانکهز کر کردیم 
وبسیب احادیث که بعد از این ذکر خواهد شد . 

(حدیث هفدهم) احمد بن حنبل در مسند حود باسناد خود روایت کرده 
از زیدین ثابت گفت حضرت پیغمبر فرمود : بدرستیکسه من درمیان شما دو 
خلیفه‌می گذ ارم بعد از خو دم :یکی کتاب خد او ند که حبل ور سما نی محکم و کشیده 
شده‌دربین آسمان وذمین بااز آسمان بهزمین» ودیگری‌عترت و اهل بیت‌من است 
وبدرستی که این‌دو خلیفه که کتاب واهل‌بیت‌من باشندابدا از همدیگری‌مفارقت 
نمی کنند تا آنکه وارد شوند بمن درحوض کوثر 1 

( حدیث هیجدهم ) تعلبی در تسیر آية «واعتصموا بحل ابه حمیعا» ۲ 


بسند خود ازابی سعید عدری‌روایت کرده گفت : از پیغمیر شنیدم می‌فر مود ۱ 


(۱) ملحقات احقاق الحق ج ٩‏ ص ۰.۳۶۲ 
)۲ آل عمران : ۱۰۳ همگی بریسمان خدا چنك بزنید . 


چهل < حدیتث دربارة مهدی e‏ ۸۹ 


بدرستیکه بتسقیق و اگذاشتم درمیان شما دوثقل ودوچیزی سنگین ودوخلیفه, 
اگر شمسا اخحذ بآنها نمائید ابداً بضلالت نیفتید بعد از من » ویکی از آن دو 
خحلیفة بزر گث‌است و آن کتاب خد اوند است که ریسمانی‌است از آسمان کشیده 
شده بزمین ودبگری عترت من است واهل‌بیت خودم آ گاه باشید بدرستیکه 
آنها از همدیگر ابداً مفارقت نمی کنند تاآنکه بحوض وارد شوند ‏ . 

( حدیث نوزدهم ) درصحیح بخاری بسند خود روایت کرده که پیغمبر 
فره‌ود : بدرستیکه مد ن واگذاشتم درمیسان شما بعد از خودم دو چیزبز رگ را 
یکی کتاب خداوند است ودیگری‌اهل‌بیت من و اینهااز همدیگر ابداً مفارقت 
نمی کنند تا آنکه برمن وارد شوند درحوض . 

(حدیث بیستم ) مسلم درصحیح خحود بساسناد حودش روایت نموده از 
رسول خدا «ص» که می‌فرمود : بدرستیکه من واگذاشتم درمیان شما بعد از 
حودم چیزی را که اگر شما جنگ بزنید بآن ابداً بضلالت نیفتید » و آن چیز 
دوثقل بزرگگ‌است که از همدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه بحوض وارد شوند: 
کتاب دا وعترت من‌است » پس‌نظر کنید چگو نه آنهار ابعد از من‌نگاه‌دارید (. 

واین حدیثرا احمدین حنبل درمسند خودوبخاری درصحیح خودوابن 
مغازلی درمناقب خود به چند طریق روایت کرده‌اند وهمةً سندها را صحیح 
دانسته‌اند . 


(حدیث بست ویکم) فاصل عالم احمد منجم باشی حنفی 7 باسنادحود 

0 تفسیر برهان ج ۱ ص ور ی از تفسیر تعلیی ازحضرت امام جعفرا لصادق 
عليه ۱ اسلام فرمود : م۱ ریسمان حدا هستیم که فرموده چنك بز نید به دیسمان خسداوند و 
متفرق نشوید . 

(۲) صحیح سلم ج ۷ ص ۱۲۲ طبع محمد صبیح مصر. 

۳2( منجم باشی احمد بن لطفاله عاشقی تخلص داشت » رئيس متجمین دز بادسلطان 


۹۰ تحفة المهدیه - باب دوم 


روایت کرده که <ضرت پیغمبر فرمود : بدرستیکه من واگذاشتم دره‌یان شما 
دوخلیفه : یکی کتاب خد اوند است که ریسمان کشیده شده است دربین آسمان 
وزمین » ودیگری عترت من واهل‌بیت من است. ومادامی که شما بآنها جنگ 
بزئید بضلالت نیفتید » وبدرستیکه آنها از همدیگر مفارقت نمی کنند تا آنکه 
وارد شوند بحوض ‏ پس بشناسید که چگونه آنها را خلیقه بدانید بعداز من . 
تمام شد . 

واحادیث در اين مضمون بسیار است ومعنای همه آنها قریب به یکدیگر 
است . واین مضمون متواتر است واحتیساح بذ کر همه آن اسناد ندارد » و 
چنانکه این پنج حدیث ثقلین در کتب صحاح ومعتبرة علماء عامه و اهل‌سنت 
متواتر است همچنین در کتب معتبرةٌ اثنا عشریه تواتر دارد مثل احادیث سفینه 
واخبار امان واحادیث طائفه واخبار خلفاء اثشاعشر » پسلابد است از ملتزم 
شدن و اقرار واعتراف کردن بمعنای این احادیث ومقرشدن بخلافت ثقلین بعد 
از پیغمبر» پس چنانکه کتاب خد اوند درمیان‌امت تاروزقيامت باقی و ازپیغمبر 
باز مانده است ومرجع ایشان‌است دراحکام خداوند همچنین عترت‌و اهل‌بیت 
آنحضرت تا روزقيامت درمیان‌امت خواهند شد وملجاً حلال وحرام خواهند 
بود تا روز حشر ونشر چنانکه معنای احادیث ثقلین اینست . 

وحاصل آنها آنست که لابد است درهرعصر بعد از حضرت رسول دا 
صلی الله عليه و آله تا روز قیامت از وجود يك مردی از اهل‌بیت آنحضرت که 


واجب باشد تمسك به او درامور دين واحکام شرع مبین 0 ولازم شود معرفت 
محمد چهارم‌عثمانی ومصاحب اوبود درقرن ۱۲ میز یسته » تأ لیا تی چند ازحودبیاد گار گذ اشته 
ازآنهاست صحائف الانخبار » صاحب ایضاح المکنون او دا به (احمد دده ٥و‏ وی دومی) 


معرفی وتاریخ فوت ۱۱۱۳ یاد کرده است . 


۲ aT SS 


چهل‌حدین در بارة مهدی «ع» ۹۱ 


او ومتابعت او درمسائل حلال وحرام وسسائر احکام مثل متابعت قر آن درهر 
زمان زیرا که آن شخص از اهل‌بیت مثل قر آن است وشريك وسهیم آن‌هست 
از این جهت تا روز قیامت ؛ ومفارقت نمی کند ازقر آن درهیچ زمان . 

پسلابد است‌از بودن آنکس از اهل‌بیت اماء‌وپیشو ای‌انام تا آنکه واجب 
باشد متابعت او و معر فت اوو تمسك بر اوءپس‌هر کسی که او را متابعت نکندضال 
وهالك می‌شود و کسی که او را نشناسد وبراو معرفت نداشته باشد «مات‌مية 
الحاهلیة» می‌میرد بمر گت جاهلیت ‏ هه‌چنانکه کسی که بر آن متابعت نکند 
و آن راکتات خدا وم ر جع احکام نداند بمر گی کفر وزنسد قه‌از دنیا میرود . 

پس‌همچنانکه متابمت قر آن و اجب است متابمت ومعرفت اهل‌بیت‌پیخمبر 
نیز و اجب است بصریح احادیث ثقلین‌وهمچنانکه قر آن تا روز قیامت درمیان 
امت باقی است و خر اهد بود همچنین از اهل‌بیت پیغمبر باید تا روز قیامت‌در 
میان امت کسی بوده باشد ‏ زیرا که بنص این احادیث اهل‌بیت آنحضرت از 
قر آن »فارقت نمی کنند تا آنکه بحصوض پیغمبر وارد شوند ؛ پس این احبسار 
دلیل و اضح‌است بو جود امام مهدی‌در این زمان مثل‌قر آن ودر بودنآنحفضرت 
در این عصر مثل کتاب دا . 

ومعنای تمسك و جنک زدن‌به کتاب‌خدا وبراهل‌بیت‌پیغمبر تا روز قيامت 
مرجع قرار دادن کتاب خداوند است وامام وپیشوا دانستن یکی از اهل‌بیت 
پیغمبر است بعداز آنحضرت تا روز حشر » و جماعت اثنا عشریه از جهت‌این 
احادیث بامامت وعلافت حضرت مهدی صاحب الزمان بعد از پدرش امام 
حسن عسکری قائل شده‌اند واو را امام ومثل قر آنپیشوای مردمان دراین‌زمان 
می‌دانند » بعلت آنکه احادیث ثقلین مثل احادیث سابقه در کتب معتبرةُ اهل 


سنت وشیعه و اردشده وابن احادیث را هردو فرقه بتواتراز رسول نح اصلی الله 


۹۲ تحفة اامهدیه - باب‌دوم 


علیه و آ لهنقل کرده‌اند ودرهرزمان صحابی وتابعی وسنی وشیعی این احادیث 
تقلین واخبار سابقه را باسناد معتبره روایت نموده‌اند . 

ومعنای همةّآنها چنانکه ذکر کردیم‌بودن امام است درهرزمانمثل وجود 
قر آن» وبودن آن امام از اهل‌بیت سیدالانام از برای اهل زمین سبب من وامان 
از عذاب خداوند چنانکه معنای احادیث امان است » وبودن امام از اهل‌بیت 
پیغمبر مثل سفینة نو ح درمیان‌امت خودش » وبودن آن امام ومتابعان او درحق 
مثل قسر آن همچنانکه این معسنای احادیث طائفه هست ‏ وباقی بودن آن‌امام 
است مثل قر آن درمیان امت همچنانکه این معنای ثقلين است ‏ وبودن اماء‌از 
اهل‌بیت پیغمیر دراین زمسان حجة بن الحسن عسکری علیه السلام همچنانکه 
این معنای احادیث خلفاء اثناعشر است باقطع نظر از چهل حدیث سابق . 

واز جهت این احادیث متواترات و انحبار متکاثرات با بودن روات اینها از 
سنی و شیعی از عدول وزهادوئقات جماعت اثناعشریه‌بامامت و خحلافت حضرت 
مهدی صاحب الزمان‌اعتقاد دارند واورا غاب می‌دانند » بخلاف بعضی‌اخبار 
که در کتب اهل‌سنت روایت شده درفضائل بعضی از صحابه زیا که آنها در 
کتب معتبرة شیعه نیست واجما ع بروایت آنهسا نشده وهردو فرقه آنها را نقل 
نکرده وابداً علماه شیعه آنها را معتبر ندانسته » زیرا که نقل آنها از مجمع‌علیه 
حارج است. واما این احادیث که ذکرشد پس روایت اینها اجساعی است از 
هردو فرقه‌پس عمل باینها واجب‌است واعتقاد بمضمون ومعنای اینهالازم‌است» 
پس از این جهت بامام زمان درهر زمان قائل شده‌ایم ودراین زمان به‌امامت و 
علافت مهدی صاحب الزمان )ع( اعتقاد نموده‌ایم . 

(حدیت بیست ودوع) ابن مغازلی شافعی در مناقب باسناد خود روایت 
کرده از موسی بن قاسم از علی بن جعفر گفت : سوّال نموده از حضرت 


چهل حدیت دربارة مهدی «ع» ۹۳ 


ابوالحسن موسی از قول خداوند «کمشکوة فیها مصماح» ۲ فرسود مشکات 
فاطمه‌است ودومصباح حسن وحسین است «والز حاحةکأنها کو کب دری» ۲ 
فرمود بود فاطمه ستارة در عشان اززنان عالمیان «توقد من شحرة ميا رکة» ۳ 
فرمود شجرة مبار که حضرت ابراهیم است «لاشرقية ولاغوبية»" فرمود نه 
بهودی است ونه نصرانی است «بکاد زیتها بضییع» ٩‏ فرمودنزديك است‌علم 
که نطق کنداز حضرت فاطمه«ولولم تمسسه نارنورعلی نور فرموداز فاطمه 
امام بعد ازامام خواهد شد « یهدی‌ الله لنوره من یشاء » " فرمود هدایت 
میکند خداوند ازبرای ولایت وامامت ما آنکس را که میخواهد (. تمام شد. 

واین حدیث که ابن مغازلی شافعی ازامام موسی کاظم روایت کرده دلیل 
واضح است درامامت امه از اولاد حضرت فاطمه ودرامامت خود آنحضرت 
واولاد او . 

(حدیث بیست وسوم) عارف کامل سید علی همدانی شافعی در کتاب‌مودة 
القربی باسناد خود روایت کرده از حضرت امیرالمومنین که پیخمبر فرمود : 
کسیکه دوست داشته باشد سو ارسفينةً نجات شود تمسك کند بعروة الوئقی ^ 

(۱) مانند قندیلی است دادای چراغ . 

(۲) آن آبگینه گویا ستارة درخشنده است . 

(۳) روشنائی اوازدرخت پربر کت میباشد. 

(۴) نه شرقی است ونه غر بی . 

(۵) نزدیکست آن روغن روشنائی دهد . 

. و لوبآن روغن آتش نرسیده باشد روشنائی فوق روشنائی‎ )٩( 

(۷) خحداو ند هدایت می کند به نورخود هر که دا خواهد . نور؛ ۳۵ 

(۸) مناقب ابن مغازلی ص ۳۱۷ ط طهر آن . 


)4( دستگیره محکم 


۹۴ تحفة المهدیه - باب‌دوم 


وچنك بزند بحبل‌الّه المتین ۲ ۰ پس آنکس موالات کند برعلی بن ابیطا لب 
بعد ازمن ودشمتی کند با دشمن او وامام بداند امامان هدایت را از اولاد او 
بدرستیکه ایشانند خلفاء و جانشینان من و اوصیاء من و حجتهای خداوند بسر 
مخلوقات اوبعد ازمن وسادان امت من ویشوایان اتقیاء بسوی جنت ؛ حزب 
وتابع ایشان تابخ من است وتابحع من‌تابع خد اوند است وتابع دشمنان ایشان 
تابع شیطان است 3 . تمام شد . 

و این حدیث شریف دلیل صریح است درامامت وخلافت امیرالمومنین 
واولاد اوعلیوم (لسلام » ودر اینکه تابعان ایشان و اعتقاد کتنده بر امامت ایشان 
تابع پیغمبروتابع خداوند است و مخالفت کننده برایشان جند و لشکرشیطان 
است » و اننکه اولاد حضرت امیر الموّمنین و خعودش اوصیاه حضرت پیغمبر 
است و حجتهای خحداوند عالمند , 

(حدیث بيست و چهارم) امام محی السنة وحافظ ایو نعیم وامام احمد و 
سیوطی و علی متفی و صاحب فرائد حموینی شافعی باسناد خودشان روابت 
کرده‌اند ازابن عباس گفت : حضرت پیغمبرفرمود : هر کس را شاد کنداینکه 
زندگانی کند آنکس مثل‌زندگانی من ووفات نماید مثل وفاتمن وساکن‌شود 
درجنات عدن همچنان جناتیکه درعتان آن را خداوند بيد قدرت کاشته» پس 
موالات نماید آن شخص با عای بعد ازمن ودوست بدارد دوستان اورا والبته 
اقتداء نماید پامامان بعد ازمن » بدرستیکه آن ائمه ازعترت منند و حلق‌شده‌اند 
ازطینت من ومرزوق شده‌اند فهم وعلم را » وای ازبر ای تکذیب کننده‌فضائل 


ارشان است ازامت من و قطع کننده صلة من است از ایشان ء پر ساند خحد اوند 


(۱) دیسمان محکم خدا , 


(۲) بتابیم المودة ص ۲۵۸ ط اسلامبول . 


چهل حدیث دراد ب 0 ۹۵ 


آنها را بشفاعت من . تمام شد . 

واین‌حدیث را سیدعلی همدانی‌درروضة الاحباب ومحب طبری درذخائر 
عقبی روایت کرده‌اند باین لفظ : بدرستیکه ایشان عترت منند و ازطینت مس 
حلق شده‌اند انشان فهم وعلم مرا . تمام شد . 

پس این حدیث شریف هم‌چنانکه دلیل صریح است در امامت حضرت 
امیرالمژمنین زیرا که فرمود موالات کند با علی بعد ازمن و لفظ «بعد ازمن» 
دلیل امامت است ‏ و اگرمراد از موالات مجرد دوستی باشد «بعد ازمن» لازم 
نبود » بلکه امر کردن بدوست داشتن دوستان او کافی بود دردوستی آنحضرت 
وهمچنین دلیل است درامامت ات سائر ائمه از اولاد اوبعلت آنکه ایشان 


) ۱( دوست اق ا الىۋننن غل بن ابیطا لب واولاد طاهرین او بدستورقر آنمجید 
اجررسالت وبر کافه مسلمین واجب است که می‌فرماید : بگو(ای محمد) درمقا بل رسالت‌از 


شما چیزی نمی‌خ و اهم مگرمودت ودوستی نردیکا نم. ونزدیکان آنحضرت در بین شيعه وسنی 
معلوم است که علی واولاد علی میباشند : «حب موب خدا حب خداست» . 

درا ین باب‌عاما ء اسلاماحادیث بی‌شماردر کتب غود ذ کر کرده‌انده شا فعی که‌یکی اذائمه 
چهار گانه اهل سنت است گوید : حب ومودت علی سپراز آتش جهنم است . صاحب تفسیر 
کشا ی که یکیازءلماء آنها است‌ازنبی اکرم صلی‌اله عليه و آله وسلم روایت کرده : هر که 
با حب آل محمد بمیرد شهید مرده ؛ هر که با حب آل محمد بمیرد آمرزیده مرده » هر که با 
حب آل محمد مرده با تو به مرده »> هر که با حب آل محمد مرده مومن کامل مرده » هر که با 
حب آل محمد مرده ملك الموت وسپس نکیر ومنکر باو مژده بهشت می‌دهند» هر که با حب 
آل محمد بمیرداو را به بهشت مانند عروس بخانه داماد مییر ند هر که باحب آل محمد بمپرد 
ازقبراو دو در به بهشت بازمی گردد» هر که با حب آل محمد بمیرد خداوند قبراورا زیارتگاه 
ملائکه رحمت‌قر ارمی‌دهد »هر که با حب آل محمد بمیرد بر سنت وجماعت مردههر که باعداوت 
111 محمد بمیرد روز قیامت می‌آید ودر بین چشمهای اونوشته شده : محروم از رحمت خدا 
است » هر که با بفض آل محمد بمیرد کافرمرده ؛ وهر که با بغ ض آل محمد بمیرد بوی‌بهشت 


را است ستشمام خو هد کر کر 


۳ تحفة المهديه ‏ باب دوم 


از طینت پیغمیر علق شده‌اند و ازعترت اویند وعلم وفهم اورا دارا هستند » با 
آنکه آنحضرت بایشان ائمه وامامان‌گفته واز برای تکذیب کنندة فضائل ایشان 
ویل وعدم شفاعت معین کرده است » ومعلوم است که حضرت حجةبن‌الحسن 
از جملةٌ این امامان و اززمرة عترت هست ومثل پدران حودش از اهل بیت‌است. 

(حدیث بیست وپنجم) ابو الموید خو ارزمی‌درمناقب وسید علی همدانی 
در مودة القربی باسناد خود روایت کرده‌اند از امام محمد باقر واو از پدرش 
واو از حضرت‌امام حسین(ع)گفت : شنیدم از جدم پیفه‌بر (ص) که می‌فرمو د: 
هر کسی که دوست داشته باشد که زندگانی کند مثل زندگانی من ووفات کند 
مثل وفات من وداخل‌شودبجنتی که خداوندبمن وعده داده‌است پس موالات 
کند باعلی بن ابیطا لب )ع( و باذریةٌ طاهرین او که اسامان هدایت و جراغهای 
ظلمت هستند بعد از او » پس بدرستی که ایشان شمارا ابداً از باب هدایت 
حارج نمی کنند ویباب ضلالت داخل نمی‌نمایند . تمام شد . 

وازاین قبیل احادیث در کتب اهل‌سنت وشیعه بسیار است » واین حدیث 
نیزد لیل و اضح است درامامت ائمه‌از ذربةٌ حضرت امیرالمومنین بعداز او ودر 
طهارت وعصمت ابشان ودر هدایت و راهنمائی ایشان بعد از آنحضرت » ودر 
اینکه درافعال و اقوال ایشان ابداً ضلالت‌نیست و نخواهد شد. ومعلوم است که 
حضرت حجة بن‌الحسن ازذريةً طاهرین و از امامان هدایت و از چر اغهای‌ظلمت 
است. وامام هادی وچراغ تاریکی دراین زمان آنحضرت است نه آنکه ذریۀ 
پیغمبرمنحصر بوده باشد بزمان عودش وامام هدایت وچراغ ظلمت در آنزمان 
باشند ودرغیرزمان پیغمیر نماشند » بلکه صریح حدیث است که ذربةٌ] تحضرت 


بعد از امیر المق‌منین هدایت کنند گان خلقند وامامان مردمانند . 


)۱ ينا بيع الموده ص ۱۲۷ ط اسلامپول . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع> ۷ 


(حدیث بیست وششم) شيخ عارف‌کامل حمیدی درجمع بين الصحیحین 
باسناو خود روایت کرده از حضرت پیغمبر که فرمود : هر که بمیرد و نشناسد 
امام زمان خود را مرده است بمردن جاهلیت ( . 

(حدیث بیست وهفتم) روایت کرده حا کم درمستدرك بسندصحیح ازپسر 
عمر که پیغه‌برفرمود : هر کس بمیرد درحالتیکه نبوده باشد از برای اوامام‌پس 
بدرستیکه مردن اومردن جاهلیت است . 


(حدیث بیست و هشتم) ثعلبی در تفسیر خود و سیوطی در درمنثور باسناد 
خودشان روایت کرده‌اند از حضرت امیر المومنین که حضرت پیغمبر در تفسیر 
قول حداوند «یوم ندعو کل اناس بامامهم» ۲٩‏ فرمود : هرقوم خوانده میشود 
بامام زان خودشان و بکتاب پروردگار حودشان و بسنت پیغمبر نو دشان ۱ 
تمام شد . 

)۱( شيخ محمدحسن مظفر در کتاب «دلائل | اصدق» گوید : اخبارستفیضه درخصوص 
«هر که بمیرد وامام نداشته باشد مرك اومر له جاهلیت است» وارد است ‏ چنانچه مسلم در 
صحیح خود در باب‌امر بلز وم جماعت از کتاب «امارة» ازعبدالله بن عمردوایت کرده که پیفم‌بر 
فرمود : هر که ازطاعت دست بردارد خدا را روزقيامت ملاقات میکند که اورا حجت نیست؛ 
وهر که بمیرد ودر گردن‌بیعت «امام» نداشته باشد مرك وی مرك «زمان» جاهلیت است . مسلم 
درصحیح درهمان باب و بخاری درصحیح خود دراب دوم ازابواب کتاب فتن و احمد بن 
حنبل درمسند خود ج۴ ص ٩5‏ ودیگر ان‌ازعلماء تسن دوایت کرده‌ا ند که پیغمبر نعدا صلی الله 
عليه و آ له وسلم فرمود : «من مات بفیر امام مات ميتة جاهلية» هر که بدون امام بمیرد مرك او 
مرل جاهلیت است , روایات واحادیث وارده دراین معنی ازحد احصاء حارج است . دلائل 


السدق ج ۲ ص ‏ . 


)۲( سوره بنی اسرائیل YF aT‏ . 


۹۸ تحفة المهدیه - باب دوم 


واین سه حدیث دلیل واضح است دروجود امام درهرزمان بعدازپیغمبر 
صلی الله علیه و آله » بلکه حدیث آخحرنص واضح است در اینکه امام درهر 
زمان مثل کتاب خداوند وسنت‌حضرت رسول خداباید بو ده‌باشد» وهمچنانکه 
کتاب خداوند تعالی وسنت پیغمبرش تاروزقيیامت هست ودرمیان امت‌خو اهد 
بود همچنین امام درمیان امت باید بوده باشد . 

و حسدیث « من مات ولميعرف امام زمانه مات ميتة الحاهلية » ( از 
احادیث متواتراست ودر کتب معتبرة سنی وشیعی مو جود است ودرمیان‌هردو 
فرقه مشهور ومعروف است و احدی در سند این احادیث مناقشه نکرده است ؛ 
و معنای اینها آنست که هر کس بمیرد وامام زمان عودش را نداند و نشناسد 
مردهٌ او مردةٌ جاهلیت است ودر دين اسلام نرفته است واز اسلام بهرة نداشته 
است . 

پس ازو اضصحات است که بایدامام زمان درهرزمان دره‌یان‌امتان بوده‌باشد 
تا روزقیامت » واگرامام درهروقت وزمان نباشد پس چرا پیغمبراین حدیشرا 
فرموده و از برای چه شخص بمیرد بمرك جاهلیت با نبودن امام در آن وقت » 
ومعرفت امام زمان‌از برای مردم درهرزمان موقوف‌است بوجود امام درهرزمان 
واگر نبافد پس معرفت چگونه حاصل میشود بچیزی معدوم . واز برای همه 
مردمان معرفت معدوم چطورواجب میگردد ؛ پس این احادیث شریفه ازدلائل 
واضحه است دروجود اودرهرزهان بعد اژپیغمبر. 

پس اینهاد لیل شد برو جودحضرت مهدی صاحب‌الزمان دراین‌زمان وغایب 
شدن اواز نظرمردمان بعلت آنکه !گر آنحضرت نباشد دراین زمان وغایب از 
مردمان معنای این احادنث درست نمیشود» و بلکه بر گو پنده حدیث عیب لازم 


(۱) هر که بمیرد وامام زمان ود را نشناسد بمرك جاهلیت مرده است . 


چهل حدیث دربارة مهدی «ع» ۹۹ 


میاأید العیاذ يالله . 

وازجهت این احادیث جماعت اننا عشربه بو جود حضرت مهدی‌صاحب 
الزمان وغائب بودن او دراين زمان اعتقاد کرده‌اند و آنحضرت را امام زمان 
حود میدانند و بعد ازامام دانستن اومردة خحودشان را مردة جاهلیت نمیدانند 
وحودشان را رعیت اواعتقاد میکنند ومنتظر ظهور اومیباشند . 

الحاصل این بیست وهشت حدیث با آن دو ازده حدیت خلفاء انا عشر که 
همه‌اش چهل حدیث میشود که درذیل حدیت چهلم ذکر کردیم اگر باهمدیگر 
ضم شوند و آنها را درنزد هم کسی تأمل و ملاحظه نماید و از تعصب درمذهب 
قطع نظر کند و خود را مقلد فرض نکند ودرمقام معرفت دين و شناعتن رثیس 
مسلمین بعین الیقین بوده باشد » البته بحول و قو خداوند وببر کت احادیث 
حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آله امام زمان حودش را میشناسد ومردژاو 
مردة جاهلیت نمیشود و يقين بوجود وغیبت حضرت حجةبن الحسن عسکری 
علیه السلام میکند » بعلت آنکه اگراین چهل حدیث بعد ازچهل حدیث اول 
افادة علم ویفین بوجود وغیبت حضرت‌مهدی صاحب الزمان نکند و از اینهاعلم 
قطعی حاصل نشود بو جود آنحضرت وامام بودن او بعد از پدرش دیگر علم 
ویقین دزهیچج حکمی ومسئلة ازاحکام ومسائل حلال وحرام ازبرای احدی 
از خواص و عوام ازسنی و شیعی حاصل نمیشود زیر ا که دلیلهای هیچ کدام از 
احکام باین کثرت وزیادتی وباین محکمی ومتقنی درنزد سنی وشیعی نیست 
و نخو اهد شد . 

بلکه مو لف میگو ید که هرطائفه ازاین احادیث دلیل قطعی است بوجود 
مهدی‌صاحب الزمان علیه‌السلام دراین زمان» وغائب بودن آنحضرت ازمردمان 


مثل دوازده حدیت حلماء اثنا عشر ومثل اخبارامان ومثل احادیث طائفه و مثل 


۱۰۰ نحفة المهدیه - باب دوم 


اخبارسفینه ومثل اخبار ثقلین ومثل اخبارزریه وائمه ومثل احادیث امام زمان 
که جلا چهل حدیث شدبعد از چهل حدیث‌اول که ذ کرشد وباین عددا کتفاء 
کردیم وباقی احادیث را که در کتب علماء اهل سنت نقل نموده‌اند درفضائل 
ومناقب حضرت‌مهدی وظهوراوبعد ازاین از جهت‌خوف طول کلام دراین مقام 
ذ کرنکردیم وهر که زیاده براین خواسته‌باشد دجوع نماید بکتب علماء اهل 
سنت ويا بعبقات الائو ارویا بحارالائو ارویا غیراینها . 


باب سیم 
( در ذکرچهل کتاب از کتب علماء وفضلاء اثنا عشریه ) 


که‌در فضائل ومناقب ومعجزات وخوارق عادات وولادت‌وامامت ووجود 
وغیبت حضرت حجة بن الحسن عسکری مهدی صاحب السزمان عليه السلام 
نوشته شده » وذ کراسامی مصنفین ومق‌لفین آنها بطریق اجمال و اعتصار نظیر 
باب اول که درذ کر اسامی اقرار کنند گان بود بوجود آنحضرت از علماء اهل 
سنت» پس میکُویم بعون‌الّه تعالی : 

(اول) کتاب شفاء و جلاء درغیبت ازعالم جلیل ابو العباس احمد بن علی 
رازی عطیب آبادی علیه‌الر حمة . 

(دوم) کتاب مختصر مانزلمن القر آن فی‌صاحب لزمان‌علیه السلام ازفاضل 
نبیل ابو عبدالله احمد بن محمد بن عیاش رحمهالّه ۳ . 

( سيم ) کتساب ترتيب الادلة فيما يلزم خصوص الامامية دفعه عن الغيبة 

(۱) احمد بن علی خضیب آیادی » هارون بن موسی تاعکبری متوفی سال ۳۸۵ ازاو 
دوایت می کند . فهرست شیخ طوسی ص ۳۳ ط لیدن . 

(۲) مکررشده . 


۱۲ تحفة المهدیه - باب سیم 


و الغاثب(ع) از فاضل کامل احمدبن‌حسین بن عبدالله مهرانی رضو ان‌الّهعلیه ۲. 

(چهارم) کتاب ذ کر القائم‌من آل محمد علیهم السلام از ادیب فاضل احمد 
بن المروزی رحمه‌الّه ۷ . 

(پنجم ) کتاب المهدی از فاضل جلیل ابی موسی عیسی بن مهران عليه 
الرضوان ۲ , 

(ششم) کتاب الغيبة از عالم اديب حسن بن حمزةالعلوى الطبری‌قدس‌سره . 

(هفتم ) کتاب اثبات الرجعة معروف بغيبة از عالم باسرار فضل بن شاذان 
عليه الرحمة و الرضوان (* . 

( هشتم) کتاب الحجة فىابطاء القائم عليه السلام از آنجناب نیز . 

(نهم ) کتاب از الة اران عن قلوب الانحوان درغیبت‌از عالم‌کامل احمدبن 
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(۱) وی ازعاماء بزرك شیعه وه-ورد تحسین شیخ صدوق است , ودرنام کتاب بجای 
خصوص «خحصوم» یاد شده است . رجال ابوعلی ص ۰۳۶ ممقانی ج ۱ ص ۵۸. 

(۲) اوازمرو بوده فرزند ريح به ضم راء وفتح میم ازز ند گانی وفوت وی یادی‌نشده 
است . جامع الرواة ج ١‏ ص ۰۵۰ نقد الرجال ص ۲۲ . 

۳( ازقدماء اصحاب وصاحب تأ یفات زیاد است تاریخ زند گانی وی بدست نیامد. 
فهر ست شیخ طوسی ص ٩‏ ۲ ط لیدن . 

(ع) ازاولاد حسن بن حسین بن السید السجاد امام چهارم است درسال ۳۵۸دادفانی 
را ودا ع کرده است. الذر یعه ج ۱ ص ۰.۷۲۱ 

(۵) صاحب تا لیفات کثیره است » بعضی ازعلماء ۰ ۸ کتاب ارت لیفات وی ذ کر نموده 
درسال ۲۹۰ برحمت ایزدی پیوسثه . الذریعه ج ۱ص ٩۳‏ . 

() محمد بن احمدبن جنید از بزر گان علماء شیعه تا لفات مفیده ازخود باقی گذاشته 


ودرسال ۳۸۱ بر حمت خحد او ند پیوسته مفید ره ازاو نقل می کند. الکنی والالقاب ج ۲ ص ۲۲. 


چهل کتاب در بارۂ مهدی «ع» ۱.۳ 


( دهم ) کتاب کمال الدین از شیخ فقیه صدوق محمد بن علی بن بابویه 


تمی اعای‌الله مقامه ۱ 
سس ۳ شُ 

( يازدهم ( کتاب غیت از شیخ جلیل محمد بن مسعود عیساشی صاحب 
کتاب ۳ تفسیر معروف ر حمةالله عليه 

(دو از دهم ) کتاب رجعة نیزاز آنجنات . 

) سیز دهم ) کتاب غیبت ازعالم فاضل کامل محمدین ابر اهیم نعمانی تلمیل 
شیخ المشایخ کلینی رحمهماالله و 

(چهاردهم) کتات مقنم از علم ا(هدی سید مر تضی اعلی الله در جاته که‌از 

تا 

برای وزير مغربی نوشته ٩‏ . 

(پانردهم) کتاب غیت از شیخ الطاثفة ابی جعفر محمد بن حسن طوسی 

(۱) جلالت وعظمت شاأن وی مانند آفتاب مشهورواین افتخاردرحق وی بس است که 
بدعاء حضرت بقیةالله ارو احنا فداه بدنیا آمده درسال ۳۸۱ برحمت الهی پیوسته . 

(۲) وی با ثقة الاسلام کلینی صاحب کافی معاصر بوده . موثق و جلیل القدرزیاده از 
دویست جلد کتاب تاليف نموده است» دراول امر مذهب تسئن‌داشته سپس تورولایت بروجود 
اوتا بش کرده مستبصرشد . طالب علم وعلماء بوده خانه اودائماً پراز دانشمندان که بتاألیف و 
تصنیف مشغول بودند گویند ارثیه پدری را که سیصد هزار اشرفی بود در راه ترویج اخباد 
واحادیث و تفسیر و اشاعد آثاردینی صرف نمود هنیثاً لد . جامح اارواة ج ۲ ص ۰.۱۹۲ 

(۳) کنیه وی ابن ابی ذینب بوده درجلالت قدروعظم منز لت مشهود ومعروف است . 

(4) ابوالقاسم على بن حسین بن موسی نسب طاهرش به امام موسی بن جعفر منتهی 
وازناحیه جد بزر گو ارش بلقب عامااهدی مزین گشته دارای علوم کثیره بوده مخالف وموافق 
همه به فضلش اذعان داشتند تألیفات مفیده بسار دارد . در ۲۰ شهر دبیع الاول سال 4۳٩‏ 


رحلت فرمود . الکنی والالقاب ج ۲ ص ٤٤۲‏ . 


۱۴ تحفة المهدیه - باب سیم 


اعلی‌الّه اعلامه ( . 

(شانزدهم ) کتاب غیبت از شیخ صدوق مشهور برسالةً غیبت که از برای 
اهل‌الری نوشته . 

( هفدهم ) کتاب غیبت از شیخ محمد بن محمد بن نعمان مفید اعلی‌الله 
مقامه معروف برسالةً غیبت ( . 

(هیجدهم) کتاب برهان درطول عمر حضرت صاحب الزمان عليه السلام 
از ابوالفتح محمد بن علی‌بن عثمان علامه کراچکی عليه الرحمة ( . 

(نوزدهم ) کتاب کنز الفوائد و تأویل الابات نیز از آنجناب . 

( بیستم ) کتاب صاحب الزمان صلو ات الله عليه ازشیخ فاضل محمد بن 
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(بیست ویکم) کتاب وقت ظهور القائم عليه السلام نیز از آنجناب . 


(۱) دئیس طائفه حقه و عماد شیعه مرو ح شریعه ازمحضر شیخ مفید وسبد مرتضی عام 
الهدی استفاده علوم نم‌وده درفقه واصول و کلام و تفسیروحدیث وغیره ید طولائی داشت از 
محضردرس وی علما ء ومجتهدین شیعه واهل تسنن زیاده ازسصد نفر استفاده می نمودند » شب 
دوشنبه ۲۱۲ شهرمحرما لحرام سال ۴٩‏ دارفانی دا وداع گفت. الکنی والالقاب ج ۲ ص ۳۵۷ 

(۲) شيخ عفید ازاکابرعلماء شيعه بین‌خاصه وعامه مشهوردرسال ۳۳۰ متو لد ودرسال 
۳ ازدنیا رحلت فرمودند شریف مر تضی علم | لهدی درمیدان اشنان بغداد بروی نمازمیت 
اقامه نمود . 

(۳) کراچکی جلیل القدرعظيم المنز لة از شا گردان شیخ مفید و سید مرتضی و سلاد 
وغیرهم یافعی تاریخ فوت اورا سال ۴۴۹ ذکرنموده است. کراجك اسم محلیاست در کنار 
بغداد طرف درواژه واسط . 

)£( محمد بن حسن بن جمهورازحضرت امام رضا عليه السلام روایت مى كند مۇلف 


کتاب «واحدة» است . فهرست شیخ طوسی ص ٤‏ ط لیدن. 


چهل کتاب دربارۂ مهدی «ع» ۰۵ 


(بیست ودوم) کتاب‌فر ج کبیر درغیبت از شيخ عارف فقیه ابو عبد ال‌محمد 
بن هبةاللّه طر ابلسی رحمه‌الّه( . 

(بیست وسیم) کتاب غیبت ازعامل کامل ابو المظفر على بن‌حسین همدانی 
که از سفراء امام عله السلام بود رفع الله اعلامه ( . 

(بیست وچهارم) کتاب توقیعات درغیبت ازعالم فقیه عبد لین جعفر حمیری 
عليه الرحمة واأرضوان ". 

(بیست و پنجم ) کتاب جناالجنتين درذ كر ولد العسکریین عليهما السلام 
از محدث‌کامل وعالم فاضل قطب راوندی اعلی‌الله درجته" . 

(بیست وششم) کتاب سلطان المفر ج از اهل ایمان از عالم زاهد وفاضل 
عابد بهاه‌الدین علی بن عبدالکریم حسینی نجفی رفح‌الّه اعلامه ومقامه ٩‏ . 

(بیست وهفتم ) کتاب سرور اهل ایمان درعلائم ظهور صاحب الزمان 
عليه السلام نیز از آنجناب . 

(بیست وهشتم) کتاب غیبت دراحوالات حضرت حجة عجل الله فرجه نیز 


از آنجناب و کتاب انو ار المضیئه درحکمت شرعیه که حالات حضرت حجة بن 


(۱) وی‌ازشا گردان شیخ‌طوسی است داذاعلام قرن۵ میباشد. الذریعه ۱۰ ص۰۱۵ 

(۲) ابوا فرح مظفر بن علی بن! لحسین حمدانی‌ازشیخ مفید وسید مرتضی وشیخ‌طوسی 
تلمذ کرده است . 

(۲) کنیه وی ابوالعباس است شیخ‌قمیها و بزرلء آنها تا لیفات زیاد دارد اذاعلام فرن۳ 
میباشد . فهرست شیخ طوسی ص ۱۸٩۹‏ ط لیدن . 

(6) ابوا لحسن سعید بن هبةالته راوندی موثق جلیل القدرفقیه ومتکلم ومحدث ومفسر 
وازبزر گان اعلام شیعه اثنی‌عشر به‌رضو آن‌الله تما لی‌علیهم است» درع شوال سال ۵۷۳ برحمت. 
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(۵) اذاعلام قرن ۸ وه ومعاصر احمد بن فهد الحلی است. الذریمه‌ج ۱۲ ص ۰۲۱۷ 


۱۰۶ تحفة المهدیه - باب سیم 


الحسن علیهما السلام را درضمن احوالات حضرات ائمه صلو ات‌الله علیهم بیان 
فرموده نیز از آنجناب است . 

(بیست ونهم) کتاب کف‌اية المهتدی دراحوال حضرت مهدی عليه السلام 
از عالم کامل سید محمد بن محمد حسینی موسوی سبزواری رحمه‌الله . 

(سی‌ام) کتاب بحارالانو ار که جلدسیزدهم باشد (۲ ورسالة رجعةازمحدت 
ماهر و محقق‌کامل علامةٌ مجلسی اعلی‌الّه در جاته . 

(سی ویکم) کتاب شر عة التسمية از عالم‌محقق‌مدققمیرداماد علیه‌الر حمة(". 

( سی ودوم ) کتاب کشف التعمية درحکم تسمية و کتاب ايقاظ در اثبات 
رجعة ازشیخ محدث ماهر ومتتبع کامل محمد بن حسن حرعاملی عامله‌اللّه 8 
بلطافه . 

(سی وسیم ) کتاب رجعة از شیخ محدث امیر محمد مژمن استر ابادی (۵ 
از مشایخ مجلسی اعلى الله مقامهما . 

(سی وچهارم) کتاب فلك المشحون از عالم جلیل وفاضل نبیل سید باقر 
قزوینی اعلی‌الّه اعلامه ۲۱ . 


(سی وپنجم) کتاب مولدالقائم‌و کتاب حجة در آنچه نازل شد در حجغ( ع) 


)۱( او ازمعااصرین علامه مجلسی ثانی ملقب به مطهر ومتخاص به نقیبی است, الذر یمه 


ج ۱۸ص ۰.۱۰۱ 

)۲ و۳ و( عللامه مجلسی و مير داماد و شیخ حرعاملی از اجلاء و بزر گان علماه شيعه 
رحمةالله علهم اجمعین معروفیت آنان مستغنی ازذ کروبیان است . 

(۵) میره‌حمد مومن‌ین دوست محمدا لحسینی استر آبادی درسال ۰۸۸ ۱ درمکه‌معظمه 
شهید شده است . 

() سید باقر ین احمد الموسوی الحسینی‌قزوینی درسال ۱۲۴۴ ازدنیا رفته . الذریعه 


ج ۱ ص ۰۳۱۲ 


چهل کتاب دربارة مهدی «ع» ۱۰۷ 


و کتاب تبصرةالولی در بیان آن اشخاصیکه دیده‌اند حضرت مهدی عليه السلام 
را از محدث ماهرو عالم کامل وفاضل نبیل سید هاشم بحرانی اعلی‌اله اعلامه 
ورفع فى الخلد مقامه ‏ . 

(سی وششم) کتاب عوالم درغیبت از فاضل کامل محمد کاظم هزار جریبی 

عليه الرحمة ( . 
( سی وهفتم ) کتاب غیبت از عالم فاضل سید دلدار على نقوی هندی 
نصیر آبادی که‌از فحول علماء هند وصاحب تصانیف رائقه است رحمه الله . 
( سى وهشتم ) كتاب جنة المأوى ورسالة كشف الاستار از عالم نحرير 
وسحدث کامل ماهر صاحب تصانیف کثیره ومو لفات شریفة رائقه ورسائل نفیسه 
الحاج میرزا حسین نوری معاصر اعلی‌الّه در جاته وحشره مح‌الائمه 5 

(سی ونهم ) کتاب نجم الثاقب دراحوال امام غائب نیز از آنجنساب که 

الحق کتاب‌نفیس وتألیف شریف است ودرنظر حقیر بهترین کتب تصنیف‌شده 

(۱) سید هاشم بن سلیمان بحرانی تو بلی محدث ماهر فقیه کامل مفسر ورجالی صاحب 
تا لیفات کثیره مفیده درقر به نعیم بتاریخ ۱۱۰۷ دحلت نمود ونعش اورا به‌تو بلی انتقال‌داده 
ودر آنجا مدفون کردند رحمة‌الته عليه . روضات الجنات ج ۸ ص ۰۱۸۱ 

)۳( محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی ازتلامیذ قا باقروحید بهبهانی است . 

(۳) دلدار علی بن السید محمد معین درسال ۱۲۳۵ ازدنیا رفته دراین کتاب اقوال 
صاحب تحفه اثنی عشریه را ددکرده است . 

(ع) وی محدث بارع و اخباری ماهر بود درم شوال سال ۱۲۵۴ درقریه «یالو» از 
توابع «نور» مازندران‌چشم بدنیا گشود درهشت سالگی پدررا ازدست دادیعد ازطی‌مقدمات 
درنوروطهران بنجف اشرف عزیمت کرد ازاساتید بزرء آن آستان ملك پاسبان استفاضه‌نموده 
و بمقامات عا لیهرسید تأ لیغات زیاد دارد. درشب چهارشنبه ۲۷ شهر جمادی الثانیه سال۰ ۱۳۲ 


داعی حق را لبيك گفت . اعلام الشیعه قرن ۶ص ۵0۳ . 


۱.۸ تحفة المهدیه - باب سیم 


درغیبت است وانفس رسائل تألیف گردیده در احوال حضرت مهدی صاحب 
الزمان عليه السلام است . 

( چهلم ) کتاب تحفة الشيعة در بیان ظهور حضرت حجة عجل الله فر جه 
واثبات رجعت امه علیهم السلام مشتمل بذ کر صد ودو ازده آیه از آیات ناز له 
درشأن وظهور حضرت حجة بن الحسن عليه و آبائه الصلوة وااسلام » تصنیف 
حقیر مولف این کتاب . 

و کتابهائیکه در اين خصوص علماء اثنا عشریه علیهم الرضوان والرحمة 
تألیف کر ده‌اند زیاد تر از این بود که ذکر کردیم و کتب ورسائل تصنیف شده 
از ایشان در این باب بیشتر است وحقیر | کتفاء باین عدد شریف نمود ازجهت 
موافقتابواب‌این کتاب » وهریکی ازاین کنب مذ کوره مشتمل است‌برحالات 
و کرامات ومعجزات و ولادت ودلیاهای امامت وغیبت وظهور حضرت حجة 
عجل الله فرجه ودفع شبهات و ارده در این باب بحیثیتی که هر کدام از آنهادر 
اثبات این مطلب کافی ووافی واز برای منکر جواب شافی است . 

واگر کسی قطع نظر کند از تعصب درمذهب وعمداً عنادنکرده باشد و 
خبال هدایت داشته باشد هر کدام از این کتب مع قطع نظر از مصنف آن و 
شیعه ویاسنی شدنآن دلیل واضح وبرهانلائح است درو جود مبارك آنحضرت 
وغیبت او وظاهر شدن او بعد ازاین و ابحال درهیچ مطلبی از ءطالب‌اصول 
الدین وفرو ع آن این همه کتاب تألیف و تصنیف از علماء شيعه نشده و این‌همه 
دلیل وبرهان اقامه نکرده‌اند مگر حلافت حضرت امیر المومنین عليه السلام 
که در آن نیز کتب بسیار تصنیف کرده‌اند . 

والحاصل این مطلب را در آن کتابها مثل آفتاب درنصف النهار نموده‌اند 


واز برای طالب هدایت روشن فرموده وابداً تعصب را ملاحظه‌نکرده اند ودر 


چهل کتاب دربارة مهدی «ع» ۱-۹ 


کمالانصاف د ليل بیان فر موده‌اندو حو دشان‌رادر | کثر مو ار داجنبی گمان کرده‌اند 
ومثل غیر اثنا عشری دانسته‌اند » مثل جمعی‌از علماء اهل سنت که اسامی‌شريفةً 
یشان درباب اول ذکر شد که‌بدون تعصب اقرار بوجود مهدی صاحب‌الزمان 
کرده‌اند وحجة بن الحسن (ع ) را مهدی وعده شد دانسته‌اند ومنتظر ظهور 


آتحضرت شده‌اند و او را غاب می‌دانند . 


باب چهار م 
(در ذ کر چهل حدیث از احاد بث معتبرة اثناعشربه) 


که‌آنها را بطریق خودشان وباسناد شریف شان در کتب معتبرۀ خحود نقل 
کرده‌اند » و آن احادیث متضمن است فضائل ومناقب وخوارق عاداتوبعضی 
حالات حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام را . 

( حدیث اول ) سلیم بن قیس ھہلالی ‏ که از اصحاب حضرت امیر 
المؤمنين عليه السلام است در کتاب خود که شيخ نعمانی در کتاب غیست:حود 
فرموده که حلافی نیست در میان حمل علم شیعه که آن کتاب اصلی‌است از 


)۱ سلیم بن قیس بضم اول وفتح لام «بصيغة تصغیر» از بز ر گان اصحاب امیرالمومنین 
وامامحسن وامام سین وحضرت سجاد عليهم ا لسلام بشما ر آمده و بقول‌شیخ طوسی عليه الرحمة 
حضرت باقرعلیه السلام راهم درك موده است ودرعداد علساء اصحاب و کتاب وی او لین 
کتاب است که درشیعه به ظهور آمد. گویند هلالی از آن‌جهت معروف‌شده که اول ماه (هلال) 
را دژیت می کرده است حقیر گوید: در آخر حدیثی دا که سلیم بن قیس ازحضرت امیر ا لمژمنین 
در تفسیرقر آن سوال می کند درآ خرحدیث آن حضرت اورا به «یا اخا بنی هلال : ای بر ادر 
بنی هلال» خطاب فرموده اذاین خطاب معلوم میشود که او اژقبیله بنی هلال بوده ومنسوب به 
هلالی شده العلم عند الله , 


چهل حدیت شیعه در بارةمهدی «ع» ۱۱۱ 


اصول که روایت کرده آن را اهل علم وحملة حدیث اهل‌بیت علیهم السلام 
و اقدم آنها واز اصول است که شیعه بآن رجو ع می کنند وبراو اعتمادنمایند » 
که از خود آن‌حضرت شنید که رسول خدا صلی‌الله عليه و آله فرمود در بیان 
ذکر او لی‌الامر که : تو باعلی اول ایشانی »آنگاه امامسان را يك بيك شمردند 
تاامام حسن عسکری علیهم السلام » پس فرمود : آنگاه پسر او حجة قائم تم 
کنندة اوصیای من وخاتم خلفای من وانتقام کشنده‌از دشمنان من که پرمیکند 
زمین را از عدل وداد چنانکه پرشده باشد از جور وظلم ۲ تمام شد . 
(حدیث دوم ) نیز در آن کتاب روایت کرده از حضرت امیر المومنین که 
رسول خدا فرمود : من اولی هستم برمومنین از نفس خودشان ونیست برای 
ایشان با وجود امر من امری » وعلی بعد از من اولی است برمومنین ازنفس 
حودشان ونیست برای ایشان باوجودامر او امری ؛ آنگاه ذ کرفرمود تاحضرت 
امام محمد باقر علیهم السلام بهمین قسم وفرمود : درعقب حضرت باقر «ع » 
مردانی چند هستند یکی پس از دیگری ونیستند هیچکدام از ایشان مگراولی 
بر مومنین از نفس خودشان » ونیست برای مومنین با و جود امر ایشان امری 
وهمةٌ اشان هدایت هستند ومادیند ومهدیند . تا آنکه ذکر فرمود جنت عدن 
را وفرممود : بامن از اهل‌بیت من در آنجا دوازده نفر هستند اول ایشان علی‌بن 
ابیطالب و حسن و حسین ونه نفر ازفرزندان حسین است آنگاه جملة اژاوصاف 
ایشان را از عصمت وتبلیغ وهدایت وغیر آن بیان فرمود وذکر کرد . 
(حدیث سیم ) نیز در آن کتاب روایت کرده از آتحضرت که فرمود : ای 
سلیم من و اوصیای من که‌یازده مردند از فرزندان من امامانند وهدایت کنندگان 
(۱) غيبة نعمانی ص ۷ ط حجری ۱۳۱۷ ۰ 


(۲) سلیم بن قيس ص ۲۳۲ ط نجف . 


۱۱ تحفةا لمهدیه - باب‌چهارم 


ومدایت شدگان که ملائکه با ما سخن‌گوید . سلیم بن قیس گفت : گفتم‌یاامیر 
الممنین کیستند ايشان ؟ فرمود : دوپسرمن حسن وحسین ۰ آنگاه این پسرمن 
وگرفت دست حضرت علی بن الحسین را و آنحضرت طفل بود »آنگاه‌هشت 
نفر ازفرزندان او ومريك بعد ازدیگری تاآنکه‌فرمود : این دوازده نفراوصیاء 
هستند بعداز رسول دا صلی‌اللّه علیه و آله (. 

(حدیث چهارم) بازدر آن کتاب روایت‌نموده که باحضرت امیرالممنین 
علیه‌السلام‌از صفین مراجعت می کردیم پس فرود آمد لشگر آنحضرت‌نزديك 
دیرتصارائی » پس بیرون‌آمد از آن راهبی که نام او شمعون بن حمون بود از 
فرزندان شمعون وصی حضرت‌عیسی«ع» وبا او کتابی‌بود بخط شمعون واملاه 
عیسی «ع» ودر آنجا مذ کور بود بعد از اوصای حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ووزارت و خلافت حضرت امیر المومنین واینکه او ولی هر موّمن 
است‌بعد ازپیغمبر که آنگاه بازده نفر از فرزندان او وفرزند او اول ایشان شبر 
دوم شبیر ونه نفر از فرزندان شبیر یکی بعد ازدیگری و آخرایشان کسی است 
که نماز می کند حضرت عیسی درپشت سراو که سلطنت میکند و کسیکه دين 
خود را مخفی می کند و کسیکه‌ظاهر می‌شود و کسیکه‌اول ازایشان ظهورنماید 
وپرمی کند جمیع بلاد خداوند را از عدل وداد ومالك می‌شود مابین مشرق 
ومغرب را تا آنکه غالب می کند او را خداوند برهمة ادیان .آنگاه شر ح‌داده 
حال جملهةّاز اهل ضلال را ودر آخر خبر سلیم بن قیس‌گفته که: حضرت‌بیکی 
از اصحاب‌خود فرمود برخیز و کتاب او را ازعبرانی بعربی ترجمه کن »چون 
آن شخص ترجمه کرد و آورد حضرت به‌امام حسن «ع» فرمود: بنزد من آور 
آن کتاب را که‌بتو دادم وبخو ان آن راای پسر من وتوای فلان نظر کن در نسخةً 


(۱) کتاب‌سلیم بن قس ص۲۲۷ ط نجف . 


چهل حدیث شیعه‌دربارة مهدی «ع» ۱ 


این کتاب که او حط من است واملاء حضرت رسول خدا » چون خواند بك 
حرف با هم حلاف نداشت‌گویا هر دو املاء يك نفر بود تمام شد . 

واین چهار حدیث دلیل واضح است در امامت وعلافت ووجود غیت 
حضرت حجة بن الحسن عليه السلام و ظهور آنحضرت بعد از اين » حصوصاً 
حدیت چهارم که نص است درظهور او وپر کردن او زمین را از عدل وداد . 

(حدیث پنجم) شيخ نة جلیل القدرعظیم الشأن ابومحمد فضل بن‌شاذان 
نیشابوری که صدوهشتاد جلد کتاب تألیف‌فرموده واز حواص اصحاب‌حضرت 
امام رضا( ع)وامام محمد تقی بو ده‌و از آن‌بزر گو ار ان روایت کرده ودر آ خرزمان 
حضرت امام حسن عسکری )0( وفات نموده و آنحضرت براور حمت فرستاده 
در کتاب غیبت خود موسوم باثبات الرجعة روایت کرده ازحسن بن محبوب 
از علی بن‌رئاب که‌گفت:حدیث کرد مر اابو عبدالّه علیه السلام حدیث‌طولانی 
از حضرت امیرالمومنین ود ر آخر آن حضرت جملة از فننه‌های آخر الزمان را 
بیان فرمود تا حرو جدجالپس فرمود :آنگاه‌ظاهر می‌شود اميرالامرة باپادشاه 
پادشاهان و کشنده کافران سلطان مأمول که متحیر است درغیبت او عقول » واو 
نهم از فرزندان تست ای حسین » ظاهر می‌شود در بین ر کنین وغالب میشود 
برثقلین و وانمی‌گذارد در زمین ادنین یعنی پست رتبه را و بدفطرت را؛نعوشا 
بحال مومنی که ورك می کند زمان او را ومیرسد بهنگام او را وحاضر میشود 
درایام او وملاقات میکند با اقوام او (" . 

(حدیث ششم) نیز آن بز گوار روایت نموده از ابن ابی عمیر از حمادبن 


عيسي از ابی شعبةً حلبی از آبی عبدالله عليه سلام له از پدرش امام محمد‌باقر 


(۱) کتاب سلیم بن قیس ص ۱۵۲ ۰ 
(۲) کشف الاستارص ۱۸۰ ۰ 


۱۱۴ تحفةا لمهدیه - باب چهارم 


از پدرش علی بن‌الحسین از عمش حسن بن علی بن ابیطلالب (ع) که فرمود: 
پرسیدم از جد خود رسول خدا از امامان که بعد از آن حضرت خواهند بود» 
پس فرمود که امامان بعد ازمن بعدد نقباء بنی اسرائیل دوازده نفر ند که عطا 
فرموده است خداوند بایشان دانش وفهم مرا تو از ایشانی ای حسن (ع) پس 
عرض کردم : بسا رسولاله کی ظهور خواهد کرد قائم ما اهل‌بیت ؟ فرمود : 
بدر ستیکه‌ای حسن که مثل او مثل قیامت است که پنهان داشته خد اوند علم آن 
را از اهل آسمان وزمین ونمی آید روز قيامت مگر ناگاه وبیخر ۷ 

(حدیث هفتم ) نیز آنجناب در آن کتاب روایت نموده از عبدالرحمن بن 
ابی نجران از عاصم بن حمید از ابی حمزه از حضرت امام محمد باقر ( ع( 
که فرمود : پیغمبر به حضرت امیر الموّمنین ( ع) فرمود که یاعلی زود باشد 
که قریش ظاهر سازند بر تو آنچه پنهان داشته‌انسدآن را ومجتسع شود کلمةٌ 
ایشان بستم نمودن وغلبه کردن بر تو » پس اگر اعوانو انصاری بیابی جهاد کن 
با ایشان واگرنیایی بازداردست خودرا ونگاه دار خون‌خودرا پس بدرستیکه 
شهید شدن تو بعد ازاین است » وبدانکه باعلی فرزند من انتقام حو اهد کشید 
در دنیا از آنها که برتو واولاد وشیعیان توظلم کرده‌اند وعداوند ابشان را در 
آن‌جهان بعذاب شدید گر فتار عواهد گردانید . 

پس سامان عرض کرد که: با رسول‌اللّه کیست آنکه این کار راخواهد کرد؟ 
فرمود :نهمین ازاولاد پسر من‌حسین آنکه ظاهرشود بعداز پنهان بودن‌طولانی 
وپس از ظهور خود آشکار نماید امر عداوند را وظاهر کند دین خحدایتعالی‌را 
و انتقام کشداز دشمنان خداوند وپرسازد زمین را از عدل وداد چنانچه پرشده 


از جور وظلم سلمان گفت : کی‌ظاهر خو اهد شد پارسول‌اللّه؟ فرمود : آن‌را کسی 


(۱) بحارالانوادج ۳٩‏ ص ۳۳۴۱ . 


چهل حدیث شیعه‌دربارة مهدی «ع» ۵ 


نمی‌داند مگر عدای تعالی ولکن آنرا نشانها است که از جملۂ آنها است ندائی 
از آسمان وفرو رفتن جمعی بزمین درطرف مشرق وفرو رفتن جمعی درمغرب 
وفرورفتن جمعی دربیداء که در نزديك مدینه است ۷ 

مولف‌گوید :مراد آزاین فرورفتن لشگر سفیانی است درزمینی که نام آن 
بیداء است درنز درك مدینه . 

(حدیث هشتم) باز آن بزر گو اردر کتاب غیست‌خود روایت کرده ازراوی 
جلیل‌صفوان بن بحیی از ابی ایوب آزایراهیم بن ابی زیاد خزاز از ابی‌حمزة 
ثمالی از ابی خالدکابلی که گفت : وارد شدم بمنزل مولای خود حضرت‌سید 
سجاد ودردست آندسرت صحیفهةً دیدم که‌بر آن مینگریست وسخت‌میگریست 
گفتم : پدر ومادرم فدای توباد ای فرزند رسول خندا چیست این صحیفه ؟ 
حضرت فرمود : که این نسخۀ لوحی است که خدایتمالی برسول خود بهدیه 
فرستاده آن لوحی راکه در آنست نام حدا ونام رسول او ونام امیسرالمومنین 
ونام عمم حسن بن علی ونام پدرم ونام من ونام فرزندم محمد باقر ونام فرزند 
او جعفر صادق ونام فرزند اوموسی کاظم ونام فرزند اوعلی رضا ونام فرزند او 
محمد تقى ونام فرزند اوعلی النقی ونام فرزند او حسن ز کی ونام فسرزند او 
حجةالته وقائم پأمر الله و انتقام کشنده ازاعداءالله آنکه غائب شود غاثب شدنی 
طولانی وبعد از آن ظامرشود وپر کند ذمین را از عدل وداد همچنانکه پر شده 
ازستم وبیداد 7. 

(حدیث نهم) نیز آنجناب در آن کتاب روایت کرده از محمد بن سنان از 
مفضل بن عمراز جابر جعفی ازسعید بن مسیب از عبد الررحمن‌بن سمرة گفت که: 


حضرت رسو لخدا( ص)فرمود که چون آ فربد خد او ند جلیل حضرت ابر اهیم خلیل 
)۱ غیت شیخ طوسی ص ۱۱۷ صدر حدیث شر یف را ازسلیم بن قيس نقل کرده 
(۲) کمال الدین ج ۱ ص ۰۳۱۹ 


۱۹۶ تحفة المهدبه - باب چهارم 


را حجاب ازپیش نظر آنحضرت برداشت پس درجنب عرش مجید نوری‌دید 
پر سید که بار خد ابا این چیست ؟ خداوند فره‌ود : این نوربر گزیدة من است‌از 
حلق من» ودید نوری درنزد آن نورپس عرض کرد: بار خدایا آیا چیست‌این 
نور؟ حقتعالی فرمود : که آن ناصردین من علی است » ودرنزد آن دو نورسه 
نوردیگر بنظر حضرت خلیل رسید و پرسید که این نورها چیست 1 خحطاب رسید 
که : آن نورفاطمه دعترمحمد وحسن وحسین است که دوفرزند او وعلی بن 
ابیطالبند . پس عرض نمود : ای پروردگارمن نه نوردیگر می‌بینم که دردور 
آن پنج نور در آمده‌اند عطاب رسید که آن نورخلی بن الحسین و محمد بن 
على وجعفربن محمد وموسی بن جعفروعلی بن موسی ومحمد بن على و على 
ابن محمد وحسن بن على وحجةبن الحسن علیهم السلام است واو کسی‌است 
که ظاهرشود بعد ازغائب‌شدن ازشیمه ودوستان خودش. حضرت ابراهیم گفت 
ای‌خد ای من من‌نورهای بسیارمی‌بینم که دورایشان‌را فراگرفته‌اند که نمیشم‌ارد 
آن‌نورهارا مکرخودت وهیچکس قادربرشماردن آنها نیست آن نورهاچیست؟ 
حمتّعا لی فرمود : آن نمورهای شیعیان ایشان است و شیعیان علی بسن ابیطا لب 
امیرالمومنین است . حضرت خلیل عرض نمود : بچه شتاخته میشود شیمةً 
امیرالمومنین ؟ خداوند فرمود : به پنجاه ویکر کعت درشبانه روزنماز کردن » 
و آشکار«بسم الله الرحمن الرحیم» گفتن درنماز» وقنوت خو اندن در نماز پیش از 
رکوع » وجبین پر حاله کذاشتن بعد ازنماز» وانگشتر دردست راست کردن ۱ 
پس حضرت خلیل گفت : بارخدایا مرا ازشیعیان امیر المقمنین قرارده. حطاب 
رسید : ای ابراهیم ما تورا ازشیعیان على گرد انیدیم» پس از این جهت خد اوند 
درقر آن فرستاد «وآن من شیعته لابر آهیم» 


(۱) صافات : ۸۳ ۳ 


چهل حدیث‌شیعه دربارة مهدی «ع» ۱۹۷ 


مفضل گفت : روایت کرده‌اند ازبرای ما که دروقتی که حضرت ابراهیم 
اخساس نمود که وقت رحلت است پس این حدیثرا بجهت اصحاب‌خحودش 
روایت کرد وبعد از آن سر بس‌جده گذ اشت ورو حمقدس حضرت خلیل در سجده 
قیض‌شا. ودرحال وفات کرد. سلام الله علیه وعلی ثبینا و آله 7 

(حدیث دهم) باز آنجناب در آن کتاب روایت کرده از عبدالر حمن‌بن‌ابی 
جر آنازعاصم‌بن حمید ازابو حمزهثمالی و یزرو ابت کرده از حسن‌بن محبوب 
ازابی حمزه ثمالی ازسعید بن جبیر ازعبدالله بن عباس که او گفت : حضرت 
پیغمیرفرمود که جون مرا عروح بآ سمانها فر مودند سدر5 المنتهی رسیدم»پس 
تعطاب رب الار باب رسید که : با محمد . عرض کردم : لبيك لبيك ای حدای 
هن. خحد اوندتعالی فره‌ود : که ما هیچ پیخمبری بدنیا نفررستادیم که منقضی شود 
روز کار نبوت اومگر آنکه بپای داشت امردعوت را وبجای خود گذاشت‌برای 
هدایت امت بعد ازخعود وصی خود را وبجهت نگاهبانی شریعت حجتی را » 
پس ماگردانیدرم على بن اپیطالب را خليفة تووامام امت توپس حسن را وبعد 
از او حسین و ب‌د از اوعلی بن الحسین وبعد ازاومحمد بن على و بعد از او جعفر 
ابن محمد وبعد از اوموسی بن جعفرو بعد از اوعلی بن موسی ویعد از او محمد 
ابن علی وبعدازاوعلی بن محمد وبعدازاوحسن بن علی وبعد ازاوحجت پسر 
حسن را » اي مدید سربالاکن جون سربالا نمودم انو ارعلی وحسن و حسین‌را 
ونه تن از فرزندان حسین را ديدم وحجت صاحب الزمان در ميان ایشان می 
درعشید که وبا ستارةٌ در حشنده بود » پس خد اوند فرمود که : ایشان‌خلیفه‌ها 
و حجتهای منند درزمین و حلیفه‌ها واوصبای تو اند بعد از تو ۲ پس خحوشا حال 


کسیکه دوست دارو ایشان را ووای بر آن کسیکه دشمن دارد ایشان را . 
(۱) بحارالائوایج ۳۰ ص ۲۱۳ ۰ 


(۲) بحادالانوارج ۳٩‏ ص ۰۳۲۳ 


1۸ تحفة المهدیه - باب چهارم 


(حدیث باز دهم) نیز آن بز ر گوار درفست خود رو ایت گرده از محمد ان 
ابی عمیر و از احمد بن محمد بن ابی نصر ازابان بن عثمان ازابان بن تغلب از 
عکرمه از عبد الله بن عباس گفت : بهودی که اورا نعثل میگفتند بنزد حضرت 
پیغمیر آمد و گفت :يا محمد من چند چیزاز تومی‌پرسم که بسیاروقت است که 
آندرسینۂ من می‌گردد اکرجواب‌ادا تمائی بدست تواسلام میآورم. آنحضرت 
فرمود بپرس .گفت: یامحمد پرورد گارخودرا از برای‌من وصف کن. آنهعضرت 
فرمود : وصف نمیتوانند کرد حضرت خالق را مر بان جیزیکه خود وصف 
کرده است بآن خحودش را چگونه وصف نمایند خالق واحد و آفرینندة یگانه 
را که‌عاجز است حواس از آنکه اورا دریابد و ادرالك ذات مقدس اونماید وفرو 
مانده است اوهام از آنکه اورا بیابد وبه کنه ذات او برس » ودرمانده است 
خطرات از آنکه حدی ازبرای اوپیدا کند » وناتوان است بصائر از آنکه‌احاطةً 
قدرت او کند » وبزر گتراست از آنکه وصف کنند گان اورا وصت کنند » ودور 
است درنزديك ونزديك است دردور وچگونگی را اوچگو نگی داده است ؛ 


پس نمیتو ان گفت که اوچگونه است و کجائی را او کعجائی داده است پس 


نمی‌تواد گفت که او کجا است ومنقطع می‌شود فکرها ازشناعتن او» پس او 
و احداست یعنی کثرت درو حد انیت اووذات اومتصورنیست وازابعاض واجز اء 
معرا است » وصمد است یعنی جسم نیست که توان گفت که میان تهی است و 
خحداو ندیست که کل حلایق درحو ایج ورغایب‌روی بدرگاه اومی آورند واز او 
حاجتها میطلبند و از اومرادها می‌با بند . 

و بالجمله آنحضرت فرمود که : خداوند تعالی احد است و صمد است 


همچنانکه خود خودش را وصف کرده است ٤‏ ووصف کنندگان مير سنل بح 


وصت کردن و نشان دادن اوچنانکه خود وصف خود فرموده «لم بلد ولیم‌پو لد 


چهل حدیث شیعه‌ور بارخ مهدی «ع» ۱۹ 


ولم یکن له کفواً احد» ۲ است . 

نعثل گفت : راست گفتی با محمد » پس خبرده مرا از آنکه گفتی نحدايك 
است واورا شبیه نیست آیا نه جنین است که حدا بکیست وانسان نیزیکیست 
ویکانگی ووحد انیت خدا مانند شده است بمانند وبگانگی انسان را . 

پس آنحضرت فرمود : که خدا واحد است واحد المعنی بعنی همیشه 
واحد ویگانه بود چیزی باو نبو ده وبیحد وبی اعراض است وهميشه همچنین 
بوده و همچنین و اها- بود » و انسان واحد ثانوی است بعنی غير و احد حقیفی 
است جسم است وعرض‌است ورو ح‌است و بدرستیکه تشییه دره‌عانی است‌نه‌در 
غیرمعانی است و هیچکس‌درمعنی واحد نیست ودرو حدانیت باوشر کت‌ند ارد. 

نعثل گفت : راست گفتی بامحمد» پس خبرده مرا که وصی تو کیست زیرا 
که هیچ پیغمبری نبوده مک آنکه اورا وصی بوده وپیغمبرما سوسی وصیت 
کرد به بوشح‌بن نون. آنحضرت فرمود : یکی عبر دهم ترا بدرستیکه وصی 
وخایفة من بعدازمن علی‌بن ابیطالب است؛ و بعد از اودوسبط من‌حسن وحسین 
و بوصایت از بعد. اودرمیاًید نه تن از صلب حسین که اماءان ابرارو نیکو کارند 

نمثل گفت: نام ایشان را بیان فرما برای من با محمد حضرت فره‌ود: بلی 
چون‌حسین در کذردپسر اوعلی وصی و خلیفه‌باشد و چون‌مدت علافت ووصایت 
علی بدهایت میر سد پسر آومحمد وجون مدت وصایت محمد تمام شود پسر او 
جمفرو چون مدت وصایت جعفر تمام شود پسراو موسی وجون مدت وصایت 
موسی تمام شود پسراو علی وبعد از اوپسر اومحمد و بعد از او پسر اوعلی و بعد از 
اوپسراوحسن وبعد از اویسر او حجةین الحسن و ایشان دو ازده آمامند بعدد نقباء 
بنی اسرائیل . 


(۱) توحید : ۴ . نز اییده وزائیده نشده واور! هم مثلی نیست . 


۱۳۰ تحفة المهدیه - باب چهارم 


نعثل گفت : پس جای ایشان درجنت کجا است؟ فرمود : با منند دردرجةً 
من . گفت: شهادت میدهم که نیست‌خدای مگرالله وشهادت میدهم که تورسول 
وفرستادة خدائی وشهادت میدهم که ایشانند اوصیاء بعد از تو بتحقیق که‌بافتهام 
این معنی را در کتابهای سابق‌براین» پس خبرده مرا ازوصی دو ازدهم از جملة 
اوصیاء تو . آنحضرت فرمود : که اوغائب خواهد شد تا اورا نبینند وزمانی 
پیش آید امت مرا که نماند از اسلام مگر اسم اسلام وازقرآن مگررسم آن» 
در آن هنگام رعصت دهد خداوند تعالی اورا بظهورنمودن . پس بلرزید نعثل 
وبرخحاست ازپیش پیغمبرودر آنحال میگفت: صلوات خداوندبر تو باد ای‌بهترین 
پیغمبران وصلوات خداوند براوصیاء توباد که پاك ومنزهند ازعیبها و گناهان 


وسپاس و حمد مرخد ایرا که پروردگارعا لمیان یت 


)۱( بحارالانو ادج ۰ص ۰۲۸۳ مرحوم مجلسی در آخرحدیث ابیات ذیل را ازنعثل 


قل کر ده : 


صلی العلى ذوالعلا ٠‏ عيك يا خير البشر 


ات التبی المصطفی و الهاشمی المفتخر 
بك اهتدینا رشدنا وفيك ترجوما امتر 
و معشر سمیتهسم امسة ای عشر 
قد فاز مسن والاهم وحاب من عفی الاثر 


ارهم یشفی | لظماء وهو الامام المنتظسر 
صلوات ورحمت خداوند بزرك برتوباد ای بهترین مردم 
توپیامر بر گزیده وهاشمی نواد با افتخارهستی 
بسیب توما به رشد وهدایت رسیدیم ودرتواست اميد عمل بآ نچه امر کرده 
وېسبب آنان که تو آنها را ائمه دوازده گانه نامیده‌ای 
هر که دنبال آنها رفت سعادئمند وهر که آنان را تره کرد مخذول شد 


آخحرین آنها که امام منتظر است تشنگی را شفا می‌دهد 


چهل < حدیت شیعه و مهدی «ع» ۱ 


(حدیث دو از دهم) بازدر آن کناب آنجناي روابت کرده ازفضالة بن ابوب 
ازابان بن عثمان از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر که پیغمیر بامیر 
اامومنین فرمود : که من اولایم بمؤمنان ازنفسهای خودشان» وبعد ازمن یاعلی 
تو اولائی برمۇم‌نان ازنفسهای ایشان» وبعد از آن امام‌حسن اولی است‌بمومنان 
از نفسهایشان » و بعد از آن امام حسین اولی است بموّمنان از نفسهایشان » و بعد 
از آن علی بن الحسین اولی است بموّمنان از نقسهایشان » و بعد از آن محمدبن 
علی اولی است بمومنان از نفسهایشان » وبعد از آن جعفرین محمد اولی است 
بمومنان از نفسهای ایشان » و بعد از آن موسی بن جعفراولی است بمومنان از 
از نفسهایشان » وبعد از آن علی بن موسی اولی است به مومنان از نفسهایشان» 
وبعد از آن محمد بن علی اولی ا.ست بمومنان از نفسهایشاد ‏ وبعد از آن علی 
ابن محمد اولی است بمومنان از نفسهایشان ‏ وبعد از آن حسن بن علی اولی 
است بموّمنان از نفسهایشان ؛ وبعد از آن حجة بن الحسن اولی است بموّمنان 
از نفسهایشان » آنگه منتهی میشود علافت ووصایت وغائب خواهد شد مدتی 
طولانی و بعد از آن‌ظاهر خو اهدشد وزمینر اپرازعدل ودادخواهد کردهمچنانکه 
پرشده باشد از جوروظلم و الحمدلله ۲ . 

(حدیث سیزدهم) نیز آن بزر گوار در آن کتاب رو ایت نموده ازمحمد بن 
حسن واسطی از زفر بن هذیل از سلیمان بن مهران اعمش ازمورق ازجابسربن 
عبدالته انصاری که او گفت : وارد شد مرد بهودی بمجلس حضرت پیغمبر که 
جندل بن جناده نام داشت و از یهود خیبربود» پس عرض کرد: با محمد خبرده 
مرا از آنکه خحدایرا نیست و آنچه نزد خدا نیست واز آنچه نمی‌داند آن را 


خحد او ند . ی رت یی 


ات 2 ج ۱ ص ۲۷۰ . 


۱۲ تحقة المهدیه - باب چهارم 


نزد خحداوند ظلم است ‏ و آنچه نمیداند آنرا عداوند آن قول شما گروه 
بهودیان است که می گو ثيد عزیر پسرخدا است » قسم بخد اوند که خدا کسی‌را 
فرزند خود نمی‌داند . 

بس جندل گفت «اشهد ان له الاایثه وان رسول انه حقاً» بعداز آن 
گفت : ای رسول خدا من درخو اب موسی بن عمران دا ديدم که با من گفت: 
ای جندل‌بدست حضرت محمد مسلمان‌شوو باوصیاء بعد از او ایمان بیاورو تست 
کن‌بایشان و بیزاری جوی از بد کنند گان برایشان و جون مرا خحد اوندتوفیق داد 
وبخدمت تورسانید وشرف اسلام را روزیم گردانید مرا برحال اوصیاء خود 
آگاه فرما تا تمسك نمایم برایشان . 

حضرت رسول‌خدا فرمود که: ای‌جندل اوصیای‌من بعدد نقباء بنی اسرائیل 
است . جندل‌گفت : من درتورات یافتم که عدد نقباء بنی اسرائیل دوازده تن 
بودند . آنحضرت فرمود : بلی امامان که اوصیای منند بعد ازمن منحهصر ند 
بدو ازده تن. جندلگفت: همه ایشان دريك زمان خواهند بود؟ حضرت‌فرم‌ود: 
همه دريك زمان نخو اهند بود بلکه یکی بعد ازیکی پامرامامت ووصایت‌قیام 
خواهند فرمود وتو درك نخواهی کرد مگر حدمت سه نفر ازایشان را . جندل 
گفت : پس نامهای ایشان‌را برای من بیان فرما. حضرت فرمرد: تردز جواهی 
یافت سید اوصیاء ووارث علم انبیاء و پدرامامان اتقیاء علی بن ابیطا لب‌ر! بعد 
ازمن » وبعد از اودوفرزند اوحسن وحسین را پس تمسك نما بایشان و فر فته 
نکند تورا جهل جاهلان » وجون وقت ولادت فرزند من على بن الحسین‌باشد 
که سید وسرورعابدان استاجل تودررسد و آخرتوشهٌتوازدنیا يلك جرعه شیر 
باشد که آنر | خواهی نوشید . 


جندل گفت: يار سول‌الله چیست‌ناء‌های اوصیای‌تو که بعد ازعلی‌ین‌الحسین 


چهل حدیث شیعه در بارخ مهدی «ع» ۱۳۳ 


امامانتدبرای مسلمانان ؟ حضرت فرمود که : چون منفضی شود مدت‌امامت و 
وصایت على بن الحسین تام شود بامر امامت پسراومحمد که لقب اوباقرباشد 
و بعد از اوپسراو جعفر که لفقب اوصادق است ‏ وبعد از اوپسراوموسی ولقب‌او 
کاظم است ‏ و بعد از اوپسر اوعلی که اورا رضاگویند » وبعد ازاوپسر اومحمد 
که اورا تقی گویند » وبعد از اوپسراوعلی که اورا نقی گویند » و بعد ازاوپسراو 
حسن ولقب اوز کی » وبعد از آن غائب گردد ازمردمان امامی از ایشان . 

ندل کفت: یارسول‌الّه حسن ازایشان غائب گردد ؟ فرمود: نه ولکن پسر 
اوحجت غائب کُردد غیبتی طولانی . جندل گفت : نام اوچه باشد ؟ حضرت 
فرمود : نام برده نشود تا زمانیکه خدا اورا ظاهر کند . جندل گفت : بتحفیق 
که بشارت‌داد برها حضرت موسی بتوواوصیای تو که ازذریه تواند و بعداز آن 
حضرت رسول خدا این آبه را تلاوت فرمود «9عداثه الذین آمنوا منکم» 
الى قوله تعالی «من بعد خوفهم مناه ( . 

جندل گفت : بارس لاله حوف ایشان ازچه باشد » حضرت فرمود : در 
زمان مريك ازایشان شیطانی باشد که ایشان را آزار کند وبرایشان جفا نمایده 
وچون ر حصت‌دهد خداوند حجت‌را بیرون آید وپاك سازد زمین راازظالمان 
وپر کند زمین را ازعدل وداد آنچنانکه پرشده باشد ازظلم وجورء حوشاحال 
آنانکه‌درزمان غائب‌شدن اوصبر کنند و خوشاحال آنانکه سالك شو ند بحجت 


وطربقَة اوو درمودت ومحیت اوثابت باشند ایشان آنانند که خحد اوند در کتاب 


(۱) النور: ۵۴ . وعده داده خداوند برمژمنین وصلحاء شما که آنان‌را درزمین خلیفه 
گرداند (زمین دا بآنان وا گذادد) چنانچه آنان‌را که قبل از آنها بودند خلیفه گردانید (زمین 
را تمرف آنان داد) وثا بت وبرقرار کند بر آنها دین‌آنها را که بر آنان پسندیده وترسآنها 
دا پامن وایمنی عوض نماید » برمن بند گی وعبادت کنند چیزی را برمن شريك قر ارندهند » 


وهر که بعد ازاین کافر شد آنان فاستانند . 


۱۴ تحفة المهدیه - باب‌چهازم 


خود ایشان را وصف فرموده بول خود« الذین یومنون بالغیب»" ودرجای 
دیگر از کتاب‌ود درصفت‌ایشان فرموده «ا9 لك حزب ايه الا ان حزب الله 
هم المفلحون» 2 

جابر گفت : بعد از آن جندل بن جناده زیست تاایام امام حسین بعد از آن 
رفت بطائف ودر آنجا بیه‌ارشد ودر آن بیماری شیر طلبید وجرعة از آن نوشید 
و کُفت : اين عهدیست که رسول خحدافرموده بود که آخرتوشة من از دنیا جر عةً 
از شیر باشد» وبعد از آن رحلت کرد ودرطائف درموضعی که آن را کوراء گویند 
مدفون شد . 

(حدیث چهاردهم) نیزدر آن کتاب آن بزرگوار روایت کرده از حسن بن 
علی بن سالم از پدر ود ازابی حمزدٌ ثمالی از سعیدبن جبیر ازعبد الله بن‌عباس 
گفت : پیغمبرفرمود که چون‌داوند تعالی دنیارا آفرید نظر فرمود براهل‌زمین 
وبعد از آن بر گزید مرا ازهمه عالمیان و مرا پیغ‌بری داد و برسالت بعالمیان 
فرستاد » پس مرتبةً دوم بنظرقدرت بعالمیان نگ ریست وعلی را اختیار فرمود 
وامامت باو کرامت فرمود ومرا امرنمود که اورا به بر ادری ووصایت وخلافت 
ووزارت فراگیرم : پس علی ازمن است ومن ازویم واو شوهر دعترمن است 
وپدردوسبط من حسن وحسین است. وبعد فرمود : آگاه باشید که حداوند مرا 
وایشانر| حجتها گردانید بربندگان خود ومقررفرمود از صلب حسین امامان که 
برپا دارند امر مرا وحفظ کنند وصیت مرا . پس فرمود : نهم از امامان که از 


صلب حسین‌اند قائم اهل بیت‌من ومهدی‌امت من است و شبیه‌ترین مردمان‌است 
(۱) البقرة : ۳ آنانیکه غیب دا قبول کرده‌اند . 
(r)‏ المجادلة : ۲۲ آنان گروه خدا هستند آ گاه باش که گروه خدا رستکارانند . 


(۳) بحارالانوارج ۳٩‏ ص ۳۰۴ . 


چهل حدیث‌شیعه دربارة مهدی «ع»* ۱۳۵ 


بمن‌درشمایل و افعال و اقوال خود» وظاهر خواهد شد بعد ازغائب‌بودن‌طولانی 
وحیرت مضله ومهدی آشکارسازد امر عدا را وظاهر گرداند دین خدا را وموید 
گردد بیاری کردن خدا و ملائکه نصرت نمایند اورا وپر کند زمین را ازعدل 
وداد همچنانکه پرشده باشد ازظلم وجوروستم ( 

(حدیث پانزدهم) باز آنجناب در آن کتاب روایت کرده ازعلی بن الحکم 
از جعفربن سلیمان ازسعد بن طریف ازاصبغ بن نباته ازسلمان فارسی که گفت: 
حطبۀ خو اند رسول خدا برما وفرمود : ای‌گروه مردمان من رحلت کننده‌ام‌در 
این زودی وروانه شونده‌ام‌به مغیب » وصیت میکنم شما را دربارۀ عترن‌خود 
که نیکوثی کنید با عترت من و بپرهيزید ازبدعت پس بدرستیکه هر بدعتی 
ضلالت است ولامحا له اهل ضلالت دردوزخند ای‌گروه مردمان هر کس‌نبیند 
آفتاب را پس میباید چنك بزند بماه » وهر کس نیابد ماه را میباید چنك‌بزند 
بفرقدین » پس هر گاه نیابد فرقدین را چنك بزند به ستاره‌های روشن بعد از 
من » ومیگویم شما را پس بدانید که قول من قول خداوند است پس‌مخالفت 
نکنید حدا را در آنچه امر کرد شما را بر آن و آن خحدایتعالی می‌داند که من 
رسانیدم بشما آن چیزی را که امر کرد مرا بآن وشاهد می گیرم خد اوند را بر 
خود وبرشما . 

سلمان کفت که چون حضرت سول ازمنبربزیر آمد ازپی اورفتم تا داعل 
تحانه عائشه شد» پس‌من‌در آمدم وعرض کردم: پدرومادرم‌فدای‌توباد پار سول الله 
شنیدم که فرمودید هر گاه نیابید آفتاب را چنك بزنید بماه و چون نیابید ماهرا 
جنك بزنید بفرقدین وچون فرقدین نباشد تمسك کنید بستارگان روشن » و من 


گمان بردم که دراین آشکار گفتن رمزی واشارٌ باشد آنحضرت فرمود که: نیکو 


(۱) غاية المرام ص ۷۰۷ و كمال الدین ج ۱ ص ۲۵۷ . 


۱۲۶ تحفة المهدیه ‏ باب چهارم 


دریافت کرده‌ای سلمان . پس گفتم که روش فرما ازبرای من که چیست آفتاب 
وماه وفرقدین و ستاره‌های روشن . پس حضرت فرمود که : منم آفتاب وعلی 
است ماه » و چون مرا نیابید جنك بزنید بعلی بعد ازمسن » واما فرقدین پس 
حسن و حسین اند هر اه نیابید ماه را جنك بزنید بایشان» واما ستاره‌های‌روشن 
پس ایشان نه امامند ازصاب حسین ونهم‌ایشان مهدی ایشان است. وبعد از این 
فرمایش فرمود که : ایشانند اوصیاء و خلفاء بعدازمن و امامان‌ابر ارند بعدداسباط 
يعقوب وحواریین عیسی . 

گفتم: ایشان‌را ازبرای من بیان‌فرما بارسول‌اللّه. فرمود : اول ایشان وسید 
ایشان علی‌بن ابیطالب است » وبعد از اودوسیط من حسن و حسین» وبعد از او 
علی بن الحسین زین العابدین » وبعد از اومحمد بن علی باقروشکافندهعلمهای 
پیغمبران » وبعد ازاوصادق جعفربن محمد » وبعد ازاو کاظم موسی بن جہفر 
وبعد از اور ضا علی‌بن موسی آنکه کشته خو اهد شد درزمین غربت» وبعدازاو 
فرزند اومحمد ‏ وبعد ازاو فرزند اوعلی وبعد از ارفرزند اوحسن » وبعد ازاو 
فرزند اوحجت قائم که افتظار کشیده شده‌است درغائب بودن اوواطاعت شده 
است درظهور اوپس بدرستیکه ایشانند ازعترت من واز گوشت وخون من عام 
ایشان علم منست وحکم ایشان حکم من است و هر کس برنجاند مرا دربارة 
ایشان نرساند خداوند باوشفاعت مرا ۲ . 

(حدیث شانزدهم) نیز آن بزر گوار در کتاب غیبت روایت کرده ازعثمان 
ابن عیسی ازابی حمزهٌ ثمالی ازاسلم ازابی الطفیل ازعمارین یاسر که گفت : 
چون وقت وثات پیغمبررسید امیرالمومنین را طلبید ودرسربا آنحضرت‌سخن 


بسیار گفت جنانکه آن راز گفتن بطول انجامید » بعد از آن آوازمباركرا بلند 


(۱) بحارالانوارج ۲۶ ص ۲۸۹ ۰ 


چهل حدیث شیعه‌در بارۀ مهدی «ع» ما 


نمود وفرمود که : با على تو وصی ووارث عام منی وعطا کرد خدایتعالی بتو 
علم وفهم مرا پس چون من وفات نمودم ظاهر شود نسبت بت و کینه‌هائی که 
در سینه‌های قو میست وحق ترا غصب خواهند کرد . 

پس حضرت فاطمه علیها السلام گریست وامام‌حسن وامام حسین هم بگریه 
در آمدند » پس رسول خدا بناطمه فرمود که : ای بهترین زنان عالمیان چسرا 
گریانی ؟ عرض کرد : یا رسول‌الله از ضايع شدن بعد ازتو میترسم . فرهود : 
بشارت‌باد تورا که اول کسیکه از اهل بیت من بمن‌خواهد رسید توخواهی‌بود 
و گربه‌مکن وغمگین مباش که توبهترین‌زنان‌اهل بهشتی وپدرتبهترین پیغمبران 
است و پسرعمت بهترین اوصیاء است و دوپسرت بهترین جوانان اهل بهشتند 
واز صاب حسین‌بیرون خو اهد آورد خداوند نه امام‌معصوم مطهررا وازمااست 
مهدی این امت ۷ . 

(حدیث هفدهم) باز آنجناب در آه‌کتات روایت کرده از حسن‌بن علی‌بن 
فضال از عبداللّه بن بکیر از عبد الملكبن اسمعیل‌اسدی از پدرش ازسعید بن‌جبیر 
گفت که بعمار بن پاسر گفتند که : تورا جه و اداشت بدوستی امیرالمومنین ؟ 
گفت خداوند عالم ورسول اکرم اومرا واداشتند بآن و بتحقیق که خدایتعالی 
آیات جلیله درشان او فرو فرستاده ورسول حدا احادیث بسیاردرصفتش بیان 
فرموده. گفتند که : آیا خبرنمیدهی ما را بچیزی از آنچه‌پیغمبردرشآن او گفته. 
عمار گفت: چرا خبرندهم وحال آنکه من بیزارم‌از آنهائیکه حقرا پنهان‌دارند 
وباطل راظاهر می‌سازند . بعد از آن گفت که : بارسول خدا بودم که علی را 
دیدم دربعضی ازجنگها که چندین تن ازصاحبان علمهای قریش را بقتل‌رسانید 


پس‌با رسول‌شدا عرض کردم ۳ بدرستیکه علی حق‌جهاد رادرراه خداوندبعمل 


(۱) بحارالائوارج ۳٩‏ ص ۰۳۲۸ 


۱۳۸ تحفة آلمهدیه ‏ باب چهارم 


آورد حضرت رسول فرمود که : چه چیز او را از این امر بساز تواند داشت 
بدرستیکه او از من‌است ومن ازویم واو وارث من است وقاضی وحکم کنندة 
دين من است ووفا کنندةٌ بوعدة من است وخليفة من است بعد از مسن » واگر 
او نمی بود مومن محض شناخته نمیشد درزمان حیات من وبعد از وفات من 
وجنگ بااو جنک بامن است و حنگت من جنک خحداوند است و آشتی او 
آشتی من است و آشتی من آشتی‌خدا است » وبیرون خواهد آورد خدایقعالی 
از صلب او امامان راشدین را . بدان ای عمار که حدای‌تعالی عهد کرده با من 
که عطا کند بمن دوازده خلیفه از جملة ایشان علی است واو اول آن خلیفه‌ها 
است وبهترین ایشان است . 

پس گفتم : دیگر ان کسیتندیا رسو لاله ؟ فرمود : دوم ایشان حسن بن‌علی» 
سیم ایشان حسین‌بن‌علی؛ و چهارم ابشان على بن الحسین که ز ینت عابدان‌است» 
وپنجم ایشان محمد بن‌علی است ؛ وبعد از او پسر او جعفر » وبعد از اوپسر 
او موسی »> وبعد از او پسر او على » و بعد از او پسر او محمد » وبعد از او 
پسر او علی » وبعد از اوپسر او حسن ‏ وبعد از او پسر او آنکه غائب شوداز 
مردمان‌غائب شدن طولانی» واینست معنی قول خدا که‌می‌فرماید «قل ارایتم 
ان اصحما کم غوراً فمن بأتیکم بمآء معین» ۷ وبعد از آن بیسرون آید 
وپر کند دنیا را از عدل وداد آنچنانکه پرشده از ظلم وجور . ای عمار زود 
باشد که بعد از من فتنه و آشوبی ظاهر گر دد » وچون چنین شد پیروی کن‌علی 
وحزب ولشگر ودوستان علی را که علی باحق‌است وحق باعلی است وزود 


باشد که باتفاق او ما نله وجنگ کنی با نا کنین‌وقاسطین دعك از آن بکشند تورا 


(۱) ملك : ۳۰ ععنی : بگو اگردیدید که آب شما برزمین فرو دفته کیست آب روان 


درروی زمین را برای شما پیاورد . 


چهل حدیث شيعه دربارة مهدی «ع» ۱۳۹ 


طائْفهً ستم پیشه » وباشد آخر زاد تو از دنبايك جرعه شیر که بیاشامی آن را . 
سعیدبن جبیر گفت :آنچنان شد که پیغمبر صلی الله عليه و آله خبر داده بود" 

( حدیث هیجدهم ) نیز آنجناب در کتاب غیبت روایت کرده از محمدبن 
ابی عمیر ازغیاث بن ابراهیم از ابی عبدالّه از پدرش محمد بن علی ازپدرش 
علی بن الحسین از پدرش حسین بن على که فرمود از حضرت امیر المومنین 
عليه و آله السلام پرسیدند ازمعنی قول حضرت رسول نحدا صلی الله علیهو آله 
«انی تارك فیکم النقلي ن کناب اله وعترتیی» کیستنسد عترت آن حضرت ؟ 
امیر المومنین فرمود : عترت او منم وحسن وحسین ونه نفر امام از فرزندان 
حسین که نهم ایشان مهدی ایشان است » جدا نمی‌شوند از کتاب دا و کتاب 
عدا از ایشان جدا نمی‌شود تسا وارد شوند بر رسول خدای‌تعالی در حوض 
کوثر او 7 . 

) حدیث نوزدهم ) باز آنجناب در آن کتساب روابت کرده از عبدالله بن 
جبله از عبدالله بن مستنیر از مفضل بن عمر از جابر جعفی از عبدالّه عباس 
گفت : داخل شدم بمسجد رسول خدا درحالتیکه امام حسن بسردوش شریف 
آنحضرت بود و امام‌حسین برران مارك آن حضرت» ومی‌بوسیدایشان‌را مکرر 
ومیگفت بارخدایا دوست دار آنکسی را که دوست دارد ایشان را ودشمن دار 
آنکسیرا که‌دشمن داردایشانرا. پس فرمود: ای‌پسرعباس گویانظرمی کنم بسیاه 
وسفید درهم آمیختةً این فرزندم حسین که موی ریش مبار کش‌رنگین شود از 
ون خحودش ودعوت کند و کسی اجابت نکند او را ویاری طلبد و کسی 
بارش ننماید : گفتم 0 کدام کس مرتکب این فع لی شود ؟ فرمودکه : اشرار 


(۱) سید هاشم بحر انی در کتاب «محجة» ازصدوق علیه‌ا لر حمة بسند خود ازمحمدین 
عمار از جدش عماریاسررضوان‌الته عليه اين حدیث را نعل کرده . غاية المرام ص ۷۵۳ 


(۲) کمال الدین ج ص ۰۲۰ 


۱۳۰ تحفة المهدیه ‏ باب چهارم 


امت من که نرساند وعطانکند بآنها شفاعت مرا . 

بعد از آن فرمود : ای پسر عباس‌هر کس زارت کند حسین را درحالتیکه 
عارف باشد بحق او یعنی‌او را امام و اجب الطاعة داند مینوسد خدای تعالی 
از برای اوئواب هزار حج وهزار عمره » بدان و آگاه باش که هر کس‌زیادت 
کند حسین را مثل کسی است که زبارت نماید مرا وهر کس مرا زبارن کند 
گویا خدا را زبارت کرده » وحق زیارت کننده برعداوند آن است که عذاب 
نکند او را بآتش دوز خ ءآگاه باش که اجابت دعا درزیر قبةٌ او است وشفای 
امر اض درتربت او است وامامان از اولاد اویند . 

ابن عباس گفت : عرض کردم پارسول‌اله چند امامند بعد از تو ؟ فرمود : 
بعدد اسباط یمقوب ونقبای بنی اسرائیل وحواریین عیسی گفت گُفتم چند عدد 
بودند اسباط ونقباء وحواریین ؟ آنحضرت فرمود دوازده بودند وامامان نیز 
بعد ازمن دوازده نفرند» اول ایشان علی بن ابیطالب است » وبعد از اودو سبط 
من حسن وحسین است » و چون منفضی شود مدت امامت حسین پسر اوعلی» 
وچون بگذرد مدت او پس پسرش محمد » وچون بگذرد مدت او پس‌پسراو 
جعفر » وچون بگذرد مدت اوپس پسر او موسی ؛ وچون بگذرد مدت او پس 
پسر او علی » وچون بگذرد مدت او پس پسر او محمد » وچون بگذردمدت 
اوپس پسراو علی » وچون بگذرد مدت‌او پس پسر او حسن » وچون‌بگذرد 
مدت او پس پسر اوحجت . 

گفت گفتم : بار سو لاله نامها شنیدم که هر گز نشنیده بودم . پیغمیرفرمود 
که : ايشان امامانند بعد از من اگر چه مقهور شوند و امینان علم خدایند و 
معصومانند ونجیبانند وبر گزید گان هستند» ای پسر عباس هر کس‌بیاید درروز 


قیاست درحا لتیکه عارف‌باشد بجی ايشان من اورا دست گرفته بجنت در آورم 


چهل حدیث شيعه درباره مهدی «ع» ۱۳ 


وهر کس انکار کند ایشان را يارد کند یکی از ایشان را چنان باشد که مراانکار 
کرده ورد نموده »> وهر کس مرا انکار نماید با رد کند چنان باشد که خدا را 
انکار نموده ورد کرده. ای پسر عباس زود باشد که مردمان بچپ وراست‌میل 
می کنند» وهر گاه چنان‌باشد تومتابعت نمائی علی را ولشگر علی رابدرستیکه 
علی‌باحق است‌وحق‌باعلی است و ازهم جدانشوند تا در کنارحوض کوثربمن 
وارد گردند. ای پسر عباس‌دوستی ایشان دوستی منست ودوستی‌من‌دوستی خدا 
است‌ و جنگ با ایشان‌جنگ‌بامن است و جنگ بامن جنگ بخد ااست و آشتی کردن 
با ایشان آشتی کردن با منست و آشتی کردن بامن آشتی نمودن با خدا است » 
وبعد از آن حضرت‌پیغمبر این آیه راتلاوت فرمود«بریدون ان یطفئوانور اډله 
با فو اههم ويا بی الله الا آن‌بتم‌نوره ولو کره‌الکافرون r‏ 
( حدیث بیستم ) ونیز در آن کتاب روایت کرده از حسن بن محبوب از 
مالك بن عطیه از ثابت بن دینار از امام محمد باقر که حضرت امسام حسین 
یکشب پیش از آنکه شهید شود باصحاب خود فرمود که : روزی جدم رسول 
خدا با من فرمود ای فرزند من زود بساشد برسانتد تورا بسوی عراق وفرود 
آورند تورا بزمینی که آن را عمورا و کربلا گویند » وتو در آن زمین شهید 
خحواهی شد و جماعتی نیز با تو شهید می‌شوند » و بتحقیق که نزديك شد آن 
عهدیکه رسول خسدا با من کرده‌بود ومن فردا روانه‌ام بسوی آنحضرت» پس 
هر کس از شما که بر گشتن میل‌دارد بايد که درهمین شب بر گردد که من اورا 
اذن بر گشتن دادم واو از من بحل است . 
(۱) توبه : ۳۲ یعنی می‌خواهند نورخدا را با دهانهاشان خاموش نمایند خداونسد 
نورخود دا نگه داشته ونمی گذارد حاموش شود اگرجه حلاف میل کفارباشد . و حدیث دا 


در بحار الاو ادج ۳۰ ص ۲۸۵ نقل کرده . 


۱۳۲ تحفةا لمهدیه - باب‌چهارم 


و آنحضرت‌در این‌باب تا کیدومبا لغةٌ تمام‌نمود و ایشان راضی به‌بررگردیدن 
نشد‌ند و گفتند که بخد اقسم که تو را وانمی‌گذار م واز توجدا هر گز نمیشویم 
تا آنکه بجائیکه وارد می‌شوی وارد شویم ما . آنحضرت چون این عزیمت‌را 
از ابشان دید فر مود که : پشارت باد شما را به بهشت » قسم بخدا که بعد از 
آنچه برماوارد شود درنك خواهیم نمود آنقدر که خد ای‌تعالی خو استه‌باشد؛ 
پس پیرون خواهد آورد خدای تعالی ما را وشما را در آن هنگام که قائم ما 
ظاهر شود پس انتقام خواهد کشید از ظالمان وما وشما مشاهده خواهیم کرد 
این دشمنان را در زنجیرها وغلهاگرفتار انواع عذاب ونکال, گفتند بآ نحضرت 
که کیست قائم شما ای فرزند رسول خدا ؟ فرمود که : فرزنند هفتم است از 
اولاد فرزند من محمد بن على باقر واو حودش حجة بن الحسن بن على بن 
محمد بن موسی بن جعفر بن محمد بن‌علی است فرزند من واوست آنکسیکه 
غاثب خحواهد شد مدت طولانی وبعد از آن ظاهر خواهد شد وپرخواهد کرد 
زمین را از عدل وداد چنانچه پر شده باشد از جور وظلم و 

(حدیث بیست ویکم ) ونیز آن بزگوار در کتساب غیبت روایت کرده از 
صفوان بن بحی از ابراهیم بن ابی زیاد از ابی‌حمزة ثمالی از ابی خالد کابلی 
که گفت: داخعل شدم بخدمت سید خودم‌علی بن ا لحسین و گفتم ای فرزندرسول 
حدا عبرده مرا از کسانیکه فرض کرده حداو ند اطاعت ومودت ایشان وو اجب 
کرده بربندگان خود اقتدا کردن‌بایشان را بعد ازرسول خدا. حضرت فرمود: 
ای کابلی بدرستیکه او لو الامریکه حد ای تعالی ایشان را امامان مردم قراز داده 
وواجب فرموده برمردم فرمان‌برداری ایشان را امیر الممنین است » آنگاه‌عم 
من حسن ‏ آنگاه پدرم حسین » آنگاه منتهی شده امر امامت بما و آنحضرت 


ساکت شد . 


چهل حدیث شيعه در بارخ مهدی «ع» ۱۳۳ 


پس گفتم : ای سید من روایت کرده‌اند برای ما از حضرت امیر المومنین 
که زمین خالی نمیماند از حجتی که خدای را باشد بربند گانش پس کیست 
حجت وامام بعد از تو ؟ فرمود : پسرم که نامش در صحف اولی باقر است 
خواهد شکافت علم راشکافتنی او حجت وامام است بعد از من » وبعد از او 
پسر او جعفر که نامش‌نزد اهل آسمان‌صادق است گفتم : ای سید من چگو نه 
است که ناماو صادق‌شده است وحال آنکه همه شما صادقانید؟ گفت که‌حدیث 
کرد برای من پدرم‌از پدرش که پیغمبر فرمود که چون فرزندم جعفر بن‌محمد 
بن على بن الحسین بن علی بن ابیطالب متو لدگردد او را صادق نام کنید که 
پنجمین از فرزندان او که نامش جعفراست دعوای امامت خحواهد کرد ازدوی 
تجری ودلیری بر خداوند ودرو غ بستن براو پس او نزد خدای‌تعا لی جعفر 
کذاب است که افتراز ننده است برخد ای‌تعالی ودعوی کنندةٌ چیزی است که 
اهل آن‌نیست ومخالف پدر خود وحسددارنده بربرادرخود است » واو کسی 
است که قصد خواهد کرد کشف سرخداوند را در نزد غیست ولی خداوند. 

آنگاه آنحضرت‌سخت گریست ۰ آنگاه فرمود :گویا می‌بینم جعفر کذاب 
را که واداشته طاغية زمان خود را به تفتیش امر ولی‌الله وپنهان شده در حفظ 
عد اوند ومو کل گردانیدن بحرم پدر آنحضرت از روی جهلیکه بر تبةٌ ولی‌الله 
داردو حریص برقتل اواگر ظفر بیابد بر اوو طمعی که‌دارد بمیراث‌برادرخود که 
بگیرد آن میرث رابغیر حق . 

ابو خالدگفت :گفتم ای فرزند رسول خدا این کارها واقع شدنی است ؟ 
فرمود:بلی قسم بخداوند بدرستیکه این امور نوشته شده‌است نزدمادر کتابیکه 
در آن کتابذ کر محنتهائی که جاری می‌شودبرما بعد از رسول خدا . ابوخالد 
گفت :گفتم‌ای فرزند پیغمبر بعد از آن چه واقع خواهد شد ؟ فرمود : بعداز 


آن غاب بودن طول خحو اهد یافت بولی حد او ند که دو ازدهمین از اوصیای 


۱۳۴ تحفة المهدیه - باب چهارم 


رسول خدا است ودوازدهمین است ازامامان که بعد از رسول دا آیند »ای 
ابوخالد بدرستیکه اهل زمان غیبت او که قائلند بامامت او ومنتظرند ظهور او 
را افضلند از اهل هر زمانی زیرا که عطا کرده حداوند تعالی بایشان از عقلها 
وفهمها ومعرفت چیزیکه غیبت درنزد ایشان بمنز له مشاهده گر دیده » وایشانرا 
خداوند بمنزلهةً جهاد کننده در آنزمان گردانیده درپیش روی حضرت رسول 
خداء وايشانند مخاصان‌از روی حق وشیعیان از روی صدق ودعوت کنند گان 
بسوی دین خد اوند درپنهانی و آشکاروفرمودانتظارفر ج ازبهترین فرجهااست(. 

(حدیث بيست ودوم ) باز آنجناب در آن کتاب روایت کرده از علی بن 
الحكم از سيف بن عميرة از علقمة بن محمد از حضرت امام جعفر صادق که 
فرمود : امامان دو ازده‌اند .گفتم : ای فرزند رسول خدا پس نامهای ایشان را 
برای من ذ کرفرما پدر ومادرم فدای‌توباد . فرمود : از گذشتگان امیر المومنین 
وحسن وحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی صلو ات‌الله علیهم استو بعد 
از او منم .گفتم : بعد از تو کیست ای‌فرزند رسول خدا ؟ فرمود : من‌وصیت 
کرده‌ام بفرزندم موسی واو امام است بعد از من .گفتم : کیست امام بعد از 
موسی ؟ فرمود : پسرش علی است که او را رضاگویند دفن می‌شود در زمین 
غربت از حراسان ؛ وبعد از او پسرش محمد » وبعد از او پسرش على »وبعد 
از اوپسرش حسن »و بعد از اوپسرش مهدی صلو ات‌الته علیهم و چون اوظهور کند 
جمع شوند نزد او سیصد وسیزده نفر بعدد مردان بدر وچون زمان ظهورش 
رسد او را شمشیریست در غلاف از غلاف بیرون‌آید پس ندا کند او را که 


ای ولی‌الله برحیز وبکش دشمنان خداوند تعالی را ۳ . 


(۱) بحارالانوارح ۲٩‏ ص ۳۸۹ . 
(۲) كفاية الاثرص ۳۲۳ طبع ضمیمه شر ح اربعين مجلسی . 


چهل حدیث شيعه در بارة مهدی «ع» هت 


(حدیث بیست وسیم ) نیز روایت کرده در آن کتاب از سهل بن زیساد از 
عبدالعظیم بن عبدالله حسنی که گفت : داخسل شدم بخدمت مسولای خودم 
على بن محمد النقی عليه السلام چون نظر حضرت برمن افتاد فرمود :مرحباً 
بتو ای ابو القاسم حقا که تودوست مائی . عرض کردم : ابن رسول الله اراده 
دارم که بتو عرض کنم معالم دین خودم را اگر پسندید تو بساشد بر آن ثابت 
باشم تا آنکه ملاقات نمایم بخداوند خودم. پس آنحضرت فرمرد که :بیار آنچه 
داری ای ابوالقاسم . گفتم که : می‌گویم حدای تبارك وتعالی بکیست واو را 
مثل ومانند نیست وخار ج از دوحد است که آن حد ابطال است ودیگری حد 
تشبیه ‏ واو سبحانه وتعالی جسم نیست وصورت نیست و عرض نیست وجوهر 
نیست‌بلکه او جل جلا له جسم‌دهندةجسمها وصورت بخشندة صورتهاو آفرینندة 
اعراض وجو اهر است . وپروردگار هرچیزی ومالك و جاعل واحداث کنندة 
آنچیز است؛ ومی‌گویم محمد صلی الله عليه و آله بنده ورسول او است وخاتم 
پیغمبر ان است ونیست پیغمبری بعد از او تا روزقیامت» ومی‌گویم که‌شریعت 
او ختم کنندۂ شریعتها است وشریعتی نیست بعد از آن شریعت تا روز قیامت» 
ومیگویم که امام وخلیفه وولی امر بعد از حضرت رسول خدا حضرت امیر 
الموّءنین علی بن ابی‌طالب است وبعد از او فرزند او حسن وبعد از اوحسین 
پس على بن الحسین پس محمدین‌علی پس جعفربنمحمد پس موسی بن جعفر 
پس علی‌بن مو سی پس محمدبن علی پس‌توای مولای من پس‌امام‌علیه السلام 
فرمسود که بعد ازمن امام و خلیفه وولی امر فرزند من حسن است پس مردمان 
را چگونه است عقیده در بار خلف بعد از او گفتم : برچه وجه است آن ای 


مولای من ؟ فرمود : از آنجهت که نبینند شخص او را وحلال نباشد برزبان 


۱۳۶ تحفة المهدیه - باب چهارم 


آرردن نام او تا آنکه ظاهر شود وپرگرداند زمین را از عدل وداد آنچنانکه 
پرشده باشد از جور وظلم : 
حضرت عبد العظیم سلام‌الته علیه گفت :گفتم که اقرار کردم بامامت‌حسن 

وحضرت خلف صالح نیز ومیگویم که دوست این امامان دوست خدا است 

ودشمن ایشان دشمن خدا است وطاعت ایشان طاعت خد است وعصیان ایشان 

عصیان حداست وهیگویم که معراج حقست وپرسش درقبر حق است وبهشت 

حق‌است ودوزخ حق است‌ وصراط حق است ومیزان‌حق است وقیامت حقست 

و خواهد آمد وشکی در آن نیست » وخدای‌تعالی خواهدبرانگیخت هر کسی 

راکه درقبرها است » ومیگویم که فرایض واجبه بعد از ولابت ودوستی خدا 

ورسول او وامامان نماز است وز كوة وروزه وحج وجهاد واعر به معروف و 

نهی از منکر . 

پس امام عليه السلام فرمود : ای ابوالقاسم بخدا قسم که این اعتقاد که‌تو 

داری وعرض نمودی دین حداس ت آن دینی که پسندیده آن را ازبرای بندگان 

خودش » ثابت باش در آن که خد اوندثابت بدارد تورا بقول واعتقاد ثابت‌در 

زندگانی دنیا ودر آعرت 

(حدیث‌بیست وچهارم) بازدر آن کتاب روایت کرده ازمحمدین عبدالجبار 
که‌گفت :گفتم بمولای خودم حسن بن على عسکری «ع» که ای‌فرزند رسول 
خحد! خحد اوند مرا فدایت گرداند » دوست میدارم که بدانم که امام وحجت‌خدا 
بربند گان دا بعد ازتو کیست . آنحضرت فرمود که : امام وحجت بعد ازمن 
پسرمن است همنام وهمکنيةً رسول خداست ؛ آنکه اوخاتم حجتهای‌عد است 


و آخرین خلفای اوست . گفتم : از که بو جود حو اهد آمد ؟ فرمود : ازدختر 


(۱) کمال الذین ج ۲ ص ۳۷۹ . 


چهل حدیت شیعه دربارة مهدی «ع» ۱۳۷ 


پسر قیصر پادشاه روم » بدان و آگاه باش که زود باشد که اومتولد گردد پس 
غاب شود ازمردمان غاثب‌شدن طولانی و بعد از آن ظاهر شود وبکشد دجالرا 
پس پر کند زمین‌را ازعدل وداد همچنانکه پر شده باشد از جوروظلم ۽ وحلال 
نیست احدی را که پیش ازظهور او اورا بنام وبکنیة او ذکر کند . پس فرمود 
صلوات براوباد ۷ 

(حدیث بیست وپنجم) نیزروایت کرده در آن کتاب ازاحمد بن اسحق بن 
عبد الله الاشری که گفت: شنیدم از حضرت‌امام حسن عسکری«ع» که میگفت: 
حمد وسپاس آنخداوندیرا که مرا ازدنیا بیرون نبرد تا بمن عطا نمود خلف‌را 
که بعد ازمن امام است وشبیه‌ترین مردمان است بحضرت رسول‌خدا ازجهت 
خعلقت وخحلق » و محافظت حو اهد نمود خداوند اورا درزمان غاثب بودنش 
و بعد از آن‌ظاهر خو اهد گردانید پس‌پر خو اهد کرد زمین‌راازعدل ودادهمچنانکه 
پرشده باشد ازظلم وجور٩‏ 

(حدیث بیست وششم) باز آنجناب در آن کتاب روایت کرده ازمحمد بن 
على بن حمزة بن الحسین بن عبداللابن العباس بن على بن ابیطا لب که گفت: 
شنیدم‌از حضرت امام حسن عسکری «ع» که میگفت: متو لدشد ولی‌الله وحجةالله 
بر بند گان حودش و خحایفة من بعد ازمی در حالتیکه حتنه شده بود درشب نیم 
شعبان درسال دویست وپنجاه وپنج نزد طلو ع فجر و او کسیکه اورا شست 
رضوان خازن بهشت‌بود باجمعی ازملائکة مقربین که اورا باب کوثروساسبیل 
شستند وبعد از آن شست اورا عمة من حکیمه خاتون دخترامام محمد تفی(«ع» 


و از محمد بن علی که راوی ان حدبث است پر سید ند از مادر حضرت صاحب 


(۱) تخب الاثرص ۳۹۹ 
(۲) کمال الدین ج ۲ ص ۰۹ . 


۱۳۸ تحفة آلمودبه س باب چهار م 


الامر علیه السلام گفت: مادرش ملیکه بود ودریعضی آزروزها اورا سوسن ودر 
بعضی ازایام اورا ریحانه میگفتند وصیقل ونرجس نیزازنامهای اوبود (. 

(حدیث بيست وهفتم) نیزدر آن کتاب روایت کرده از ابراهیم‌بن محمدین 
فارس نیشابوری که گفت 2 چون عمربن عوف والی همت کرد بکشتن من و او 
مردی بود که میل تمام داشت بکشتن شیعیان » پس من خبریافتم و خوفی‌عظیم 
برمن‌غا لب شد وامل وعبال ودوستان خود را وداع کردم وروی بخانةحضرت 
امام حسن عسکری «ع»آوردم که آتحضرت را نیزودا ع نمایم وارادهٌ گربختن 
داشتم » چون رخا نة آنحضرت وارد شدم پسری ديدم در نزد آنحضرت نشسته 
بود که رویش مثل ماه شب چهارده بود » از نوروضیاء ومن حیران شدم‌بمر تبه 
که نزديك بود که آذچه در خاطرداشتم فراموش کنم » بمن فرم‌ود آن پسر که: 
ای‌ابر اهیم حاجت‌بگریختن نیست زودباشد که خحدایتعالی شراورا از تو کفایت 
میکند ۰ پس حیر تم زیادترشد بخدمت امام حسن عسکری «ع» عرض کردم : 
فدای توشوم کیست این پسر که ازضمیر وقلب من خبرداد . آنحضرت فرمود 
که : اوفرزند من وخلیفةً من است بعد ازهمن » واواست آنکه غاب شودغائب 
شدن طولانی و بعد ازپرشدن زمین از جور وظلم ظاهرشود ویر کند زمین را 
از عدل وداد . 

پس از آنحضرت ازنام اوسو ال نمودم‌فره‌ود که ۳ همنام وهمکنيةً حضرت 
رسول دا «ص» است و حلال نیست کسی را که بنام وبا بکنیه اورا ذ کر کند 
تا زمانیکه ظاهرسازد خداوند دولت وسلطنت اورا پس پنهان دار ای ابراهیم 
آذچه که دیدی و آنچه شنیدی امروز ازما مکر از اهلش . پس برایشان و آیاء 


کرام‌ایشان صلوات‌فرستادم وبیرون‌آمدم درحالتیکه تخاطر جمع بتفضل خد او ند 


(۱) منتخب الاثرص ۰ ۳۲ 


چهل حدیث‌شیعه در بارۂ مهدی «ع» ۱۳۹ 


بودم ووثوق واعتماد بود مرا بر آنچه شنیدم از حضرت صاحب الزمان «ع» » 
پس بشارت داد مرا عم من علی بن فارس که معتمد خلیفة عباسی برادر خود 
ابواحمد را فرستاد واسر کرد اورا بقتل عمروبن عوف ‏ پس ابواحمد اورا 
گرفت وبند ازبند اورا جدا کرد ( . 

(حدیث بیست وهشتم) ونیز آن بزر گوار در آن کتاب روایت کرده از 
ابومحمد عبدالّه بن الحسین بن سعد کاتب که گفت: حضرت امام حسن‌عسکری 
«ع» بمن فرمود که بنی‌امیه وبنی عباس شمشیرهای خود را برم‌اگذاشتند بدو 
سبب : یکی آنکه می‌دانستند که ایشان را درعلافت حقی نیست ومیثرسیدند 
از آن که ما دعوای خلافت کنیم وخلافت درجای خود قرارگیرد » دوم آنکه 
از احبار متو اتره و اقف شده بودند که ژوال ملك جباران و ظالمان دردست قائم 
ماخعو اهد بود و شك‌نداشتند در آن که ایشانازظالمان وجبارانند » پس کوشش 
کردند در کشتناهل بیت رسول‌خدا «ص» ونیست ونابود کردن نسل آنحضرت 
ازروی طمعی که بود ایشان را برسیدن بمنع تولد حضرت قسائم عليه السلام 
پا کشتن آ نحضرت » پس‌ابا ومنع فرمود خداوند تعالی که کشف‌امر آنحضرت 
فرماید ازبرای یکی ازظالمان و عداوند تمام میکند نورخود را اگرچه خوش 
نمیدارند مشر کان ۳ . تمام شد . 

مو لف گوید که از فرمایشی که فرمود دوم آنکه از اعبارمتو اتره و اقف‌شده 
بو دند تا آخرمعلوم میشود که امامت وحلافت وغالب‌شدن حضرت قائم صاحب 
الزمان‌بر تمام روی زمین وپر کردن آنحضرت زمین‌ر | ازعدل وداد معلوع‌ظا لمان 


وجباران ودشمنان اهل بیت بوده‌از جهت اخبارمتو اتره واحادیث کثیره ازعود 
(۱) منتخبالاثرص ۳۵۳ . 


)۲ منتخب الاثرص ۷۲۹۱ . 


۱۴۰ تحفة المهدیه - باب چهارم 


پیغمبردراین» واين دلیل‌است بر آنچه حقیردرباب دوم ذکر کرد از بودن‌اخبار 
متواتره در کتب اهل سنت درخحصوص وشأن آنحضرت وقائم وظاهرشدن آن 
بزر گو اربعد از این . 

(حدیث بیست ونهم) باز آنجناب‌در کتاب غیبت رو ایت کرده از فضالةبن 
ايوب ازعبدالته بن سنان که گفت : پدرم سوّال کرد از حضرت ابی‌عبد الّه عليه 
السلام ازسلطان عادل . آنحضرت فرمود که : او آنکسی است که خدایتعالی 
فرض گردانیده اطاعت اورابعد از انبیاء ومرسلین برجمیع آدمیان و جنیان» واو 
ساطانی است بعد از سلطان تا آنکه منتهی شود بسلطان دوازدهم . پس مردی 
از اصحاب گفت: وصف‌فرما ازبرای‌ما ای فرزند رسول خدا که ایشان کیستند ؟ 
آنحضرت فرمود : که ایشان آنکسانند که‌حدایتعالی دربارة ایشان فرموده‌است 
که «اطیعو االٹه واطیعوا الر سول واولی الامرمنکم»۱ یعنی اطاعت کنید بر 
نحدا واطاعت کنید برسول‌اوواطاعت کنید برصاحبان‌امررا ازشماء و آنکسانند 
که خاتم ایشان آنکسی است که عیسی درزمان دولت اوفرود خواهد آمداز 
آسمان ونماز خواهد گذارد درعقب اوواوست آنکسیکه خو اهد کشت دجال‌را 
وفتح حواهد کرد حداوند بدست اومشارق ومغارب زمین را و حواهد کشید 
پادشاهی وسلطنت اوتا بروزقيامت ۱ . 

ومناسب است که ذکر شو ددر اینجاحدیثی که‌فضل بن‌شاذان‌در کتابمذ کور 
روایت کرده آنرا ازمحمد بن ابی عمیروصفوان‌بن یحی هردو از جمیل‌بن‌دد اج 
از حضرت‌صادق علیه السلام از پدران‌عود از حضرت‌امیرالمقمنین که آنحضرت 
فرمود : اسلام وسلطان عادل دو بر ادر توامند وشایسته نیست یکی از آن دومگر 


(۱) اشاء : ۲ . 


(۲) منتخب الاثرص ۲۹۲ . 


چهل حدیث شیعه دربارة مهدی «ع» ۱۴۱ 


با رفیق وصاحبش و اسلام اساس است وسلطان عادل پاسبان ونگاهدارندة آن 
اساس و آنچه آنرا اساس نیست منهدم است و آنچه آنرا پاسبان‌نیست نابود 
وناجیزاست » پس اذاین جهت است که چون رحلت خو اهد کرد قائم ماباقی 
نخو اهد ماند اثری از اسلام و چون نماند ازاسلام اثری‌باقی نخواهد مانداثری 
ازدنیا (۱. 

(حدیث‌سی ام) باز آنجناب در آن کتاب روایت کرده ازمحمد بن‌ابی عمیر 
از عمر بن‌اذينة اززر اره ازامام محمد باقر«ع» که فرمود: بدرستیکه خدای‌تعالی 
آفرید چهارده نوری‌پیش از آنکه‌چیزهای دیگررا بیافریند بچهارده هزارسال؛ 
پس کسی بآ نحضرت عرض کر که : ای فرزند رسول خحدا کیستند آن چهارده 
نور؟ فرم‌ود : محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسین وامامان‌از فرزندان حسین 
صلو ات‌الته علیهم که آخرایشان حضرت قائم عجل‌الّه ظهوره است ‏ آنکه قیام 
حو اهدنمود بعدازغائب شدن طولانی پس خواهد کشت دجال راوپاكخواهد 
کرد زمین را از هرجور واز هرظلم ( . 

(حدیث سی ویکم)نیز آن بزر گوارروایت کرده ازحسن بن‌علی بن‌فضال 
واز ابن ابی نجران از حماد بن عیسی از عبداله بن مسکان از ابان بن تغلب 
از سلیم بن قیس از سلمان فارسی که‌گفت : پیغمبر فرمود آیا بشارت ندهم‌شما 
را ای مردمان بمهدی .گفتند : بشارن بده بارسو الله آنحضرت فرمود : پس 
بد انیکه خو اهد برانگیخت خد ای‌تعالی درمیان‌امت من‌پادشاه عادلی و امام‌عدل 
کننده را که‌پر کند زمین‌را ازعدل وداد آنچنانکه پرشده‌باشد از جوروظلم» واو 


)۱ منتیخب آلاثرص YY‏ . 
(۲) کمال الدین 3 ۲ ص ۳۳۵ ازعفضل بن عمرازحضرت امام جشر الصادق عليه 


| لسلام روایت کرده . 


۱۴۲ تحفة المهدیه - باب چهارم 


نهمین است ازاولاد فرزند من حسین اسم اواسم من است و کنیت او کنیت من 
است,» و بدانید و آ گاه‌باشید که‌نیست خیرو خو شی درزند گانی‌بعد ازاوو نخواهد 
بودآخر پادشاهی او مگر پیش از قيامت بچهل روز وبس . 

( حدیث سی ودوم ) در کتاب کفایت المهتدی از سید جلیل وفاضل‌نبیل 
محمد بن محمد لوحی حسینی موسوی تلمیذ محق داماد علیهها الرحمه در 
احوال حضرت مهدی نقل کرده‌از کتاب غیبت حسن بن حمزة علوی طبری که 
او فرمود : شيخ ابو علی محمد بن همام در کت-اب نو ادرالانوار خود گفته 
که خبر داد ما را محمد بن عثمان بن سعید زیات گفت شنیدم پدزم میگفت که 
از حضرت امام حسن عسکری 2 پرسیدند از معنی حدیثیکه روایت کردند 
از آباء کرام آنحضرت که فومودند « خالی نمیماند زمین از حجتی که‌مر خدایر ا 
باشد بر خلق‌تا بروز قیامت بدرستیکه‌هر کس بمیرد و امامزمان خحود رانشناخته 
باشد مرده است‌مردن جاهلیت » آنحضرت فرمود : که‌این حق است همچنانکه 
روز حق است » یعنی چنانکه روز ظاهر وروشن است این حدیث نیز واضح 
ومبرهن است . پس گفتند که : ای فرزند رسول خدا کیست حجت وامام بعد 
از تو ؟ فرمود : فرزند من امام وحجت است بعد از من » وهر کس بمیرد و 
او را نشناخته باشد مرده است مردن جاهلیت و آ گاه بساشید که او را غائب 
شدنی‌خو اهد بود که حیران خواهند شددر آن جاهلان وهلاك خواهند شد در 
آن مبطلان ودرو غ خواهندگفت در آن زمان وقت قرار دهندگان بعد از آن 
ظهور خواهد کرد » و گوبا نظر می کنم بعلمهائیکه مید رخحشد وحر کت میکند 


در بالای سر او در جف کوفه 0 


) حدیث سی وسیم) علی‌بن الحسین مسعودی 0 در کتاب اثبات الو صیه 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۴۰٩‏ ازمحمد بن عثمان عمری نفل کرده . 


(۲) مسعودی مورخ مشهور ازذریةٌ عبدالله بن مسمود صحابی » بزره شده بغداد برای 


چهل حدبت‌شیعه در بارةمهدی <ع» ۱۴۳۳ 


روایت نموده از سعد بن عبدالله از هرون بن مسلم از مسعده باسناد خود از 
حضرت امام موسی کاظم «ع» که حضرت رسول‌حدا «ص» فرمود : بدرستیکه 
خحداوند بر گزید از روزها روز جمعه را واز شبها شب قدر را واز ماهها ماه 
رعضان را وب رگزیداز رسولان وپیغمبران مرا وبر گزید ازمن علی را وبرگزید 
از علی حسن و حسینرا و بر گز داز ایشان نه‌تن‌را که نهمین ایشان قائم ایشان‌است 
و او ظاهر ایشان واو باطن ایشان است صلوات‌اله علیهم ( . 

( حدیث سی و چهارم ) نیز آنجناب در آن کتاب روایت کرده از حمیری 
به استاد نعود از ابن ابی عمیر از سعید بن غزوان از ابی‌بصیر از امام محمد 
باقر «ع» که فره‌ود : بعد از امام حسین «ع ) نه تنند که نهم ایشان قائم ایشان 
است واو افضل ایشان است ۲ . 

مولف میگوید که : مراد از آفضلیست آنحضرت ممکن است که افضلیت 


حقیقی‌باشد بعداز حضرت سید الشهداء وممکن‌است که مراد از آن امتبازای 


طلب عام به اقصی بلاد مسافرت کرده درسال ۹ به فارس و کرمان رفته دراصطخر دحل 
اقامت افکند وازآنجا بطرف هند و چین رهسپار شد بعمان معاودت مود وسپس به جرجان 
وماوراء آذر با یجان وازآنجا بشام و فاسطین‌رفت ودرسال ۳۳۲ به انطا کیه وشام ودمشق روانه 
واخی رآ دره‌صرمستقر گردید درخ ۳۳ به فسطاط مصرنزول وسال بعد در آنجا برای همیشگی 
عاموش و ازسیر بازماند > دراشناء مسافرت مشغول کسب علوم وتحفیق مطا لب علمی وفنی بود 
وازحتایق تاریخی وجفرافی مطالبی دمت آورد که احدی‌پیش ازاوموفق نشده بود. تاألیفات 
بسیاری دارد از آنجمله است تاريخ مشهورومروج الذهب» و کتاب «اثبات الوصية» . مقدمه 
کتاب مرو چا لذهب ر 
(۱) اثبات الوصیه ص ۲۰۱ ط قدیم : 


(۲) اثبات الوصیه ص ۲۰۳ ط قدیم 1 


ومختصات ومخصوصات آنحضرت بوده‌باشد چنانچه بعد از این ذ کر عو اهد 
شد انشا ءالله . 

(حدیث سی‌و پنجم) نیز آنجناب در کتاب مذ کور روایت کرده ازحمیری 
از امية بن قیس ( از هشیم تمیمی که گفت : حضرت امام جعفر صادق «ع » 
هر گاه پی درپی شد سه اسم و آن سه اسم محمد و على و حسن است چهارم 
ایشان قائم ابشان است » بعنی بعد از امام رضا چهارم از امامان حضرت قائم 


است ( . 


(حدیث سی وششم )و نیز در آن کتاب آنجناب روایت کرده بسند مذ کور 
از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر «ع» از جابرین عبدالله انصاری که 
کھت : وارد شدم بمنزل حضرت فاطمه دختر رسول دا روزی درحا لتیکه‌در 
پیش روی او لوحی بود که نزديك بود خیره کند روشنائی او دیده‌ها را 
ودر ظاهر آن سه اسم بود ودرباطن آن سه اسم ودر يك طرف سه اسم ودر 
طرف دیگر آنسه اسم که دیده می‌شد از ظاهر آن آنچه در باطن آن بودودیده 
میشد از باطن آن آنچه درظاهر آن بود » پس شمردم نامها را دیدم دوازده اسم 
است» پس عرض کردم : کیستنداین نامها ؟ حضرت فاطمه فرمود : این‌نامهای 
اوصیاء پیغمبر است از فرزندان من که آخر ایشان قائم است . جایر گفت : 
پس دیدم در آن محمد را در سه موضح وعلی را در سه موضع 7 

مولف‌گوید : مراد از سه علی بعد از حضرت امیر المومنین « ع» است 
حضرت امام زین العابدین و حضرت امام رضا وحضرت امام على النقی‌باشد» 


(۱) دداصل : امية بن على قیسی . 
(۲) اثبات الوصية ص ۲۰۳ ط قدیم ٤‏ 


(۳) اثبات الوضیة ص ۲۰۳ ط قدیم دراین نسخه (علی را درسه موضع) یود . 


چهل حدیث شیعه‌د ر بارۀ مهدی «ع» ۱۴۵ 


ومراد از سه محمد بعد از حضرت پیغمبر است که حضرت امام محمد باقرو 
حضرت‌امام محمد تقی وحضرت حجةبن الحسن که همنام‌حضرت رسول‌باشد. 

(حدیث سی وهفتم) باز آنجناب در کتاب مذ کوررو ایت کرده از حمیری 
از احمد بن هلال از محمد بن ابی عمیر از سعید بن غزوان از ابی بصیر از 
حضرت امام جعفر صادق «ع» که گفت: فرمود حضرت رسول خدا که خد اوند 
اختیار کرد ازروزها روز جمعه‌را و ازشبها شب قدر را وازماهها ماه رمضان را 
و از مردم پیغمپرانرا واز پیغمبرانرسولان را واختیار فرمود مرا از رسولان 
واختیار فرمود از من علی را واختبار فرموداز على حسن وحسین را واختبار 
فرمود از حسین اوصیاء را که نسابود می کنند از تنزیل تحریف غالین وغلو 
کنند گان را وانتحال ۱ مبطلین وداخل شدن اشخاص باطل ولامذهب رابدین 
اسلام واقاویل جاهاین و گفته‌های جاهلان را در دين ومذهب اسلام » ونهم‌از 
ایشان باطن ایشان است واو ظاهر ایشان است واو قائم ایشان است ٩‏ . 

مو لف میگوید که : مراد از باطن ایشان یعنی غائب ایشان و مخفی‌شونده 
وغیبت کننده از ایشان » ومراد از ظاهر ایشان بعنی ظهور کننده وشونده از 
ابشان با شمشیر و ساطنت وپادشاهی که ابداً از کسی تقیه‌نکند واز احدی بعد 
ازظهورش خوف نکند . 

(حدیث سی وهشتم ) نیز در آن کتاب روایت کرده از حمیری از محمد 
بن عبسی از نضر بن‌سوید از یحی حلبی از علی بن ابی حمزه که گفت :بودم 
با ابو بصیر ونیز با ما بودآزاد کرد حضرت‌امام محمد باقر «ع» پس حدیث 


کرد مارا که او شنیده‌بود از آن حضرت که فرمود : از ما دوازده محدث است 


(۱) انتحال : چیزی را بدرو غ بخود بستن . 
(۲) اثبات الوصية ص ۲۰۳ . 


۱۳۶ تحفة المهدیه - باب چهارم 


وقائم هفتم بعد از من‌است » پس ابو بصیر برخحاست وبخدمت آنحضرت آمد 
ودرنزد آنحضرت گفت : شهادت میدهم که شنیدم از حضرت امام محمد باقر 
که ذکر میکرد این سخن را از جهل سال پیش از این . 

مو اف میگوید : مراد از محدث آن کسی است که ملائکه‌باو سخن‌بگوید 
وبا او گفتگوو تکلم‌نماید چنانکه در احادیث‌بسیار و اخبار بیشمارو ارد گردیده 
ودرکافی یك بابی در این حصوص عنوان کرده و احادیث را بیان فرموده ودر 
وافی علاوه براین نموده . 

(حدیث سی ونهم) نیز آنجناب در کتاب مذ کور روایت کرده از حمیری 
از محمد بن خالد ۲ کوفی از منذرین محمد بن قسابوس از نضر بن سندی 
ازابی داود ازثعلبه از ابی مالك جهنی ‏ ازحارث بن مغيرة از اصبغ‌بن‌نباته 
که گفت : رفتم بخدمت حضرت امير المومنین «ع » پس پیافتم آنحضرت را 
که در زمین نشان میگذارد بعنی‌چون شخص متفکر که‌با چوب یادست‌برروی 
زمین عطی میکشد پس گفتم : يا امیرالم‌منین جه شده که شما را منفکرمی 
بینم ودر روی زمین نشان میگذاری آیا میلی‌بدنیا کرد ؟ فرمود : نه والله‌هر گز 
رغبتی بآن نکردم » ولکن فکر میکنم درمو لودی که متو لسد می‌شود از پشت 
بازدهم من از فرزند من و اوست مهدی که پرمیکند زمیسن را از عدل و داد 
جنانکه پرشده از جور وظلم واز برای اوست غیبتی ودر امر اوست حیسرتی 


که گمر اه میشوند در آن‌گروهی وهدایت مییابند در آن دیگر ان ازمردمان" . 


(۱) اثبات الوصية ص ۲۰۲ . 

(۲) دراصل : عبدالله بن خالد . 

۳) در اصل : داود بن تعلبة اب الجهنی يا «ابی مالك خ ل» . 
بن ی ی پا بی 


(۴) اثبات الوصية ص ۲۰۴ . 


چهل حدیث شیعه‌در بارة مهدی «ع» ۱۷۳ 


(حدیث چهلم ) نیز آن بزر گو اردر آن کتاب روایت کرده از سعید بن عبد الله 
ازحسن بن عیسی ازمحمد بن علی ازعلی بن جعفرازموسی‌بن‌جعفر کاظم علیهم 
السلام که فرمود : چون مفقود شود وغائب گردد پنجمین از فرزند هفتمین پس 
حذر کنیدخدایر | و حذر کنید حدایرا دردینهای خود که‌شمارا زائل‌نکند از آن 
دين خدا احدی » بدرستیکه لابد است از برای صاحب این امر از غیبتی تسا 
آنکه بر گردد از آن دين خداوند کسیکه قاثل‌باو وبامامت او نیست»و بدرستیکه 
آن غسائب شدن او ومخفی بودن آنحضرت محنتی است از خدای‌تسالی که 
امتحان کرده بآن حلق خود را .گفتم : ای سید ومولای من کیست پنجمین از 
اولاد هفتمین؟ فره‌ود عقلهای شما صغیر تر است و کوچکتر است از شناختن‌او 
ولکن اگر زنده بمانید زود است که او را درك نمائید ۲ تمام شد . 

مؤلف میگوید که: مراد از هفتمین امام‌هفتم که خود حضرت امام موسی 
کاظم باشد » ومراد از پنجمین حضرت حجة بن الحسن عسکری است که‌پسر 
حضرت کاظم است در بطن پنجم ؛ واما بیان نکردن آنحضرت از برای راوی 
اوصان پسرپنجم خود را پس از جهت عدم قابل بودن‌او بتمام معرفت حضرت 
حجت عصر وقاصر بودن او از معرفت تامه و کامله وبا از جهت عدم قسابلیت 
دیگران بمعرفت امام زمان حجة بن الحسن علیه‌السلام هرچند یکه خودراوی 
على بن جعفر فی‌الجمله قابل معرفت وشناعتن امام عليه السلام بود و از بر ای 
او ممکن بود تحصیل معرفت به امام ۹ 

بدانکه این جهل حدیث هر کدام دلیل واضح وبرهان لائح است‌در امامت 
و خلافت وغائب بودن حضرت حجة بن الحسن عسکری «ع» و ظاهر شدن 
آنحضرت بعد از این وپر کر دن‌اوزمین را ازعدل وداد » همچنانکه‌این احادیت 


(۱) اثبات الوصية ص ۲۰۵ . 


شریفة چهل گانه همریکی دلیل قاطع وبرهان ساطع است در امامت وعلافت 
سائر امه علیهم السلام . 

وازاین قبیل احادیث که دلالت برامامت وخلافت وغیبت و ظهور حضرت 
مهدی صاحب الزمان عليه السلام نماید در کتب معتبرة علماء انا عشریه‌بسیار 
واز حد و حصر بیشمار است ومتجاوز از تواتراست؛ بلکه اگرشخص‌محدث ماهر 
متتبع قتع نماید وتمام آنچه که درعصوص حضرت حجت عجل الله فرجه 
وارد شده جمع کند و احصاء و حصرنماید قريب بچهل هزارحدیث میشود که 
هر کدام از آن اخبار شریفه و احادیث صحیحه دلالت واضحه دارد برامامت و 
خحلافت حضرت مهدی آخرالزمان وظاهرشدن آنحضرت بعد ازاین وپر کردن 
زمین‌ر ! از عدل محض ورفع نمودن جوروظلم را بالمرة از تمام روی زمین . 

ولکن حقیر | کتفاه نمود از آن احادیث بذ کرچهل خبر از اخبار صحیحه 
واحادیث معتبره از آن چند کتاب معتبر که تالی مرتبة کتب اربعه است وددنزد 
مرحوم علامة مجلسی اعلی الله مقامه نبوده ودست آن بزرگوار بآنها نرسیده 
درزمان تصنیف جلد سیزدهم بحارالانوار» و الااعتباراحادیث واخبار آن کتابها 
دربین‌علماء اخیار کالشمس فی رابعةالنهار است» همچنانکه محدث محقق ماهر 
الحاج میرز احسین نوری معاصربیان فرموده وا کتفاء باین عدد شریف‌ازجهت 
موافق بودن این باب با ساثرابواب این کتاب است . 

واین چهل حدیث‌از برای طالب هدایت کافی است واز برای کسیکه تعصب 
وعناد نداشته باشد درمذهب خود وافی است » زیراکه این چهل حدیث از 
روات‌ثقات درجمیع طبقات افادةٌ علم ویقین میکند برای شخص منصف‌بعلت 
آنکه درو غ بودن این همه احادیث زاین قبیل راویها محال‌است وازبر ای‌شك 
وشبهه در آنها مجال نیست . 


باب پنجم 
(در ذکرچهل نام ازنامهای مىاركحضرت ححة بن الحسن عسکری) 

از کتب وصحف انبیاء سابقین و علماء راشدین اهل سنت وبیان آنچه در 
نودسائر ال مذاهب‌است ازاسامی شریفةٌآنحضرت تامعلوم‌شود و جود و آمدن 
وظهور کردن حضرت مهدی و بودن آنحضرت دراعتقاد ساثر اهل مذاهب نیز 
وعدم اعتصاص جماعت شیعه از بین مردمان بو جود و ظاهر شدن صاحب‌الزمان 
عليه السلام » پس میگویم بعون‌الّه الملك العلام : 

(نام اول) از نامهای آنحضرت «بهرام»و این اسم آن بزر گو ار است‌در کتاب 
ایستا ع همچنانکه درذخيرة الالباب نقل فرموده . 

(نام‌دوم) بندةیزدان واین نیزاسم آنحضرت است در کتاب ایستا ع وشاید 
آن مذهبی‌باشد ازمذاهب قدیمه وملتهای سابقه ٩‏ . 

(نام سیم) اوقیدمو " واین اسم آنحضرت است درتورات بغلة" تر کوم 

(ا) نجم الاقب ص او 

(۲) نجم الثاقب ص ٤١‏ . 

(۳) نجم الثاقب ص ۳۹ . 

)٤(‏ به لفت 


۱۵۰ تحفة المهدیه - باب پنحم 


همچنانکه فاضل نبیل و عالم جلیل میرزا محمد نیشابوری ‏ در کتاب ذنعيرة 
الالباب نقل فرموده است . 

(چهارع) ایزد شناس ( . 

(پنجم) ایزد نشان "در کتاب مذ کورنیزنقل نموده که این دونام آنحضرت 
است درنزد مجوس » ودر کشکول شیخ بهائی عليه الر حمة فرموده که‌فارسیان 
حضرت مهدی صاحب الزمان «ع» را ایزد شناس وایزد نشان گویند » و مراد 
مرحوم شیخ ازفارسیان همان مجوس است لاغیر. 

(ششم) ایستاده ۳ ونيز آنجناب در آن کتاب ذ کترفرموده که این نام آن 
حضرتاست در کتاب‌شامکونی» و گوبا آن یزازمذاهب قدیمه باشد. و ایستاده 
فارسی است و مراد از آن قائم شونده وقیام کننده وقوام دارنده درحق است 
که ابداً حون وتفیه نداشته باشد . 

(هفتم) بقية‌الله و باز درذخیره فرموده که این نام آنحضرت است در کناب 
ذوهروذوهر نیز ازمذامب است » واین اسم مبارك نیز در احادیث ما اثنا عشر یه 
ازبرای آنحضرت وارد شده است » همچنانکه فضل بن شاذان درغیبت خود 
از حضرت صادق رو ابت کرده است‌درضمن احو الآ نحضرت که فره‌ود: چون 


ظهور کرد حضرت مهدی پشت میدهد بکعبه وجمم مشود درنزد او سیصد و 
(۱) ابو احمد محمد بن عبدالنبی بن عبدا لصانع محذث نیشابوری معروف به میرزا 
محمد اخباری درعاوم متنوعه ازفقه و اصول و تفسیر کلام » الهیات وعر فان وعلوم غریه از 
تطبیق واوفاق وغیرذلك حظ وافرداشت. در ۱ ۲ شهر ذیقعده سال ۱۱۷۸ درهند متو لد درسال 
۱۹۸ به عتبات مقدسه مسافرت کرده در آستان ملك پاسبان حضرت علوی سلماللّه علیه بر ای 
تحصیل علوم آقامت کرد قریب به ۸۰ جلد کتاب تألیف نموده که از آنهاست کتاب «ذخبرة 
الالباب» درحدود وه سالگی بتادیخ ۱۲۳۳ يا ۱۲۳۲ درکاظمین به قتل رسیده‌است . 


(۲ و۲ و۴) تجم الثاقب ص ۰.۳۹ 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۵۱ 


سیزده مرد و اول چیزیکه تکلم میفرماید این آبه است «بقیةاله خیرلکم ان 
کنتم مومنین» ۱ آنگاه میفرماید : منم بقيةالله وحجت او وخلیفةٌ اوبرشما » 
پس سلام نمیکند بر اوسلام کنندة مگر آنکه میگوید «السلام علیات يابقية الله 
فی ارضه» ( . 

وایضاً شیخ جلیل فرات بن ابراهیم در تفسیرخود روایت کرده از عمران 
ابن واهر که اوگفت : مردی بخدمت امام جعفرصادق «ع» عرض کرد که : ما 
سلام بکنیم بحضرت قائم بقول خودمان السلام عليك یاامیر المقمنین؟ حضرت 
فرمود: نه این اسمی است که نامیده بآن خداوند امیر المومنین على علیه‌السلام 
را ونامیده نمیشود بآن اسم احدی پیش ازاو ونه بعد ازو مگر آنکه کافر باشد 
آنکس. پس عرض کرد : چگونه سلام کنیم بر حضرت قائم؟ فرمود بگوئید : 
السلام عليك يا بقیةاله آنگاه حضرت صادق «ع» این آیه‌ر۱ خواند « بقیة‌ایژه 
خیرلکم‌ان کنتم مومنین» ۱ تمام شد . 

ومراد از بقیةالّه باقی مانده است بتأیید خد اوند وخدا اورا باقی گذاشته 
وازحجتهای خداوند تنها اوباقی مانده است . 

(هشتم) پرویز " واین اسم آنحضرت است در کتاب‌برزین ازفرس‌چنانچه 
درذخيرة الالباب فرموده . 

(نهم) برهان‌الته (* واین نام آنحضرت در کتاب انکیون چنانکه درذخیره 


نقل کرده » ومعنای آن و اضح است و آنحضرت برهان ودلیل خداوند است 


)۱( هود : ۸٩‏ . باقی مانده حدا خیراست برای شما اگرایمان بیاوزید . 
(۲) منتخب الاثرص 1۷ . 
(۲) تفسیرفرات ص 14 . 


(۴ و۵) نجم الثاقب ص ۱ ۰ 


۱۵۲ تحفة المهدیه - باب پنجم 


بسوی خود ووجود وظهور او برمان است برتوحید وثابت شدن دين خداوند 
وباطل شدن سائر ادیان وجمع شدن تمامی مردم بدین اسلام » و معنی پرویدز 
شخص بزر گتروعالیتروشاه شاهان است . 

(دهم) حاشر "و این اسم آ نحضرت است‌در صحف حضرت ابر اهیم چنا نچه 
درتذ كرة الائمه نقل فرموده است . 

(بازدهم) خحجسته " واین اسم آنحضرت است در کتاب کندر آلفرنگیان 
چنانکه درذخیره نقل نموده. ومعنای آن پسندیده وبر گزیده و محبوب از جمیع 
جهات است . 

(دوازدهم) خسرودر کتاب ذخيرة و تذ کرة الائمه نقل کرده‌اند که این نام 
آنحضرت است در کتاب جاویدان خسرو مجوس و معنی آن پادشاه بزرگث 
وشاهنشاه است . 

(سیزدهم) خداشناس "در آن دو کتاب مذ کور است که این نام حضرت 
قائم است در کتاب شامکونی که باعتقاد کافران هندوستان پیغمیر صاحب کتاب 
بوده و گویند براهل خطا وختن‌مبعوث شده وتولد اوشهر کیلو اس بوده ؛ واو 
گفته که دنیا وحکومت آن بفرزند سید علایق دوجهان یشن که بزبان ایشان‌نام 
مبارك حضرت رسول خحدا صلی‌اللّه عليه و آله است بسرسد ‏ واو بر کوههای 
مشرق ومغرب دنیا حکم براند وفرمان دهد وبر ابرها سوار میشود و فرشتگان 
کار کنان‌او باشند وپریزادان و آدمیان در عدمت او باشند و ازسودان که زیر حط 


استو است ی زمین تسعین که زیر قطب شمالی است وماوراء اقلیم هفتم راکه 
(۱) نجم الثاقب ص ۴۵ . 
(۲) نجم الثاقب ص ٤٥‏ 
(۳) نجم الثاقب ص ٤۵‏ . 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۵۳ 


گلستان ارم باشد و کوه قاف‌را صاحب شود ودین خداوند يك دین باشد ونام 
او ایستاده و خدا شناس است . تمام شد . 

ومعنای نعدا شناس واضح‌است زیرا که امام عليه السلام خداوند را بهتر 
می‌شناسد ودرو اقع اصل خدا شناس او است ودرغیر اومجاز است . 

(چهاردهم) راهنما ۱ و ابضاً درذخيرة وتد کرة نقل فرمو ده‌اند که این اسم 
آنحضرت در کتاب باتتکل که صاحب آن کتاب ازبزر گان وعلماء کفار است » 
واز آن کتاب کلماتی نقل نموده‌اند دربشارت بوجود وظاهرشدن وزمین را از 
عدل پر گردانیدن آن حضرت که حاجت بنقل آنها نیست » ومعنای راهنما راه 
نشان دادن آنحضرت است بمردم وجمع کردن‌جمیع مردمان‌است وراه نمودث 
ابشان است بدین و احد خدای و احد . 

(پانزدهم ) افریس ‏ واین اسم آنحضرت است در کتاب ماریا قین زند 
چنانکه درذخيرة نقل‌فرموده ؛ ومراد ازز ندهمان کتاب زردشت‌است ویاصحف 
حضرت ابر اهیم است ویا فصلی از آنست چنانچه درنجم الاقب فرموده است 
والّه العالم . 

(شانزدهم) سروش ایزد "آواین اسم آنحضرت‌است در کتاب‌زمزم زردشت 
همچنانکه درتذ کرةالائمة وذخیره نقل کرده‌اند» ومعنای آن پسندیده وبر گزیده 
حداست . 

(هفدهم) شماطیل ‏ واین اسم آنحضرت است در کتاب ارماطش چنانچه 
درذخیره نقل کرده است . 

(ه) تجم الاب ص ۷و 
(۲) نجم الثاقب ص 2۷ در آنجا «زند افریس» ذکر کرده . 
(۲) نجم الثاقب ص ٤۸‏ . دراصل سروش ایزد ذکرشده . 


(4) جم الاقب ص 4 . 


۱۴ تَحفة المهدیه - باب پنجم 


(هجدهم) صاحب ""واین نام نحضرت است‌در صحف حضرت ابر اهیم«ع» 
چنانکه در آن کتاب نقل کرده است . 

(نوزدهم) صمصام الا کبر ‏ واین نام آنحضرت است در کتاب کندر آل 
چنانچه درذخیره فرموده . 

(بیستم) فردوس الا کبر " درئذ كرة وذخيرة نقل کرده‌اند که این اسم آن 
حضرت‌است در کتاب قبرس رومیان » ومعنای آن محل فرح است ومنشأسرور 
خلق است . 

(بیست ویکم) فیروز ۳ واين نام آنحضرت است درنزد امان بلغت‌ماچار 
چنانکه‌درذحیره است ونام آنحضرت است در کتاب فر نگان ماچار الامان‌چنانکه 
درتذ کره است » ومعنای آن مبارك ومحل بر کت ومشاً شادی . 

(بیست ودوم) فرخنده "۳ وابن نام آنحضرت است در کتاب شعیای‌پیفمبر 
چنانکه درذخیره نقل کرده است ‏ ومعنای آن پسندیده وبر گزیده است . 

(بیست وسیم) فیذمو ا”واین اسم آنحضرت است درتورات چنانگه احمد 
ابن محمدین عیاش در کتاب مقتضب درحدیث سالم‌بن عبداله بن عمرروایت 
کرده » واول آن درباب دوم ذ کرشد ودروسط آن کعب الاحباراسامی امامان 
را يك بيك ذ کرنمو ده از تورات » ودر آخسر آن ابوعامرهشام دستوانی ازيك 


عالم بهودی نقل کرده موافق نقل کعب الاخبارو آن عالم يهو دی گفته: 


(۱) نجم الثاقب ص ۲۹ . 
)۲( جم !اقب ص ۰۵۲ 
(۳) نجم الثاقب ص ۵۲ . 
(۴) نجم الثاقب ص ۵۲ . 


(۵) جم الثاقب ص ۵۳ . 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۵۵ 


اما (نقر یب)پس او اولاوصیاء است ووصی آخرانبیاء است» و اما (قیذو) 
پس او انی اوصیاء است واول عترت اصفیاء است » و اما (دبیرا) پس او دوم 
عترت وسیدالشهدا» است» واما(مفسور) پس اوسید کسانیست که عباوت کردند 
دارا از بندگان خدا » واما(مسموعاه) پس اووارث عام اولين و آعرین است 
واما (دوموه) پس اوسید صادقان است. واما (مشیهوا) پس اوبهترین‌محبوسین 
درزندان ظالمان است » واما (هسذار) پس او مقهور دورشده ازوطن ممنوع 
است » واما (یشیموا) پس او کوتاه عمراست که آثارش طولانی است » واما 
(بطور) پس اوچهارم‌است ازعلی‌ها؛ واما (نوقس) پس اوهمنام‌عم خحودحسن 
است » واما (فیذموا) پس اومفقود پدرومادر خویش است که غائب است بامر 
حداوند وبرپا میدارد حکم خدا را ( . 

وایضاً شیخ نممانی در کتاب غیبت خود فرموده که : قرائت نمود برمن 
عبدالحکیم بن حسن سیمری چپزی راکه املاء نموده بود اورا مردی ازیهود 
درارجان که اورا حسن بن سلیمان می گفتند که ازعلماء بهود بود در آنجا از 
نامهای امامان علیهم السلام درزبان عبرانی وعددایشان ومن بلفظ او بیان‌میکنم 
وبود در آنچه خواندم آن را که حداوند مبعوث فرماید پیغمبری را ازفرزندان 
اسمعیل و اسم اسمعیل درتورات اشموعیل است واسم آن پیغم‌یر (مبمی یاد) 
است یعنی محمد «ص» واوبزرك خواهد شد واز آل اودوازده نفرامام نحو اهد 
شد و ایشان بزر گانند که اقتدا کرده میشود بایشان و نامهای ایشان (نقریشب) تا 
آخر آنچه گذشت» و از اوسو ال کردند که‌این اسامی در کدام‌سوره است؟گفت: 


درمسد سلیمان «ع» یعنی درقصة او . تمام شد . 


(۱) مقتضب الاثرص ۲۰ ط قم . 
(۲) غییت ممانی ص ۵۰ ط طهران ۰۱۳۱۷ 


۵۶ تحفة المهدیه - باب پنحم 


و لفظ (فیذموا) که اول آن فاء ویا قاف باشد لفظ عبرانی است ومعنای 
آن امام غاثب وخليفة آحراست و آن وصف است نه اسم محض . 

( بيست وچهارم) قاطع (۱ واین نام آنحضرت است در کتاب‌قنطره چنانکه 
درذخیره نقل کرده » ومعنایآن قطع کنندة باطلها ورفع کنندة فسادها است. 

(بیست وپنجم) كلمة الحق ‏ واین اسم آنحضرت‌است درصحیفه‌چنانچه 
درذخیره است » و مراد ازحق خداوند حقتعالی است » ومعنای کلمه دراینجا 
اظهارو آشکار کردن است یعنی حق را ودین حق خداوند را او آشکاروظاهر 


میکنسد . 


(بیست وششم) کیقباد دوم " واین نام آنحضرت است درنزد مجوسان 
و گبران عجم همچنانکه درتذ کرة وذخیرةنقل کرده‌اند ومعنای آن عادل است.. 

(بیست وهفتم) کو کما ٩‏ واین نام آنحضرت است در کتاب بختاو ان از 
مذاهب قدیمه‌است »› ومعنای آن بزرك وعادل ومنشاًآثار خیر است . 

(بیست وهشتم ) لندیطار (* واین نام آنحضرت است در کتاب هزار نامه 
هند چنانچه در تذ کره وذخیره نقل کرده‌اند » ومعنای آن مثل کو گمااست . 

(بیست ونهم) لسان الصدق ۲ واین اسم آنحضر ت است درصحیفه‌جنانکه 


در ذخیره‌نقل کرده است › ومعنای آن زبان راستگو است یعنی همه فرمایشات 
)۱( نجم الثاقب ص ۵۷ . 
(۲) نجم الثاقب ص ۷ه . 
(۳) نجم الثاقب ص ۵۷ . 
(۴) نجم الثاقب ص ۵۷ . 
(۵) نجم الثاقب ص ۵۷ در آنجا «لنديطارا» بااضافه الف ذکرشده . 


[02 نجم الثاقب ص ۵۷ . 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۵۷ 


او موافق واقع است ودر آن تقیه نیست . 

( سی‌ام ) ماشع " در ذخیره نقل کرده که این اسم آنحضرت است در 
تو راة عبرية » ودر تذ کره فرموده در توراة که نزول آن آسمانی است ومعنی 
آن شخص عظیم الشأن است . 

( سی ویکم ( مهميد الاخر ° ودر آندو کتاب است که این نام آنحضرت 
است در انجیل » ومعنای آن سلطان آخر است وپادشاه آ خر الرمان . 

(سی ودوم) مسیح‌الزمان " در آن‌دو کتاب است که این نام آنحضرت است 
در کناب فرنگیان » ومعنای آن عابد وزاهد وعالم ودانای زمان است . 

(سی وسیم) میزان الحق ‏ در ذخیره نقل کرده که این نام آنحضرت است 
در کتاب آژی پیغمبر ؛ ومعنای آن واضح است زیر ا که آنحضرت معیارومیزان 
خداوند حقتعالی است و تمامی اقو ال و افعال بندگان باو سنجیده ومعیارمیشود 
وهر چیزی را که قبول فرمود قبول است . 

(سی وچهارم ) منصور (* واین اسم آنحضرت است در کتاب دیدبر اهمه 
که باعتفاد ایشان از کتابهای آسمانی است همچنانکه در ذخیره وتذ کره نقل 
کرده‌اند » ومعنای آن نصرت داده شده از جانب خداوند قادر است که‌احدی 
براو غالب نخواهد گشت و کسی از دست او حلاص نتواند شد . 

و این معنی در اخبار نیز واردگردیده چنانکه در تفسیر شیخ فرات بن 


(۱) جم الثاقب ص ۵۷ . 
(۲) نجم الاب ص ۵۷ ۰ 
(۳) نجم الثاقب ص ۵۷ . 
(ء) نجم الثاقب ص ۵۸ ۰ 
(۵) نجم الثاقب ص ۵۸ - 


۱۵۸ تحفة المهدیه - باب‌پنحم 


ابر اهیم از حضرت صادق«ع» در تفسیر آي شریفه‌دومن قتل مظلوماً فقدحعلنا 
لولیه‌سلطافآ» روایت کرده که آنحضرت فرمود که‌آن مظلوم حسین «ع» است 
که کشته شده «فلایسرف فی‌القتل انه کان منصورا» ‏ فرمود حداوند نامید 
حضرت مهدی را منصور چنانکه نامیده شد احمد ومحمد ومحمود صلی الله 
عليه و آله و چنانکه نامیده شد عیسی مسیح . 

وم لف میگوید که: علتتعبیر از آنحضرت درزیارت عاشوراپام‌ام‌منصور 
همین آ یه است که مراد از آبه آنحضرت است وولی‌خون حضرت سیدالشهد اء 
وقصاص کننده از قاتلان آن بزر گو ار آنحضرت است. واین بسیار و اضح‌است. 

(سی وپنچم ) واقیذما ٩‏ واین نام آنحضرت است در توراة چنانکه در 
تاریخ عالم آراء فرموده است » ودر جنات الخلود مذ کور است که این لقب 
آنحضرت است در کتب آسمانی ومعنای آن غائب شونده مدت مدید است . 

(سی وششم ) وموهل و این اسم آنحضرت است ایضاً در توراة چنانچه 
احمد بن عیاش " از علماه‌اهل سنت در کتاب مقتضب خود روایت کرده‌بسند 
عودش ازحاجب بن سلیمان بن صودح السدوی که گفت : ملاقات کردم در 
بیت المقدس عمران‌ین خاقان را که بدست منصوره‌سلمان شده بود واوبابهود 


محاجه کرده‌بود به‌بیان وعلم که داشت ونمی‌تو انستند منکر شوند او رابجهت 
)۱ الاسراء: ۰۳۴ هر که مظلوم کشته شود ما بواردث او قدرت وساطنت می‌دهيم وی 
نباید در کشتن اسر اف کند زیر ا که قدرت پشت سر او است . 
حدیث شر یف درتفسیر فرات پیدا نشد . درتفسیر عباشی ج ۲ ص ۲۹۰ حدیثی باین 
مضمون ازحضرت امام باقر ‏ لعلوم سلام‌الته عليه نقل کرده . 
(۲) نجم الثاقب ص ۷٩‏ در آنجا «ما» تدارد . 
(۳) احمدین عیاش شرح حال مختصروی گذشت اوازعلماه اهل تستن نبوده ومقتضب 


الاثروی شاهد این گفتاراست 1 


چهل نام‌حضرت مهدی «ع» ۵4 


آنچه درتوراةبود از علامات رسول خدا «ص» وخلفاء بعد از او» پس‌روزی 
بمن گفت که : ما مییابیم در توراة سیزده اسم راکه یکی از آنها محمد« ص » 
است ودوازده نفراز اهل‌بیت او که ابشان اوصیاء و حلفاء اویند ومذ کورهستند 
در توراة ونیست در پیشوایان بعد از آنحضرت کسی از تیم ونه از عدی ونه‌از 
بنی اميه » ومن گمان میکنم آنچه جماعت شیعه میگویند حق باشد .گفتم : مرا 
خبرده بآن گت : بمن عهد ومیثاق خداوندی بده که خبر نکنی شیعه‌رابچیزی 
از آن که بآن برمن غلبه کنند . گفتم : چرا حوف داری از این واین‌بنی عباس 
از بنی هاشمند . گفت: نیست نامهای ایشان نامهای اینها بلکه ایشان از فرزندان 
اول ایشان محمداند واز باقی ماندهٌ اویند در زمین یعنی از صدیقةً طاهره‌بعد 
از او » پس دادم باو آنچه خواست از پیمانها وبمن‌گفت که خبرده بآنها بعد 
از مردن من اگر من قبل از تو مردم وا گر نه بسرتو نیست که خبر دهی بآنها 
احدیرا .گفت : مییابیم آنها را درتوراة شموعل » شمسا عیسحوا » وهی‌هر » 
جی ابثوا » بمامد ثيی عوشود » بسنم بولید » و بشیرالعوی » فولوم » کودود» 
عان لاندبود ۰ وموه‌ل ۷ تمام شد . 

ومراداز تور اة يك کتاب‌مخصوصی نیست بلکه مراد از او تمامی کتابهائی 
که در بین حضرت موسی وعیسی نازل شده است » واز این جهت نام مبارك 
حضرت عجل الله فر جه در هر کدام يك نحواست . و احتمال دارد که از جهت 
اختلای زبانها مختلف شده باشد . 

(سی وهفتم ( قائم در ذخیره نقل نموده که این اسم آنحضرت است در 
زبور سپزدهم ودر کتاب بر لبومو » ومعنای آن دراحادیث بسیار ازائمه وارد 
گردیده است » چنانکه شیخ مفید اعلی‌الّه مقامه در ارشاد خود باسناد خودش 


(۱) مقتضب‌الاثرص ۳٩۹‏ ط قم . 


۱۶۰ تحفة المهدیه - باب پنجم 


روایت کرده از حضرت‌امام رضاء «ع» که فرمود : چون حضرت قائم برخیزد 
مردم را باسلام تازه بخواند . تا آنکه فرمود : واو را قائم نامیدند برای آنکه 
قیام بحق خواهد نمور . 

وایضاً صدوق در کمال‌الدین باسناد حودش روایت کرده از صفر بن‌دلف 
که گفت : شنیدم از حضرت امام محمد تقی «ع» که میفرمود : امام بعد ازمن 
علی فرزند من است امراو امرمن است وگفتة او گفتة من وطاعت اوطاعت‌من 
است» وامامت بعداز اودرفرزنداو حسن است و امرحسن مانند امرپدر او است 
وفرمودة اوفرمودة پدر او است واطاعت‌او اطاعت‌پدر او است ؛ پس‌حضرت 
سا کت‌شد من‌عرض کردم: بابنرسول‌الله پس کیست امام‌بعد از حسن ؟حضرت 
گریست گریستن شدیدی آنگاه فرمود که : امام بعد از حسن پسر اواست قائم 
بحق ومنتظر است . عرض نمودم : یابن رسول‌الله چرا او را قائم نسامیدند ؟ 
فرمود : برا ی آنکه او بامامت اقامت خو اهد نمود بعد از خاموش شدن: کراو 
ومرتد شدن ا کثر آنها که قائل بامامت آنحضرت بودند ‏ . 

ونیز روایت کرده از ابو حمزة ثسالی که گفت : سوال کردم از حضرت 
امام محمد باقر «ع» که یابن رسولالهآبا همةً شما قائم بحق نیستید ؟ فرمود: 
بلی همةماقائم بحقیم . گفتم : پس چگو نه حضرت صاحب‌لامر را قائم نامیدند؟ 
فرمود که : چون جدم حضرت امسام حسین « ع » شهید شد ملائکه در درگاه 
خد اوند صدا بگریه وناله بلند کردند و گفتند ایخداوند ماوای سید ما آیا غافل 


(۱) ارشاد مفید : درفصل آ خر کتاب ازحضرت صادق علیه السلام نقل کرده . 

(۲) کمال الدین ج ۲ ص ۳۷۸ - ودرذیل حدیث شریف است : عرض کردم چرا 
منتظر نامیده شد؟ فرمود: ذیرا غیبت او بطول می‌انجامد اهل‌اخلاص درانتظارظهو رروزشماری 
مي‌کنند » واهل شك وعناد انکار و استهزاء می‌نمایند تعبین کنند گان وقت ظهوردرو غ گویند 
عحله کنند گان هلاك شده و تسلیم شونده‌ها نجات می‌یا بند , 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۶5۹٩‏ 


میشوی‌از قتل بر گزیدة حود وفرزند پیغمبرپسندیدة حود وبهترین خلق خود » 
پس حقتعالی وحی کرد بسوی ایشان که ای ملائکهٌ من قرار گیرید قسم بعزت 
وجلال خود که هر آینه انتقام خواهم کشیداز ایشان هرچند بعداز زمانهاباشد. 
پس خداوند حجابها را برداشت و نورامامان‌از فرزندان حسین را بایشان نمود 
وملائکه‌بان شاد شدند » پس یکی از آن نورها را دبدند که درمیان آنهاایستاده 
بود و به‌نماز مشغول بود » خداوند فرمود که : من باین ایستاده از ایشان انتقام 
خواهم کشید 

(سی وهشتم ) مهدی واین نام آنحضرت است در نزد جمیع فرق اسلامیه 
از زیدی‌وفطحی وواقفی وحنفی ومالکی وشافعی و حنبلی‌وغیر ایشان»چنانکه 
یو سف بن‌بحیالسلمی که از فضلاء علماء اهل سنت است در کتاب عقدالدرر 
در اخبار امام منتظر که از کتب معروفةٌ ایشان است باسناد خود روایت کرده از 
حضرت باقر«ع» که فرمود: مهدیر | مهدی میگو بندزیرا که هدایت‌میکند بسوی 
امری خحفیو بیرون‌میاورد تورية و انجیلر ااز زمینی که آن‌را انطا کیه‌میگویند ۲. 

وبروایت دیگر از آنحضرت روایت کرده که فرمود : نامیده شده بمهدی 
زیرا که او هدابت میکند به سفرها از توراة پس بیرون میآورد آنها را از 
کوههای شام پس دعوت میکند بسوی آنها بهود را پس اسلام می آورندبرای 
این کتب قریب سی‌هزار نفر . 

و بروابت‌دیگراورا مهدی‌نامیدندبجهت آنکه هدایت می کندبسوی کوهی 
از کوههای‌شام پس بیرون می آورد از آنجا سفرها را از توراة ومحاجه‌میکند 


به آنها با بهود پس اسلام میآورند بردستش جماعتی از بهود . 


(۱) بحارالائو ادج ۵۱ ص ۲۸ . 
(۲) بحارالانوادج ۱ه ص ۲۹ ۰ 


۱۶۲ تحفة - باب 


وایضاً شيخ طوسی در غیبت خود روایت کرده از ابی سعید خراسانی 
که او سوّال نمود از حضرت امام جعفر صادق «ع» که بجهت جه نامیده شده 
آنحضرت‌بمهدی؟ فرمود:زیرا که‌او هد ایت‌میکندمردم رابسوی هرامرمخفی ( 

وابضاً شيخ مفید در ارشاد روایت کرده از آنحضرت که فرمود قائم عليه 
السلام را مهدی نامیدند بجهت آنکه هدایت مینساید بسوی امریکه از آن‌گم 
شده‌اند ‏ تمام شد . 

پس معلوم شد که حضرت قائم را مهدی گویند . 

(سی ونهم) ناطق واین‌نیز اسم آنحضرت است در نزد اهل سنت‌چنانکه 
عالم جلیل احمد بن عیاش از فضلاء اهل سنت در کتاب مقتضب بسند خود 
روایت کرده است در حدیث طولانی که در باب دوم ذکر شد از رسول خدا 
صای الله عليه و آله که برای سلمان ذکر نمود نامهای امامان را فرداً بفرد پس 
حسن بن علی صامت امین عسکری پس پسر او حجةالله بن الحسن المهدی 
الناطق القائم بحی‌الته تا آخر. واز این ظاهر می‌شود که ناطق اسم مبارك آن 
حضرت است در نرد ایشان . 

ودر احادیث معتبرة اثنا عشریه نیز از آنحضرت بناطق تعبیر شده است » 
جنانکه درزیارت عاشور! وارد است بنابروایت ابن‌قو لویه«وان‌برزقنی‌ثار کم 
مع امام مهدی ناطق لکم» ‏ وبروایت شیخ طوسی‌«مع امام مهدی‌ظاهر 
ناطق منکم» ۹ ومعنای ناطق بودن آنحضرت‌بیان کردن آن بزر گو ار است‌دین 


0( بحارالانوادج ۵۱ ص ۳۰ . 

(۲) ارشاد فصل خر کتاب . 

(۳) مقتضب الاثرص + . 

)۴( روزی نمایذ بمن حون خواهی شما را با امام مهدی ناطق برای شما. 
(ه) ... با امام مهدی ظاهر ناطق ازشما . 


چهل ی مهدی e‏ ۱۶۳ 


حق TT‏ است واقع را بدون خوف ونقیه ومن غیر ترس 
ازه‌شر کان وفاسقان و کافران؛ چنانچهدر آي شر يغه اشاره‌فر موده است(« لیسظهره 
على الدین کله ولو کره المشر کون» ( بعلت آنکه آنحضرت در خلافت و 
زمان سلطنت خود واقع را بیان خواهد نمود ونطق بحق واقعی خواهد کرد 
وناطق حقیقی ومتکلم فی‌الو اقم خواهد شد زیرا که‌اجداد طاهرین اومتمکن 
از بیان و اقع نشدند وهمیشه نطق بواقع وناطق بحقیقت نبودند از جهت‌عوف 
فاستان و کافران» حتی امیر الموّمنین باوجود آنکه درظاهر خلیفه بود ودر آخر 
عمرش پادشاه بود واجماع مسامین‌شده بودبریاست وامامت وسلطنت او بغیر 
از معاوبة نمی تور انست حق را کماهو حقه بیان نماید . 

واز این جهت محمد بن طلحه شافعی فرموده که حضرت امیر المژمنین‌را 
بطین‌می گفتند یعنیمبطن ومخفی کنندۀ علوم و اسراربود که حضرت پیغمبرباو 
آموخته بود بجهت نداشتن محل قابل وعوف ونبودن مجال . تمام شد . 

وهمهة‌کنجهای الهیه ذخیره شده که از زبان مبارك مهدی ناطق « ع» بمردم 
رسد چنانکه در احادیث وادعیة بسیار باینمطلب اشاره شده است » ودر آ خر 
دعای افتتاح در شبهای ماه رمضان فرموده که حاصل معنای آن اینست که ۲ 
خد اوندا ظاهر فرما ولی‌حق خودت را تا آنکه اظهار نماید دین حق تراوسنت 
پیغمبر ترا وهیچ چیزیرا مخفی نکند از دین حق بسبب خوف او از خلقو از 
قبیل این نحواز دعاها زیاد است ودر اینجا محل ذکر همهٌّآنها نیست وجای 
ثبت کلیه نبود . 


(نام چهام) محمد است ‏ واین اسم اصلی ونام اولی آنحضرت است در 


)۱ ۷ غالب گرداند | إور! برتمام دینها واو برعلاف ميل اهل شرل ی باشد. توبه : ۳۳ 


)۲( الهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتی لایستخفی بشىء من الحق (دعاء افتتاح) . 


۱۶۴ تحفة المهدیه - باب پنحم 


جمیع کتابهای علماءاهل سنت وبلکه در نزد کل فرق مسلمین از سنی وشیعی» 
زیرا که تمام علماء اهل سنت از حضرت رسول خد! صلی الته عليه و آله نقل 
کرده‌اند که آنحضرت فرمود مهدی همنام من است ؛ ودر بعضی از آنهافرموده 
که مهدی همنام وهمکنيةٌ من است » ودر بیشتر از آنها فرموده که نام او نام 
من است ونام‌پدر او حسن است چنانکه همهٌآنها در باب اول ودوم ذ کرشد . 

ودر حدیث و حمستفیض بلکه متو اتر بتو اترمعنوی و اردشده که‌جابر انصاری 
بر حضرت امام محمد باقر «ع» نقل کرد که او لوحی را در نزد حضرت فاطمه 
« ع » دید وآن لوح را خداوند برای رسول خود هدیه فرستاده بود ونامهای 
امامان از اولاد صدیقة طاهره «ع» همه در آنجا بود ونام حضرت مهدی در آن 
لوح محمد بود . 

واین حدیث را علماء اهل سنت وشیعه نقل کرده‌اند و بروایت صدوق‌در 
کمال‌الدین وعیون الاخبار نام حضرت حجة بن الحسن «ع » باین نحوثبت 
شده بود که ابوالقاسم محمد بن الحسن هو حجةالله القائم مادر او كنيز است 
که اسم او نرجس است ‏ . 

وبنا برو ایت‌شیخ طوسی در کتاب امالی‌باین نحو است «9الخلف محمد» 
که‌ظهور میکند در آخر الزمان و برسر او ابر سفید است که بر سر او سایه 
می‌افکند از آفتاب ندا میکند بزبان فصیح که می‌شنود آن را ثقلن و خافتبن که 
او است مهدی از آل محمد « صلی الله عليه و آله » پر میکند زمین را از عدل 
چنانچه پر شده از ظلم و جور . 

وبروایت جابر کهذ کر شد گفت : ديدم محمد رادر آن لو ح‌درسه موضع 


وعلی رادر چهار موضع ؛ ومراد از سه‌محمد حضرن باقر وحضرت امام‌محمد 


(۱) کمال الدین ج ۱ ص ۳۱۱ عیون الاخبارج ۱ ص ۰ - 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۶۵ 


تقی وحضرت مهدی‌است و از چهارعلی حضرت امیر الممنن و حضرت‌سجاد 
وحضرت رضا و حضرت امام على النقى است . 

وحاصل اینست که شك وشبهة نیست که نام اصلی حضرت مهدی درنزد 
علماء اهل سنت محمد است وایشان آنحضرت راباین نام‌ذ کر میکنند چنانکه 
فرمایش واحادیث ایشان درباب اول ودوم ذکر شد » وهمچنین است در نزد 
علماء شیعه ولکن در بین علماء در ذکر اسم آنحضرت محل گفتگو است که 
آیا جسایز است ذ کر نام اصلی آنحضرت در مجالس ومحافل يانه » وا کثر 
علماء جائز ندانسته چنانکه در احادیث بسیار باین معنی اشاره وبلکه تصریح 
شده وجمله از آنها رادر باب چهارم ذکر نمودیم » وجمعی از محققین علماء 
جایز دانسته وبلکه کتاب در این باب تصنیف فرموده‌اند چنانکه در باب سیم 
بر آنها اشارد کردیم » وچون این‌مختصر محل ذکر همه احادیث و اقو الوادله 
نیست باید احتیاط را از دست نداد ودر همه جا اسم اصلی آنحضرت را بیان 
نباید نمود از جهت خوف تشنیع وسرزنش ساثر ملتها واهل مذهیها بر اهل 
اسلام » زیرا که‌اگر بگویند امام غاب ما مسلمانان اسم که او محمد است بعد 
از این ظاهر خواهد شد آنها عناداً و تعصباً میگویند پس‌محمد شما که پیغمبر 
است بعد از این خواهد آمد وبا غیر این رامیکگویند از روی‌جهل وبا عناد . 

و احتمال‌دارد که‌نهی ازذ کرنام مبارك آ نحضرت‌بعد از تقیه و خوف از تشنیع 
احتر ام آنحضرت بوده باشد . زیرا کهذکر نام اصلی هر شخص وگفتن اسم 
هر مرد در هر جا باعث بی‌احترامی وسیب بی‌ادبی وبلکه هتك احترام است 
وازاین‌جهت خداوند رسول‌خود را درقر آن محمد خطاب نکرده بلکه «یاایها 
النبی » « ویاایها الرسول » ونحو آنها عطاب فرموده . 


وازاین وجه است که‌اعراب وسائر اهل آداب بزرگان خود را باسم ونام 


۱۶۶ تحفة المهدیه - باب پنجم 


صدا وندا نمیکنندبلکه میگوبند باشیخنا ویامو لانا وباسیدنا ویااستادنا وباغیر 
از اینها از القاب » ودرزبان تر کی اشخاص‌بزرلدرا آقامیگو بند ونام آن‌شخص 
را یادنمیکنند وازاین جهت است که‌حضرت مهدیرا در اخبسار معراج بلقب 
ذکر فرموده است وبدام یاد نفرموده است وبعد از این خواهد آمد انشاءالله . 

بدانکه نامهای حضرت حجة بن الحسن علیهما السلام زیاده براینها است 
که‌ذ کر کردیم » زیرا که‌بنای ملف ذکر اسمه‌سائی بود که‌در کتب غیرشیعةً 
اثناعشریه بود » وامانامهای آنحضرت‌در کتب‌شیعه ودر احادیث معتبره ایشان 
ودر اخبار صحيحهةٌ آنها غیر ازاینها بسیار است ‏ وجمله از آن اسماء شریفه 
در قر آن ذکرشده است ودر تفسیر اهل بیت وائمه علیهم السلام بیان فرموده‌اند؛ 
مثل الحق در آيةٌ شريفه « اذا حاء الحق» ۲ ومثل نهار درآية وافی هداية 
« والنهار ا5) حلیها» ” وقو له تسالی «والنهاراذ! تحلیی» " ومثل ضحی 
در قول خدایتسالی « والشمسوضحیها  »‏ ومثل غیب در قول خداونسد 
« الذين بومنون بالغيب » * ومثل خنس در قول حقتعالى « فلا اقسم 
بالخنس » (*ومثل الجوار در قول سبحانه« الجوار الکنس» " ومثل فتح 


در فرمایش خداوند «اذا حاء نصر الله والفتح (۸ ومثل نور درقو له تعالی 


(۱) چون حق آمد . 

(۲) قسم به روزچون روشنائی دهد زمین را . الشمس : ۳ . 

(۳) قسم به روژچون جلوه گرشود . الیل : ۲ . 

(۴) قسم به آفتاب وتابش او. الشمس : ۱. 

(ه) آنانیکه به غیب ایمان آورده‌اند . بقره : ۲ . 

٩(‏ و۷) قسم بستاده گان پنهان شونده درروز وروند گان درمغر بهای عویش . تکویر 
۵ ودب 


(۸) چون نصرت خدا وفتح وی آمد . اللصر:۱. 


چهل نام حضرت مهدی «ع» ۱۶۹ 


«وائثه متم نوره» (اودرقول خداو ند«یهدی اله لنوره من یشاء ۰( ومثل فجر 
درقول حفتعالی « حتى مطلع الفحر چ و مذل عصر در قو لاله تعالی«9 العصر» 
وغیراز اینها از آبات که‌تفصیل اینها را باسایر آیات شریفه در کتساب تحفة 
الشيعة دراثبات ظهور الحجة عجل الله فرجه بیان کر ده‌ام ومراد دراینجا اشارة 
اجمالی بود وذکر همةٌ اسماء آنحضرت نبود بلکه مقصود اصلی نامهای آن 


حضرت بود در کتابهائی غیر از کتب شيعه چنانچه ذ کر شد . 


(۱) خداوند تمام کننده است نورخود را . الصف : ۰۸ 
(۲) خداوند هدایت می کند بنورخود هر که را خواهد . نود: ۳۵ 


(۴) تا طلوع صبح . قدد: ۵ . 


باب ششم 
(دربیان وذ کر چهل لقب از القاب شر يفة حضر ت حجةین الحسن عليه ها | لسلام) 


از احادیث‌صحیحه‌و از کتب معتب رة علماء اسلا م پس میگ ویم بعون‌الله جل جلاله. 

( لقب اول ) امیر الامرة » واین‌لقبی است کسه حضرت امیرالمومنین آن 
حضرت راباین لقب ذکر فرموده » چنانکه عالم جلیل و ثقة نبیل فضل‌بن شاذان 
در غیت خود بسند صحیح روایت کرده از حضرت امام صادق « ع » از آن 
حضرت که فرمود بعد از ذکر جملۀ از فتنه‌ها وجنگها و آشوبها که بیرون 
میآید دجال ومبالفه میکند در اغواء مردم و اضلال وبعد از آن ظهورمیکند امیر 
الامرة و كشندة کفرة وسلطان مأمول که متحیر است در غائب بودن اوعقول و 
اونهم از فرزندان‌تو است ای حسین که ظاهر میشود در ما بین ر کنین وغالب 
میشود بر قاين ۷ تمام شد . 

ومعنای امير الامرة پادشاه پادشاهان » زیرا که‌تمامی شاهان روی زمین‌در 
دست حضرت مهدی ذلیل و خوار میشوند وسلطنت آنحضرت جمیع عالم را 


میگیرد وبغیر ازاو پادشاه نمیشود . 


)۱( کذتف الاستارص ۱۸۰ص 


چهل لقب حضرت مهدی «ع»* ۱۶24 


( لقب دوم ) بثر معطله ‏ و این ازالقاب شریفةً آنحضرت است در قر آن 
جنانچه علی بن ابراهیم در تسیر خود بسند صحیح خود از حضرت امسام 
صادق « ع » در تفسیر اين آیةٌ شریفهه وبثر معطلة وقصر مشید ۲۰ روایت 
کرده که‌فرموده : این مثلی است جاری شده بر آل محمد صلی الله عليه و آله 
وبئر معطله آن‌چاهی است که‌از آن آب کشیده نمیشودواوامامی است که‌غائب 
شده پس اقتباس نمیشود ازاو علم تاوقت ظهور او 7 . 

یعنی بساسباب ظاهرة متعارفه از برای هر کس در هر وقت چنانچه میسر 
بود درعصرهر امامی غیر از انحضرت کهقصر مرتفع بودند اگرمانع عارجی 
نبود » پس از این حد پث معلوم شد که مراد از بثر معطله لقب مبارك آنحضرت 
است . 

( سیم ) باسط ‏ واین ازالقاب معروفه آنحضرت است چنانچه در کتاب 
مداية و کتاب مناقب قدیمه که آنرامرحوم الحاج میرزا حسین نوری اعلی الله 
مقامه بدست آورده ومصنف آن کتاب معلوم نشده وهميشه از آن نقل میکند 
وتعبیر میکند از آن بمناقب قسدیمه این را از القاب آنحضرت شمرهده‌اند » و 
معنای باسط کستر نده وفراخ کنندة عدل وداد است درتمام روی زمین زرا که 
آ نحضرت باط عدل را چنان‌بسط میکند در ایام ظهورش که‌گرك آدم‌وحیوان 
خوار با گوسفند باهم چرا کنند . 

چنانکه این معنی‌را احمد بن محمدبن عیاش که‌ازفضلاء علماء اهل سنت 
است در کتاب مقتضب خود روایت کرده از عبدالله بن ربیعة مکی از پدرش 


که گفت : من از کسانی بودم که‌با عبد الله بن ذ بیر کار میکردم در بناه کعبه 


(۱) الحج : ۵ . 
(۲) تفسیرقمی ج ۲ ص ۸۵ . 


۱۷.۰ تحفة المهديه ‏ باب ششم 


واو عمله را امر کرده بود کهمبالغه کنند در رفتن بزمین بعنی برای پسایه » 
گفت: پس رسیدیم بسنگی‌مانند شتری ودر آن نوشتةً بافتیم تا آنکه میگوید : 
آن را خو اندیم ودر آن بود « بسم‌اله الاول لاشیء قبله لاتمنعوا الحکمة» 
تا آخره » یعنی باسم خد اوندیکه اول است وئیست قبل ازاو چیزی منع نکنید 
حکمت را ازامل آن پس ظلم میکنید براهل حکمت وعطا نکنید حکمت را 
بر غیر اهل آن پس ظلم میکنید حکمت را . 

و آن طولانی است ودر آن ذکر شده بعشت حضرت رسول خدا «ص» 
و صفات جمیله و کردار حمیده ومقر ومدفن آنحضرت » وهه‌چنین هر یك از 
امامان تا آنکه درحق امام حسن عسگری گفته بود که مدفون درشهر تازه حادث 
شده ‏ آنگاه منتظر « ع » بعد از او اسم او اسم پیغمبر است امر میکند بعدل 
وخود بآد رفتار میکند ونهی میکند از منکر وخود از آن اجتناب میفرماید بر 
طرف میکند خداوند بسبب‌او تاریکیها را ودور میکند باوشك و کوریرا و جرا 
میکند گرك در روزگار او باگو سفند » وخوشنود میشود از او ساکنان آسمان 
ومرغان درهوا وماهیان دردریاءای چه‌بندةٌ که‌چقدر ار جمند است بر خد‌اوند» 
خوشا حال آنکه اطاعت کند او را ووای بر آنکه نافرمسانی کند او را 
خوشا بآنکس کهدر پیش روی او مقاتله کند پس بکشد با کشته شود بر ایشان 
صلو ات‌ور حمت از خد اوند و ایشانند هدایت‌بافتگان و ایشانندر استگان و ایشانند 
فیروز شده‌گان(. 

ودر تفسیر شيخ فرات بن ابر اهیم روایت کرده از ابن عباس از حضرت 
رسول حدا «ص » که‌فرمود: در ظهور حضرت قائم باقی نماند نه بهودی ونه 
نصرانی ونه صاحب ملتی مگر آنکه داخل میشود در اسلام تاآنکه مأمون و 


(۱) منتخب الاثرص ۰۱۲ 


چهل لقب حضرت مهدی‌بع» ۱۷۳ 


خحاطر جمع میشوندگوسفند وگرك و گاو وشیر وانسان و مار وتا آنکه پاره 
نمیکند موش خیکی را" و از این قبیل احادیث در کتب عامه و خاصه بسیار 
است . 

( چهارم ) بقية الانبیاء » و این نیز ازالقاب آنحضرت است ‏ چنانکه عالم 
جلیل سید حسین مفتی کن کن سرط محعق ثانی در کتاب دفع المنادات از 
مشارق الائوار مرحوم برسی روایت کرده است از حکیمه‌عواتون که‌او گفت: 
تولدحضرت قائم مهدی درشب نیمه شعبان بودتا آنکه میگوید: پس آنحضرت 
راآوردم بخدمت بر ادرزاده‌ام حضرت حسن عسگری» پس مسح کرد بدست 
شریف خودبرروی پرنور او که نورالائواربود وفرمود سخن بگوای حجه‌الله 
وبقیة انبیاء ونور اصفیاء وغوت فقراء وخاتم اوصیاء ونور انقیاء وصاحب کرةٌ 
بیضاء پس آن طفل مبارك فرمود « اشهدان لالهالاالله  »‏ تا آخر ودرنسخة 
دیگر از مشارق الانوارچنن است : سخن گوای حجةالله وبقية انبیاء وخسانم 
اوصیاء و صاحب کر بیضاء ومصبا ح‌از دریای عمیق شدید الضیاء» سخن گوای 
خحليفة الاتقیاء ونور اوصیاء. تمام شد . ومعنای بقية الانبیاء باقی مانده واد گار 
وقائم مقام پیغمبران است . 

( لقب پنجم ) از لقبهای آنحضرت تأئید است» ومعنای تأئید قوت دهنده 
وقوت بخشنده است . واین ازالقاب مختصةٌ آنحضرت است که‌قوت وقدرت 
میبخشد به‌دوستان خود در زمان ظهورش » چنانکه صدوق اعلی الله مقامه در 
کمال الدین از حضرت امیر المومنین« ع » روایت کرده که‌فرمود بعد ازذ کر 
شمائل ونامهای آنحضرت که:میگذارد دست مبارك خود را برسرهای بندگان 

(۱) تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۱۱۲ در تفسیرسوره صف . 


(۲) مشارقالانوار: فصل ۱۲ ازفصلهای اسر ارنبی اکرم و آل اوعلیهم السلام مخطوط. 


۱۷۲ تحفة المهدیه - باب ششم 


عداوند » پس نمیماند مومنی مگر آنکه دلش سخت تر میشود ازپارةٌ آهن و 
میدهد خداوند بآن مومن فوت‌چهل مردرا" . تمام شد. و ازاین‌جهت است که 
در کتاب هدایت این را از القاب آنحضرت شمرده است . 

(ششم) اثر» واین رادر مناقب قدیمه ازالاب آنحضرت شمرده ومعنای 
آن کینه خواه است که آرام نگیرد تاقصاص نماید » واین معنی در خحصوص 
آنحضرت است زیرا که‌آن بزرگوار خونخواهی جد امجد خودش حضرت 
سیدالشهداء را خواهد کرد وبلکه طلب خون جمیع انبیاء و اوصیاء راخو اهد 
نمود وشاهد براین دعاء ندبه است که در آن فرموده در بار حضرت حجقین 
الحسن «ع » « این الطالپ بذحول الانبیاء وابناء الانیاء »این ابطالب 
بدم المقتول بکر بلاء » یعنی در کجا است طلب کنندهٌ خحونهای پیغمبر ان و 
مطالبه نمایندۀ عون اولاد پیغمبران ودر کجا است طلب کنندةٌ حون آن کشته 
شد درزمین کر بلا وخونخواهی نمایندة آن مظلوم که‌در کر بلا شهیدش کردند. 

(هفتم )حجة و حجةاللّه » واين از القاب معروفةآ نحضرت است ‏ وباوجود 
آنکه همه امامان حجة و حجةاللّه بودند باز دروقت ذکر اين لقب شریف آن 
حضرت بنظر ميآ ید وهميشه در زبان راویان‌احادیث واءامان‌باین لقب ذکرشده 
وازاین لقب آنحضرت مراد ومفهوم گردیده است . 

ودر کتاب عیون الاخبار و كمال الدینوغیبت شیخ‌طوسی و كفاية الاثر 
علی بن محمد خزاز روایت کرده‌اند از ابی‌هساشم جعفری که گفت : شنیدم 
از حضرت امام علی النقی « ع » که‌فرمود : جانشین بعد از من پسرم حسن 


است» پس چگو نه خواهد بود حال شما باجانشن بعد از جانشن من؟ عرض 


(۱) منتخب الاثرص IS‏ 


چهل لقب حضرت مهدی«ع» سب 


کردم : چرا فدای تو شوم . فرمود : بجهت اینکه شخص او را نمی‌بینید و 
حلال نیست برای شما بردن نام او. گفتم : پس چگونه اورا ذکسر کنیم ؟ 
فرمود : بگوئید حجت از آل محمد صلی اللهعلیه و آله ۲۰ تمام شد 

واز این جهت است که‌نفش حاتم آنحضرت «حجةالله» وبروایت دیگر 
1 حجة الله و جا لصته » شت 2 

(هشتم) حق» وان رادر کتاب هدایت ومناقب قدیمه ازالقاب آنحضرت 
شمرده‌اند ودر کافی در تفسیر آیهٌ شریفه « قل حاء الحق وزهق الىاطل » 
یعنی بگو ای پیغمبر که‌حی آمد وباطل زابل شد روایت کرده از حضرت امام 
محمد باقر« ع» که فرمود : چون قائم عليه السلام ظاهرشود ودولت و سلطنت 
باطل میرود وبالمره زائل ومضمحل میشود ٩‏ 

پس معلوم میگردد که‌مراد از حق در آبه شریفه آنحضرت است » ودر 
زبارت آنحضرت وارد شده است که « السلام على الحق الحديد » يعنى 
سلام بر حق تازه باد » و از این هم معلوم میشود که‌حق لقب آنحضرت است 
واز قبیل این بسیار است در احادیث . 

(نهم ) حلف وخلف صالح » واين از القاب معروفه ومشهورة آنحضرت 
است. ومعنای علف جانشیناست و آنحضرت راخلف میگ و یندبجهت جانشین 
بودن او از پدران واجداد عودش از امامان بلکه از جمیع پیغمبران و اوصیاء 
ایشان چنانکه در حدیث لوح معرف است که‌جابر انصاری آن را در نزد 


صدیقةً طاهره 2 » دید ودر آن مذ کور است بعد از ذ کر حضرت امام حسن 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۰۱۶٩‏ 
)۲ جنات الخلود ص ۱ . 


(۳) بحارالانوارج ۵۱ ص ۶۲ . 


۱۷۴ تحفة آلمهدیه - باب ششم 


عسگری که آنگاه کامل میکنم اين‌را به‌پسراو خلف کهرحمت است بر ای‌جمیح 
عالمیان وبراو است کمال‌صفوت آدم ورفعت ادریس وسکینةنو ح وحلم ابرراهیم 
وشدت موسی وبهاء عیسی وصبر ايوب ۰( 

ودر حدیث مفضل معروف است که حضرت صادق « ع » فرمود در آن 
که : چون ظاهر میشود تکیه کند بکعبه ومیفرماید : ای گسروه حلایق آگاه 
باشید که‌هر که‌عو اهد نظر کند به آدم وشیث پس‌اينك منم آدم وشیث »وبهمین 
نحو ذ کرفر ماید توح وسام و ابر اهیم و اسمعیل‌وه‌وسی ویوشع‌وعیسی وشمعون 
ورسول خدا « ص » وحضرت امیرالممنین « ع » وباقی امه را .۲ 

ودر روایت نعمانی خود آن بزرگو ار میفرماید بعد از ظهورش منم بقية 
الله از آدم وذخیره از نوح و برگزیده از ابراهیم و حالص ازمحمد صلی الله 
عليه و آله . وبلکه این لقب شریف درمیان علماء اهل سنت نیزمعرف است 
چنانکه ابن حشاب که از فضلاء علماء ابشان است در تاریخ خود بسند حودش 
روابت کرده از حضرت امام رضا «ع) که فره‌ود : حلف صالح از فرز ند انابی 
محمد حسن‌بن علی عسکر ع«ع» است واوست‌صاحب‌الزمان واواست مهدی. ۲ 

ونیز روایت کرده از حضرت صادق « ع » که‌فرمود : خلف صالح از 
فرزندان من است واوست مهدی واسم او محمد است‌و کنیاو ابوالقاسم است 
ظاهر میشود در آخرالزمان ‏ تمام شد . پس معنای جلف بودن آنحضرت 
واضح شد . 

( دهم ) حليفة اللّه» و این نیزاز لقبهای معروفةً انحضرت است که‌در کتب 


(۱) کمال الدین ج ۱ص ۳۰۸ . 
(۲) بحارالائوارج ۵۲ ص ٩‏ . 
(۳) منتخب الاثرص ۲۲۹ . 
(ع) منتخب الاثرص ۲۱6 . 


چهل لقب حضرت مهدی «ع» ۱۷۵ 


عامه و خاصه نقل کرده‌اند » جنانکه در کشف الغمه روایت کرده از حضرت 
رسول خدا« ص » که‌فرمود: ظهور میکندمهدی وبر سراو ابری است ودر آن 
منادی است که‌ندا میکند این مهدی خلیفةالّه است او را پیروی کنید ۷. 

ونيز روایت کرده از آنحضرت که فرمود در خبریکه ذ کر حضرت قائم 
را فرموده پس بدرستیکه او خلیفةالّه مهدی است " . واین حدیث را فاضل 
عالم گنجی شافعی‌در کتاب بیان‌در احواك صاحب الزمان نیز روایت کرده ۳ 

ومعنای خليفة الله جانشین خحداست» و آنحضرت چون خلیفةٌ پیغمبر است 
پس درو اقح خحلیفة عداست زیراکه پیغمبر از جانب خداوند تعالی است . 

(بازدهم) داعی» و این نیزاز القاب معروفةّ] نحضرت است چنانکه درهدایه 
ابن را از لقبهای آنحضرت شمرده است » ودر زیارت معروفةً آن بزر گوار 
است که«السلام علیكت یاداعیی ایته» بعنی سلام‌بر توباد ای‌دعوت کننده برای 
دين خد اوند » ومعلوم است کته آنحضرت دعوت واقعی وراهنمائی حقیقی 
خواهد کرد ومجموع اهل عالم را داعی خواهد شد بدین و اقمی خداوند 
وبغیر از دين اسلا دين دیگر نخو اهد گذاشت جنانکه در تفسیر آبة شريفة 
« الله متم نوره ولو کره المشر کون » علی بن‌ابراهیم روایت کرده است 
که خداوند تمام میکند نور خود را بقائم از آل محمد «ص» (* . 


( دو ازدهم) ساعة» واین را در هدایت از القاب آتحضرت شمرده است» 
(۲) کشف العمه ج ۳۲ ص ۹۰ 

(۳) کشف الغمه ج ۳ ص ۷۲۰۱۳ . 

(ع) البيان ص ۱۰۱ . 

(ه) صف : ۸ . 


۰۳۹۵ تشسیرقمی ج ۲ ص‎ )٩( 


۱۷۶ تحفة المهدیه - باب ششم 


ودر حدیت طولانی مفضل از حضرت صادق (ع » مرویست که مراد از ساعة 
در آیشريفة « پسئلونك عن الساعة ايان مرسیها » "ودر آیشریفةیسئلونك ‏ 
عن‌الساعة) ۲٩‏ و در آية شریفهٌ « وعنده علم الساعة » " ودر آية كريمة 
« هل ینظرون الا الساعة » " ودر آية شريفة « ومايدريك لعل الساعة»* 
الی‌قو لهتعا لى «الاان الذین بمارون فى الساعة » (* حضرت مهدی عجل الله 
فرجه است . مفضل گفت که : معنی بمارون چیست »حضرت فرمرد: میگویند 
کی متولد شد و کی او را دیده واو کجا است و کی ظاهر خواهد شد وهمةً 
اینها از جهت عجله وشتاب در امر خحداوند است وشك در قضاء اوست ۲ 
ودر کافی روایت کرده در تسیر آبه کریمه «حتی اذا راوا مایوعدون 
اما العذاب واماالساعة» که مراد از مایوعدون ظهور حضرت قائم است و 
اوست ساعة" پس مردم میدانند آن روز که چه‌نازل میشودبر ایشان از خد او ند 
بدست قائم . 
وعات تعبیر از آنحضرت بلفظ «ساعة » در آیات شریفة آنست که ظاهر 


شدن آنحضرت مثل قیامت است در مخفی بودن » چنانکه فضل بن شاذان در 


(۱) می‌پرسند ازتوساعت راکی واقع خواهد شد . اعراف : ۱۸۰ ۰ 

(۲) النازعات : 1۷۲ . 

)س( علم ساعت پیش اواست . زخرف : ۸۵ . 

(۴) یا انتظارمی کشند م گر قیامت را . ز خرف : 15 . 

(۵) چه دانا کرد تورا شاید ساعت نرديك باشد . احزاب : 1۳ . 

»( آگاه باش ۲نا نکه مجادله می کنند در آمدن ساعت , . شوری : ۱۷ . 

(۷) بحارالانوارج ۵۳ ص ۱ . 

(۸) تا وقتی که به بینندآ نچه‌را وعده داده شدند یاعذاب است ويا ساعت . مر بم :۷۷ 


. ٩1٤ تسیر برهان ج ۲ ص‎ )٩( 


چهل لقب حضرت‌مهدی «ع» ۱۷۷ 


غیبت خود رو ایت کرده از حضرت امام حسن مجتبی « ع » که آنحضرت از 
حضرت رسول خدا« ص » پرسید که : با رسولالته کی ظهور خواهد نمود 
قائم مااهل‌بیت ؟ فره‌ود : ای حسن بدرستیکه مثل اومثل‌ساعت است که پنهان 
داشته خداوند علم آن را بر اهل آسمانها وزمین ونمیاید مگر ناگاه وبیخبر. 
تمام شب . 

و يك جهت آن اینست که چنانکه ازبرای ساعت وقيامت علامات زباد 
است و همچنین ازبرای ظهور آنحضرت علامات بسیاراست » چنانچه خو اهد 
آمد انشاء الله . 

وجهت دیگر آنکه چنانکه درروزقيامت احوال واوضا ع مردم منقلب می 
شود وایشان حیر ان وسر گردان میباشند همچنین مردم دروقت ظهور آنحضرت 
سر گردان وهراسان خو اهند گردید . 

(سیزدهم) سید واین لقب درجملةٌ ازاحادیث ذکرشده چنانکه مسر جوم 
صدوق در کمال‌الدین روایت کرده ازعلی‌خیزرانی و اوهم از کنیز کی که اورا 
هدیه کرده‌بود برای حضرت‌امامحسن عسکری«ع» وجون جعفرخانةآنحضرت 
را غارت نمود فرار کرد وبر گشت بخانةٌ ممولای اول خود » واو نقل کرد که 
حاضرشده‌بود دروقت ولادت‌سید واينکه مادرسید صیقل بود واینکه امام‌حسن 
عسکری «ع» خبرداده بود بمادرسید بآنچه میشود برعیال او.پس سوّال کرده 
بود از آنحضرت که دعا کند برای او که مردنش را پیش از او قرار دهد » پس 
وفات کرد درحیات آنحضرت وبرقبر او لوحی بود که نوشته بود بر آن که این 
قبر ماور محمد ين الحسن «ع» است » و آن کنیز گفت که جون سید متو لد شد 
نوری دید برای آنحضرت که ساطع بود از اوورسید تا بآسمان ومرغان سفید 


جندی را دید که از آسمان فرود میایند وبال خود را پرسرو روی وسار جسد 


۱۷۸ تحفة المهدیه - باب ششم 


آنحضرت میمالند آنگاه پرواز میکردند » پس بامام حسن عسکری «ع» خبر 
دادیم و آنحضرت خندید وفرمود که آنها ملائکةٌ آسمان بودند نازل شدند که 
متبرك شوند بای وایشان انصاراویند در آن وقت که ظهورمیکند ۲ . 

وابضاً شیخ ابوجعفرمحمد بن عثمان که نالب دوم آنحضرت بود درزمان 
غیبت صغری فرعوده که چون سید متولد شد تاآخر. پس ازاینها معلوم شد که 
سید از القاب آنحضرت است » ومعنای سید آقا وبزرگو اروصاحب شأن بزرك 
است » ومعلوم است که بزر گو اری آنحضرت ازهمۂ مردم زیادتر است ر 

(چهاردهم) شرید » واین نیزازالقاب آنحضرت است » ومعنای آن رانده 
شده ودور گشته ازمردم است » ومعلوم است که آنحضرت از این مردم معکوس 
ومنکوس دورشده و جمعی از خلق باعث رانده شدن آنحضرت گشته‌اند و آن 
بزر گو اررا ازمیان خود دوروجمعی را از فیض حضورش مهجورنموده‌اند » و 
بلکه با زبان وقلم در بسیاری ازموارد نفی و جودش ونفی تولدش و ظهورش 
کرده‌اند وجمعی را ازیاد او وظهور او رانده‌اند وحاطرها را ازیاد او مجو 
نموده‌اند . 

وازاین جهت خود آنحضرت بابر اهیم‌بن علی‌بن مهزیاردررو ایت‌صحیحه 
که بخدمت آن بز ر گو ار رسیده بود فرموده که : پدرم بمن وصیت نمود که 
منزل نگیرم اززمین مگرجائی از آنکه ازهمه جا مخفی‌تر ودورترباشد بجهت 
پنهان نمودن‌امر خودم ومحکم کردن محل خحودم از کیدهای اهل ضلال تا آنکه 
فرمود : پدرم بمن فرمود که برتو باد ای پسرمن بملازمت جاهای نهان اززمین 
وطلب کردن دورترین آن زیرا که ازبرای‌هرولی ازاو لیاء عداوند دشمنی است 


مغا لب وضدیست مناز ع ۹4 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ 
(۲) کمال الدین ج ۲ ص ٤۴۵‏ . 


چهل اقب حضرت مهدی «ع» ۱۷۹ 


(بانزدهم) صاحبالزمان و این از القاب معرو فآ نحضرت است که‌نعواص 
وعوام آزحضرت را باین لقب مبارك باد میکنند» ودرزیارت آن بزر گو اراست 
« السلام عليك با صاحب الزمان » و معنای آن حکمران زمان خود ازهمة 
جهات ازجانب خداوند تمالی . 

ودررو ایت حسین‌بن حمدان است که ازریان بن صلت روایت کرده گفت 
شنیدم از حضرت امام رضا »ع میفر مود که: قائم مهدی پسرپسرمن حسن‌است 
جسمش دیده نمیشود ؛ واسمش را نمیبرد احدی بعد ازغیبت اوتا آنکه اورا 
ببینند و اعلان دهند باسم او که خلایق نام اورا ببرند . پس گفتم بآ نحضرت 
که : ای سید من پس‌اگربگوئيم صاحب الغيبة وصاحب الزمان؟ فرمود : همة 
اینها جایز است وبدرستیکه من شما را نهی نمودم از تصریح باسم مخفی اواز 
اعد ای ما که اورا نشناسند . تمام شد . 

پس از این حدرت معلوم شد که صاحب الزمان لب آنحضرت است ‏ و 
باز معلوم شد که نهی کردن‌ائمه ازذ کر اسم اصلی آنحضرت بجهت خوف و تیه 
بوده است » واین مطلب شاهدبزرله دارد درقضيةً بحر ابیض وجزیره حضراء . 

(شانزدهم) فجر» و این لقب آنحضرت است که خداوند در قرآن آن 
بزر گواررا بآن یاد فرموده . چنانکه شیخ شرف الدین نجفی درتأویل الایات 
در تفسیر والفجر از حضرت صادق «ع» روایت کرده که مراد ازفجردراین آیه 
حضرت قائم عليه السلام است ( . 

ونیز روایت کرده از آنحضرت درتفسیر سور انا انزلناه که مراد ازه‌طلع 


الفجر آنحضرت ات بعنی تا آنکه برخیزد وظهور کند حضرت فائم ب 
(۱) تفسیر برهان ج ۲ ص ۰۱۱۸۸ 


(۲) تسیر برهان ج ۲ ص ۱۲۰۷ . 


تحفة المهدیه - باب ششم 


واین حدیث دلائت میکند براینکه مراد ازفجر آنحضرت است » وجهت 
تعبیر از آنحضرت بفجر که صبح صادقاست و اضح است » زیر که آن‌بزر گوار 
«ثل صبح‌صادق طلو ع خواهد کرد وظلمات وتاریکیهای ظلم وجوررا وجهل 
وعناد و کفروالحاد را زائل خواهد فرمود . 

(هفدهم) فر ج المومنین » واین را در کتاب هدایه ازالقاب آنحضرت 
شمرده است ؛ و روایت حکیمه براین شاهد واضح است زیراکه آن خاتون 
معظمه برنرجس خاتون گفت در آن روایت که خداوند می‌بخشد بتو غلامیکه 
سید است دردنیا و آخرت واوست فرج مژمنین . تمام شد . 

وفرج مومنان بودن آنحضرت بسیار واضح است » زیرا که فرج موّمنان 
وزائل شدن غم وغصة ایشان بآن حضرت خواهد شد . 

(هجدهم)فتح» و این‌را نیزدرهدایه ازالقاب آنحضرت شمرده » ودر تفسیر 
على بن ابراهیم در تفسیر آیةٌ شريفة «نصر من‌انثه وفتح قریب» "روایت کرده 
که مراد ازفتح دراین آیۀ وافی هدایت قح حضرت قائم است . 

ودر کتاب تنزیل احمد بن محمد سیاری روایت شده در تفسیر(اف! صاء 
نصر اه والفتح » که مراد ازفتح دراین آبه فتح حضرت قائم است تمام شد. 

وجهت فتح بودن آنحضرت واضح است » زیرا که فتوحات کثيرة وفتح 
و ظفر و اقعی دردست آنحضرن خو اهدبود . 

(نوزدهم) قائم الزمان » واين ازالقاب شریفةً آنحضرت است چنانکه‌در 
کمال الدین روایت کرده که شخصی درمسجد الحرام بخدمت آنحضرت 


شرفیاب شد وحضرت سنگی‌را برای‌اوطلا کرد ودرحق اودعا نمود و بعدفرمود 


(۱) الصف : ۰۱۳ 


(۷) تقسیرقمی ج ۲ ص ۳۹۹ .۰ 


چهل اقب حضرت مهدی «ع» ۱۸۱ 


که: مرا میشناسی ؟گفت: نه . فرمود : منم مهدی ۰ منم‌قائم الزمان » منم آنخه 
زمین را پر کنم ازعدل وداد چنانکه پرشده از جور ۷ . تمام شد . ومعنای آن 
قائم وبرفر ارشونده درزمانه ویانقامه کننده زمان که‌زمان وروز گارباوقائم شده . 

(بیستم) کار با تشدید رای واين را درهدایه ازالقاب آنحضرت شمرده 
است ‏ ومعنای آن رجو ع کننده وباز کرداننده است . واین معنی مناسب آن 
حضرت است » زیرا که آن بزر گو ار ازعالم غیب و استتار وازمجانبت مسا کن 
فجارو اشر ار برمیگر دد بمیان مومنان و سیرمیکند آشکارو جمعی را نیز ازمردگان 
ونسیان شد گان برمیگرداند وزنده میکند . 

چنانکه شيخ مفید اعلی اله مقامه درارشاد خود روایت کرده از حضرت 
صادق «ع» که فرمود : ظهورمیکند با قاثم ازپشت کوفه سی وشش نفربیست 
وپنج نفر از قوم حضرت موسی که بحق هدایت میکردند و بعدل وانصاف‌حکم 
مینمودند » وهفت نفر از اهل کهف یعنی اصحاب کهف: ویو شبن نون وسلمان 
فارسی وابو دجانةٌ انصاری ومالك اشترپس درپیش روی آنحضرت مقائله می 
کنند واز انصار اومیشوند ودربلاد وشهرهای آنحضرت حا کم میباشند ۷ . 
تمام شد . 

ودر احادیث بسیار وارد شده است که بسیاری ازمرده‌ها زنده حواهد شد 
چنانکه حو اهد آمد » واین حدیث با آنها منافات ندارد ودراین نمیفرماید که 
غير ازایشان زنده نمیشود » بلکه از این حدیت زنده شدن ایشان است ازپشت 
کوفه وحا کم بودن آنها است دربلاد آنحضرت ومقرب شدن ایشان است‌در 


نزد آن بزر گو ار. 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۴۴۴ . 
(۲) تحفه سلیمانیه ص ۵۳۹ . 


تحفة المهدیه - باب ششم 


(بیست ویکم) منتقم » واین‌را درمناقب‌قدیمه ودرهدایه از الاب آنحضرت 
شمرده اند » ومعنای آن انتقام کشنده وانتقام گیر نده‌است ازدشمنان اهل بیت« ع» 
ودر خحطبة مبار که روز غدیراست درمقام بیان القاب و اوصاف حضرت مهدی 
عجل الله فرجه حضرت رسول خحدا فرموده «الاانه المنتقم من الظالمین» ۷ 
یعنی آگاه باشید بدرستیکه‌اوست انتقام کشنده از ظالمان » بعنی از جهت‌مظلوم 
از ظالم او انتقام میکشد . 

وایضاً درحدیت جارود بن منذر است که درباب دوم ذکرشد که پیغمیر 
فرمود امامانرا درشب‌معراج دربیابانی ازنوردیدم ونامهای ایشانرا بیان فرمود 
پس میفرماید که پروردگار تبارك وتعا لی بمن فرمود که ایشان حجت منند برای 
او لیاء من واین مهدی منتقم است ازدشمنان من (" . 

ونیزدرعال الشر ایح از حضرت باقر«رع» روایت کرده که‌فرمود: آ گاه‌باشید 
که هرگاه قائم ما ظهور کند زنی را برمیگرداند تا آنکه بر آن زن حد میزند 
و از اوانتقام میکشد برای دخترمحمد فاطمه علیهما السلام . راوی پرسید : چرا 
آن‌زن را حد میزند؟ فرمود برای افترای آن زن بمادر ابر اهیم a‏ واذیت آن 
بحضرت فاطمه «ع» عرض کرد : چرا آن را خداوند بتأخیرانداخت ؟ فرمود 
برای حضرت قائم »ع« زیرا که تحد اوند مبعوث فرمود حضرت محمد «ص» را 
رحمت ومبعوث فرمود حضرت قائم را نقمت ° 

وایضاً درکافی از آنحضرت روایت کرده که فرمود : هرگاه آرزو میکند 
یکی از شماها حضرت قائم را پس آرزو کند آحضرت را درعافیت » زیرا 

(۱) تقسیرصافی ص ۱۳۹ ط تبریز ۰۱۲۷۲ 

(۲) مقتضب الاثرص ۳۲ ط قم . 


۳2( علل الشرایج ج ۲ ص ۵۸۰ - 


چهل لقب حضرت مهدی«ع» ۱۸۳ 


که حداوند مبعوت فرمود حضرت محمد «ص» را رحست و مبعوت میفرماید 
قائم را نقمت . 

وايضاً در کمال الدین روایت کرده که آنحضرت درسن سه سالگی بهاحمد 
ابن اسحق قمی فرمود «انابقيةالٹه فی ارضه والمنتقم من اعداثه» (یعنی‌منم 
باقیماندةٌ عداوند درزمین او ومنم انتقام کشنده از دشمنان اوپس معنای منتقم 
و اضح گردید ۲ 

(بیست ودوم) منتظر و این از الاب معروفةً آنحضرت است » ومعنای آن 
انتظار کشیده‌شده و ازبرای او انتظار برده شده که مومنان همیشه در انتظار آویند. 

واين در احادیث بسیارو ارد گردیده است » چنانکه در کمال الدین بسند 
تخود روایت کرده از حضرت امام محمد تقی «ع» که فره‌ود امام بعد ازحسن 
عسکری پسراو حفرت قائم بحق است که منتظراست . راوی پرسید که : چرا 
اورا منتظر نام کرده‌اند ؟ فرمود : برای آنکه ازجهت اوست غاب شدنیکه 
بسیار حو اهدشد روزهای آن و بطول خحواهد کشید مدت آن» پس انتظار خو اهد 
کشیدظهور اورا مخلصان و انکار خو اهد کرد اوراشك کنند گان و استهز اء خواهد 
مود بیاد کردن او جاحدین » یعنی انکار کنندگان ازروی عناد ودرو غ خو اهند 
گفت وقت قر اردهند گان وهلاك عواهند شد در آن غیبت شتاب کنندگان و 
رستگاری خواهند یافت در آن‌ایام غیبت تسلیم کنند گان 7 یعنی آن‌اشخاصبکه 
گردن تسلیم بقضاء وقدر وحکم خداوند میگذارند وبچون و چرا کارندارند و 
نمیگویند که سبب توقف وظهورنکردن آنحضرت چیست وجرا ظأهر نمیشود. 


(بیست وسیم) ماء معین» واین نیزاز القاب شريفةًآنحضرت است ومعنای 
(۱) کمال الدین ج ۷ ص ۰۳۸4 
(۲) کمال الدین ج ۲ ص ۳۷۸ ۰ 


۱۸۶ تحفة المهدیه - باب شم 


آن آب صان جاری شده برروی زمین‌است واین لقب ازبرای آنحضرت‌در 
قر آن وارد شده است » چنانکه در کمال‌الدین وغیبت شیخ طوسی ازحضرت 
امام محمد باقر«ع» روایت کرده‌اند در تفسیر آیةً شریفهً «قل ارایتم آن اصح 
ما کم غوراً فمن يا تیکم بماء معين ۾ "که فرمود که این آبه نازل شده در 
حصوص حضرت قائم » میفرماید خداوند اگرامام شما غاب شد ازشما که 
نمید انید اودر کجاست پس کیست که بیاورد » برای شما امام ظاهریکه بیاورد 
برای شما اخبار آسمان وزء‌ین را وحلال وحرام خداوند را » آنگاه فرمود : 
و اللّه نيامده تأویل این آبه ولايد خواهد آمد تأویل آن( . 

و از این‌قبیل احادیث در تفسیراین آیه بسیاراست که‌مراد ازماء معن حضرت 
فائم است» وجملة از آن احادیث را در تحفة الشیعه ذ کر کرده‌ام . و جهت تعبیر 
از آنحضرت‌بماء معین آنست که همچنانکه آب صاف‌جاری برزمین‌راخد اوند 
سبب حیات زمین و اهل آن قرارداده است همچنین حضرت قائم را حداوند 
سبب حیات وزندگی زمین واهلش قرارداده است ؛ وازمعلوم است که ز ند گی 
وتازگی که درزمان‌ظهور آنحفرت و اقع میشود درهیج وقت. واقع نشده‌است 
وچنانکه آب باعث زندگی زمین واهل آنست وهمچنین حضرت قائم باعث 
زندگی واقعی و حیات حقیقی حلایق است بلکه زندگی خود آب بسبب آن 
حضرت است چنانکه دراخباروارد شده است . 

(بیست وچهارم) موعود» واین‌را درهدایه از التاب آنحضرت شمرده‌است 
ومعنای آن وعده شده است یعنی خداوند ظهوروسلطنت آتحضرترا برمومتان 


وعده داده است ؛ بلکه جمییم پیغم‌بر ان و اوصیاء ابشان و امسامان آن را برای 


(۱) الملك : ۳۰ 


(۲) کمال الدین ج ۲ ص ۳۲۵ ۰ 


چهل لقب حضرت مهدی «ع» ۱۸۵ 


امتان وعده داده‌اند » چنانکه جملةً از آن احادیث درسابق ذ کرشد . 

ودر تفسیر آية شریفه « وفی السماء رزقکم وماتوعدون» ی مرحوم شيخ 
الطایفه از حضرت امام زین‌العابدین («ع)بسند خود روایت کرده است که‌فرمود: 
این یعنی مراد از «ما توعدون» برعاستن وظهور کردن حضرت قائم آل محمد 
صلی الله عليه و آله است وازابن عباس نیزمثل این را نقل کرده پس «علوم‌شد 
که مراد ازوعده شده در آیهةٌ شریفه آن حضرت است " . 

ودر زیارت آن بزر گوار است که «السلام علیی)لمهدیالذیوعدانله به 
الامم أن یحمع به الکایم » یعنی سلام خداوند بر آن مهدی بوده بساشد که 
حداوند تعالی بر امتها وعده داده او را که جمح فرماید باو کلمه‌ها و گفتگوهای 
جمیح امتان را » یعنی سخنها ودینهای جمیع مردمان در زمان ظهور آنحضرت 
یکی میشود واعتلاف از میان آنها برداشته شود . 

(بیست وپنجم ) منبئی السراثر » واين دا در هدایه از القاب آنحضرت 
شمرده است » ومعنسای آن خبر دهنده از بساطن قلبها واظهار کنندةٌ آنچه در 
باطنها است. واین معنی در آنحضرت بسیارواضح است» زیرا که آن بزز گوار 
حکم بباطن میکند » چنانکه مرحوم نعمانی در کتساب غیبت خود از حضرت 
صادق «ع» روابت کرده که فرمود : در بین آنکه مرد دربالای سر حضرت‌قائم 
ایستاده وباو امر ونهی میفرماید که فرمان دهد که او را درپیش رو ی آنحضرت 
میآورند » پس او را بآنجا میآورند نساگاه حکم میکند که گردن او را بزنند » 
پس نمیماند در حسافقین چیز ی مگر از او میترسد » ودر روایت دیگر فرمود 


که در همانجا که ایستاده است امرمیفرماید که گردن او رابزنند 2 
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)۱( در آسمان است روژی شما و آنچه وعده داده شده‌اید . سور الذازیات آیه ۲۲ 
(۲) بحارالاتوارج ۵۱ ص ۵۰۳ . 
(۳) غیبت نعمانی ص ۱۲۷ ط حجری طهران» بحار الانواد ج ۵۲ ص ۳۵۵ ۰ 


۱۸۶ تحفة المهدیه - باب ششم 


(بیست وششم) مبدی الایات » واين را نیز در هدایه از القاب آتحضرت 
شمرده. ومعتای آن ظاهر کننده آیات خداوند است‌برای مردمان ویا محل ومنشاً 
بروز وظغور آیات وعلامات خحداوند است . 

واین لقّب‌در آن‌بزرگو اربسیارو اضح‌است ؛ وعلماء سنی‌وشیعی آنحضرت 
را ظاهر نماینده ومشاً آیات وعلامات باهران دانسته‌اند » چنانکه ابن‌عشاب 
که از معتبرین علماء اهل سنت است در تاریخ خود روایت کرده که حضرت 
پیغمبر فرمود بعد از ذکر کنیه و اسم آنحضرت که ظاهر میشود در آخر الزمان 
وبرسر او ابریست که سایه می‌افکند براو از آفتاب وسیر میکند با او هر جا که 
برود وندا میکند بآواز فصیح که این مهدی موعود ووعده شده است ۷ . 

واز این قبیل احادیث بسیار است واحتیاج بذ کر آنها نیست » زیراکه از 
واضحات است که آنحضرت مبدء‌آیات است وعمر باین طولانی چون ظاهر 
شود در سن مردسی ساله خواهد بود » و همیشه‌ابر برسرش سایه حو اهدافکند 
و برسرشیعیانش‌دست میگذارد عقلهای‌ایشان کامل می‌شود» ودر لشگر آنحضرت 
جمعی زیادی از ملائکه می‌شود ؛ ومردمان ایشان را می‌بینند چنانکه تا بزمان 
حضرت ادریس می‌دیدند» ونیز در لشگراو جن می‌شود ومردم‌اجنه رامشاهده 
میکنند » ودر اشگر آنحضرت آب وطعام نمی‌شود جز سنگی که آن راعوض 
آب وطعام برمیدارند وهمه آذوقة لشگرش از آن میشود وشروضرر درندگان 
وحشرات باامره رفع میشود » وخحوف ووحشت ازمیان مردمسان میرود . واز 
این آیات درانحضرت بسیاراست و جملهٌاز آنهادرمحل‌خود ذ کرمیشودانشاالله. 

(بیست وهفتم ) مأمول » واين ازالقاب مبارك آنحضرت است ؛ ومعنای 


آن آرزووامید شده است که مردم امیداورا دارند و در آرزوی اویند واين لقب 


(۱) کشف الغمة ج ۳ ص ۲۱۵ . 


چهل لقب حضرت مهدی «ع» ۱۸۷ 


دراحادیث وارد شده » چنانکه شیخ نعمانی در غیبت خود بسند حودش از 
حضرت صادق«ع» روایت کرده که بعد ازذ کر جمله‌ازعلامات ظهور آنحضرت 
فرمود آنگاه برمیخیزد قائم مأمول وامام مجهول (اتااجر مراد از مجهول بعنی 
قدراو مجهرل شده ومردم او را نشناخته‌اند وقدراو را ندانستند ونعمت بودن 
او را نفهمیدند . 

ودر روایت غیبت فضل بن‌شاذان «سلطان مأمول » است یعنی پادشاه آرزو 
شده . ودر زیارت آنحضرت است که «السلام عليك ايها الامام المأمول» 
یعنی سلام دا برتوباد ای آن بزر گو اریکه امام وپیشوای ارزوشده هستی‌از 
بر ای مردم . 

(بیست وهشتم ) مضطر واین نیزاز الاب آنحضرت است ‏ چنانچه علی 
بن ابراهیم‌در تفسیر آيةٌ «امن يجيب المضطر اذا دعاه ویکشفآلسوعء»( از 
حضرت صادق روایت کرده که فرمود این آیه نازل شده درحق حضرت قائم » 
و او است‌و اه مضطر» وهر گاه دو ر کعت نماز بخوانددر مقام ابراهیم و خداوند 
را بخواند. پس اجابت می کند خداوند از او وبرطرف میکند سوء وبدی را 
از او ومیگرداند او را خلیفه در زمین ۲ 

وایضاً شیخ‌شرفالدین‌درتویل الایات خود از حضرت‌امام محمدباقر«ع» 
روایت کرده که فرمود در آيۀ مذ کوره که آن نازل شده در حضرت قائم چون 
ظهور میکند عامةٌ برسر نهد ودر مقام ابراهیم نماز میکند وبسوی خداوند 
تضر ع می‌نماید پس هرگز رایتی از او برنگردد یعنی بهرجاکه لشگر فرستد 

(۱) بحادالانوارج ۲د ص ۲۳۰ . 

(۲) النمل : ۲. 


(۳) تسیرقمی ج ۲ ص ۱۲۹ . 


AA‏ تحفة المهدیه - باب ششم 


فشح کند 1 

ونیز از حضرت صادق «ع)روایت کرده که فرمود: چون قائم ظهورمیکند 
داحل میشود بمسجد الحرام ورو بکعبه نماید وپشت بمقام ابراهیم «ع»آنگاه 
دور کعت نماز بجا آورد آنگاه‌بر خیزدپس میفرماید بمردمان که من‌سز او اد ترین 
مردمم بآدم ومن‌سزاو ار ترین مردمم بابراهیم ومن سزاوارترین مردمم پاسمعیل 
ومن سزاو ار تردن مردمم بمحمد صلی الله عليه و آله آنگاه دستهای خرد را 
بآسمان باند کند پس دعانماید و تضر ع کند تاانکه بروی شود در افتد واینست 
قول خحد ایتعا ی «امن یحیب المضطر اذاجعاه» 2 

(بیست ونهم ) مقتصر؛ واین را درمناقب قدیمه از القاب آنحضرت‌شمرده 
است » ومعنای آن اکتفاء کننده واخحتصار نماینده است. شاید این معنی اشاره 
است بر آنچه در احادیث بسیارواردشده ازاینکه! کل وشرب حضرت مهد ی(ع» 
مثل حضرت امير السومنین 3 خواهد بود و باس او مثل لباس جدش علی 
خواهد شد در اقتصار نمودن بأقل قلیل از آنها وا کتفا کردن بچیزیکه سد رمق 
میکند وستر بدن مینماید؛‌ویا انکه اشاره باشد با کتفا کردن آنحضرت ازاعوان 
وانصار باشخاص کامل وفاضل عامل وصاحبان مراتب جلیله وقوت قدسیه که 
سیصد وسیزده نفر باشد » چنانکه اخبار بسیار در این معنی وارد شده وعیاشی 
در تفسیر آیۂ « عماداً لنا اولی باس شدید » روایت کرده که مراد اصحاب 
آنحضرت است " یعنی بند گان مخصوص خداوند که صاحبان قوت شدید 
هستند وبلکه‌صالحان محضند ۰ چنانکه در تفسیر آیه«انالارض بر ٹها عادی 

(۱) تفسیر برهان ج ۲ ص ۰۷۸۰ 

(۲) تسیر برهان ج ۲ ص ۷۸۰ 


(۴) العیاشی ج ۲ ص ۲۸۱ ٠‏ 


چهل لقب حضرت مهدی «ع» ۱۸۹ 


الصالحون» ۲ علی بن ابراهیم روایت کرده که مراد از صسا لیحون اصحاب 
ریت اه نو 

ومستاز و بر گزیده بو دن اصحاب آ نحضرت ازمختصات آن بزر گو ار است؛ 
زیرا که حضرت رسول خدا وامیر المومنین « ع » باهمراهی فجار ومنافقان با 
کفار ومشرکان جهاد میکردند» واعا حضرت مهدی‌پس اصحاب‌اوممن حالص 
وبر گریدگان مخلص میباشند . 

(سی‌ام ) اقور» و این نیز ازالقاب آنحضرت است که درقر آن ذ کر شده » 
چنانکه در غیبت نعمسانی روایت کرده از امام صادق در تفسیر آيهةٌ « فاذ‌انقر 
فی‌الناقور» ۲ که فرمود که از برای مااهل‌بیت امام‌است مستقر ودرجای‌خود 
برقرار پس هرگاه اراده فرمود خداوند اظهار امر خود را بیفکند در دلش 
پس ظاهر شود وظیور کند بامر حدای عزوجل ر 

ودر تسیر سیاری‌نیز از آنحضرت دراین آیه روابت کرده که فرمود دمیده 
میشود در گوش حضرت قائم » واو را اذن میدهد عدازرند در ظهور کردن . 

وایضاً دراثبات الوصیه بسند خود از مفضل بن عمرروایت کرده که گفت: 
سو ال کردم از حضرت صادق «ع» از تفسیر جابر پس فرمود خبر نده بآن سفله 
وابلهان را که افشا خواهندنمود آنرا آیا نخواندی در کتاب خداوندعزوجل 
«فاذ) نقر فی‌الناقور» بدرستیکه از ما امامی خواهد بود پنهان‌پس هر گاه‌اراده 


فرمود خحداوند عزوجل اظهار امر خود را میافکند در قلبش پس ظاهر میشود 


69 تشسیرقمی ج ۲ ص ۷۷ ۰ 
(۳) المدثر: ۸ . 

. ۳۴۳ الکافی ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۱۷ . 


تحفة المهدیه - باب ششم 


مراداز تفسیر جاب ر تفسير جملةً از آیات است که حف رت امام محمد باقر (ع» 
بجابر تعلیم فرموده بود. پس معلوم شد که مر اد از ناقور لقب آنحضرت‌است. 

(سی ویکم) نهار» و آن ازالقاب قر آثبة آ نحضرت است »> ومعنای آنروز 
روشن است . ومراد از نهار درقر آن آنحضرت است ‏ چنانکه شیخ فرات بن 
ابراهیم در تفسیر خودش روایت کرده‌از امام محمد باقر« »که فرمود: حارث 
اعور عرض کرد بحضرت امام حسین که یابن رسر لاله فد ای‌توشوم خبرده‌مرا 
از قرل خدایتعالی «والشمس وضحجیها» ۲ فرمود و ای‌بر تو ای‌حارث این محمد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است » گفتم فدای تو شوم از قرل نحداوند 
«والقمر اذاتلیها» 9 فرمود أين امير المومنین است که در پی حضرت رسول 
خد!آمده. گفتم‌قول خداوندرو النهار اخاحلیها» "فرمود این‌قائم آلمحمداست 
که پر کند زمین را از عدل وداد (* . 

و ایضاً علی‌بن ابراهیم در تفسیر خود روابت کرده از امام محمد باقر«غ» 
که فرمود در یه شریفة «واللیل آذ! یغشیی» " که‌شب‌در اینجا آن شخص‌است 
که فرو پوشانید امیر الم‌منین «ع» را در دولت خود که جساری شد برای او 
بر آنحضرت ‏ وخداوند امر فرمود برامیر المومنین برصبر کردن دردو لت ایشان 
تا منقضی شود آندو لت «والنهار اذا تحی» ۲ فرمود آن نهار حضرت‌قائم است 
از ما اهل بیت که هر گاه بر حاست غلبه کند بردولتهای بساطل وقر آن زده شده 

۱ ۹ سو کا بآ فا وتا بش او. سوره الشمس آ1 . 

(۲) سو گند بماه چون اورا پیروی نماید . سوره الشمس آیه ۲ . 

(۳) قم به دوزچون زمین را دوشن کند . سوره الشمس آیه ۲ . 

(۴) #سیرفر ات ص E‏ 

(ه) قسم به شب چون می پوشاند «روزدا» . 


)3 قسم به روزچون جلوه دهد ومنورنماید . سوره اللیل آیه ۲ . 


چهل اقب حضرت مهدی «ع» ۱۹ 


در او مثلها ومخاطب فرموده بسآن قر آن خداوند پیغمبر خود را ومارا » پس 
نمیداند آن قر آن را غیر از ماها (* . 

(سی ودوم ) نور» واین نیزاز القاب آنحضرت است درقر آن ؛ چنانکه‌در 
چند حدیث که در تفسیر آیرو اه متم نوره» ‏ وارد شده که مراد از نوردد 
این آیه حضرت قائم است ° 

ودرحدیث دیگر که در تفسیر «واشرقت الارض‌بنور ربها» وارد شده 
که فرموده است که مراد از نور در این آبه حضرت قائم است و روشن شدن 
مین است بنور آنحضرت 2 

و درزیارت آنحضرت است‌درذ کر اوصاف آنبزر گو ار که« نور الانوارالذی 
تشرق به‌الارض عماقلیل»ینی سلام خحد او ندبر آنحضرت قائم «ع» بو ده‌باشد 
که نور نورها است بعنی همه امامان نورند و آن بزر گو ارنوران نورهااست» 
همچنان نوریکه روشن میشود باو بعد از این بزودی . 

ودر غاية المرام وغیر آن روایت کرده‌اند از جابر انصاری که گفت :دانحل 
شدم بمسجد کوفه درحالتیکه امیر المژمنین بسا انگشتان مبارك خود در زمین 
خط مینوشت وتبسم میفرمود » پس گفتم :یا امیر المق‌منین چه شما را به‌تبسم 
آورده ؟ فرمود : تعجب دارم از آنکه ميخو اند این آبه را ونہی شناسد آین‌را 


بحق معرفت پس گفتم بآ نحضرت که : کدام آبه است ۷ فرمود » اله فور 


9 تسیر قمی . 
(۲) خداوند تمام کننده است نورخوددا . سوره الصف آیه ۸ 
(۳) تفسیر برهان ص ۱۱۱۳ در تسیر سوده صف . 


۰ 1٩ ذمین بنورصاحب خود دوشن می‌شود . سوده الزمر آیه‎ )٤( 


۱۹۲ تحفة المهدیه - باب ششم 


السموات والارض ¢ تا آخر وفرمود « مثل نوره کمشکوة» 3 مشکوة 
حضرت رسول خدا است «فیها مصاح» 3 مصبا ح درز جساجه «الز حاحة ٩‏ 
حسن وحسیین است « کأنها کو کب دری» (* على بن الحسین است « یوقد 
من‌شحرة مما ركة» 3 محمد بن على است «زیتونة» ۳ جعفر بن محمد است 
«لاشر قية» (* موسی بن جعفر است «ولاغر بية» (" على بن موسی الرضا است 
«یکاد زیتها یضیی )۲۱ محمد بدن علی است «ولولم تمسسه نار» ۲۱ علی‌بن 
محمد است«نورعلیی نور»( حسن بن علی است«بهدی‌الئه‌لنور دمن‌یشای ٩‏ 
قائم مهدی عجل الله فرجه است . 

پس از این احادیث شریفه در تفسیر این ا وارده معلوم شد که مراد 
ازور در اینها حضرت ۳ مهدی 0 است ۲ 


(۱) ۰ تعدا نو ر«دوشن ده» آسمانها وذمین است . 
(۲) ممل نوراومانند قندیل (محل فتیله درقندیل س یا محلی که مانند طاقچه است برای 
چراغ گذاشتن) است . 
(۳) درادست چراغ. 
)٤(‏ آبکینه . 
(ه) گویا ستاره درخشان است . 
(+) افروخته است ازدرخت مبارك . 
(۷) ذیتون . 
)۸( نه شرقی است . 
)٩(‏ نه غربی . 
و اونوریدهد . 
(۱۱) اگرچه آتش اورا تماس نکرده‌باشد . 
(۱۲) نوربالای نور. 
(۱۳) خدا بنورخود هدایت می کند هر که را که بخواهد . 
(ع ۱) محجة طبع ضمرمة غاية المرأم ص ۷۴۲ . 


چهل لقي حضرت مهدی دع» ۱۰۳ 


( سی وسیم) ولی‌الله . واین ازالقاب معروفه آن حضرت است خصوصاً 
درزبان راویان احادیث واصحاب ائمه» ودر کفایةالاثربسند خود روایت کرده 
از حضرت رسول خدا «ص» که فرمود: چون وقت ظهور حضرت قائم میرسد 
برای او شمشیری‌است در غلاف کرده پس آن شمشیر حضرت قائمرا ندامیکند 
که برخیز ای ولی‌الله وبکش دشمنان خداوند را . 

ودر روایت دیگر است که از برای او نیزعلمی است که آنحضرت‌را ندا 
میکند که ای و لی‌اللّه بر یز . 

ودرروایت عبد اللاین عباس است که خحد اونددرشب معراج برسول‌خودش 
فرمود که : اوست یعنی قائم مهدی ولی من براستی . 

( سی وچهارم ) و ارث » و این را در مناقب قدیمه ودر هدایت از القاب 
آنحضرت شمرده‌انسد » واز احادیث بسیار معلوم میشود که وارث از القاب 
معروفةآ نحضرت است ۰ چنانکه درحطبة غديرية حضرت رسول خدا « ص» 
فرموده در اوصان حضرت قائم مهدی«آلاانه وارث کل‌علم والمحیط به» 
یعنی آ گاه باشید بدرستیکه آنحضرت وارث جمیع علوم است و احساطه کننده 
است بآن علوم . 

ودر حدیث مقصل معروف مفضل است که حضرت صادق « ع » فرمود : 
چون لشگر سید حسنی وارد کوفسه شود سید حسنی از لشکٌّر خود جدا شود 
و حضرت مهدی‌نیز از لشگر خود جدا شودپس درمیان دو لشگر ملاقات‌میکنند» 
پس سید حسنی بانحضرت عرض میکند که : اگر تو مهدی آل محمدی پس 
کجا است عصای جد تو رسول خدا وانگشتر او وبرداو وزره او که او را 
فاضل میگفتند وعمامه‌او که آن را سحاب نام‌داشت و اسبش که يربو ع نام‌داشت 
وناقةً عضباء او و استردلدل او وحمار او که بعفور میگفتند و قرآنی که جمح 


۱۹۴ تحفة المهدیه - باب ششم 


کرد آن را حضرت امير المومنین دع » بدون تغییر وتبدیل ؟ پس آنحضرت 
حاضر نماید جوالی‌با مانند آنرا که آن راسفط 7 میگویند که در آن است آنچه 
او حو استه . 

مفضل گفت : ای مولای من همه آنها در سفط است ؟ فرمود : بلی والله 
وتر که جمیح پیغمیر ان حتی عصای آدم وآلت نجاری نو ح وتر که هودوصالح 
ومجموعة ابراهیم وصاع یوسف ومکیال شعیب و آئینة او وعصای موسی و 
تابو تیکه دراوست بقیة آنچه مانده‌از آل مو سی و آل هرون که ملائکهبرمیدارند 
آن‌راوزره داود وانگشتر سلیمان وتاج اووعصای حضرت رسول ورحل‌عیسی 
ومیر اث جمیع پیغمبر ان ومرسلین‌در آن سفط است. واز این قبیل احادیث بسیار 
است؛ پس معلوم شد که آنحضرت وارث جمیع پیغمبران است ۲( . 

(سی وپنجم ) یدالباسطه » واین را در هدایت از القاب خحاصة آنحضرت 
شمرده ومعنای آن‌دست‌قدرت و نعمت خداوند است که‌بسبب‌اورحمت ورأفت 
و اطف واحسان خود را بربندگان ارزانی وفراخ میفرماید وبجهت او ایشانرا 
روزی میدهد وبلاها را از ایشان دفع ورفع میکند » چنسانکه مرحوم صدوق 
در امالی روایت کرده از عبدالّه بن عباس که رسول خدا «ص» فرمود : چون 
مرا بآسمان هفتم بردند و از آنجا بسوی سدرةالمنتهی و از سدره‌بسوی‌حجایهای 
نور پس ندافرمود مرا حداوند تعالی‌ای محمد توبندة منی ومن پرورد گار توام 
پس ازبرای من حضو ع کن ومرا پرستش‌نما وبرمن تو کل کن وبمن اعتقادنما؛ 
بدرستیکه من راضی شدم بتو که بنده وحبیب ورسول من باشی وبه برادر تو 


على که خلینه وباب علم توباشد»پس او حجت من است‌بر بند گان من‌و پیشو است 


(۱) سفط : جامه دان . جوال , شاید معرب « سید » باشد . 


)+( بحار الائوار ج ۰۳ ص ۱۵ . 


چهل لقب حضرت مهدی«ع» ۱۹۵ 


برای‌علق من و باوشناخته‌میشود دوستان من‌ازدشمنان من وبا و جدا میشودلشگر 
شیطان از لشگرمن» وباوبر پا میشود دين من و حفظمیشو د حدودمن ونافذمیشود 
احکام‌من» وبتووباو وبامامان ازفرزندان اورحم میکنم بند گان و کنیزان حودرا 
وبقائم ازشما معمورو آبادمیکنم زمین‌خودم‌را به‌تسبیح و تفدیس وتهلیل وتکبیر 
وتمجید خود وباو پاك میکنم زمین را ازدشمنان خود. ومیراث‌میدهم آنزمین 
را بدوستان نعود وباومیگردانم کلمة آنهائی که بمن کاف رشدند پست وخوار 
و کلمةٌ خودم‌را بلند وباو زنده میکنم وحیات میدهم بندگان‌خود وبلاد خودرا 
بعلم خود » واز برای او ظاهر میکنم گنجها وذخیره‌ها را بمشیت خود وظاهر 
میکنم برای او اسرار وضماثر را باراد خود وامداد میکنم‌او را بملائکۀ خود 
که او را موید شوند برانفاذ امر من واعلان دین من و اینست ولی من و مهدی 
بند گان من براستی ‏ . پس از حدیث شریف معلوم شد که آنحضرت دست 
پاسطةٌ نحد اوند است ویدقدرن اوست . 

(سی وششم) يعسوب الدین " » واین از القاب مأثورة آن بزرگوار است» 
ومعنای آن بزرك وپادشاه دین‌است و جمع کنندة‌اتبا ع و شیعیان‌جود است بدور 
خود وبنزد خودش ۰ 

چنانکه مر حوم شیخ طوسی در غیبت خوداز حضرت صادق‌روایت کرده 
که حضرت امیر المومنین «ع » می‌فرمود که : پیوسته مردم در نقصانندتا آنکه 
گفته نمیشود نام عداوند » پس هرگاه چنین شد ثابت میماند بعسوب الدین با 
اتباعش ۰ پس مبعوث میفرساید خداوندگروهی را از اطرف زمین که میاًیند 
مانند ابرهای تنك پائیز قسم بخداوند که میشناسم اسمهای ایشان را وقبیله‌های 


(۱) امالی صدوق : مجلس ٩۲‏ ص ۳۷۵ . 


)۲ يعسوب : امیر زنبورها ویزرله آنها دا گویند يعسوب الدین یعنی امیردین . 


۱۹۶ تحفة المهدیه - باب شم 


ایشان را واسم امیر ایشان را و ایشان رابرمیدارد خحداوند بنحوبکه‌میخواهد 
از مرقیله یکمرد ودومرد وسه مرد وشمرد تانه مردپس جسح میشو ند از آفاق 
سیصد و سیزده مرد عدد اصصاب بدر » واینست معنسای قرف خشد او ندراینما 
تکونو! یأت بکم‌ایله حمیعاً آن‌الله‌علیی کل‌شیء قدیر» " بعنی درهرجاباشید 
خحد اوند ميآ وردهمة شمار ابدز ستیکه عداوند برهر چیزی‌تو اناست» وفرمودحتی 
انکه مرد دستها راگرد زانو حلقه کرده مشبكك میکند دریکدیگر پس نمیگشاید 
آن را تا آنکه حد او ندمیرساند اورا بآنجا (آینی بنزد حضرت‌قا ثم . پس از ادن 
حدیث معلوم شد که مراد از یعسوب الدین لب مبارك آ نحضرت است‌نه غیراو. 

( سی‌وهفتم ) موتور بوالد ودر خبر دیگر موتور بأبیه» واین را در چند 
حدیث ازالقاب آنحضرت شمرده‌اند» ومعنای آن‌پدر کشته شده و خوتخواهی 
او شده . 

ومرحوم مجلسی فرموده اسه مراد بیدر حضرت قائم دراینجا بساحضرت 
عسگری ویا حضرت سیدالشهد اء است‌ویاجنس پدر است که شامل باشد برهمه 
امامان علیهم السلام»وچون طلب حون امامان‌گذشته نشده و ارث امامتبحضرت 
قائم رسیده پس حق خو نخواهی بسآنحضرت منتقل شده است » زیراکه آن 
بزرگوار قائم مقام ووارث جمیح امامان بلکه جمیع پیفمیران است » پس 
آنحضرت طلب خو نخواهی همه ابشان را حصوصاً خون حضرت امام حسین 
راخواهد کرد چنانکه احادیث بسیاردراین معنی وارد شده است. پس حاصل 
معنای مو تور حو نخو اه است ازبرای پدرش . 


ومرحوم نعمانی درغیبت خود ازحضرت صادق « ع » روایت کرده که 
(۱) القرة : ۰۱۴۸ 
(۲) غيبة شیخ طوسی ص ۲۸ - 


چهل لقب حضرت مهدی «ع» ۱۹۷۲ 


بابوبصیر فر‌ود بدرستیکه قائم عليه السلام ظاهرمیشود موتورو عشمناك » وبر 
بدن شریف اوست پیراهن جدش رسول خدا که بربدن آنحضرت بود درروز 
احد پعنی پیراهن حون آ لودهٌ آتحضرت چنانکه در حد لك دیگرو ارد گردیده( 
پس معلوم شد که مو تور لقب آنحضرت است‌چنانکه دراین حدیث ذ کرشد. 

(سی وهشتم) مفر ج‌اعظم واین را درهدایت ومناقب قدیمه ازالقاب آن 
حضرت شمرده‌اند ومعنای آن واضح است زیرا که‌فر ج مومنین وه‌ظلومین از 
هرجوت بدست مبارك آنحضرت خواهد شد ومفرج کربها وشدتها وغصه‌ها 
وغمها ورفع کندد و ظلمها وستم‌ها در واقع آنحضرت است. 

واین لب برای آن بزر گو اردر اخباروارد است» چنانکه شیخ مسعودی در 
اثبات الوصیه وحضینی در کتاب حود غیراز هدایت از حضرت امام رضا عليه 
السلام روایت کرده‌اند که فرمود: هرگاه غائب شد عالم‌شما ازمیان‌شما- یعنی 
علماءمتدینین وعالمان باعلم وعمل-هر گاه ازمیان‌شما مفقودشدند وشماهابدون 
عالم ماندید پس منتظرباشید مفر ج اعظم را . تمام شد . 

ومراد از مفر ج اعظم حضرت قائم است» چنانکه از احادیث دیگر معلوم 
میشود که بعد از مفقود شدن علماء دینداروغلبةٌ اشرارو فجار آن بزر کو ارظهور 
و اهد کرد واوست مفرح اعظم دراین هنگام. 

( سی ونهم ) صاحب العصر واين از الاب معروفه ومشهورة آنحضرت 
است مثل صاحب الزمان؛ ومعنای آن مثل معنای صاحب الزمان است زیر اکه 
آنحضرت صاحب عصر وپادشاه وصاحب اختیارعصر خود است ودرزیارت 
آنحضرت وارد شده که «السلام علیاك یاصاحب العصر والزمان» یعنی سلام 


بر توباد ی صاحب عصر . 


(۱) غیت نعمانی ص ۱۲۹ ط قدیم . 


۱۹۸ تحفة المهدیه - باب ششم 


ودرا کمال الدین از حضرت صادق «ع)در تفسیر سورهو العصررو ایت کرده 
که « انه قال آلعصر عصر ظهور القائم » بعنی آن بزر گو ارفرمود که مراد از 
عصردراین آیه عصرظهور حضرت قائم‌است ( پس‌معلوم شد که صاحب العصر 
از القاب آنحضرت است . 

(چهلم) غوت واین‌ازالقاب معروفة آ نحضرت است » ومعنای آن‌فریاددس 
ودادرس درماند گانو پناه‌بیچار گان وملجاً عاجزان » زیرا که‌درهرجا ودرهر امر 
که کسی درمانده وو امانده‌شدو بیچاره کردید آنتحضرترا بفرناد خود میخو اند 
وپناه بآن‌بزر گو ارمیبرد و آغثنی یاصاحب الزمان میگویدومتکلم مشو د به‌اغثنی 
وبالغوث پامولای . 

و ازاین قبیل حکایات بسیاراست ودراخبارزیاد وارد گردیده » از انجمله 
سید فضل الله راوندی در کتاب دعوات ودربحار از مجمع الدعو ات تلعکبری 
ودر کلم الطیب ازقبس المصباح روایت کردند از ابوالوفا» شیر ازی که اسیر 
شده بود ودرحبس ابی علی الیاس گرفتار گردیده بود باشدت ضیق وابی علی 
اراده قتل اورا کرده بود » پس میگوید که: مناجات کردم ومتوسل شدم بائمه 
و خواب‌نمودم ودر خو اب حضرت پیغمبر بمن‌فرمود که‌متوسل نشوبمن ونه بد ختر 
من ونه‌بدو پسرمن ازبرای چیزی ازمتا ع‌دنیا بلکه‌از بررای آعرت و آنچه‌را آرزو 


داری‌ازفضل خداوند وامابرادرم حضرت‌ابو الحسن پس او انتقام میکشد از کسی 


(۱) محجة ص ۷۵۸ طبع ضميمه غاية المرا) . 

(r)‏ وی‌جامع کما لات علمی‌وحسبی ونسبی بوده ودر عصر خود بی‌همتا داش‌پژوهان 
آن‌دوران افتخار شا گردی اورا داشتند» ضیاءالدین لقب وابو الرضا کنیه داشت نسب‌شریفش 
به سبط اول امام حسن مجتبی منتهی میشود . 

تأ ليفات مفيده دارد از انها است « دعوات » و تسیر راوندی وغير اينها . امل الامل 


ج ۲ ص ۰۲۱۷ 


چهل لقب‌حضرت مهدی«ع» ۱۹۹ 


که ظلم کرده تراپس گفتم: بارسول‌اله آیا نبود که فاطمه «ع» راظلم کردندپس 
صبر کرد ومیراث ترا غصب نمودند پس‌صبرنمود پس چگونه انتقام میکشد از 
کسیکه‌مر اظلم نموداپس حضرت‌نظر کرد بمن‌ازروی‌تعجب وفرمود آن عهدی 
بود که باو کرده‌بودم وامری‌بود که باوامر کرده‌بودم و جایزنبود برای اومگریپا 
داشتن آن وبتحقیق که اوادا کرد حق راء واما الان پس وای بر کسیکه متعرض 
شود دوستان او را . 

واما علی بن الحسین پس از برای نجات از سلاطین و از شرورشیاطین » 
و امامحمد بن‌علی و جعفربنمحمد پس ازبرای آخرت,و اما موسی‌بن جعفر«ع» 
پس بخواه باوعافیت وسلامتی را » واما علی بن موسی پس از برای نجات و 
سلامتی درسفرها دردریا وصحراء واما محمد بن علی‌پس بطلب بسبب او نازل 
شدن رزق رااز خعداوند. واماعلی بن محمد پس از برای قضاء نوافل ونیکی 
بر انعوان وبرادران و آنچه بخواهی ازطاعت خداوند» واما حسن بن علی پس 
ازبرای امر آعرت » واما حجقین الحسن علیهمالسلام پس هر گاه رسید شمشیر 
و کارد بمحل ذبح توپس استغاثه بکن با و پس بدر ستیکه‌در میا بد ترا واوفریاددرس 
است وپناه‌است ازبر ای‌هر کسیکه استغائه کند باوپس بگودیامولای یاصاحب 
الز مان انامستغیت بك »وبر و ابت‌دیگر بگو «یاصاحب الز مان اغثنی‌یاصاحب 
الزمان ادر کنی » یعنی ای آقای‌من ای‌صاحب‌زمان وفرمان ده‌زمین وزمان من 
پناه آوردم بتووبفریاد من برس ومرا دریاب . 

پس من درخواب گفتم « یامولای یاصاحب الزمان انامستغیٹ‌بك » 
و بروایت دیگر پس فریساد کردم در خواب خود « یاصاحب الزمان اغثنی 
یاصاحب الزمان اد کنی »پس دراین حال ديدم شخصی را که فرود آمد از 


آسمان ودرژیرپای اواسبی است ودردست اوحربه ایست از نور» پس گفتم ۱ 


Yen‏ تحفة المهدنه س باب ششم 


ای‌مولای من دفع کن ازمن شر آنکه مرا اذیت میکند . پس فرمود : کار ترا 
انجام دادم » پس چون صبح نمودم ابی علی الیساس مراحواست وگفت بکی 
استغاثه کردی ؟گفتم بآ نکه فریادرس درماندگان است ” تاآنحرروایت . 

پس از این روایت معلوم شد که فریسادرس بیچار گان وپناه در ماندگان 
آنحضرت است ومعنای غوث همین است . ومراداز آخر روابت نەاختصاص 
پناه بردن است با تحضرت در عصوص دشمن که قصد قتل کسی را بکند »بلکه 
آن‌اشاره است ازنهابت شدت وقطع‌شدن اسباب ظاهری ونماندن جای‌صبر از 
برای شخص چه امر دنیا باشد ویا از امور دینی شود واز ترس انس باشد 
با جن » همچنانکه از روایت مذ کوره واز احادیث دیگر معلوء میگردد . 

و چنانکه دراخبار بسیار امر شده بتوسل کرن بآنحضرت درشدتها و ذلتها 
و استغاثه نمودن بآن بزر گوار درحال‌اضطرار ونبو دن چارة کار» وهمچنین‌بفریاد 
رسیدن وپناه شدن ودرماند گان رانجات دادن باید از مناصب آنحضرت بوده 
باشد » واگر لقب غوث برای آن بزر وار از جانب خداوند نباشد وس چرا 
امر کرده‌اند دراحادیث باستغائه نمودن بآ نحضرت پس از این احادیث معلوم 
میشود که آنحضرت غوث است وپناه درماند گان است و اینکه آن بزر گوارعالم 
باسر ار ودانا برضمایر وسراثر است » واگر علم کامل براحوال مردمان نداشته 
باشد و ازاوضاع ایشان‌باخیر نبوده باشد چگونه توسل‌باو ممکن میشرد . 

وهمچنین است سائر القاب آنحضرت ‏ زیراکه اگر آن بزرگوار دارای 
معانی آن القاب نباشد ودرواقع جاسع معناهای آنهانشود چطور ممکن میشود 
که امامان ومعصومان آن الاب را باو بگویند ویاانکه پیغمیر خدا بنحضرت 


آنها را بگوید از جانب خداوند ‏ بلکه اگر امام ویسا پیغمبر یك لقب بکسی 


)۱ بحار الائوار ج ۹۶ ص ۳۳ . 


چهل لقب حضرت‌مهدی «ع» ۷۰ 


بکُوید ودرواقع آنکس لابق وقابل آن لقب نباشد ومعنای آن دراو نشود پس 
لازم میا ید که آن امسام وپیغمبر از واقع خبر ندهند وبرخلاف حقیقت بگویند 
و العیاذ بالّه دروغگو باشند . 

پس از این مطلب و اضحه‌یشود که تمام‌القاب آن‌حضرت مو افق و اقع ودعنای 
آنها در آن و جودمبار لدم و جود است» بعلت آنکه لقب واسم گذاشتن امام‌ورسول 
خدا مثل لقب دادن امراء وپادشاهان نیست که معنای آن اسم ولقب را ابداً 
ملاحظه نکنند. والقاب بزراه را واسم ولقب‌با معنی را بيك نفر شخص‌بی‌ممنی 
بدهند وفلان الدوله را وفلان السلطته را وفلاث الاسلام را وفلان العلمساء را 
وفلان الشریعه را بکسی بگویند ولقب کنند که ابداً لباقت آن را ندارد ودر 
نظر عوام استهزاء است ت-اچه رسد بخواص ‏ مثل آنکه لقب امیر تومانی را 
بکسی‌جبان ویی جرأت وبدون جسارت‌بلکه ترياك کش وتریا کی محض‌بدهند 
وبگویند » وبلکه صاحب لقب افضل باشد وتدین او زیادتر شود از آنکه اقب 
میدهد و لب گذاری میکند و اغفلتاه از این افتضاح و احجلتاه ازاين شعبده . 

الحاصل تمام نامیا و لقبهسای آ نحضرت عجل الله فرجه آسمانی واز زبان 
معصوم و از جانب خد اونداست پس معانی‌و حقیقت وواقع آنهادر آن بزر گوار 
مو جود است بالضروره وبلاشیهه . 

ونامها و الاب مبارك آنحضرت بسیار است ومرحوم حاجی میرزا حسین 
نوری معاصر اعلی‌ الله فی الفردوس مقامه در کتاب نجم الثاقب یکصدوهشتاد 
ودو اسم ولقب برای حجة بن الحسن عليه السلام ذکر نموده » وحقیردراین 
باب ! کتفاء کرد بذ کر چهل لقب از جهت اختصار وموافق بودن این بسابواب 
کناب ونمونه بودن اينها از برای آن القساب دیگر که آنحضرت دارد » وبلکه 


القاب آن بزر گوار زیادتر است از آنچهآن مر حوم در آن کتاب نقل کرده‌است؛ 


۲ تحفة المهدیه - باب ششم 


همچنانکه اززیارت جامعه وزیارات مختصه‌با نحضرت واز تو سلان‌واستغاثات 
مطلقه ومخصوصهّ بآن‌بز ر گو ار معلوم میشود . 
بك دهان خو اهد به پهنای فلك تابگوید وصف آن رشك ملك 
چنانکه‌عد او ند میفره.اید«لو کان الیحر مداد آلکلمات ربی لنغدالیحر 
ومراد از کامات رب ائمه علیهم السلام است چنانکه دراحادیث صحیحه در 


3 تفسیر آبهٌ مذ کوره وارد شده . 


(۱) الکهت: ۹ . بگواگر دریا «آیهای عالم» مر کب شود برای «نوشتن» کلمات 
خدای من « آب » دریا تمام میشود پیش از تمام شدن کلمات دای من . 


باب هفتم 
(درد کر چهل امتیاز وخاصیت) 


از امتیاز ات وعصایص حضرت حجةبن الحسن علیها لسلام که در پیغمبران 
و وصیاء ایشان و بلکسه در اجداد طاهرین او از امسامان نبوده و آنها مختص 
بانحضرت است . 

(امتیاز اول ) احتصاص ومختص شدن نورظل وشب حآنحضرت است در 
عالم اشباح و اظله از انو ار مقدسةٌ حضرات امه بزیادتی‌نورباوجود ممتازشدن 
انوار آن بزر گواران از بین نورهای انبیاء ومرسلین وملائکة مقربین . 

و احادیث صحیحه دراین حصوص بسیاراست؛ چنانکه درباب دوم وباب 
چهارم جملة از آنها ذ کر شد ‏ وازانجمله حدیث ابن عباس است که شیخ ثقۀ 
جلیل فضل بن شاذان در کتساب غیبت خود بدوسند روایت کرده که حضرت 
رسول خدا «ص» فرمود : چون مرا عروج بمعارج سموات فرمودند بسدرة 
المنتهی رسيدم» حطاب از حضرت رب‌الارباب رسید که پا محمد.عرض کردم: 
لبيك لبيك ای پرورد گارمن. خداوند عالمیان‌فرمود که : ما هیچ پیغمبری بدنیا 


و اهل‌دنیانفرستادیم که منقضی شودایام حیات اومگر آنکه‌بپاداشت امردعوت‌را 


۳۴ تحفة الجهدیه .باب هفتم 


وبجای خود برای‌هدایت امت خود گذاشت وصی خود را بعد از حودبجهت 
نگاهبانی شریمت خودش » وها قرار دادیم علی بن ابیطالب را خلیفةٌ تووامام 
امت توبعد از توو بعد از اوحسن وبعد از اوحسین وبعد از اوعلی‌بن الحسینو بعد 
از اومحمد بن علی وبعد ازاو جعفربن محمد وبعد ازاوموسی بن بعفرو بعداز 
او علی بن موسی وبعد از او محمد بن علی وبعد از اوعلی بن محمد و بعداز 
او حسن بن على و بعداز او حجة بن‌الحسن علیقم السلام» ای محمد سربالاکن» 
حون سربالا کردم انوار على وحسن وحسین ونه تناز فرزندان حسین رادیدم 
وحجت را دیدم درمیان ایشان میدر شید که گویا ستارة در جشنده است » پس 
خداوند فرمود که : اینها خلیفه‌ها وحجتهای منند درزمین و خلیفه‌ها واوصیاه 
تواند بعد از تو پس حوشا حال کسیکه دوست دارد ایشدان را ووای بر کسی 
که دشمن دارد ایشانرا ۲ . 

وایضاً شيخ جلیل ابو آلحسن بن محمد بن احمد بن شاذان درایضاح 
دفاین النو اصب بسند خود روایت کرده ازابی‌سلیمان که شبان رسو لش ارص» 
بود گفت آنحضرت‌فرمود که:درشبی که مر ابردند بجانب آسمان خداوندفرمود 
«آمنالرسول بماانزل اليه من‌ربه » یعنی این پیغمبر ما ایمان آورده با نچه 
براو نازل شده از پروردگار خود گفتم «والمۇمنون » یعنی موّمنان نیز ایمان 
آورده‌اند بآنچه خحداو ند نازل کرده وفرموده است ؛ یعنی هرحکم که از جانب 
خد اوند باشد ولو مسئلهً صعب ودشوار و خلافت هر کس که خد اخو استه‌باشد 
مومنان قبول میکنند و ایمان میآورند وردنمیکنند. پس خداوندفرمود: راست 
گفتی ای محمد که راخلیفه گذاشتی درمیان امت» گفتم: بهترین امت دافرمود: 
علی بن ابیطالب را .گفتم : بلی ای پروردگارمن . تا آنکه خداوند فرمود : 


)۱( چند حدیث باین نی در کتاب کمال‌الدین آمده است. ج ۱ ص ۲۵۰ ۰.۲۵۲3 


چهل امنیاز خطرت مهدی 0 ۵ 
بدر 9 مود ن خلق کردم ترا a‏ نمودم E;‏ وحسن وحسین‌وامامان 
از اولاد او را از اصل‌نوری از نور خود »› تا آنکه فرمود ای محمد دوست 
داری که ببینی‌ایشان را .گفتم : بلی ای خدای من . فرمود :التفات کن‌بجانب 
راست عرش ۰ چون نگاه کردم دیدم علی وفاطمه وشمردند تا حسن بن‌علی و 
مهدی را درمیان آب تنکی از نور که ایستاده بودند ونماز میکردند وحضرت 
مهدی درمیان‌ایشان میدر خشید چنانکه گویا کو کب درحشنده بود. و این حدیث 
راابن‌عیاش که‌از ءعتبرین علماء اهل‌سنت است‌نیزدر کتاب‌مقتضب رو ایت کر ده( 
وابضاً در آن تاب روایت کرده‌بسند خودش از حضرت‌امام محمدباقررع» 
حدیثی دردیدن حفرت رسول خدا « ص » انوار مقدسة امسامان رل تا آنکه 
فرمود : پس ديدم على وحسن وحسین وشمردند تاحسن بن علی‌عليهم السلام 
را و الحجة القائم گو باستارهدر حشان بوددرمیان‌ایشان »پس گفتم : ای‌پرورد گار 
من‌اینها کیستند؟ فرمود: اینها امامان‌هستند واين فائم است که حرام میکندحرام 
مرا وحلال‌میکند حلال مرا وانتقام میکشد ای محمد ازدشمنان من » ای محمد 
اورادوست دار ودوست دار کسی را که اورا دوست دارد . تمام شد . 
ودرسابق حقیراین احادیث را نقل نمود وجمع مابین اينها را کرد باینکه 
در بین این احادرث اختلای ندارد وهمة اینها صحیح وواقع شده » زیرا که 
معراح حضرت رسول مکرراً واقع شده ودرهر دفعه بنحو دیگر انوار امامان 
رادیده وبا حداوند در حعصوص !یشان تکام نموده ودرهردفعه از آنچه دیده 
خبرداده وراویها نیز متعدد است وهر کدام يك‌قضیه از آنها نقل کرده. و حاصل 
اپنست که این احادیث دلیل واضح است برامتیاز نور حضرت قائم از انواد 


ساتر امامان بزیاد تی فور . 


( تیب الاثر ص ۱ ط قم . 


و تحفة المهدیه - باب هفتم 


(امتباز دوم)بردن آنحضرت است دروقت ولادت بسراپردة عرش‌ومجلس 
قدس حضرت خداوند عزوجل»چنانچه حضینی بسند خود از حکیمه‌عواتون 
روایت کرده که گفت : عرض کردم بخدمت مولای خودم امام حسن « ع ۾ که 
سید من ومولود تازه ما چون شد . پس آنگاه آنحضرت فره‌ود که : چون 
عطا فرمود بمن پروردگار من‌مهدی‌این امت‌رادوملك فرستاد که اورا برداشتند 
واورا بسراپردة عرش بردند تاانکه ایستاد در حضور قرب الهی » پس خداوند 
فرمود باو مرحبا بتو ای بندة من برای نصرت دین من و اظهار امر من‌ومهدی 
بندگان » ومن‌قسم خورده‌ام که بتوبگیرم وبتوعطا کنم وبتو بیامرزم وبتوعذاب 
کنم» بر گردانید او را ای دوملك بسوی‌پدرش بمدارا وبملاطفت وباوبگوئید 
که درپناه وحفظ وحمسایت ونظر عنایت من است تا آن زمسان که برپا وظاهر 
نمایم حق را باو.نیست ونابود کنم باطل را باو وبوده باشد دین حالص برای 
من ۲ تا آنعر حدیث . 

ودر روایت دیگر است که از حضرت امسام حسن عسکری روایت شده 
که فرمود: چون صاحب متو لد شد خداوند دوملك فرستاد پس اورابرداشتند 
وبردند تا بسرادق عرش » پس ایستاد درمحضر قرب تحد اوند » پس حقتعا لی 
فرمود: مرحباً بتوعطا میکنم و بتومیآمرزم‌یاعفومیکنم و بتوعذاب‌میکنم. تمام‌شد. 

(سیم) غیبت آنحضرت ازروز ولادت وسپرده شدن برو ح القدس‌وتربیت 
شدن درعالم نور وفضای قدس وموانست ومجالست نمودن آنحضرت در اول 
تولدش باملاء اعلی و ارواح قدسیه که هیچ جزئی از اجزاء آنحضرت بلوث 
قدارت و کثافت ومعاصی‌بنی آدم و شیاطینملوث‌نشده است »چنانچه دررو ایت 


معروفه ومعتبرةٌ حکیمه خحواتون است که حضرت امام حسن عسکری « ع » 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۲۴ ۰ 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ¥ 


اواز کرد وفرموء که:فرز ندمر ابتزد من‌بیار. حکیمه‌خحاتون گفت:پس آن‌بزر گو ار 
را برداشتم و آوردم بنزد آنحضرت » پس چون درپیش روی پدرش او را 
نگاه داشتم برپدر بز ر گوارش‌سلام کرد » پس حضرت‌او را از دست من‌گرفت 
ود ر آنحال مرغانی چندبال خود راپرسر آنحضرت گسترانيدند » پس حضرت 
بیکی از آن مرغان فرمود که او را بردار و مخافظت کن وبر گردان بسوی ما 
درهر جهل روز پس آن مر خآنحضرت را برداشت وبسوی آسمان پرو از کرد 
ومرغان دیگر درعقب اوپرو از کردند» پس شنیدم که حضرت امام حسن فرمود: 
سپردم ترا با نکسیکه سپرد باو مادر موسی . 

پس‌نر جس خو اتون‌بگریست» حضرت فرمود سا کت باش که شیر حوردن 
برای او نباشد مگر از پستان تووزود است که بر گرددبسوی مادرخود. حکیمه 
حا تون‌گفت : گفتم این مر غ چه‌بود ؟ فرمود: این روح القدس است که مو کل 
است برائمه . تا آنکه حکیمه خاتون میگوید : پس پیوسته درهر چهل‌روز آن 
کودذرا برمیگرداندند تا آنکه آنحضرت‌را مردی دیدم پس‌ازوفات امام حسن 
عسکری وبچند روز کمی پس اورا نشناختم پس به بر ادرزاده‌ام گفتم که این 
کیست که مرا امر میفرمائی که در روبروی او بنشینم؟ فرمود : این پسر ترجس 
است واین خلیفة من است بعد از من ودراین نزدیکی ازمیسان شما میروم پس 
سخن او را بشنو وامر او را اطاعت کن . حکیمه خاتون گفت : بعد از چند 
روز امام حسن «ع» وفات فرمود وا کنون من حضرت صاحب الامر رادرصیح 
وشام می بینم واز هرچه که از من میبرسند آنحضرت مرا عبر میدهد پس من 
نیزبایشان خبر میدهم وقسم بخد او ند که گاه‌باشد که من اراده میکنم که‌چیزی 
از او پپرسم پس ابتداء وسوال نکرده جواب مرا میدهد » و گاهی میشود که 
برمن‌امری روی میدهد پس درهمان‌ساعت جواب میرسدبدون آنکهسو ال کنم. 


تا آحر روایت ۷ . 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۲5 . 


تحفة المهدیه - باب هفتم 

وبروایت مناقب‌قدیمه آنگاه حضرت طلبیدند بعضی‌از کنیزان خود را که 
میدانستند که یشان پنهان میکنند حبر آن مو لود دا » پس نظر کردند بآن مو لود 
کریم حضرت فرمود براوسلام کنید » پس آنحضرت رابوسیدند و گفتندسپردیم 
ترا بخداوند وبر گشتند ‏ آنگاه فرمود ای عمه نرجس را طلب نما ۰ پس اورا 
طلبیدم وفرسود ترا نطلبیدم مگر آنکه او را وداع کنی » پس او را وداع کرد 
و بر گشت و آن بزرگوار را با پدرش گذاشتیم ومراجعت نمودیم » چون 
روز دیگر شد بنزد اماع حسن رفتم وسلام کردم ودرنزد اواحدی را ندیده‌پس 
مبهوت ماندم پس فرمود ای‌عمه او درودابع نعد اوند است تاآنکه اذن دهداو 
را خداوند درظاهر شدن . تا آنر . 

واین‌روایات منافات باهمدیگر ندارد ژیرا که راوی همۀًآنا حکیمه خاتون 
است ودر بعضی از آنها چیزی را نکُفته واز جهت خوف وتقیه از همسةً آنچه 
دیده خبر نداده ومطلب را مخفی داشته . 

واز احادیث مذ کوره معلوم شد که بعد از ولادت آنحضرت را بعالم بالا 
وملا اعلی‌بردند و آن‌بزر گو اررادر آن‌عا لم حیات وز ند گانی نشو ونما کرده واز 
این جهت است که آ تحضرت با این همه عمربعد ازظاهر شدن درسن سی ساله به 
نظرمیید » زیر ا که کسیکه نشو ونماء اودرعالم حیات وشیر حوردن او درملاا" 
اعلی وعالم قدس وانوار باشد وبدن شریف او بان عو الم ودر آن مکانها تر بیت 
بافته شود البته ان بدن مبارك تازه و جوان میماند وهرقدر بوده باشد بحال او 
فرق نمیکند »دمل حضرو بلکه حیات خض ر از آب‌حیات نمو نه‌ایست‌زیرا که حضر 
درعالم ناسوت‌وظلمات آب‌حیات نوشیده و اما آن بزر گوارپس درعالم ملکوت 
ونورانیات تربیت باه وهم خورد وخورالك او در آن اما کن قدسیه و عوالم 
نورانیه شده که درواقح آب حیات خضر قطرة از آن دریا است ونمونة از آن 


حیات وزندگانی است . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۷۰۹ 


( چهارم ) شرافت نسب آنحضرت است. زیرا که آن بزرگوار دارا است 
شر ات نسب‌همهةً احداد و آباء طاهرین خود را که نسب ایشان درو اقع اشرف 
نسیها و بهترین آنها است . 

وعلاوه بر این اعتصاص دارد برسیدن نسیش از طرف مادر بقباصرة روم 
ومنتفی شود بحضرت شمعون صفا وصی حضرت عیسی «ع» که داعل شود در 
آن ساسله بسیساری از انبیا واوصیاء که حضرت شمعون باشان میرسد . پس 
معلوم شد که نسب آن بزرگوار اشرف وبهتر جمیع انساب است ( 

(پنجم) جەح کردن آنحشرت است‌»یان‌اسم و کنیة حضرتر سول صلی الله 
عليه و آله را چنانچه علماء عامه و عاصه دراخبار کثیره روایت کرده‌اند » مثل 
عالم عارفمااعبداارحمن جامی حذفی درشواهد النبوة بسند خودش روایت 
کرده از کسیکه گفت : وارد شدم بخدمت حضرت حسن عسکری رضی‌اللهعنه 
و گفتم : یابن‌رسول‌اللّه امام و خایفه بعد از تو که خواهد بود ؟ پس بخانه‌داعل 
شد وبعد از آن بیرون آورد کود کی که بردوش کرفنه بود گویا که ماه شب 
چهاردهم بود درسن‌سه‌سالکی» پس فرمودای فلان اگرنه پیش خداوندگرامی 
بودی من این فرزند خود را بتونمی نمایاندم 4 نام این نام رسول حدا است 
و کنیهةٌ او کنیة آنحضرت است »› واین پسر من است که زمین را پراز عدلوداد 
خو اهد کرد چنانچه پرشده باشد از ظلم وجور ۷ . 

ومثل آنکه شیخ اسعدبن ابراهیم از علماء اهل‌سنت دراربعین خود باسناد 
حودش روایت نموده از محمدنوفلی واو ازپدرش واواز حضرت امام‌رضارع» 


واو از پدرانش ازحضرت امیرالمومنین « ع » که‌گفت : حضرت رسول دا 


(۱) کمال آلدین ح ۲ ص ۶*۷ . 
(۷) کمال الدین ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 


1۰ تحفة آلمهدبه - پاب‌هفتم 


فرمود : با علی کسبکه خوشنود کند آورا که ملاقات کند باخحد او ند درحالتیکه 
دایتعا لی اقبال فرموده براو وراضی است از او پس مو الات کند باتو وذر یةتو 
1 کسی که اسم او اسم من است وکنية او که مینست وختم میشود امه باوعلیهم 
السلام ‏ تمام شد . 

( ششم )عتم وصایت و امامت و حجت درروی‌زمین با نحضرت »چنانچه 
احادیت متو اتر #صحیحه از طریق‌عا م4 و خحاصه براین مطاب وارد گردیده است» 
مثل حدیث سابق که از اربعین اسعد بن ابراهیم نقل شد ومثل حدیث سلیم‌بن 
قیس که در کتاب خوداز حضرت پیغمبر «ص»روایت کرده که تحضرت دربیان 
ذکر اولی الامر بحضرت امير المژمنین فرمود که تویا علی اول ایشانی آنگاه 
شمردند تا حضرت‌امام حسن عسکری«ع» پس فرمود آنگاه پسر او حجت‌قائم 
حاتم اوصیاء من وخافای من و انتقام کشنده از دشمنان من که پرمیکند زمین‌را 
از عدل وداد چنانچه پرشده ازجور وظلم 3 واز این قبیل احادیث بسیار است. 

) هفتم ) عدم معاشرت ومصاحبت آن بزر گو ار است با کفار و فجار وبا 
منافقین ومشر کین از حجهت ورف و تقیه واجتناب از ایشسان ومنزل نکردن در 
منازل ایشان » چنانچه همه رسولان و امامان و جمیع اثبیاء و اوصیاء پیش از 
بعثت و بعداز آن بلکه در ایام عزلت‌وغیبت خود داشتند وبا آنهاالفت‌ومصاحبت 
و بلکه منا کت ومزاوجت از طرفین میکردند وسالها بافاسقی ومنافقی حنی 
مثل مروان نماز میک ردند » چنسانچه حضرت امير المومنین با آنها و حضرت 
حسنین با مروان نماز کر دند ودستهائی را میبو سیدند که عودشان میفر مو دندا گر 


توانائی داشتیم قطع‌میکردیم 3 وگاهی میشد که روز ماه ر‌ضان را از جهت 


(۱) بحار الاتواد ج ۳۹ ص ۲۵۸ ۰ 


(۲) تسیر برهان ج اول ص ۲۳۹ . 


چهل‌امتیاز حضرت مهدی «ع» ۲۲۱ 


تقیه افطار نمودندمثل حضرت صادق (ع)درمجلس منصور بحکم قاضی‌ولایت. 
وامئال اين مصیبتها را همه او لیاء حداوند دیدند . 

واما آن بزرگوار پس خدایتعالی این حجت و ولی خودش را ازهمةً آن 
مصائب وذلتها نگاهداشت ازروز ولادت تا کنون وابداً دست ظالمی وفاسقی 
و کافری بدامن کبربائی آنحضرت نرسید ومصاحبت ومجالست‌بااحدی‌نفرموده 
وازجهت خوق از حقی نگذشته ومصاحبش هميشه مثل خضر او لیاء وبهترین 
خا ق خد اوند بوده. و بالجمله ازغبار کردارورفتار اغیاربر آئینه وجود حق‌نمایش 
گردی ننشسته و از عارستان اجانب خاری بسدامان جلالش نچسبیده «قلك 
فضل الله یوتیه من بشاء» ۲ . 

(هشتم) نبودن‌بیعت احدی ازجبارین وظالمین ومنافقین بر گردنش » واين 
از و اضحات است وبا وجود این دراخبار پسیار وارد شده است » چنانچه در 
اعلاما لوری از حضرت حسن مجتبی روایت کرده که فرمود: نیست ازمااحدی 
مگ آنکه واقع میشود در گردن او بیعتی ازبرای طاغیةٌ زمان اومگر قائمی که‌نماز 
میکند روح الله عیسی بن مریم درعقب سراو ٩‏ 

ودر کمال الدین روایت کرده از حضرت صادق «ع» که فسرمود : صاحب 
این امرمخفی میشود ولادتش ازاین خحاق تا اينکه نبوده باشد در گردن اوبیعتی 
از کسی » وزمان ظهورش خداوند دریکشب کاراورا اصلاح میفرماید (7. 

ونیزرو ایت کرده از حسن بن فضال از حضرت رضا «ع) که فرمود : گویا 
می‌بینم شیعه‌را دروقت‌مفقود وغائب‌شدن چهارم ازفرزندان من جستجومیکنند 

)۱ این است عنایت خدا بهر که خحواست می‌دهد . مائده : ۵٤‏ . 

(۲) اعلام الودی ص ۲۷ . 


(۳) منتخب الاثر ص ۲۸۸ . 


۲ تحفة المهدیه - باب هفتم 


از چراگاه پس نمییابند اورا .گفتم : چرا یابن رسول‌الله؟ فرمود : بجهت آنکه 
امام ایشان غائب میشود ازایشان. گفتم : چرا غاب مشود ؟ فرمود : برای آنکه 
نبوده باشد بر گردن اوبیعتی چون ظاهرمیشود با شمشیر ۲ . 

(نهم) اعتصاص دادن خداوند آنحضرت را در کنب سماویه ودراحادیث 
معراج ازسائرامامان و اوصیاء حضرت سیدالانام «ص» بذ کر آن بزر گو ار بلقب 
بلکه با لقاب زیاد » چنانچه درباب‌دوم و چهارم وششم احادیث !ین مطلبذ کر 
شد وتفصیلا بیان نمودیم ۱ 

(دهم) ظهور آبات غریبه وعلامات سماوبه و از ضیه‌عجیبه‌بر ای ظهو رمو فور 
السرور آنحضرت که برای تولد و ظهورهیچ حجتی نشده » بلکه در کافی از 
حضرت صادق «ع» روایت کرده که مراد از آیات درايةً شریفه «سنریهیم آیاتنا 
فی‌الافاق وفی‌انسهم حتی یتین انه الحق»یعنی زود بنمائیم برمردمان 
آیات خودمان را در آفاق واطراف زمین و نفسهایشان تا روشن شود برایشان 
که آن حق اس ت آیات و علامات قبل از ظهور حضرت قائم است ومراد از تبین 
حق ظهور آن بزرگوار است » و فرمود که آن حق است از جانب خداوند که 
می‌بیند آنرا خلق ولابد است ازظهور آنحضرت " تمام شد . وعلامات ظهور 
آنحضرت بسیار است و انشاءالله درباب علاحده‌خو اهد آمد جملة از آنها . 

(یازدهم) ندای آسمانی باسم آنحضرت نزديك ظهور آنحضرت‌چنانچه 
le‏ ی بن‌ابر آهیم دابآ ق یوم یناد المهادی من مکان قریب»٩‏ 


(۱) حار الانوار ج ۱ ص ۱۵۲ . 
)( فصلت : ۵۳ ۰ 
9 بحار الاآنوار ج ۵۱ ص ٦۲‏ . 


(£) ق :۱ 


چهل امتیاز حضرت موندی «ع» ۳ 


گوش قرا دار روزیکه منادی ندا کند ازمکانی نزدیك از حضرت صادق »ع« 
روایت کرده که فرمود منادی ندا میکند باسم قائم واسم پدرش " ودر آیۂ 
«یوم پسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» ۷ روز بکه میشدو ند فریاد 
را براستی اینست روز خروج فرمود : مراد ازاین صيحة صيحة برای ظهور 
حضرت فائم ات (۲ 

ودر کمال‌الدین ازامام محمد بافرروایت کرده که فرمود: ندا میکندمنادی 
از آسمان که فلان بن فلان اوست امام ونام اورا میبرد ‏ . 

ونیزروایت کرده اززر ازة از حضرت صادق «ع» که فرمود : نسدا میکند 
منادی باسم قائم. گفت :گفتم آن ندا خاص است یا عام ؟ فرمود : عام است 
میشنود هرقوم بزبان حودشان (*. 

و درغیبت نعمانی روایت رده از حضرت امیرالمومنین «ع» که فرمود : 
«نادی ندا میکند از آسمان که ای گسروه مردم بدرستیکه امیر شما فلان است ۰ 
و این آن مهدی است که پرمیکند زمین را از عدل وداد چنانچه پ-رشده از 
ظلم و 2 ۰ 

ودر تفسیرعیاشی روایت کرده از حضرت باقر (ع» در حدیت طولانی که 
فرمود بجابربعد از ذ کر بعضی ازعلائم : پس اگرء‌شتبه شود این برشما مشتبه 

(۱) شیر قمی ج ۲ ۳۲۷ 

(۲) ق : ۲ . 

(۲) تفسیر قمی ج ۷ ص ۳۳۲۷ ۰ 

(ع) کال الدین ج ۲ ص 5۵۰ . 

(ه) کمال الذین ج ۲ ص ۰ 1۵ 

3( غيية نعما نی ص ۱۳۴۹ طط قدیم ۳ 


۱۴ تحفة المهدیه - باب‌هفة 


نخواهد شد برشما صدا از آسمان باسم اوو امراو ۲ . 

(دوازدهم) افتادن افلاك ازسرعت سیروبطوء حر کت آنها درزمان‌حضرت 
قائم عجل‌الله فرجه » چنانچه شیخ مفید از ابی بصیر روایت کرده که حضرت 
باقر «ع» درحدیث طولانی درسیر وسلوك حضرت قائم فسرمود : پس درنگث 
میکند براین ساطنت هفت سال مقدار هرسالی ده سال از ایسن سالهای شما 
آنگاه میکند خداوند آنچه را که میخواهد .گنت :گفتم فدایت شوم چگونه 
طول می کشد روزها وسالها ؟گفت :گفتم که ایشان میگ بند اگرفلك تغییر پیدا 
کرد عالم فاسد میشود . فرمود : این قول زنادقه است» اما مسلمین پس داهی 
نیست برای ایشان باین سخن وحال آنکه خداوند ماه را شق نمود برای‌پیخدبر 
حود و آفتاب دا پیش از آن بر گردانید برای یوشع بن نون وخبرداد بطول روز 
قیامت و اینکه آن مثل هزارسال است از آنچه شما میشمارید ٩‏ . 

ونیز فضل بن شاذان درغیبت خود روایت کرده از حضرت صادق «ع» که 
فرمود: سلطنت میکند قائم هفت‌سال که هفتاد سال میشوداز این سالهای شما . 

ودرغییت شیخ‌طوسی روابت کرده‌از آنحضرت در خبرطولانی که فرمود: 
امر میفرماید عداوند فلك را دززمان آن بزرگوار» پس درنك میکند دورة او 
تا آنکه میشود روز درایام اومثل ده روزوماه مثل ده ماه وسال مثل ده سال از 
سالهای شما ° . 


پس‌این احادبث‌شریفه دلالت‌دارد بدرنك کردن افلالادرسین و اماسلطنت 
(۱) تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۴ ۰ 

(۲) تحفه سلیمانیه ص ۵۳۵ . 

(۳) غيبة شیخ طوسی ص ۲۸۳ ۰ 

. ۲۸۳ غية شيخ طوسی ص‎ )٤( 


چهل امتیاز حضرت مهدی e‏ ۳۹۵ 


آنحضرن که در ایین احادیث است پس آن مقدارش محمول است برتقیه از 
جهت اخبارمع‌بره که دلالت برزیادتر از این دارد » جنانچه فضل بن شاذان در 
غیبت نحود روایت کرده از حضرت باقر« ع» که فرمود حضرت قائم سیصد ونه 
سال پادشاهی نحواهد کرد مثل درنگك کردن اهل کهف در کف خود » وپر 
خواهد. کرد زمین را ازعدل وداد چنانچه پرشده باشد از ظلم وجور» ومشرق 
ومغرب عالم‌را خداوتدبر ای اوفتح خواهد کرد ومردع‌را خواهد کشت تاآنکه 
باقی نماند ِ دين »حمد صلی اله عليه و آله و سلوك حواهد نسود بسیرت 
سلیمان بن داود 

ودر این‌مضمون يك حدیث صحیح دیگرهست ‏ پس هفت يا نه سال تقیه 

۱ است واصل سلطنت آنحضرت همین سیصد ونه سال است . و احتمال دارد 

که لفظ سیصد از عبارت وبا کتاب راوی سقط شده ونه سال وهفت سال باقی 
مانده باشد . 

واماجهت درنك كردن افلاك درزمان حضرت صاحب‌الزمان پس احتمال 
دارد که از جهت رفع‌اضطراب وتزلزل وپریشانی بوده‌باشد در آن زمان » زیرا 
که امام قلب عالم وعمود زمان است پس وقتیکه آنحضرت درجای خود قرار 
گیرد ودرسلطنت حقةً خود مستقرمیشود پس تمام اجزاء عالم هربکی درجای 
حودقر ار گیرد وفلك‌نیزمثل آنها آرام میشود و ازسرعت‌سیر که علامت‌اضطر اب 
است بازوتز ازل نمیکند . 

(سیزدهم) ظاهر شدن قر آن امير المومنین (ع» که بعد از وفات رسول 
خحدا «ص» جمح نمود بدون تغییر و تبدیل که دارا است برجمیع آنچه بر آن 


SE‏ ۱ آن آورد بنزد صحابه و 


(۱) غية وت “YAY‏ 


۳۶ تحفة المهدیه - باب‌هفتم 


ایشان از آن قر آن اعراض نمودند وتا بحال آن درنزد انمه بسوده وحضرت 
قائم همان قر آن را ظاهر خواهد کرد چنانچه نعمانی درغییت خود روایت 
کرده از حضرت صادق ع) که فرموده ظاهر میشود قائم عليه اللا با‌ری 
جدید وقضائی جدند و کتات جدید . 

ونیزروایت کرده از حضرت امير المومنین «ع» که فرمود: گوبا نظر میکنم 
بسوی شیعیان خود در مسجد کسوفه که خیمه‌ها بر پا کردند و تعلیم میکنند 
بمردمان قر آن را بنحویکه نازل شده . 

و یزرو ایت کرده از اصبغبن نبا تهاز آنحضرت که‌فرمود :گویامی‌بینم عجم 
را که خیمه‌های ایشان درمسجد کوفه است تعلیم‌میکنند بمردم قر آن ر اچنانچه 
نازل شده. گفت :گفتم یا امیرالمومنین آیسا این قر آن بهمان نحونازك نشده 
است ؟ فرمود : نه محو شد از آن اسسم هفتاد نفراز قریش با اسم پدرهایشان 
ووا نگذاشتند ابو لهب را مکر برای نقص رسول خسدا « ص » چون عم آن 
حضرت بود - 

ونيز روایت کرده از حضرت صادق «ع» که فرمود : واه گویا نظر میکنم 
بسوی حضرت قائم بین ر کن ومقام که‌بیمت میگیرد ازسردم بر حتابی جدید. 

وابضاً در کافی روایت کرده از حضرت باقر که فرمود در تفسیر آبه‌شریفه 
«ولقد آتینا موسی‌آلکتاب فاختاف فیه» که اختلاف کسردند در آن بعنی 
بنی اسرائیل جنانچه انعتلاف کردند این امت در کتاب خحود ‏ و زود است که 
اختلای کنند در کتابیکه با قائم است که میآورد آن را تا آنکه انکار میکنند 
آن را جماعت بسیاری از مردمان پس آنها را پیش میطلبد و گردن ایشان را 
میزند . 


ودر لب و ارت ذکر شد که در حدیث مفصل سید حسنی میگوبد بحضرت 


چهل‌امتیاز حضرت مهدی «ع» ۷ 


قائم : اگرتو مهدی آل محمدی پس کوقر آنی که جمع کرد آن را جدت امیر 
المۋم‌نين «ع» بدون تغییر و تبدیل . 

ودرارشاد مغد روایت کرده از حضرت باقر «ع» که فرمود :هرگاه ظهور 
آکند قائم عیمه‌ها میزنند ورای آنانکه تعلیم میکنند بمردم قسرآن رابرآن 
نعوبکه نازل شده » پس مشکلترین کار خواهد بود بر آنانکه حفظ نمودند 
آنرا امروززیرا که آن قر آن مخالات دارد بااین قر آندر ترتیب. واین‌روایت 
را فضل بن شاذان.بسند صحیح نقل کرده‌از حضرت صادق ع). 

و ایضأشیخ طبرسی‌روایت کرده‌از ابوذر که چون رسول‌خداررص»وفات کرد 
جمع کرد حضرت‌اعیر المومنین ق ر آن راو آورد آنرا نزد مهاجرین وانصار و 
نشان‌داد آذقر آنر ابر ایشان‌چون‌پیغمی راوراباین امروصیت فره‌وده‌بود پس‌چون 
ابو بکر آن را باز کرد بیرون آمد درصفحةً اول آن که باز کرده بود فضایح 
قوم » پس عمر برحاست و گفت يا علی بر گردان آن را که مارا حاجتی بآن 
نیست » پس حشرت آن را گرفت و نز کشت .تسا اینکه میگو ید : جسون عمر 
حلیفه شد سۇ ال کرد از آنحضرت که آن قر آن را باو بدهد و در ميان خود 
تحریف کنند آنراء پس کشت : بسا اباالحسن اگر میآوردی آن قر آن را که 
آوردی آنرا نزد ابوبکر که مجتمع شویم بر آن.فرهود هیهات‌راهی بآن‌نیست 
نیاوردم آن رانسزد ابوبکر مگر آنکه حجت برشما تمام شسود ونگوئید روز 
قيامت که از این غافل بوددم یابگو ثید که نیاوردی آذرا نزد ما » بدرستیکه آن 
قر آن نزد من است ومس نمیکند آنرا مکر مطهرون و اوصیاء از فرزندان من 
عم ر گفت: آبا وقت معاومی برای اظهار آن هست؟ فرمسود: بلی هرگاه ظهور 
کند قائم از فرزندان من ظاهر میکند آنرا بر مردم و وا میدارد مردم را برآن 


پس جاری مشود سنت بر آن. 


۳۸ تحفة المهدیه - پاب‌هفتم 


و از این احادیث چند چیزمعلوم شد : 

(اول) آنکه قر آن حضرت امیرالمومنین درنزد حضرت قائم است و آنرا 
خواهد آورد ومردم را بآن وا خواهد داشت . 

(دوم) آنکه این قر آن که در میان مردم‌است با آن قر آن‌مخا لفت داردذیرا 
که این قر آن تغییرو تبدیل و تحریف شده ومنافتین ازین قر آن انداخته‌اند و 
کم کرده‌اند واین قر آنرا از حجت بودن‌بیرون سیکندو انر ااز اعتبارش‌نیندازد 

(سیم) آنکه‌مراد از آیة «لایمسه الا المطهر ون» قر آن‌حضرت قائم است 
چنانچه حدیث آخر دلیل واضح است بر اين و این»طلب را در تحفة الشیعه 
بیان کرده‌ام ۰ 

(جهاردهم) سایه انداختن ابری سفید همیشه بر سرمبارك آنحضرت‌رندا 
کردن منادی‌در آن‌ابر بر نحویکه میشنو ند آن‌ندارا ثقلین واهل زمین چنانچد 
در حدرت لوح است که شيخ طوسی درغییست خود روایت کرده که منادی از 
ميان آن ابر ندا میکند که اوست مهدی آل محمد صلی الله عليه و آله پرمیکند 
زمین را از عدل و داد چنانکه پر شده‌از جور » و حدیث سایه افکندن ابررا 
پرسر آنحضرت علماء اهل سنت وشیعه باسناد معتبر روایت کرده‌اند وازعلماه 
عامه خزاز در کفایت الاثر و گنجی شافعی دربیان 7 وابونعیم حافظ درمناقب 
مهدی ویوسف بن یحیی درعقد الدرر واحمد بن المناوی درملاحم وابن 
شیروبه در فسردوس وابو العلاء حافظ دز کتاب فتن نقل کرده‌اند باین عبارت 
که درابر منادی ندا میکند که این مهدی خلیفه است پس اورا متابعت کنید . 

واين ندا غیر ازنداء سابق است زیر! نداء سابق از آسمان است ودراول 


ظهور آ نحضرت‌است ودر روزمخصوص است وامااین ندا از ابر است‌وهميشه 


(۱) البیان ص ٩۲‏ ط نجف . 


چهل‌امتیاز حضرت‌مهدی «ع» ۳۹ 


خو اهد بود و انعتصاص بروزی ندارد واین واضح است : 

( پانزدهم ) بودن ملائکه وجن است درلشگر آنحضرت وظاهر بودن آنها 
است برای انصار آن بزر کار »جنسانچه در حدیث مفضل است کهگفت : 
عرض کردم بحضرت صادق « ع » که ای مولای من آیا ظاهر میشو ند ملائکه 
وجن برای مردم ؟ فرمود : بلی قسم بخد اوند ای مفضل‌مخاطبه میکنند باایشان 
چنانچه گفتگومیکند مردی‌باهمنشین خودش . گفتم : ای مولای‌من سیرمیکنند 
با او ؟ فرمود : بلی سو گند بخداوند ای مفضل » و هر آینه فرود میآیند در 
زمین هجرت مابین کوفه ونجف و عدد اصحاب آنحضرت در آن وقت جهل 
وشش هزار است‌از ملانکه وشش هزار است از جن. ودرروایت دیگر ومئل 
آن از جن است وبا ابشان نصرت میدهد خداوند آنحضرت را وفتح مینماید 
بردست اوتمامی روی زمین را ۲ . 

ودرکامل الزباره وغیبت‌نعمانی روایت کرده‌اند بسند جودشان از حضرت 
صادق «ع» که فرمود درضمن حالات حضرت‌قائم «ع» پس فرود میآید بر او 
سیزده هزار وسیصد وسیزده ملك . ابو بصیر عرض کرد : همه این مسلائکه ؟ 
فرمود : بلی آن ملائکۀ که بودند با نوح در کشتی » و آنها که بودند با ابراهیم 
آن زمانیکه او را در آتش انداختند » و آنها که با موسی‌بودند زمانیکه شکافت 
دریا را برای بنی اسرائیل » و آنها که با عیسی بودند زمانیکه خداوند او را 
باسمان بالابرد » وچهار هزار ملائکه نشان کرده شد بعمامه‌های زرد که‌باپیغمبر 
بودند » وهزار ملائکه که از پی یکدیگر در آمده‌اند وسیصد وسیزده ملك که 
دربدربودند وچهار هزار ملائکه که نازل شدند و اراده داشتند که نصرت کنند 
حضرت امام‌حسینر اپس اذن‌نداد برایشان درمقاتله پس آنها درنزدقبر آنحضرت 


(۱)بحار الانواد ج ۵۲ ص١‏ . 


۳۳۰ تحفة 0 س پات 


هستند ژو لیده yT aS‏ ابتان n‏ 
است که او را منصور میگویند» پس زیارت کنندة آ تحضرت را استقبالمیکنند 
ووداع کننده راودا ع میکنند مریض ایشان را عیادت میکنند و برجنازة ایشان 
نماز میکنند واز برای مرده ایشان استغفارمیکنند؛ وهمة این ملانکه‌ها درذمین 
هستند وانتظار ظهور حضرت قائم را تا زمان ظاهر شدن او ۲ 

( شانزدهم ) تصرف نکردن طول روز گار و گردش لیل ونهار رسیر فلك 
دواردربنیه ومزاج واعضا وقوی وصورت وهیشت آنحشرت که باین طولعمر 
که تابحال هزار وهفتاد وپنج سال از عمر شریف او گذشته وعداوند داند که 
تا ظهورش بکجای از سن رسد چون‌ظاهر شود درصورت مرد سی ساله ويا 
جهل ساله وبا کمتر از چهل ساله باشد و جون سار پیغمبران و اوصیاء ایشان 
نباشد که بعضی از ایشان « آنبی وهن العظم منی» * میگفت, بعضی از ایشان 
«وهب لی علی الکبر»(" میگفت واهل وعیسال بعضی « ان ابانا شیخا کمیرا » 
میگفت وبعضی «وهذا بعلی شیخا» " میگفت ومکذا . وبلکه در کمال وفق 
و اعتدال میباشدچنانکه مرحوم صدوق روایت کرده از ابو الصلت که گفت 
عرض کردم بحضرت امام رضا «ع» که جیست علامت قائم شما جون ظهو ر 
میکند ؟ فرم‌ود : علامتش آنست که درسن پیر باشد وبصورت جو ان تا بمرتبة 
که زظ رکنندة بآ نتحضرت گمان برد که درسن چهل سالکی است وبا کمتر از 
چهل سالگی * . 


. کامل ااز ارات مق ۲۰ درآنجا از ابان بن تغلب روایت کرده‎ )١( 
۰ ۴: استخوانم سست شده . مریم‎ )۷( 

(۳) عدا را شکر که در پیری اسماعیل واسحق را یمن داد .ابراهیم :۳۹. 
)۴( واین شوهر من است پیر گشته .هود :۷۲ 

(ه) بحادالانوادج ۵۲ ص ۲۸۵ . 


چهل امتباز حضرت‌مهدی د«ع» ۳۱۳ 


ودیگر از نشانهای آنحضرت اینست بگذشتن شبها و روزها بر آنحضرت 
پیریر اه‌نیا بد تازمایکه اجل آن‌بزر گوار دررسد» ودرغییت مرحوم‌شیخ‌طوسی 
زوابت کرده از حضرت صادق «ع» که فرمود : ظاهر میشود آنحضرت جوان 
بارفق سی ساله ۳ . 

ونیز روایت نموده از آن حضرت که فرمود : اگر ظهور کند قائم هر آینه 
انکار میکنند او را مردم رجوع می‌نماید بسوی ایشان درحالتیکه جوان است 
با وفق سی ساله ° . 

ونیز روایت کرده از آنحضرت که فرمود: از اعظم بلیه آنکه ظهورمیکند 
صاحب ایشان درحال جوانی و ایشان‌گمان میکنند او را پیری کبیر السن(. 

ودر احتجاج روایت کرده از حضرت امام حسن «ع» که فرمود درضمن 
حالات حضرت مهدی که : طولانی میکند خداوند عمر او را آنگاه‌ظاهرمیکند 
اورا خداوند بقدرت خود درصورت جوان صاحب سن چهل ساله واین‌برای 
آنکه بدانند که خداوند برهمه چیزقادر است ‏ . تمام شد . 

و از این‌قبیل احادیث بسیار است» وحاصل معنی همه آنست که آنحضرت 
درسن جوانی‌و بهیشت مرد جو ان‌ظاهر حو اهدشددربین چهل‌وسی سال‌بنظر مردم 
جلوه خواهد فرمود درنظر بعضی چهل ساله ودرنظر جمعی سی ساله ودرنظر 
بعضی سی وپنج ساله حو اهد آمد. و اخحتلاف انعبارظاهراً بجهت اختلاف انظار 
مردم است ودر واقع اخعتلاف نیست . 

واما جهت آنکه آنحضرت درسن چهل ساله وسی وپنج ساله خواهد آمد 

(۱) بحارالانوارج ۵۲ ص ۲۸۷ ۰ 

(۲) بحادالانو ادج ۵۲ ص ۲۸۷ ۰ 

)۳( بحارالانو ادج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۴) بحادالانوادج ۵۲ ص ۲۷۹ ۰ 


۷۳۲ تحفة آلمهدیه - باب هفتم 


پس‌از جهت آنست که‌سن همین‌سن کمال‌است درنظرمردم» زیرا که انسان‌در آن 
سن کامل میشود واز غرورجوانی وهوا وهوس اعراض میکند ومتوجه تکمیل 
خودمیگردد ودر میان مردم محل اعتناء میشود» واز این جهت آنحضرت دراین 
سن ظهور میکند که مردم از هیچ جهت گفتگو دربارة او نکنند » واگر نه این 
بود بايد آن بزر گو ار درسن چهارده سالگی ظاهر شود زیرا که آن نشو ونمائی 
که آنحضرت درعالم قدس وفضاء انوار ملکوت کرده است چنانچه در سابق 
ذکر شد میبایست مثل اهل جنت عدن بوده باشد وابداً ریش نداشته باشد . 

وباعتقاد مو لف‌حثیر چهل ساله‌بودن او بعد ازظهررش قدرت خداونداست 
که درمزاج واعضاء وهیشت آن بزر گواربید قدرت خود تصرف کرده وجوانی 
بهشتی را درسن چهل سا له بنظردر آورد » واین بالاتر است از این که مرد پیررا 
جوان کند جنانچه امامان اشخاص پیررا جوان کرده بقدرت خدا واما شخص 
جوان را پیر کردن و جوانی بهشتی وملکوتی را پیرن‌ودن وناسو تی کردن پس 
اعجب است از اولو قدرت‌نمائی‌درین بیشتر است‌و این بعد از تأمل و اضح میشود. 

(هفدهم ( رفتن وحشت و نفرت از حیوانات‌وپیدا شدن‌الفت ورفاقت در 
بین آنها » وبلکه دربین حیوانسات درنده وانسان درزمان آنحضرت وضرر 
نرساندن احدی از آنهاباحدی از آنها واحدی ازانسان همچنانکه قبل از کشته 
شدن هابیل بود» چنانچه مرحوم صدوق در حعصال از حضرت امير المۇمنین«ع» 
روایت کرده که فرمود: اگرقائم ماظهور کند صلح میشود میان درندگان وبهائم 
حتی اینکه زن راه میرود میان عراق وشام ونمیگذارد پای خود را مگربر گیاه 
وبرسر اوست زینتهای اونمیترساند اورا درندگان ۰ ۷ 


ودر تأویل الایات روایت کرده که کوسفند و گر و گاوو شیروم‌اروانسان 


(۱) بحارالانوارج ۲ه ص ۳۱ . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «عغ» ¥ 


از یکدیگرمآمون شوند ۱ 

وصاحب عقدالدرر که‌ازعلماء اهل‌سنت است‌از حضرت امیر المو منین<ع» 
روایت کرده که فرمود درقصة مهدی که: جرا میکند گرلك وگوسفند دريك مکان 
وبازی میکنند اطنال بامارها وعقربها واذیت نمیکند ایشانر | بچیزی میرود شر 
ومیماند خر . 

ونیز صدوق روایت کرده از حضرت باقر « ع » که فرمود : گویا می‌بینم 
اصحاب حضرت تائم را که‌احاطه نمودندمابین خافقین‌راء ونیست چیزی مگر 
آنکه منقاد ایشان شود حتی درندگان زمین‌و درندگانمرغها وطلب خوشنودی 
ایشان را میکند هر چیزی حتی اینکه زمین بزمین دیکر فخر میکند و میگوید 
گذشت امروز بر من مردی از اصحاب قائم " . 

ودرمنتخب البصائراز حضرت امیرالمومنن روایت کرده که فرمود در آن 
وقت وحوش,ءآمون میشوند بنحویکه میچرنددراصناف زمین مثل انعام ایشان. 

ودراحتجا جاز آنحشرت‌روایت کرده که‌در آن‌زمان‌سازش کنند درندگان. 

( هجدهم) بودن جمعی از مردگان دررکاب آنحضرت وزنده شدن جمله 
از مومنان در آن زمان » چنانچه از ارشاد مرحوم مفید گذشت که بیست وهفت 
نفراز قوم موسی وهفت نفرأ اصحاب کهف ویوشع بن نون ابودجانةً انصاری 
ومقداد ومالك اشتر از انصار آنحضرت خواهند بود وحاکم در بلاد خو اهند 
شد ۳ . 


ونیز درارشاد روایت کرده از حضرت صادق « ع »که فرمود : چون 
(۱) شیر برهان ج ۲ ص ۱۱۱۲ درسوره صف. 
(۲) بحارالانوارج۲ه ص ۳۲۷ . 
)۳( تحفه سلیمانیه ص ۵۳٩‏ . 


۴ تحفة المهدیه - باب‌هفتم 


نزديك ظهور حضرت قائم میشود باران ببارد برمردم درجمادی الاعروده روز 
از رجب بارانی که علایق مثل آد را ندیدند » پس میرویاند خدا بآن گوشت 
مومنان را درقبرایشان » وگویا نظرمیکنم يسوی ابشان که رو آورند از قبیلة 
جهینه می‌افشانند حاك را از موهای خود 1 

ودرغییت فضل بن شاذان از حضرت رضا 3 » روایت کرده که فرمود: 
چون قائم ظهور کرد داخل کوفه میشود ومبعوث میکند خداوند از پشت کوفه 
هفتاد هزارصدیق پس از اصحاب _ آنحضرت میشود . ٩‏ 

ونیز از آنحضرت روایت کرده که فرمود: درشب بیست وسيم ماه رمضان 
باسم حضرت قائم ندا میکنند وقیام میکند درروز عاشورا وباقی نماند خحفتة 
مگر آنکه برخیزد و بسایستد وایستادة مگر آنکه بنشیند ونشستة مگر آنکه 
برخیزد وبرود از جهت آن نداوان نداء جبرئیل خواهد بود و حواهند گفت 
بمومن درقبرش که بتحقیق ظهور کرده صاحب تو پس اگر میخواهی که باو 
ملحق شوی ماحق شو واگر میخواهی مقیم باشی درقبر سا کن‌باش. ومرحوم 
مجلسی در آخر زاد المعاد ازسید ابسن طاوس و از دیگران روایت کرده از 
حضرت صادق «ع» که فر‌ود هر کس نخواهد که ازانصار قائم ما باشد پس 
بخو اند دعاء عهد را چهل صباح پس اگرمرد پیش از آنحضرت بیرون‌میآورد 
خد اوند اورا از قبرش واز انصار آنحضرت میشود ودعا معروف است واول 
آن «اللهم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفبع» است . 

(نوزدهم) بیرون کردن زمین گنجها وذخیره‌ها را که در آن پنهان وسپرده 
شده . چنانچه در کمال الدین روایت کرده در حدیث معراج که حداوند به 

(۱) تحه سلیماتیه س ۵۲۴ 

(۲) اعلام الوریص ۰۴٩۰‏ کشت اغمه ۳ص ۳۲۴ . بحارالائو ارج۲ه ص ۰۲۹۰ 


چهل امتباز حضرت مهدی «ع» Y۵‏ 
پیغ‌پرش فرمود که از برای حضرت قسائم ظاهر میکنم گنجها وذخیره‌هسا را 
بمشیت خود . 

وعرحوم مفید در ارشاد روات کرده ازحضرت صادق که فرمود : چون 
قائم ظهور می کند ظاهر می کند زم‌ین گنجهای خود را تا آنکه می‌بینند مردم 
آن‌کنجها را روی زمین ( 

و در غیبت نعمانی روایت کرده از حضرت باقر « ع » که فرمود : هرگاه 
برخیزد قائم اهل بیت تقسیم میکند بالسویه تا آنکه فرمود- و جمع میشود 
درنزد او اموال ونیا از شکم زمین و از ظاهر آن . 

و در عفد الدرر از أبن عباس روایت کرده که گفت : اما مهدی آنکسی 
است که پر میکند زمین را از عدل چنانچه پر شده از جور و مأمون میشوند 
درندگان وبهائم ومیاندازد زمین پاره‌های‌جگرخود راء راوی پرسید :پاره‌های 
جکر آن جیست ؟ گفتند : مانتد ستون ازطلا و نشره . و نیز ازرسول حدا «رص» 
روایت کرده در قصه آنحضرت که زمین گنجهای خود رابیرون می‌اندازد ودر 
امالی شیخ طوسی‌روایت کرده از آنحضرت که در قصه مهدی فرمود که بیرون 
می‌اندازد پاره‌های جگر خودرا . ودر احتجاج مثل آن ازامیر المؤمنین «ع» 
روالت شده . 

و در کمال الدین از حضرت رسول خدا روایت کرده که فرمود : ظاهر 
میکند زمین برای آنحضرت کنجها ومعدنهای حودرا ودرغیت فضل بن‌شاذان 
این مضمون بچند سند معتبر روایت گردیده . 

(بیستم) زیادشدن‌باران و گیاه ودرختان ومیوه‌ها وسائرنعمتهای‌زمین وپیدا 


شدن بر کت ونعمت وپرشدن زمین ازانواع واقسام بر کات بنحو بکه مغایرت 


(۱) تحفه سلیمانیه ص ۵۳۳ ۰ 


۱۶ تحفة آلمهدیه - باب هفتم 


پید! کند حالت خود زمین درزمان آنحضصرت باحالت آن در اوقات‌قبل از آن و 
راست آیدمعنی قول خداوند «یوم تبدل الارض غیر الارض»(یعنی روزیکه 
میدل میشود زمین برزمین دیگر. 

چنانچه نعمانی از کعب الا حبسار 0 روایت کرده که مهد.ی زمین را جنین 
میکند واين مطلب را درتحفة الشيعة بیان نموده‌ام . 

ونیز در کشف الغمه از حضرت رسول عدا «رص» روایت کرده که فرمود: 
متنعم میشوند امت من درزمان مهدی بنعمتی که هرگز مسانند آن متنعم نشده 
بودند ازبروفاجر میفرستد آسمان باران خود داپی‌درپی وذخیره نمیکند زمین 
جیزی از نباتات خود و 

ودر احتجاج نیز از حضرت امیر المومنین ررایت کرده که فرمود درقصةً 
مهدی در عهد او بیرون میآورد زمین گیاه‌عو در او نازل میکند آسمان‌بر کت خودرا. 

وبغوی ازعلماء امل‌سنت روایت کرده که فرمود نمیگذارد آسمان‌ازباران 
خود چیزیرا مگر آنکه ظاهر میکند آن را تا آنکه آرزو میکنند ز ند گان‌مردگان 
خود راء بعنی کاش زنده میشدند ومیدیدند. ودرحعصال گذشت که فرمود :در آن 
زمان زن از عراق میرود بشام وپای خود را نمیگذارد مگر بر گیاه . 


وشیخ مفید دراعتصاص ررایت کرده ازرسول عدا «ص» که فرمود:جون 

(۱) ابراهیم : ۴۸ . 

(۲) کعب الاحبسار از علمساه بهود بوده در زمسان عمر اسلام آورد با اینکه عصر 
حضرت نبویرا درك کرده ولی آن حضرت‌را ندیده بود » گویند بقصد اسلاع آوردن بطرف 
مدینه طبه رو آورد در وسط راه رحلت حضرت نبوی وارتداد عرب راشنید بر گشت چنا نچه 
گفته شد درعهد عمر باسلام مشرف ودر سال ۳۲ در زمان علافت عثمان وفات کرد.قاموس 
الاعلام جهص ۳۸۶۰۷ . 

(۳) کشف الغمة ح ۲ ص ۲٣۲‏ . 


چهل امتباز حضرت مهدی «ع» ۳۱۳۷ 


وقت ظهور حضرت قائم میشود منادی ندا کند از آسمان که ای مردم منقطح 
شد از شما مدت جبارین وولی اعرشده بهترین امت محمد ‏ تا اینکه فرمود: 
پس در آن زمان جو جه میکذارد مرغان‌در آشیان خود وماهیان‌در دریاهاونهرها 
جاری شود وبسیار میشود آب چشمه‌ها وبرویاند زمین ضعف وچند مقابل‌ثمر 
ومیوه ورزق خود دا ۷ . 

ودر عق الدرر روابت کرده از آنحضرت که فرمود درقصۀ مهدی که شاد 
میشود باو اهل آسمان واهل زمین ومرغان ووحشیان وماهیان در دریا وزیاد 
میشو دبار اندرساطنت او و کشیده میشودنهر ها ومضاعف و چندمقابل میکندزمین 
ثمر خود را وبیرون میدهد گنجهای خود را . 

وسید ابن‌طاوس درسعد السعود ازصحيفة ادریس «ع» نقل کرده درضمن 
سوال ابلیس که پروردگارا مرا مهلت ده تاروزی که خلق مبعوث میشوند » و 
جواب خداوند که نه ولکن تواز مهلت داده شدگانی تاروز وقت معلوم »پس 
بدرستیکه آن روزبست که من حکم نمودم وحتم کردم که پاك نمایم زمین را 
آنروز از کفر وشرك ومعاصی و انتخاب کنم ازبرای آن وقت بندگان را از 
برای خود که آزمودم دلهای ایشان را برای‌ایمان وپرنموده‌ام آندلها رابود ع 
واعلاص و یقین وتقوی وخشو ع وصدق وحلم وصبر ووقار وزهد دردنیا و 
رغبت در آنچه‌نزد من‌است بعد ازهدایت ومیگردانم ایشان را نگاهبان آفتاب 
وماه یمنی برای عبادت درشب وروز وخلیفه حواهم نمود ايشان را درزمین و 
توانائی دهم ایشان را برآن دینی که پسندیدم آنرا برای ایشان آنگاه عبادت 
کنند مرا و جیزی را برای من انباز قرارندهند ونماز گذارند دروقتش وز کوة 


بدهند در زمانش وامر کنند بمعروف ونهی کنند ازمنکر »> وبیندازم در آنزمان 


۷۲۸ تحفة !لمهدیه - باب هفتم 


امانت رابر زمین پس ضرر نرساند چیزی چیزی را ونترسد چیزی از چیزی » 
آنگاه پشوند هوام ومواشی درمیان مردم پس اذبت نمیکنند بعضی از آنهسا 
بعضی را وبردارم نیش هر صاحب نیش را از هوام وغیر آنها وببرم ذهر هر 
حیوانی که میکزد و نازل میکنم بر کات را از آسمان وزمین و بدرعشد زمین‌از 
نیکوثی ثبات خود و بیرون دهد همه ثمرهای خودرا وانواخ طیب خودرا و 
بیندازم ر آفت ومهربانی را درمیان ایشان پس بایکدیگر مواسات کنند وبالسویه 
قسمت نمایند پس بی‌نیاز شود فقیر وبرتری نکند بعضی بربعضی و رحم کند 
کبیر صغیررا واحتر ام نماید صغیر کبیر را وبحق متدین شوند و بانصاف‌دهند 
وحکم کنند» وایشانند اولیاء من برگزیدم برای ایشان پیغمبری مصطفی وامینی 
مرتضی » پس گرداندم‌اورا برای ایشان پیغمبرورسول و گرداندم‌برای اواو لیا 
وانصاری واینها بهترین امت هستند که اختیار نمودم برای نبی مصطفای خود 
وامین مرتضای خود واین وقتی است که حجت نمودم آنرا درعلم غيب خود 
ولابد است که‌اوواقع شود وهلاك نمایم ترا در آنروزبا سواران وپیادگان توو 
تمام لشگریانت‌پس برو که ازمهلت‌داده شد گانی تا روزوقت معلوم (. تمام‌شد. 

واین آثار مذ کوره دراین‌خبر شریف تابحال ظاهر نشده » ومو افق اخبار 
اهل سنت وشیعه همة اینها از عصایص ایام ساطنت حضرت قائم اسست »۽ 
حصو صاً کشته شدن ابلیس چنانچه در انوار مضیثه از حضرت صادق روایت 
کرده که‌فرمود در آیشریفه«فا نك من‌المنظرین الی بوم‌الوقت‌المعلوم»< 
که‌وقت معلوم روز برخاستن حضرت قائم است پس چون خداوند اور امبعوث 


(۱) بحارالانوارج ۵۲ ص ۰.۳۸۶ 
(۲) الحجر : ۳۷ ۳۸۵ . فرمود تو از مهلت داده شده گانی تاروز وقت معلوم . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۲۹ 


واویلاه ازاین روزیس آنحضرت میگیرد موی پیشانی اورا و گردنش رامیز ند 
پس اینست روز وقت معلوم( 1 

و علی ن ابر اهیم در تفسیرش روایت کرده ۳ از آنحضرت که فرمود در 
تسیر «مدهامتان» که متصل میشود ما بین مکه ومدینه از نخل س 

وحسن بن سلیمان در منتخب از حضرت امیر المژمنین روایت کرده‌است 
که‌فرمود : زمین نودانی و حورسند میشود بعدل و آسمان بار ان خود رامیدهد 
ودر حت مر خود را وزمین گیاه ودرا وزینت میدهد حور را برای اهل خود 
و گنجی شافعی در کتاب بیان روایت کرده که فرمود میدهد زمین میوهای خود 
را وپنهان تمیکند بر ایشان جیزی را وازین قبیل آثار در کتب اخبار بسیاراست 

(بیست ویکم) کامل شدن عقلهای مومنان است درایسام سلطنت حضرت 
قائم ۰ ببر کت وجود آنحضرت ورفتن کینه وحسد است از دل مردم بسیب 
دست گداشتن آن بز ر گوار بسر سر آنها » چنانچه محقق نوری از کتاب زر اره 
روایت کرده که گفت : عرض کردم بحضرت صادق «ع» که میترسم که نباشم 
ازمومنین ؟ فره‌ود : برای چه. گفتم برای آنکه نمييابیم در ميان خود کسی را 
که بوده باشد برادر او در نزد او بر گزیده ومحبوب‌تر از درهم ودینار اوو 
مپیابیم درهم ودیناررا درنزد خود محبوبتر از برادر یکه جمع نموده ميان ماو 


اومو الات حضرت امير المومنین<ع» آ نحضرت فرمود: نە چنین است بدرستیکه 


(۲) شیر قمی ج ۲ ص ۵ ۲ در آنجا گوید : حضرت صسادق عليه السلام فرمود : 
روز وقت معلوع آن روز است که حضرت ثبی !کرم صلی الله عليه و آله وسلم سر ابلیس را 
روی سنگی که در بیت المقدس است ذبح می کند . 


(۳) تشسیرقمی ج ۲ ص ۳۴۶ ۰ 


۷۱۳۰ تحفة المعدیه ہ باب هفتم 


شماها مومنید ولکن کاسل نخواهید کرد ایمان خود را تا آنکه ظهور کند 
حضرت قائم»پس‌در آن زمان جمع مینماید خداوند عقلهای شما را ودر خر ایج 
راوندی . 

و کمال الدين از حضرت باقر ع » روابت کرده‌اند که فرم‌ود : هر گاه 
ظهور کند قائم ما میگذارد دست خود را بر سسر بندگان پس جمع میشود 
بسیب آن عقلهای ایشان و کامل میگردد بان خردهای ایشان ۷. 

و در کافی روایت کرده ازحضرت باقر «ع» که بسعید بن حسن فرمود : 
آپا میاید احدی از شماها بنزد برادر خود پس داخل میکند دست ود را در 
کیسة اوپس حاجت خود را برمیدارد و آن برادر او را منع نمیکند ؟ گفتم : 
چنین شخصی در مان خود نمیشناسم » پس حضرت فرمود :پس چیزی‌نیست 
دراین حال یعنی مقامی ومرتبهةً برای ایشان نیست تم : پس هلا کت‌است با 
اینحال ؟ فرمود : نه بدرستیکه این گسروه هنوز عقلهایشان بآنها داده نشده 
است ( . 

وشیخ مفید در اختصاص روایت نموده که کسی بآنحضرت عرض کرد 
که اصحاب ما در کوفه جماعت بسیاری هستند پس اگر امر فرمودی ایشان‌را 
هر ابنه اطاعت میکردند ومتابعت مینمودند . پس فرمود : میاید یکی از ابشان 
نزد کیسة برادرش پس حاجت خود را از آن میگیرد گفت : نه. فرمود :پس 
ایشان بخونهای خود بخیلترند » آنگاه فرمود : بدرستیکه مسردم در آدامی و 
آسایشند باایشان میا کحه ميکنيم واز یکدیگر ارث میبریم و حد برایشان‌اقامه 


(۱) کمال الدین ج۲ ص ٩۵۳‏ در آنجا است : ... دست مبارك رابر سر بند گان‌خد! 
می گذارد قلوب موّمنان از آهن محکم تر میشود . 


(۲) الکافی ج ۲ ص ۱۷۴ ۰ 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۲۱۳۱ 
میکنیم و امانت ایشان را رد میکنیم تا آنکه بر خیزد قائم ما » پس آن وقت 
جدائی در میسان میاید ومیآید مرد بسوی کيسةٌ برادر خود و حاجت خود را 
هیگیر د پس اورا منع نمیکند . 

ودر کمال الدین ازحضرت امیر المومنین روایت کرده که فرمود در جملةً 
از صفات مهدی علره السلام که میگذارد دست خود را بر سرهای بندگان پس 
نمیماند مومنی مر آنکه قلبش شدیدتر میشود از پارةٌ آهن . 
ودر خصال روایت کرده از آنحضرت که فرمود در ضمن وقایح ایام 
حضرت قائم «ع» که هراینه برود کینه وعداوت ازدلهای بندگان داوند . 
ودر کشف الغمه مروی است از رسول خدا «ص» که فرمود در ذکر ایام 
حضرت قائم که :دراین مقاح خدا یتعالی میگرداند ومی‌اندازد بی نیازی دادر 
دلهای مردم . 
مو لف می‌گوید :وفتیکه کینه وعداوت ازدلهای مردم برداشته‌شد چنانچه 
دررو ایت سابق است ودلهای مردم پر از بی نیازی شد چنانچه دراین دوایت 
است پس معلوم است که حال مردم چگونه خوش وخوب خواهد شد » زیرا 
کدهمهٌ فتنه وفساد وپریشانی عباد از جهت عدم این دو صفت است وو جودضد 
این دووصف است درمردم که‌احتیاج و پریشانی باشد وحسد وهم چشمی‌شود. 
و نیزدر کال الدین از حضرت صادق »ع« روایت نموده که فرمود بابان 
بن تغلب : میآید در این مسجد شما بعبی مسجد مکه سیصد "مرد که نمیدانند 
اهل مکه که پدران و اجداد ایشان رادر آنجا متولد نشده‌اند و برایشان است 
شمشیرها که مکتوب است برهر شمشیری کلمۀ که مفتو ح میشود از هر کلمه 
هزار کامه وبرو یت نعمانی‌مکتوب است‌برهر شمشیری هزار کامه که هر کلمه 


متاح هزار کلمه است . 


(۱) غیبة نعمانی ص ۱۷۱ در آنجا ۳۱۳ نفر ضبط شده است . 


۷۳ تحفة المهدیه - باب‌هفنم 


ودر خطبه محزون امير المومنین «ع» که حسن بسن سلیمان درمنتخب 
البصائر نقل کدرده مذ کور است که در آن وقت علم انداخته شود در داهای 
مومنین پس محتاج نمیشود مؤمن بعلمیکه در نزد برادر اوست پس آن وقت 
ظاهر شود تأوبل این ية شریفه «یغن اله کلامن سعته) ۱ بعنی نحا او ندعالم 
همه مردم راغنی وبی احتیا ج میکند ازوسعت خحودش . 

مولف گوید : همه اعبار مذ کوره تفسیر این آیه است »زیر اکه آبه‌شر بفه 
جامع جمیح جهات کمالات است بعلت آنکه مستغنی شدن هر کس از وسعت 
خد اوند ‏ جنانکه معنای آیه است معنیش آنست که بی احتیاج شود از هر 
نقص وعیب مئل جهل و حسد وعداون وعناد وفساد وفقر وپریشانی وبی‌علمی 
ونافهمی ونا امنی ونادانی و امراض واقسام نسانعوشی واز جمیع عیبها ونقصها 
وجهاها . 

(بیست و دوم) قوت خارج از عادت در دیدگان و گوشهای اصحاب آن 
حضرت ؛ چنانچه در کافی وخرایج از حضرت صادق 2 روابت کرده‌اند که 
فرمود : بدرستیکه قائم ما هرگاه ظاهر شود قوت دهد خداوند در گوشها و 
چشمهای شیعیان ما تا آنکه میشود میان ایشان وقائم بقدر چهار فرسخ پس با 
ایشان تکام میکند وایشان میشنوند ونظر میکنند بسوی آنحضرت ۲ 

ونیز فضل بن شاذان در غیبت خود روایت کرده از آنحضرت که فرمود : 
بدرستیکه موّمن در زمان قائم درمشرق است هراینه می‌بیند برادر خود را که 
درمغرب است ؛ وهمچنین آنکه درمفرب است مي‌بیند برادر خود را که در 


مشرق‌است 2 


(۱) الساء : ۱۳۰ وخطبه در بحارالانوارج۳ه۵ ص ۷۷ . 
(۲د۳) منتخب الاثرص ۴۸۳ . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۱۳۳ 
ملف میکّوید : روایت‌اول محمول است برجمیع مومنان که همهّایشان 
چهار فرسخ را می‌بینند و می‌شنوند » و روایت دوم در خواص واصحاب آن 
حضرت است . 

) پیست وسیم ) طولعمر اصحاب وانصار آنحضرت در حالت صحت و 
عافیت و آسوده و انیت از جمیح آفات وبلیات » چنانچه شيخ مفید درارشادو 
فضل‌بن شاذان درغیبت نود روایت کرده‌اند از حضرت صادق «ع» که‌فرمود: 
عمر میکند درایام سلطنت حضرت قائم مومنان تا آنکه متولد میشود برای مرد 
هز ارپسر که دختری درمیان ایشان نیست ۷. 

و نیز عیاشی در تسبرش از حضرت امير المؤمنين «ع» روایت کرده که 
فرمود درضمن حالات ایام ساطنت حضرت قائم: قسم با نخداو ندیکه دانسه را 
شکافته و جان را آفریده که هر اینه زندگی میکنند در آن زمان مومنان ملوكوار 
و آسوده درنازو نعمت وبیرون نمیرودمردی ازایشان ازدنیا تااینکه متو لدشود 
از صلب او هزار پسر که مأمو نند از هر بدعت و آفت ومفارقت از دين وعامل 
بکتاب خا اوند وعمل کننده به سنت پیغمبر او بتحقیق که نابود وفانی شده از 
ایشان آفات وشبهات که هر گز بآفتی مبتلا و بشبهة گر فتار نمیشو ند . 

ونیز راوندی در خر ایج‌روایت کرده‌از حضرت باقر«ع» که فرمود:هر کس 
درك کند قائم امل‌بیت مرا از صاحب آفتی و عاهتی‌شفاخو اهد یافت ویا صاحب 
ضعفی قوی خو اهد شد ٩‏ . 

ودرغیبت نعمانی از حضرت سید سجاد روایت کرده که فرمود : هر گاه 


برخحیزد حضرت قائم برد خحد او ند ازهرموّمنی آفت راوبر گرداند باوقرترا(. 


(۱) تحفه سلیمانیه ص ۵۳۲ . 
(۲) بحارالانوادج ۵۲ ص ۳۳۵ . 
(۳) بحارالائوادج ۵۲ ص ۰۳۹۶ 


e‏ تحفة المهدیه - باب هفتم 


مو اف میگوید : رفتن آفات ورفع شدن بلیات از مومنان در آن زمان مثل 
شفادادن بعضی از پیغمبران نیست که دربعضی از اوقسات از جهت معجره از 
دست مباركك ۲نحضرت ظاهرشود ‏ بلکه رفح شدن آفات وبلیسات وشفاء یافتن 
صاحبان امراض واسقام ونزول بر کات وواقع گشتن خیرات در آن اوقسات از 
جهت ظهور مو فور السرور آنحضرت است » واین تکریم وتعظیم بر بندگان از 
جانب خداوند کریم بجهت لایق‌بودن ایشان‌است بلقاء وشرفیابی حضورپر نور 
آن بز گو ار 

و همچنانکه امل‌بهشت راخداوند قبل ازداخل شدن ایشان بآن ازهره‌رضی 
و آفتی شفا عطا میفرماید وپیش از ورود ابشان به بهشت اولا در چشمة حیات 
شست وشوی میکندنا لایق وقابل سا کن شدں در آن‌باشند » پس همچنین است 
ملاقات وشرفیابی حضور باهر النور آنتحضرت که بساید اولا از امراض و آفات 
شفا یافته و ازعیبها ونقصها بری شده بتفضل خداوند تعالی تا لابق باشند بدراء 
فيض حضور موفور السرور آنحضرت ‏ وبلکه قابلیت درك زمان آن بزرگواررا 
داشته باشند تابر اهل آن زمان‌گفته شود «طبتم فان‌خلوها خالدین » (چنانکه 
براهل بهشت گفته میشود» پس فرق مابین این شفا و تفاء پیغمبران علیهم السلام 
تفاوت از زمین تا آسمان است چنانچه از تأمل و تفکر در احادیث مذ کوره معلوم 
می‌شود . 

( بیست وچهارم ) داده شدن قوت چهل مرد بهريك از اعوان وانصار 
آنحضرت؛ چنانچه‌در کافی روابت کرده از عبدالملك بن‌اعین که گفت: بر حاستم 


درنزد حضرت باقر « ع » پس تکیه کردم بردستم » پس گریه نمودم و گفتم 
)۱ الزمر : ۷۳ . دربانان بهشت به‌اهل جنت مسی گو یند : پاله و پا کیزه شدیسد به 


بهشت وارد شوید برای همیشگی . 


چهل امتیاز حضرت معدی «ع» ۲۳۵ 


آرژو داشتم که من درك نمایم‌اين امر را یعنی سلطنت حضرت قائم را بابودن 
قوت وقدرت‌درمن.پس حضرت فرمود: آیا راضی‌نیستید که دشمنان شمابکشند 
بعضی بعضی را وشما درخانه های خود آسوده‌باشید ‏ بدرستیکه اگر امرچنان 
شد -پعنی‌قائم ظهورنمود- داده‌میشود بهرمردی از شماقوت‌چهل مردو گردانده 
میشود د لهای‌شماما نندپارة آهنا گر خو استیدبآن‌قوت کوه رابکنید خواهید کند» 
وشمائید قوام زمین وخزینه داران آن . 

ودر کمال الدین از حضرت صادق « a‏ » روایت کرده که فرمود : نگفت 
حضرت لوط بقوم خود ر لوان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید» مگر 
بجهت آرزوی قوت حضرت قائم 4 وذکر نکرد مگر شدت اصحاب آنحضرت 
را پس بدرستیکه داده میشر د بیکه‌رد از ایشان قوت چهل‌مرد را (۲ . 

وئیز این مضمون را درخعصال از حضرت سجاد وشیخ مفید دراعتصاص 
وابن قولویه در کامل‌الزبارة وفضل‌بن شاذان درغیبت خود از حضرت‌صادق« ع» 
روایت کرده‌اند . ونیز از کماك الدین گذشت که حضرت امیر المومنین فرمود 
که :آنحضرت دست خود را برسرعباد میگذارد پس نماند مومنی مگر آنکه 
داش سخت‌ترشود ازپارة آهن وبدهد باو خداوند قوت چهل مرد را . 

ودر بصائرالدر جات روایت کرده از حضرت باقر «ع » که فرمود : چون 
و اقح‌شودامر ما وبیاید مهدی مامیشودمرد از شیعیان‌ماجری تراز شیرو گذارنده 
از نیزه وپایمال میکند دشمن مارا بپای حود ومیزند او را بکف خود واین‌دد 
وقت نزول رحست خداوند وفر ح او است بر بندگان ۰ 

(۱) هود :۸۰ کاش مرا قدرت وقوتی بود یا قدرت سختی پناه گاهم بود . 

(۲) منتخب الاثرص رگ 

۳( کمال الدین ج۲ ص ۰۱۵۳ 


۲۳۶ تحفة المهدیه - باب هفتم 


( بیست وپنجم ( مستغنی شدن خلق است در ایام سلطنت آ نحضرت از نور 
ماه و آفتاب وعدم حاجت مردم است بآنها » چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیر 
آیةشريفةً « واشرقت الارض بنور ربها » از حضرت صادق« ع»روایت کرده 
که فرمود : مراد از آن مربی زین است ومربی آن اسام زمین است . راوی 
عرض کرد: پس‌هر گاه ظهور کرد قائم چه نحو اهد شد ؟ فرمود: مستغنی‌میشوند 
مردم از روشنائی خورشید ونورماه وا کتفا میکنند بنور امام عليه السلام٩.‏ 

ودر ارشادمفید وغییت شيخ طوسی روایت کرده‌اند از آنحضرت که‌فرمود: 
هرگاه برحیزد قائم ما دوشن شود زین بنور رب زمین ومستغنی شوند مردم‌از 
روشنائی آفتاب وتاریکی برود . 

ودر کمال الدین این مضمون را از حضرت امام رضا »€« روابت کرده 4 
ونيز فرمود در آن که برای آنحضرت ظل وسایه نیست °" 

وشیخ خزاز در کفاية الاثر از آن حضرت روایت نموده که فرم‌ود دزذ کر 
آن بزر و ار که اوست صاحب غیبت پیش ازظاهر شدن او پس‌چون‌ظهور کرد 
روشن میشود زمین بنور او . 

ودرغییت فضل بن شاذان بسند صحیح خود از آنحضرت روایت کرده که 
فرمود : هرگاه قائم ما برنعاست روشن میشود زمین بنور او وبی نیاز میشوند 
بندگان از نور آفتاب وماه وتادیکی میرود وعمر میکند مرد درملك وسلطنت 
آنحضرت تااینکه متو لدمیشودبر ای اوهزار پسر که متو لدنمیشوددر آنها برای‌او 
دختری » وظاهر میکندزمین گنجهای‌خو درا تا آنکه می بینند مردم آنهار ابرروی 


(۱) الزمر : ٩٩‏ ذمین با نور صاحب خود روشنائی یافت. 
(۲) تشیرقمی ج ۲ ص ۲۰۳ . 


(۳) کمال الدین ج ۲ ص ۳۷۱ ۰ 


چهل امتیاز حضرت مهدی «غ» 
زمین وطلب کند مردی‌از شما کسی را که‌عطا کند باواز مال خود وبگیرد آنکس 
از او ز کوة را ونیابد احدی راکه قبول کند آن را و بی‌نیاز باشند مردم پسیب 
آنچه روزی کرده خداوند برایشان خداوند از فضل خود . 

(بیست وششم ( بودن رابت رسول خحدا صلی الله عليه و آ له باآنحضرت 
که جزدربدروجمل بازنشده چنانچه نعمانی از حضرت صادق«ع» روایت کرده 
که فرمود درحدیث که رایت رسول‌خدا «ص» راجبرئیل آورددر روزبدرونبود 

آن والله از پنبه ونه‌از کتان ونه از حریر . راوی عرض کرد : پس از چه‌بود؟ 

فرمود : از بر گت بهشت باز کرد آن را رسول خدا «ص» روز بدر آنگاه پیچید 

آن را وداد بعلی عليه السلام »> پس پیوسته درنزد آنحضرت بود تا روز بصره 
شد پس باز کرد آن را امیر المومنین پس خد ایتصالی برای او فتح کرد آنگاه 
آن راپیچید و آن نزد مااست ودراینجا باز نمیکند آنرا احدی تا آنکه بر خیزد 
قائم علیه السلام پس هرگاه برخاست آن را باز میکند پس نمیماند درمشرق 
ونه درمغرب احدی مگرانکه ملاقات میکند آن وسیر میکند رعب آن از پیش 
روی آن مسافت یکماه واز راست آن یکماه وازچپ آن یکماه (" . 
ونيز روایت کرده از حضرت باقر « ع » که فرمود به ابوحمزه که :گویسا 
می بینم قائم اهل بیت خود را که نزديك شده براین نجف شم و اشاره فرمود 
بدست خود بطرف کوفه پس چون نزديك شد برنجف شما باز میکند رایت 

رسول خدا را » پس چون آنرا باز کرد فرود میسآید براو ملائکة بدر .گفت : 

چیست رایت رسو لخد ارص» فرمود : چوبش‌از عمود عرش خحداوندورحمت 


اوست‌وساثر آناز نصر حداوند است درازنمی کند آن رابسوی چیزی‌مگر آنکه 


(۱) تحفه سلیمانیه ص ۵۳۳ ۰ 


۲ عة نعمانی ص ۱۹ ط قدیم‎ (r) 


۲۳۸ تحقة المهدیه - باب هفتم 


تباه می کند آن را ۷ 

ودر کمسال الدین روایت کرده که چون باز میکند آن را فرودآید براو 
سیزده هزار وسیزده ملك که همه آنهامنتظر بودند حضرت‌قائم «ع» را آنگاه 
تصیل آن ملائکه را بیان فرموده بنحویکه ذ کرشد . 

ودرغیبت نعمانی روایت کرده از حضرت صادق « ع » که فرمود : چون 
تلافی شد ميان اهل بصره وامیر المومنین 23 » باز کرد رابت رسول حدا را 
پس بلرزید قدمهای ایشان وزرد شد آفتاب ۰ پس‌گفتند امان ده مارا یاعلی » و 
چون روز صفین شدسو ال کردند از آنحضرت که آن رایت‌را باز کندپس اجابت 
نفرمود ؛ پس اصحاب آنحضرت حضرت امام حسن وامام حسین وعمار را 
شفیع حود کردند پس بامام حسن فرمود ای فرزند من از برای این قوم مدتی 
است که باید بان برسند بدرستیکه این رایتی است که باز نمیکند آن را بعداز 
من مگر قائم عليه السلام ( 

(بیست وهفتم) راست آمدن زره رسول خد اصلی الله علیه‌و آله برقدشریف 
آنحضرت » جنانچه دربصاثر الدرجات از حضرت صادق «ع » روایت کرده 
که فرمود بعداز ذ کر جملة از آنچه درنزدایشان است از سلاح ومیر اث‌انبیاه: 
بدرستیکه قائم«ع» ما کسی است که چون‌بپوشد زره رسول خدارا پس پر کند 
اور ایعنی زیاد و کم نشود وبدرستیکه پوشید آن را حضرت امام محمد باقر«ع» 
پس زیاد بود ازقامتش. راوی عرض کرد : شما سمین ترید با امام محمد باقر؟ 
فرمود 2 پدرم از من سمین تر بود وبتحقیق که من هم پو شیدم آن را پس اند کی 


زیاد بود ونزدیکتر بود براست شان . 


(۱) غيبة ا مد ا دنو 


9 غيبة تعمافی ص۱۱۵ ط قدیم " 


چهل امتباز حضرت مهدی «ع» ۲۳۹ 


وبسند دیگر نیز روایت کرده قریب باین مضمون را . 

ونیز دربصاثر وخرایج‌رو ایت کرده‌اند ازابی بصیر که گفت: گفتم بحضرت 
صادق «ع»فدایت شوم من میخواهم دست‌بمالم بسینةتو . فرمود بجا آور؛پس 
دست ما لیدم سینه و کتفهای مبارك او را . فرمود : جرا چنین کردی آگفتم : 
فدای توشوم شنیدم از پدرت که میفرمود بدرستیکه قائم « ع » ما سینه‌اش پهن 
است ومیسان کتفهایش فراخ است » وبعد فرمود : بدرستیکه پدرم پوشید زره 
حضرت رسول خدا «ص» را ومیکشيد اورا برزمین بدرستیکه من پوشیدم آنرا 
پس نزدیکتر بود باینکه باندازه باشد » و آن‌زره بربدن حضرت قائم مامیباشد 
چنانچه بود بررسول‌خدا دامنش از زمین مرتفع است بنحویکهگویا پیش‌روی 
آنرا بادو حلقه بلند کردند . و بروایت راوندی فرمود آن زره برصاحب این‌امر 
مشتمر است بعنی‌بر بدن‌شریف اوراست مآ ید چنانچه بررسولخد ا«ص» بود 

ودراین مضمون اخبار بسیار است ومرحوم علامةٌ مجلسی اعلى الله اعلامه 
دد هفتم بحار بعد از ذ کر جملة از احبار فرموده که ظاهر میشود از این اخبار 
که درنزد حضرات ائمه دو زره بود یکی از آنها علامت امامت بود که راست 
می آمد بربدن هرامامی ودیکری علامت حضرت‌قائم بود که راست نمیایدمگر 
بر بدن آنحضرت عجل‌الله فرجه . 

(بیست وهشتم)ابری مخصوص که خحد ایتعالی آن‌را برای آنحضرت ذخیره 
نموده ودر آنست رعد وبرق » چنانچه دربصاثر واعتصاص شیخ مفید روایت 
کردند بسنددهای متعدوه از حضرت باقر «ع» که فرمود :۲ گاه باشید بدرستیکه 
ذوالقر نین را مخیر کردند میان دوابرپس بر گزید دلولرایمنی آرام را وذخیره 


شد برای صاحب شماصعب . راوی پرسید : صعب کدام است ؟ فرمودند 


(۱) بحارالاتوارج ۵۲ ص ۳۱۹ . 


f‏ تحفة المهدیه - باب هفتم 


آن ابریکه در آن‌رعد وصاعقه بابرق باشد. پس صاحب‌شما سوار میشودبر آن» 
گاه باشید که آندضرت سوارمیشود بر آن ابر پس بالا میرود اورا درراههای 
هفت آسمان و هفت زمین که‌پنج سهم آن‌معمور است ودو سهم از آن‌خر اب است (. 

ونیز روایت کردند ازحضرت صادق «ع) که فرمود : بدرستیکه خداوند 
مخیر فرمود ذوالقرنین را ميان دو ابرذلول وصعب پس اختیار مود ذلول را 
و آن ابریست که نیست در آن رعد وبرق» واگراعتیار مینمود صعب را نبود از 
برای او این اختیار زیرا که خداوند ذخیره کرد آن رابرای‌قائم عليه السلام( . 

مؤلف میگوید: منافات دربین اول حدیث و آخحر حدیث نیست ‏ زیرا که 
مراد از اختیار دراول اعتیار ذوالقرنین بود بحسب ظاهر ومراد از عدم اختیار 
در آنجر حدیث رحسب واقع و تقدیروقضاء حد اوندی بود که درعلم تعد ا گذشته 
بود که آن‌ابر صعب مختص حضرت قائم است وذوالفرنین آن را انحتیارنخواهد 
نمود هر چنداو را مخیر کنند درمیان آن دوابر پس اخحتیارظا هری منافات‌ندارد 
با تعیین واقعی . 

(بیست ونهم) میسر شدن بندگی حفتعا لی بر حسب واقع وموافق نو امیس 
الهی و بروفق فرمان آسمانی بدون حوف وتقیه از کفار وفجار واشرار درزمان 
سلطنت وظهور دولت حضرت قائم چنا نچه دلالت‌دارد براین آدات وروایات 
واز جمله آیات قرله تعالی است «وعدایثه الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
منکم لیستخلفنهم فی‌الارض کمااستخلف الذین من قلهم ولیمکنن لهم 
دینهم الذی ارتضی لهم 9 لیبدلنهم من بعد خوفهسم امناً بعبدوننی لا 


یش رکون بیی شیاً» °" عنی وعسده داده خداوند آن اشخاصی را که ایمان 


(۱) الاختصاص ص۹ 1۹ط مكتبة اأصدوق . 
(۲) الاختصاص ص ۱۹٩‏ ط مكتبة الصدوق . 
(۳) النور: ۵۵ . 


چهل امتباز حضرت مهدی «ع» ۷۴۱ 
آورده‌اند ازشما و کردار نکو کرده‌اند که هر آیند البته خلیفه گرداند ایشان را 
جنانچه خلیفه گردانید آنان را که بودند قبل ازایشان مثل داود وسلیمان وبوسف 
وهر آینه البته متمکن خواهد کرد بر ای ایشان دین ایشان را که پسندیده برای 
ایشان و هر آینه البته تبدیل خو اهد کرد مرایشانرا بعد از ترس ایشان ایمنی را 
که بپرستند نخدا را وشريك قرار ندهند برای خدا چیزیرا . 

پس خد اوند عالمیان دراین آیه سه‌وعده داده ازبرای‌بندگان صالح‌خود: 
یکی خلافت درتمام روی زمین زیراکه فی الارض فرموده ومعنسای آن تمام 
روی زمین است » ودومی تمکن تام از اظهار دين پسندیده وعمل کردن بدین 
واقعی واوامر حقیقی» وسیمی رفع خوف وترس ازایشان بالمره وعدم‌حاجت 
بر تقية درعمل نمودن بدین حق و عدم و قوع تقیه که در واقع شرك است هر 
چندیکه جای خود واجب است زیرا کسه شرك عبارت است از مدخلیت غير 
حدا درعبادت خداوند ودرتقیه این مد خلیت هست . 

پس از واضحات است که تحقق این سه وعده از برای احدی از اولیاء 
حداوند دراین امت واقع نشده حتی ازبرای رسول خحدار ص »۰ زیراکه آن 
حضرت نیزاز کفار ومنافقین ومشر کین‌تقبه میکردند» واما خلفاء راشدین پس 
امر ایشان و اضحتر است زیرا که درزمان ایشان چه‌قدر فتنه‌ها برپا شد . 

پس از اینها معلرم میشود که این آیۂ وافی هدایت در شان حضرت قائم 
است و ارتفا ع فساد ازمسلمین و تمکن تام ازاظهار دين و علافت درجمیع‌روی 
زمین درظهور آنحضرت خواهد شد ‏ چنانچه اين مطلب را در تحفة الشیعه 
بیان نموده‌ام . 


و اما اعبار پس روابت کرده شیخ طبرسی درمجمح از اهل بیت که ایسن 


2 تحفةا لدهدیه - باب هفتم 


آیهةٌ شریفه درحق مهدی علیه السلام است 

ونیز عباشی در تفسیرخحود روایت کرده که حضرت سجاد 2 این آیهرا 
تلاوت‌نمود آنگاه فرمود که: ایشان و الّه شیعیان‌ما اهل‌بیتند واین کاریعنی این سه 
و عده‌بایشان داده میشود پردست مردی ازما اهل‌بیت واومهدی این امت‌است. 

ودر کمال الدین از حضرت صادق روایت کرده که فرمود بعد ازذ کرنو ح 
وانتظار مومنین فرح: واما اینکه‌عطا فرمود خحداوند بایشان استخلاف وتمکن 
را که همچنین است‌قانم زیرا که طول میکشد زمان غیبت آذبزرگوار تاآنکه 
خا لص‌شود حق و ازایمان کدورت مرتفع شودبمر تدی‌هر کس از شیعه که‌طینت 
او حبیث باشد وخحوق و نفاق دراو برود چون‌ببینند علافت وتمکن‌دا و امربکه 
منتشر میشود درزمان مهدی. راوی‌عرض کرد که کسانی هستند که کمان‌میکنند 
که این آبه درحق چهارخايفةٌ پیغمبر نسازل شده . فرمود : خداوند دلهای 
ایشان‌را هدایت نکند » کجا متمکن شدند ازدینی که پسندید آنرا عداوند و 
رسولش بانتشار امر آن در امت ورفتن حوف ازدلهایشان و مر تفع شدن شك 
ازسینه‌های امت در زمان یکی از آنهسا ودرعهد على عليه السلام بسا ارتداد 
مسلمانان و فتنه‌ها که برانگیخته شد درزمان ایشان ومقاتله‌ها که واقع شد میان 
ایشان و کفار ۲ 

ونیز روایت کرده از حضرت امام رضا «ع» که فرمود : دینی نیست برای 
آنکه ودع نداشته باشد » و ایمان ندارد آنکه تقیه نمیکند » بدرستیکه اکرم 
شما درنزد خداوند آنکسی است که بیشتر عمل کند برتقیه‌قبل ازظهور قائم‌ما 
پس کسیکه ترك کند آن راقبل از ظاهر شدن سلطنت قائم پس‌اواز مانیست۳. 

(۱) مجمع البیان ج ۷ ص ۱۵۲ ط اسلامیه . 

(۲) کمال الدین ج ۲ ص ۳۵۱ ۰ 

(۳) کمال الدین جح ۲ ص ۳۷۱ ۰ 


(سیام) فرو گرفتن سلطنت وریساست آنحضرت تمامی روی زمین را از 
مشرق تابمغرب در حالتیکه جائی نماند که حکمش جاری وامرش نافذ نشود 
و کلمةٌ توحید ونبوت جدش در آن گفته نگردد » چنانچه مرحوم صدوق در 
کتاب علل وعیون و کمال الدین روابت کرده ازرسول خدا صلی التهعلیهو آله 
درحدیث طولانی که فرمود : درشب معراج نظر کردم بساق عرش پس دیدم 
دوازده نور را در هر نوری سطر سبزی بود که بر آن اسم وصی‌بود از اوصیاه 
من اول ایشان علی بن‌ابیطالب «ع» و آعر ایشان مهدی امت است ؛ پس گفتم 
ای پرورد کار من اینها اوصیاء من هستند بعد از مين » پس خطاب رمید کسه 
ای‌محمد ایشان اولیا» و اصفیاء وحجتهای منند بعد از تو برخلق من و ایشان 
اوصیای تواند و خلفاء تو وبهترین خلق من بعد ازتوء قسم بعزت وجلال خود 
که هر آینه البته ظاهر کنم بایشان دين خود را و بلند کنم بایشان کلمه خود را 
وپالك کنم بآعرایشان زمین خودراازدشمنان خود » وهر آینه البته مالك‌گردانم 
اورا مشرقهای زمین ومغربهای آن را » وهر آینه البته مسخر کنم برای اوبادها 
را وهوارا و ذلیل کنم البته برای اوابررهای سخت را والبته بالا برم او را در 
اسباب وراههای آسمان وهر آینه البته یاری کنم اورا بلشگر خود و مدد دهم 
او را بملائکةٌ خود تا بالا گیرد دعوت من وجمع شوند خلایق بر توحید من 
آنگاه دوام دهم سلطنت اورا و روز گار سلطنت را بنوبت گذارم مان اولیاء 
خود تا روزقیامت ‏ . 

و نیز در کمال الدین از آنحضرت روایت کرده که فرمود بعد از ذکسر 
سلطنت و القرنین که بزودی خدایتعالی جاری میفرماید سنت اورا درقائم از 
فرزندان من ومیرساند اورا مشرق زمین ومغرب زمین‌تا اینکه نمیماند موضعی 


(۱) کمال الدین ج ۱ ص ۲۵۵ ۰ 


چهل امتیاز حضرت‌مهدی «ع» fer‏ 


FF‏ تحفة المهدیه - باب هفتم 


ازدشت و کوه وذوالقرنین در آن قدم گذاشته مگر آنکه اوقدم‌گذارد ". 
وایضاً از کمال الدین گذشت که حضرت باقر «ع» فرمود : گویا می بینم 
اصحاب قائم را که احاطه نمودند مابین خافقین ومشرق ومغرب را . 
ونیز عیاشی در تسیر آبة «وله‌اسلم من فبی‌السماوآت والارض‌طوعاً 
او کرهاً »۱ از حضرت صادق روایت کرده که فرمود: هرگاه قائم ماظاهر شود 
نمیماند زمینی مگر آنکه ندا کند در آن لا اله الا الله ومحمد رسول ابه ". 
وابضاً در تفسیر آیشمذ کوره از حضرت امام کاظم روایت کرده که‌فرمود: 
این آیه نازل شده درحق حضرت قائم » چون ظاهر گردد بربهود ونصاری و 
زنادقه و کافران اسلام را اظهار میکند پس هر که برغبت اسلام قبول کرد امر 
فرماید اور ابنماز وز كوة وبر آنچه مسلمانانرا بآن امرفرماید وبره‌سلم واجب 
است » وهر که اسلام نیاورد گردنش رامیزند تا آنکه نماند در مشرقها ومغربها 
احدی مگر موحد . راوی‌گفت: فدایت شوم خلق زیادتر ازاين است. فرمود: 
خد اوند چون اراده فرماید امری را زياد راکم و کم را زیاد فرماید ° . 
واحادیث دراین مضمون بسیاراست وذ کرهمة آنها ازوضع کتاب حارج 
است. واین معنی متواتراست بلکه دربین علماء اهل سنت نیزمعروف ومشهور 
است » چنانچه بوسف بن یحبی السلمی درباب نهم عقد الدرراعباربسیار نقل 
کرده در کیفیت فتوحات قائم و گرفتن اوقسطنطنیه را وبنی اصفرراکه روس 


است وجین را و کابل را وجزایررا وغیر اینهارا ذکرهمهٌ آنها باعث طول کلام 


(۲) آلعمران : ۸۳ . 
(۳) العیاشی ج ۱ ص ۰.۱۸۲ 


. ۱۸۵ المیاشی ج ۱ ص‎ )٤( 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۴۵ 


است وازمقصود حارج است . 

(سی ویکم) پرشدن تمامی روی زمین است ازعدل وداد » واین مطلب 
واضحتر ازهمه است زیرا که در بسیاری اخبار الهی ونبوی ازسنی و شیعی که 
ذکری از حضرت مهدی شده این بشارت‌را داده‌اند واين منقبت را و فضیلتر ا 
برای آنحضرت بیان فرموده‌اند و احتیاج بذ کر آنها نیست زیرا که لازم ميآ ید 
اعادةٌ | کثر آنچه در ابو اب گذشته ذ کرشده » بلکه اکتفا میشود بچند حدبث‌از 
جهت تبرك : 

از آنجمله درعیون از حضرت امام رضا «ع» روایت کرده که فرمود: چون 
آنحضرت‌ظهورمیکند روشن‌شود زمین بنور پرورد گار خود و گذاشته شود ميزان 
عدل میان مردم پس ظلم نمیکند احدی احدی را . 

ونیز صدوق در کمال الدین روایت کرده از حضرت صادق «ع» در تفسیر 
یه شریفه «سیروا فیها لیالی وایاماً آمنین» "۷ عنی سیر کنید در آنها شبها 
وروزها درحال امن و آسودگی که فرمود : مراد از این سیر درحالت امنیت و 
فراغت عهد و زمان قائم ما اهل بیت است ۲ بعنی درزمان سلطنت آن 
حضرت هر کس ازب زرك و کوچك ومرد وزن درشب وروز بهرجا برود ایمن 
ومحفوظ است - 

ونیزعیاشی در تسیرش از حضرت باقر«ع» روایت کرده که فرمود:حضرت 
قائم و اصحابش«قانله میکنند والّه تاحلق خداو ندرا بیگانگی اقرار کنند و چیزی 
را برای‌اوشريك قر ارندهند » حتی آنکه پیره زن ضعیفی ازمشرق ارادة مغرب 


کند و برود احدی اورا نمیتر ساند . 


A: 0‏ 
(۲) تفسیر برهان ج ۳ ص ۸1۸ ۰ 


۴۶ تحفة آلمهدیه - باب هفتم 


ونیز مفید درارشاد از حضرت صادق »ع« روایت کرده که فرمود : هر گاه 
قائم ظاهرشود حکم مبکند بعدل ورفع میشود درایام اوجوروایمن میشود باو 
راهها و ببرون میآورد زمین بر کات خود را و برمیگردد هرحقی بسوی اهل 
آن حق وباقی نمیماند اهل دینی مگر آنکه اظهار اسلام کند و اعتراف نمایید 
بایمان ۲ + 

ونیزدر کمال الدین روایت نموده ازریان بن صلت که گت : عرض کردم 
بحضرت امام دضا «ع» که توصاحب این امری ؟ فره‌ود : من صاحب این امر 
هستم ولکن نیستم آنکسیکه پر کند زمین را ازعدل چنانچه پرشده از جور ". 

(سی ودوم) حکم فرمودن درمیان مر:مان بعلم امامت خود وطلب نکردن 
بینه وشاهد ازاحدی » چنانچه دربصائر روایت کرده از حضرت صادق «ع» که 
فرمود : هرگز دیا نخو اهد گذشت تا آنکه ظاهر گردد مردی از اهل بیت که 
حکم کند بحکم داود و آل داود وسوّال نکند ازمردم بینه را(۳. 

ودرروایت دیگرفرمود که : عطا خواهد کرد بهرنفسی حکم اور(" یع 
حکم واقعی آنکس را . 

ونیزروایت نموده از آنحضرت که فرمود : هر گاه قائم آل محمد pele‏ 


السلام‌ظهور کند حکم میکند بحکم داود وسلیمان و امییر سد ازمردمان شاهدی ٩(‏ 


که 


وراوندی دردعوات خود روایت کرده از حضرت عسکری «ع» که نوشت 
درجواب آنکه پرسید جون فائم برحاست بچه حکم میکند ۽ که سوال کردی 

(۱) ارشاد ص : ۳۱۴ . 

)۲ کمال الدین ج ۲ ص ۳۷۲ . 

(۳) بحار الانواد ج ۲ ص ۳۱۹ . 

)4 بحار الانواد ج ۴ ص ۳۲۰ . 

(۵) بحار الائواز ج ۵۲ ص ۳۲۰ . 


چهل امتیازحضرت مهدی «ع» FY‏ 


اراءام پس هرگاه‌ظهور کرد حکم میکند میان مردمان‌بعلم خود مثل حکم‌داود 
وس ال نمیکند از مردم بینه را( . 

ونيز راوندی درخرایج روایت نموده از حضرت صادق « ع » که‌فرمود 
کُویا می‌بینم مرغ سفیدی رابالای حجر اسود ودرزیر آن مردی است که‌حکم 
میکند بحکم آل داود وسلیمان و خواهش نمیکند بینه را . 

ونیز مفید در ارشاد وفضل بن شاذان درغییت خود روایت نمودند از آن 
حضرت که فرمود : هر گاه ظهور کند قائم آل محمد «ص» حکم میکند میان 
مردم بحکم داود ومحتاج نمیشود به بینه و خحدایتعالی او را الهام میکند پس 
حکم کند بعلم خود وخبر میدهد هرقوم رابآ نچه دردل خود مخفی کردند ". 

ونیز نعمانی درغیبت خود روایت کرده از آنحضرت که فرمود : منادی 
آنحضرت ندا میکند که این‌مهدی است حکم می کند بحکم داود و سلیمان » 
وسوال نمی کند ازمردم بینه را . 

در کمال الدین از آنحضرت روایت کرده که فرمود : پس بر میانگیزاند 
خداوند بادیرا پس‌ندا می کند بهروادی که این مهدی‌است حکم میکندبحکم 
داود وسلیمان و نمیخو اهد بینه را برحکم خود . 

ونیز فضل بن شاذان در غیبت خود روایت کرده از حضرت باقر «ع» که 
فرمود : سلطنت میکند قائم سیصد سال وزیاد میکند نه سال را چنانچه درنك 
کردند اصحاب کهف در کهف خود ؛ و پرمی کند زمین را ازعدل وداد ؛ پس 
مفتوح میفره‌ا ید شد او ند برایاومشرق زمین‌ومنرب زمین‌را ومی کشد مردم‌را تا 
آنکه‌نماند مگردین محمد صلی التهعلیهو آله وحکم ورفتارمیکند بسیرت‌سلیمان 

(۱) بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۲۰ . 


)۲ ارشاد ص ۵ ط تجف الاشرف ۰ 


۳۴۸ تحفة المهدیه - باب‌هفتم 


بن داود ومیخواند آفتاب وماه را پس اجابت می کنند اورا وپیچیده میشود 
برای او زمین ووحی میشود باو پس عمل میکند بوحی بامر خداوند 7. 

ملف میگوید : حکم بباطن از حصابص آنحضرت است در تماسی 
حکمهای خود درجمیع ایام سلطنت خودش ؛ و اما تشبیه آنحضرت بسلیمان 
وداود « ع » دراين احادیث پس از جهت دفع و حشت است ازمردم زیرا که 
حضرت داو دوسلیمان همیشه‌حکم بباطن و بدون شاهد نمیکردندبلکه حکم‌بباطن 
از ایشان مخصوص بود بچند واقعه پس ازجهت عدم وحشت وعدم ترس خعلق 
حکم آنحضرت را نظیر حکم ایشان فرمودند . 

(سی وسیم) آوردن حکمهای مخصوصه که‌تا عهد آنحضرت ظاهر ومجری 
نگشته واحدیاز انبیاه وائمه علیهم السلام حکم بآنها نکرده » چنانچه در کافی 
و کمال الدین از حضرت صادق «ع» روایت کرده‌اند که فرمود : دو عون‌است 
در اسلام که حلال است از جانب خداوند حکم نمیکند در آن احدی تا اینکه 
مبعوث شود قائم ما اهل‌بیت» پس هرگاه برانگیخت خداوند حضرت‌قائم«ع» 
را حکم میفره-اید در آن بحکم خدا وبینه بر آن نمیطلبد زانی محض را دجم 
میکند و آنکه ز کوة نمیدهد گردنش را میزند ٩‏ . 

ونیز درخحصال روایت کرده از حضرت صادق 2 وامام کاظم« ۳ ) که 
فرمودند: هر گاه برعاست قائم‌ما هر آینه حکم میکند بسه حکم که حکم‌نکرده 
بآ نهااحدی قبل ازاو» میکشد زانی پیررا ومی کشد مانع ز کوقرا ومیر اث دهد 
پرادرد! از برادرش درعالم‌ذر 7 

۱ (۱) بسار الانوار ج ا ۹۱« ۱ 
(۲) بحار الانواد ج ۵۲ ص ۰۳۲۵ 


(۳) الخصال ج ۱ ص ۱۷۰ . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۷۴۹ 


ودرغیبت‌نعمانی روابت کرده از حضرت صادق«ع» که فرمود :بدرستیکه 
امیر المقمنین «ع» می‌فرمود برای من بود که بکشم آن را کسه پشت کند یعنی 
درجنك روبگر یز می کند وبکشم خستة مجرو حرا و لکن‌ترك کردم آن رایجهت 
عافیت وعاقبت اصحاب خود که اگر مجرو ح شوند نکشند ایشان را وازبرای 
حضرت قائم است که بکشد پشت کننده را و بکشد مجروح را 2 

ونیز فضل بن شاذان از حضرت باقر «ع» روایت کرده که فرمود : حکم 
میکند حضرت قام باحکامیکه انکار میکند آن را بعضی از اصحابش از آنها که 
درپیش رویش شمشیرمیزنند و آن حکم آدم«ع»است » پس آنها را پیش‌میطلبد 
وامر می‌فرماید که گردن آنها را ميزنند آنگاه ثانیاً حکم‌میکند پس انکارمیکنند 
آن‌راگروهی دیگر و آن‌قضاء داود است پس‌پیش می‌طلبد ایشان راو گردن آنها 
را میزنند »آنگاه الا حکمی میفرماید پس انکار میکنند آن ر اگروهی دیگراز 
آنها که درپیش رویش شمشیر میزدند پس ایشان را پیش میطلبد و امرمیفرماید 
که‌گردن آنهارا بزنند »آنگاه رابعاً حکمی می‌فرماید و آن حکم محمدصلی‌الله 
علیه و آله است پس آن را احدی انکار نمیکند . 

ودر اعلام الوری مر حوم طبرسی از آ نحضرت روابت کرده که فرمود : 
حضرت قائم می کشد مرد بيست ساله را که علم دين و احکام مسائل خود را 
نیامو حته باشد . 

ونیزمحمد بن مشهدی درمزار خود روایت کرده که ابو بصیر سوال کرد 
از حضرت صادق «ع» از حکم کسانیکه نصب عداوت کردند با ائمه. فرمود : 
ای ابابصیر نیست برای کسیکه مخالفت مارا نموده درسلطنت ما حظ ونصیبی 


بدرستیکه حد او ند حلال کرده برای ما حونهای آنها را دروقت ظهورحضرت 


(۱) غيبة عمانی ص ۱۲۲ط قدیم . 


۵۰ تحفة المهدیه س باب هفتم 


فائم ما وامروز حرام است برما وبرشما این کارپس تورا مغرورنکند احدی » 
وهرگاه قائم ما برحاست انتقام خواهد کشید برای پیغمبرش وبرای همه ماها. 
ودر جملۀ از اخبارو اردشده که حضرت‌قا ئم «ع»جزیه قبولنمیکند وصلیب 
مي‌شکند و خو له را میکشد . 
مؤلف میگوید : شاید مراد اززانی محصن در حدیث اول همان پیرزانی 
باشد در حدیث‌دوم زیرا که کشتن پیرزانی از حصای ص آن حضرن است ‏ و اما 
کشتن زانی محصن پس‌درشریعت و ارداست وبناء فقهاء بر آنست. و از مجمو ع 
این احادیت معلوم شد که آنحضرت احکام مخصوصة خو اهد آورد که قبل از 
ظهور آن بزر گواراجراء نشده بود وعدد آن را خداوند میداند وائمه «ع» . 
(سی وچهارم)ظاهرشدن وبیرون آمدن تمام مراتب‌علوم درزمان آندضرت 
چنانچه راوندی درخرایج از حضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود : علم 
بیست وهفت حرف است » پس جمیح آنچه پیغمبر ان آوردند دوحرف بود 
ومردم نشناختند تا امروزغیرازاین دوحرف را ؛ پس هر گاه قائم ما ظهور کرد 
بیرون آورد بيست وپنج حرف را »> پس پرا کنده میکند آنها را درمیان مردم 
وضم‌میکند بآن دوحرف دیگر تا آنکه منتشر نماید تمام‌بیست وهفت حرف را(. 
و نیزدر بصائر از آنحضرت روایت کرده کهفرهود :درز او بدُشمشیرر سول‌شدا 
صلی الله علیه و آله صحیفةً کو چکی بود؛ وبدرستیکه حضرت امیر الم منین(ع» 
طلبید پسرش حسن «ع» را پس داد آن صحیفه را بآ نحضرت و کاردی باو داد 
وفرمود باو که آن را باز کن » پس نتوانست آن را باز کند پس آثرا برای 
اوباز کرد آنگاه فرمود باوبخوان » پس‌خواند حضرت امام حسن الف با سین 
لام و حرفی بعد از حرفی > آنگاه آنرا پیچید وداد به پسرش امام حسین پس 


(۱) بحاد الانواد ج ٥۲‏ ص ۳۳1. 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» 1۵1 


نتوانست آنرا باز کند پس آن را برای اوباز کرد و فره‌ود بخوان پس خواند 
چنانچه خوانده بود امام حسن» آنگاه پیچید وداد آنرا بمحمد بن الحنفیه‌پس 
نتوانست آن‌را باز کندپس آنرا برای‌اوباز کرد وفرمود باوبخوانپس نتوانست 
اخراج نماید از آن چیزیرا » پس امیر الموّمنین آن داگرفت وپیچید وبرزاوية 
شمشیررسول خحدا «ص» آویزان کرد . راوی پرسید که چه بود در آن صحیفه ؟ 
فرمود : آن حروف است که بازمیکند هرحرف از آن هزارباب ودری علم‌را» 
وفرمود بیرون نیامد از آن حروق مگردوحرف تا این ساعت ۷ . 

وبسند دیگر از ابو بصیرروایت کرده که پرسید از آنحضرت که چه بود در 
زاوی شمشیر رسول عدا » پس بهمان نحو خبر گذشته بیان فرموده و حسدبت 
راوندی ازبرای این دوحدیث بیان است . 

(سی وپنجم) آوردن شمشیرهای آسمانی مخصوصی برای اصحاب آن 
حضرت» چنانچه شیخ‌نعمانی درغیبت خوداز حضرت صادق «ع» روایت کرده 
است که فرمود : هرگاه فلهور کند حضرت قائم فرود میآید شمشیرهای قتال 
وبرهرشه‌شیری ثبت شده اسم مردی و اسم پدراو . 

وشییخ‌مفید در اعتصاص از آنحضرت‌روایت کرده که فرمود: هر گاه‌ظهور 
نمود قائم میاید برحب کنوفه (" پس بیای مبارك خود اشاره میکند بموضعی 
آنگاه می‌فرماید حفر کنید اینجا را » پس حفر می کنند پس بیرون می آورند 
دوازده هزارزره ودوازده مزارشمشیر ودوازده هزار خود که ازبرای هرعودی 


دورو است » پس آنگاه می‌طلبد دو ازده هز ار ازموالیان عجم را پس آنها را 
(۱) اختصاص : ص ۲۷۸ - در اصل : شمشیر على عليه اللام » ضبط شده است . 
(۲) غيبة نعمانی ص ۰ ۱۷ ط قدیم. 
(۳) دحبه بضم اول وسکون حا ناممحلی است دريك منز لی کو فه. 


1 تحفة المهدبه - باب‌هفتم 


بایشان می‌پوشاند آنگاه می‌فرماید هر کس که نباشد براومثل آنچه برشمااست 
پس بکشید اورا . 

موٌ لف گوید : استمال دارد که مراد از شمشیرهای قتال فرود آمده همان 
شمشیرهای دفن شده باشد که‌از رحبۀ کوفه بیرونه»یآ ورد بازره‌ها و تاسکلاه‌ها 
و احتمال دارد که شمشیرهای فرود آمده که نامهای صاحب آنها با پد ر انش‌در 
آنها نوشته شده مختص بآن سیصد و سیزده نفر باشد و آن شمشیرهای بیرون 
شده بازره‌ها و تاسکلاه‌ها از برای موالیان ودوستان ازعجمان بوده‌باشد » پس 
منافات بين این دو خبرندارد . 

(سی وششم) بیرون آمدن دونهر از آب وشیرپیوسته درظهر کوفه که محل 
سلطنت آنحضرت است ازسنك حضرت موسی که با آنحضرت است »چنانچه 
راو دی در خر ایج از حضرت امام محمد باقر «ع* روابت کرده که فرمود: چون 
قائم ظهور می کند و از مکه‌اراده فرمابد که متو جه کوفه‌شود منادی آنحضرت 
ندا می کند که آگاه باشید که کسی حمل نکند طعامی ونه آبی » و آنحضرت 
برمید ارد سنك حضرت موسی راکه جاری شده بود از آن دوازده چشمهة آب 
پس فرود نمی آید در منز لی مکّر آنکه نصب میکند آن را وجاری میشود از 
آنچشمه‌ها » پس هر که گرسنه باشد سیر میشود وهر که تشنه ب-اشد سيراب 
میشود » پس آن سنك توشة ایشان است تاوارد نجف شوند پشت کوفه‌پس 
چون فرود آمدند در نجف جاری میشود از آن پیوسته آب وشیر پس هر که 
گرسنه باشد سیرمی‌شود وهر که‌تشنه باشد سیراب می‌شود . 


(سی وهفتم) نزول حضرت عیسی‌روح الله از آسمان برای باری‌حضرت 


)۱ الاختصاص ؛: ص ۳۲۹ . 
)۲( بحار الانواد ج ۴ ص ۲۳۵ . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» Yè‏ 


مهدی و نماز کردن او در علف حضرت قائم عليه السلام . واحادیث دراين 
عصوص بسیار واز حد وحصر بی‌شمار است »و جملة از آنها در ابو اب گذشته 
ذکر شده وبلکه بحد ضرورت رسیده در میان سنی‌و شیعی و همیشه مه بسیب 
آن افتخارمی کردند وحضرت رسول خد ارص» و خحد آوند تعالی این راازمتاقب 
و فضائل حاصه ۲ نحضرت شمردند . 

جنا نکه حسن بن سلیمان درمختصر بصائر روایت کرده در خبر مفصل که 
خدایتعالی برسول خود فرمود درشب معراج که: عطا فرمودم بتو اینکه‌بیرون 
بیاورم از صلب على بازده مهدی که همه از ذریۀ تو باشند از بکربتول» آخعر 
مرد ایشان نمازمیکند در پشت سر او عیسی بن‌مریم پر میکند زمین را ازعدل 
وداد جنا نجه پر شده از ظلم وجور بساو جات میدهم از هلا کت وهدایت 
میکنم از ضلالت وعافیت میدهم از کوری وشفا میدهم باو مریضان را . 

ودر کمال الدین از حضرت رسول خدا « ص » روایت کرده که فرمود : 
قسم‌بآنخد ائیکه مرا براستی پیغمبری فرستاد که اگر نماند ازدنیا مگر يك‌روز 
هر آینه طولانی میکند خد‌اوند آن روز را تا آنکه ظهور کند در آن روز فرزندم 
مهدی پس فرودآید روح الله عیسی بن مریم پس نماز کند درعقب سر او 

ونيز روابت کرده از امیرالمومنین ع » که فرمود در حدیث کشتن‌دجال 


که اور امیکشد خداوند درعقبةً افیق !۲ بردست کسیکه نمازمیکند مسیح عیسی 
(۱) بحار الانواد ج ۵۲ ص۰۲۷ 
(۲) کمال الدین ج۲ ص ۲۸۰. 
(۳) عقبه افیق : معجم البلدان گوید افیق بفتح اول « بروزن امیر » دهیست درحودان 
سرراه غوردردامنةٌ عقبه‌ای که اورا عقبه افیق گو یند و بعد از لفظ «غور» گفته : اواردن است . 
ودر قاموس گفته :دهیست میان حوران وغور وافیق بضم اول بصیغه تصغیر محلی‌است 
در بلاد بنی بر بو ع . 


تحفة !لمهدیه - باب هفتم 


ابن مریم دریشت نوی و 

ودر اعلام الوری روابت کرده از حضرت امام حسن عليه ا لسلام که فرمود؛ 
نیست از ما امامان احدی مگر آنکه واقع می‌شود در گردن او بیعت از طاغيةً 
زمان او مگر قائمی که نماز میکند روح الله عیسی در خلف او . 

وشیخ طوسی در غیبت خود روایت کرده که حضرت رسول دا رص 4 
فرمود بحضرت صدیفةً طاهره: ای دخترمن‌داده شده بمااهل‌بیت هفت چیز که 
داده نشده باحدی پیش ازما؛ تا آنکه فرمود ازما است قسم بخداوندیکه نیست 
خدا بغیر او مهدی این امت آنکه نماز میکند خلف اوعیسی بن مریم آنگاه 
دست مبارك خودراگذاشت بر کتف امام حسین(ع» وسه مر تبه فر هو داز اینست (۳. 

ودر کافی روایت کرده از آنحضرت که دوزی بیرون تشریف آورد مسرور 
وخندان ؛ پس اصحاب ازسیپ آن جویا شدند . حضرت رسول خدا فرمود: 
هیچ روزوشبی نیست مگر آنکه برای من تحفه‌ایست در آن‌از جانب خداء آگاه 
باشید که پرورد گارم تحفةٌ داده امروزبمن که نداده مثل آن را بگذشتگان » 
جبرائیل آمد نزد من وازخدا بمن‌سلام رساند و گفت ای محمد» تا آنکه گفت 
وازشما بنی هاشم است قائم مهدی که نمازمی کند عیسی بن مریم درعقب او 
هرگاه که خداوند اورا بزمین فروفرستد . 


ونیزدر کمال الدین از حضرت باقر«ع» روایت کرده که ذ کرفرمود سیرت 

(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۵ ۵۲ درحدیث شریف است که حضرت امير المژمنین 
فرمودند : می کشد اور! خداوند تعالی در شام درعقبه افیق که سه ساعت ازروز جمعه گذشته 
باشد بادست آن کسیکه عیسی پشت سر او نماز می کذ ارد ّ 

(۲) اعلام الودی ص 1۲5 ۰ 


(۳) غيبة شیخ طوسی ص ۰۱۱ 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۲۵۵ 


حلفاء راشدین‌را چون با عر ایشان رسید فرمود : دوازدهم کسی است که‌عیسی 
ابن مریم درعقب اونمازمی کند. 

ونیزیوسف‌بن‌بحیی ازعلما» اهل سنت‌درعقد الدررروایت کرده ازرسول 
دا «رص» که فرمود : پس ملتفت می‌شود مهدی قائم که عیسی بن مریم نازگ 
شده و گوبا ازمویش آب می‌چکد » پس مهدی باو می‌فره‌اید مقدم شو برای 
مردم نماز کن » پس عیسی می گوید بپا نشده نماز مگربرای توپس نمازمیکند 
عیسی درعقب سر مردی از فرزندان من پس چون نماز کرد می‌نشیند وعیسی 
درمقام باوبیعت میکند . 

ونیزاز سدی‌روایت کرده که آنحضرت فرمود: جمع‌میشود مهدی وعیسی 
دروقت نمازپس حضرت مهدی بعیسی میفرماید پیش بیفت پس عیسی‌میگوید 
توسز او ارتری بنماز پس نمازمیکند عیسی درعقب آنحضرت . 

و ایضاأفریب باین مضمون را گنجی شافعی‌در کتاب بیان رو ابت کرده و بعد 
از آن بیان فرموده که : این احادیث دلالت دارد برافضلیت حضرت مهدی بر 
عیسی از جهت اقرء و افقه واصیح بودن امام جماعت . 

واما دراحادیث شيعه پس‌حدیث واردنشده‌براینکه حضرت مهدی‌امر کند 
بعیسی که مقدم شووتو نماز بکن برای مردم » زیراکه اولیاء عداوند تسارف 
ومزاح درغیر موفع نمیکنند » وجه طور می‌شود که حضرت مهدی امسر کند 
بعیسی که نماز بکن‌برای مردم باو جود بودن خودش درمیان مردم و افضل بودن 
آن حضرت ازعیسی بعلت آنکه با وجود افضل نماز باغیر افضل روا نیست و 
بلکه جایزنیست» چنانچه حدیث صحیح که سنی و شیعه آنرا روایت کرده‌اند 
دلیل است براین مطلب که حضرت رسول خدا « ص » فرمود هر گز رستگار 


نمی‌شود قومی که پیش بیفتد ایشان را کسی ودرمیان آنها باشد کسیکه‌این مریم 


۲۵ تحفة المهدیه - باب هفتم 


افضل باشد از آنکه پیش افتاده ایشان را . 

(سی وهشتم) قتل دجال لعین که از عذابهای خحداست برای اهل قبله بامر 
حضرت مهدی ویا بدست آنحضرت ‏ واما عذاب بودن آن علعون پس روایت 
کرده على بن ابر اهیم از حضرت بافر«ع» درتفسیر یه شریفه «قل‌هوالقادرعلیی 
ان سعت‌علیکم عذاباً من فوقکم» ۷ که آنحضرت تفسیر فرمود : عذاب را 
بد جال وصیحه 7 . 

وفرمودند که هیچ پیغمبری نیامد مگر آنکه ترساند مردم را از فتنة دجال » 
چنا نچه در کمال‌الدین‌این مضمون را از حضرت رسول خد ارص»روایت کرده. 

وچگونه عذاب نمی‌شود آن لعین با آنحالت وهیشت که خرو ج می کند در 
حال قحط و گرانی وهمه آفاق را سیر می کند مگر مکه ومدینه را وا کثر مردم 
تابع او شوند و فجار واشرار بدور اوجسع می‌شوند از زنده ومرده » چنانکه 
حسن بن سلیمان درمختصر البصائر روایت کرده از امير المومنین « ع که 
فرمود : هر که خواهدباشیعةٌ دجال مقاتله کند پس مقاتله کند با آنانکه میگر بند 
برعون فلان و گربه می کنند براهل نهروان » وبدرستیکه کسی که ملاقات کند 
خدار | بالیمان باینکه فلان مظلوم کشته شده ملاقات کرده خدایسرا در حالتیکه 
بر او غضبناك است ودرك می کند دجال را .پس کسی گفت : با امیر المومنین 
پس اگر بمیردپیش از آن . فرمود: مبعوث می کند خدا اورا از قبرش تااینکه 
ایمان میآورد برغم انفش . 


واماکشته شدن‌آن ملعون پدست حضرت قائم پس چنانکه ذکر شد از 


(۱) انعام : ۵ . بگو او قادر است که از بالای سرشما بر شما عذاب بفرستد . 


(۲) تسیر قمی ج ۱ص ۲۰ در آنجا عوص « دجال » دخان دود - ذکر شده 


وهمچنین در تفسیر برهان «دعان» است . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ev‏ 


کمال الدین که امیر المؤمنین‌فرمود که : دجال را میکشد خداوند درعقبة‌افیق 
بردست مردیکه نماز میکند مسیح عیسی بن مریم درعقب او . 

وایضً در کم-ال الدین روایت کرده از حضرت صادق « ع» که فرمود : 
حداوند چهارده نور آفرید پیش از آنکه بیا فریند خلق را بچهارده هزارسال » 
پس آنها ارواح مااست . پس کسی گفت : یابن رسولالله کیستند چهارده‌تن ؟ 
فرمود : محمد وعلی وفاطمه و حسن وحسین وائمه از فرزندان حسین که آخر 
ایشان قائم است که برمیخیزد بعد از غیبتش پس می کشد دجال را و پالكمیکند 
زمین را از هرظلم وجور ۷ . 

مولف گوید: تفصیل دجال بسیار است وشاید بعضی از آن بعد از این‌بیاید 
انشاء الله . 

( سی ونهم ) انقطا ع واضمحلال سلطنت ظالمین در روی زمین بظهور 
سلطنت آنحضرت که دیگر در دنیا پادشاهی نخواهد بود باو جود آنحضرت و 
ساطنت او وسلطنت پدران او » چنانچه دراین حصوص جماعتی از علماء انا 
عشربه کتابها تصنیف کرده‌اند وحقیر نیز در کتساب تحفة الشیعه درذ کر وبیان 
آیات‌ناز له درشأن وظهور حضرت مهدی ورجعت ائمه علیهم السلام این‌مطلب 
را واضح و آشکارنموده حتی آنکه بمر تبه ضرورت وبداهت رسانده .وفقناالله 
طبعها ونشرها. 

ودرنجم الثاقب از حضرت صادق « ع » نقل کرده که آن بزر گوار مکرر 
باین بیت مترنم میبودند : 

لكل اناس دولة يرقىونها ودولتنا فى آخر الدهرمظهر 

بعنی از بر ای‌هر جمعی وطایفة دولت وسلطنت است که ترقبو آرزومیکنند 


(۱) کمال السدین ج ۲ ص ۳۳۵ . 


۵۸ تحفة المهدیه - باب هفتم 


آن را ودولت وپادشاهی ما اهل‌بیت در آخرالزمان ظاهر خواهد شد وبعد از 
این سلاطین سلطنت برای ما خو اهد گشت . 

ودر غیبت نعمانی از حضرت باقر« ع» روایت کرده که فرعود : دو ات ما 
آخردولتها است ونمی‌ماند اهل‌بیتی مگر آنکه سلطنت خواهند کرد پیش ازها 
تا آنکه نگویند هر گاه که ببینند سیروسلوله ما را که هر گاه ماساطنت میکردیم 
سلولك مینمو دیم مثل سلو له این جماعتو اینست‌قو لخد او ندرو العا قبةللمتقین) ۱۷ 
بمنی عاقبت کارو آحر روز گار ازبرای پرهیز کاران است . 

ونیز فضل بن شاذان همین حدیث را بسند صحیح از حضرت صادق »ع« 
روایت کرده. واخباردراین خصوص بیشمار است ودر آنچه گذشته کفابت است. 

(چهام ) جایز بودن هفت تکبیر برجنازةٌ مطهر آنحضرت نه بغیر اومگر 
حضرت امیر المومنین « ع » ؛ چنانچه دربحار درحدیث وفات آن بزر گوار 
روایت کرده که در ضمن وصایای خود بحضرت امام حسن « ع » بعد از ذکر 
کفن وحنوط وبردن او تام وضع قبر شر بف فرمود آنگاه مقدم شو ای ابامحمد 
ونماز کن برمن ای فرزندم ای حسن وهفت تکبیر برمن بکو و بدانکه حلال 
نیست این عمل برای احدی غیر از من مگر برمردی که بیرون میآید در آخر 
الزمان اسم او قائم مهدی است از فرزندان برادر تو حسین «ع» راست میکند 
اعوجاج حق را( تمام شد . 

بدانکه آ نچه‌ذ کر شد از عصابعص و امتیازات‌حضرت حجقین | لحسن عجل الله 
فرجه نمونهً بود از عصایص آن بزر گوار زیرا که بناء حقیر باختصار است» 
وازاین جهت اکتفاه نمود بذ کر چهل خحاصیت وامتیاز از آنخصایص که برای 

() حار الانواد ج ٥۲‏ ص ۰۳۳۷ 
(۲) بحار الانوار ج ٤۲‏ ص ۲۱۵ . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» 1۵۹ 


آنحضرت است. وذ کر کردن تمامی‌تشریفات وامتیازات آن بزرگوار ازقدرت 
بشر وبلکه از عهدة ملك بیرون است » بعلت آنکه کسی را که خداوند عالم 
پشارت بدهد آمدن اورا وظهور کردنشر ابجمیع انبیاء و او لاء از حضرت آدم 
تا به حضرت خاتم و اعلام فرماید سلطنت و ریاست وپادشاهی او را به‌جمیع 
پیخمبر ان و اوصیاء ایشان وهمةٌ ایشان‌نیز خبربدهند ظهور سلطنت او را برامتان 
و بلکه‌علاوه‌با خباردادن خد او ندو پیغمبران حضرت رسول خدا رص» وهمة ائمۀ 
هدی خبر بدهند ظهور سلطنت وپادشاهی او را وپر کردن او زمین‌را از عدل 
وداد ورفع کردن او تمامی ظلم وفساد را از زمين وعبار وبشارت دهند فرح 
را برمومنیسن ومظلومین وقلع وقمع نمودن او کفر وشرك وفسق وفجسور را 
بالکلیه از روی زمین وبلکه انبیاء و اوصیاء گذشته همه مژده آور او باشند واز 
جهت بشارن دادن‌او آمده‌باشند چنانچه در حدیث مقتضب درباب دومذ کرشد. 

پس البته‌همچنین‌ ریا ست وسلطنت کبریرانهیه و اسبا بی بايد باشدو استعدادی 
وقابلیتی باید بشود که عظمت وبزر کی شأن آن شخص باندازة این شغل عظیم 
وخدمت بزرلباشد » پس تمامی مقدمات آن سلطنت وجمیع صفات آن‌شخص 
که دارای همان ریاست عظمی و سلطنت کبری است از حصایص وامتیاز ات 
وتشریفات خاصه میشود که مقدار کم و کیف وقدر ومنزلت آن رابغیر ازخد اوند 
عزو جل کسی نمیداند وادراك نمیکند وباید هر آنچه درپیغمبران سابق بوده 
باشد وهرچیزیکه او لیاء و اوصیاء گذشته دارای آن هست در آن شخص بساشد 
وزیادتر از همهٌآنها نیز در آن بزر گو ار حاصل گردد همچن-انکه در این معنی 
حدیث معتبر وارد شده ونعمانی درغیبت خود از کعب الاحبارروایت کرده که 
گفت : خداوند می‌دهد بمهدی آخرالزمان آنچۀ را که‌به پیغمبران داده وزیاده 
بر آن میدهدباو واو را تفضیل می‌دهد . 


پس معلوم شد از آنچه حقیر دراین‌باب نقل نموداز حصایص وتشریفات 


۳۶۰ تحفة المهدیه - باب هفتم 


آتحضرت که درواقع نمونة بود از امتبازات و تعظیمات آن بزرگوار ازجانب 
خد اوند اند کی ازمقامات عالیة آنحضرت و جرئی از بزر گی سلطنت آن‌بزر گو ار 
که کسی ندیده ونشنیده ونخواهد دید . 

واز جهت آنچه ماذ کر کردیم رفع می‌شود استیعاد از بعض احادیث که 
در فضائل ومناقب حضرت قائم مهدی واردشده است» چنانچه نعمانی درغیبت 
خود روایت کرده که کسی پرسیداز حضرت صادق «ع» که آیا قائم عليه السلام 
متولد شنده ؟ فرمود : نه واگرمن او را درك کم هر آینه خدمت میکنم او را 
ایام حیات خود ۷ 

و نیز روات کرده که نحضرت بعد از نماز ظهردعا میکرد برای حضرت 
قائم » راوی عرض کرد که : برای خود دعا میکنی ؟ فرمود : بتحقیق که دعا 
کردم برای نور آل محمد «ص» وسابق ایشان و انتقام کشنده از اعدای‌ایشان . 

وابضاً روایت کرده که حضرت کاظم«ع» مکرر درمقام ذ کرشمائل‌وحالات 
آنحضرت می‌فرمود : پدرم فدای آنکه چنین است . 

ونیز در کامل‌الزباره روایت کرده‌از حضرت صادق«غ» که درضمن وقایع 
ظهور آنحضرت فرمود که : نمیماند مومن مرده مگر آنکه داحل می‌شود براو 
سرور این ظهور درقبرش ؛ واین در آن وقت است که بزیارت یکدیگر روند 
درقبررهایشان وبشارت دهند یکدیگر ر ابظهور قائم . و این مضمون رااز حضرت 
امير المؤمنين «ع» در کما الدین روابت کرده . 

ونیز نعمانی روایت نموده از حضرت باقر «ع» که فرمود نظر کرد موسی 
بن عمران در سفر اول تورات بآنچه داده می‌شود بقائم از قدرت وسلطنت و 


فضل » پس موسی گفت: پروردگارا بگردان مرا قائم پس باو گفتند :بدرستیکه 


(۱) غيية نعماتی ص ۱۳۰ . 


چهل امتیاز حضرت مهدی «ع» ۲۶۱ 


این قائم از ذریه احمد است . پس نظر کرد در سفر دوم پس یافت درآن‌مثل 
این »آنگاه نظر کرد دزسفر سوم پس دید در آن مانندآن پس همان سخن را 
گفت وهمان جواب راشنید " . 

ونیز درمهیج الاحزان روایت کرده که سيد الشهداء عليه السلام در شب 
عاشورافرمود به اصحاب خود که : جدم خبرداد مرا که فرزندم‌حسین دربیابان 
کربلا کشته خو اهد شد غریب وبیکس و تشنه » و کسی که او را باری کند به 
تحفیق که مرا یاری کرده ویاری نموده فرزندش قائم منتظر را . 

ونيز دربشارةالهصطفی و تحف العقول روایت کردند از امیر الممنین«ع» 
که فرمود به کمیل : ای کمیل هیچ علمی نیست مگر آنکه من مفتوح میکنم 
آن را وهیچ سری نیست مگر آنکه قائم ختم میکند آن را . 

وایضاً شيخ علی‌بن محمد بن على در كفاية الاثر روایت کرده ازرسول 
خدا «ص» که فرمود بعلی: با على تو از منی ومن از تو» نو برادر منی و چون 
بمیرم ظاهر شود کینه‌ها دردلهای قومی » وزود است کسه پس از من فتنه شود 
سخت ودشو ار که بیفتد در آن هربیگانه رنزديك واين دروقت مفقود شدن از 
شیعه است پنجم از هفتم از فرزندان تو که محزون می‌شود از برای فقدان او 
اهل آسمان وزمین» پس چه بسیار ممن ومومنه متأسف ومتلهف وحیران‌است 

(۱) غي نی ص ۱۲۷ ۰ 

(۲) علی بن محمد بن على الخزازالر ازی القمی ازقدماء اصحاب واز بزر گان علماه 
فرقه حقه امامیه است درقرن ه می‌زیسته ازشیخ بزر گوارصدوق عليه الرحمة واحمدبن محمد 
ابن عیاش صاحب «مقتضب الاثر» وابن منده وجلودی وغیر اینها ازصنادید قوم ورجال علم 
اقل روایت کرده تأ یفات پرفايدة دارد از آنهاست کتاب شریف « كفاية الاثرفی النص على 
الائمة الاثنى عشر» که الحق درباب خود بی نظیر است ب تاریخ سال تو لد وفوت بدست‌نبامد 


رحمةالته عليه . النابس فی القرن الخامس ص ۱۲۷ الکنی والالقاب ج ۲ ص ۰۱۸۴ 


۱۶۲ تحفة المهدیه - باب هفتم 


زمان فقدان او آنگاه‌سرمبارلك اندكك بزیر انداعت آنگاه بالا کرد وفرمود :پدرم 
ومادرم فدای همنام وشبیه من وشبیه موسی‌بن‌عمر ان که برو است جامه‌های‌نور 
وجامه‌مائی که تتق زند از شکافهایش انواریکه متلاءلۇاست از شعاع قدس گوبا 
می بینم ابشانر | که در حالت نهایت مأیوسی اند که ندا کنند ایشانرا که شنیده 
شوداز دور چنانچه شنیده شود از نرديك - تا آخر . 

واز این قبیل احادیث بسیار است که عقول فحول از فهم آن عساجز است 
ودر تصور معنای آنها قاصر است» واز آنچه ما درذ کر خو اص آنحضرت نم 
کردیم معنأی‌این احیارفی الجمله آشکار میشود وشخص میداند که آ تحضرت‌نه 
مثل‌انبیا» سایق و او لیاء گذشته است بلکه‌انبیاء سلف‌بر ای‌بشارت‌ظهو رسلطنت آن 
حضرت آمده‌اند از بر ای امتان‌خلف خودشان‌پس چنین شخصی را کسی نمیتو اند 
وصف و تعر بف کند » واین عالم گنجایش ذکر فضائل و مناقب و عصایص 
آنحضرت راندارد پس از برای وصف آن بزر گو ار عالم دیگر باید باشد , 

عالمی خواهم از این‌عالم بدر تابگویم وصف آن خير البشر 

کی روا باشد که‌گویم وصفه کل شىء مالك الا و جهه 


باب NW.‏ 
( در ذکر چهل معحزه از معحرات حضرت ححة بن الحسن ) 


قائم مهدی صاحب‌الزمان صلو ات‌الته وسلامه عليه وعلی اجداده که‌هریکی 
از آنها دلیل واضح است برامامت وخلافت آن بزر گوار . 

(معجزة اول) در کفایت المهتدی نقل کرده از شیخ ابو عبد الله محمد بسن 
هبةالله طرابلسی در کتاب فرج کبیرش که روایت نمود بسندخود ازابی‌الادیان 
که یکی از جا کران حضرت امام حسن عسکری « ع » بود که او گفت : 
بخدمت آنحضرت شرفیاب شدم واو را بیمار دیدم »پس آن بزرگوار نامة چند 
نوشته بمن داد و فرمود که : این نامه ها را بمداین رسان وبفلان وفلان از 
دوستان ما بسپار و بدانکه بعد از پانزده روز دیگر باین بلده خواهی رسید 
و آواز نوحه ازخانة من خواهی شنید ومرادرغسلگاه حواهی دید. ابوالادیان 
میگوید : عرض کردم ای مولای من چون این واقعة عظمی واقع شود حجت 
خد! وراهنمای ما که خو اهد شد . فرمود آنکسیکه جواب نامه‌های مرا از تو 
طلب نماید. گفتم : زیاده از این هم اگر نشانی مقرر فرمائی چه شود آفرمود: 
آنکسی که برمن نماز گذارد او حجت دا و امام و راهنما و قاثم بامر است 


۷۶۴ تحفة المهدیه - باب هشتم 


بعد از من. پس نشانی زیاده از آن سرورطلب نمودم فرمود : آن کسیکه خبر 
دهدب نچه درهمیان است . 

پس هیبت آنحضرت مرا مانع شد که بپرسم که چه همیان و کدام همیان 
وجیست درهمیان» پس از سامره‌بیرون شدم ونامه‌ها رایمداین‌رسانیدم وجواب 
آنهار اگر فته باز گشتم وروزپانزدهم بود که داخل‌سامره‌شدم برو جهیکه آنحضرت 
بمعجزه از آن خبر داده بود آواز نوحه از خحانةآن سرورشنیدم ونعش او را 
درغسلگاه ديدم وبرادرش جعفر را بردر خانةآ نحضرت بنظر آوردم که مردمان 
بردورش‌در آمده بودند واو را تعزیت مینمودند » با خود گفتم که اگر این‌امام 
باشد بعد از برادرش‌پس‌امر امامت باطل خواهد شد »پس اورا تعزیت نمودم 
وهیچ چیز از من نپرسید وجواب نامه‌ها را نطلبید . 

بعد از آن عقید خادم بیرون آمد و گفت : برادر تو راکفن کردند بر خیز 
وبراو نماز بگذار » واو برعاست وبآن خانه در آمد وشیعیان‌گریان بآن منرل 
در آمدند » در آنحال امام حسن «ع» را کفن کرده بودند » جعفر پیش رفت که 
نماز بگذارد وچون قصد تکبیر کرد که دیدم کود کی پید اشد گندم گون ومجعد 
موی ردای او را گرفت و کشید وفرمود که‌ای عم من بنماز کردن برپدر ود 
از توسزاو ار ترم.جعفر متغیر اللون بکناررفت و آن بزر گو اربر پدرش نماز گذارد 
واو را درپهلوی مرقد پدرش امام علی نقی دفن نمود وبعد از آن یمن فرمود 
که جو ابهای نامه‌ها را بیاور » جوابهارا دادم باو وبا خود گفتم این دونشان و 
نشان همیان ماند . 

بعد از آن بنزد جعفسر رفتم واو مینالید وزاری میکرد » و نشسته بودیم که 
چند نفر از جانب قم رسیدند واز حال امام پرسیدند ومعلوم‌گردید آنحضرت 


وقات نموده »گفتند : جانشین او کیست ؟ جعفر را نشان دادند » پس بر او 


چهل معحزه حضرت مهدی «ع» ۷۶۵ 


سلام کردند واو را تعزیت نمودند و گفتند نامه‌ها داریم ومالیست باما که گفتند 
بآ نحضرت برسانیم مالرا چه باید کرد؟جعفر گفت :بخادمان من بسپارید گفتند: 
بمابگوی که نامه‌هارا نوشته‌ومال‌چند است. جعفر خشمناله برخاست و جامه‌های 
خود را تکانید و گفت میخواهتد که از غیب خبردهم » پس آنجماعت حیران 
شده بودند که حادمی بیرون آمده گفت ای‌اهمل قم ويك يك رانام‌برد که باشما 
نامه‌های فلان و فلان‌است وهمیانی‌است که در آن هزار دینار است واز آنجمله 
ده دینار مطلا است» پس‌نامه‌ها را با آن‌همیان بآن‌خادم دادند و گفتند بی‌شبهه 
آنکسیکه اورا فرستاده او امام است . 

اما جعفر بنزد معتمد عباسی رفت واين قضیه باو گت » معتمد جمعی را 
فرستاد که در آنخانه در آمدند وهیچ کود کی‌نیافتند ونر جس بانودر آذوقت در 
حیات نبود ماریه نام کنیزی را بردند که کودك را نشان بدهد » ماریه انکارنه‌ود 
که هیچ کود کی دراین خانه نیست ودر آن وقت خبر مرك عبدالله بن خاقسان 
رسید ودیگر آنکه خبر آمد که صاحب زنج از بصره خرو ج کرده ومشغولبآن 
خبرها شدند واز فکر ماریه افتادند و آن مستوره حلاصی یافت ودیگر کسی 
پفکر او نیفتاد " . 

(معجرةٌ دوع) على بن حسين مسعودی دراثبات الوصية وحضینی درهداية 
روایت کردند از جعفر بن محمد بن مالك بزاز کوفی از محمد بن جعفر بن 
عبدالّه از ابی نعیم محمد بن احمد انصاری که گفت : روانه نمودند قومی از 
مفو ضه ومقصره‌کاسل بن ابر اهیم مدنی معروف بضاعه را بسوی امام حسن 
عسکری «ع» درسامره که مناظره کند با آنحضرت درامر ایشان. کامل گفت : من 
درنفس خودگفتم که سوال میکنم از آنحضرت که‌داخل‌بهشت نمیشودمگر آنکه 


(۱) بحادالانوارج ۲ه ص ۰۷ . 


۱۶۶ تحفة آلمهدیه - باب‌هشتم 


معرفت اومثل معرفت من‌باشد وقائل شود بآنچه من میگویم . چون وارد شدم 
بسید خودامام حسن عسکری« ع» ونظر کردم بجامه‌های سفید نرمی که دربر او 
بود » درنفس خودگفتم ولی خدا وحجت اوجامه‌های نرم میپوشد وما را امر 
میفرماید بمو اسات‌بر ادر ان ما ومارانهی‌میکند از پوشیدن مانند آن » پس‌باتبسم 
فرمود ای کامل وذداع خود رابالا کرد پس ديدم پلااس سياه زبری که برروی 
پوست بدن مبسار کش بود » پس فرمود این برای خداست واین برای شم 
پس خحجل شدم ونشستم . 

ودرنزديك براو پردة آويخته بود پس بادی وزید وطرفی از آن رابالابرد» 
پس دیدم جوانی را که‌گویا پارة ماه بود چهارساله یامثل آن » پس بمن‌فرمود 
آن طفل : ای‌کامل بن ابراهیم : پس بدن من مرتعش شد وعلهم شدم که کفتم 
لبيك ای مولای من » پس فرمود :آمدی‌نزد و لی‌الّه وحجت او واراده کردی 
که سوال کنی که داخحل بهشت نمیشود مگر آنکه عارف باشد مانند معرفت‌تو 
وقائل باشد بمقالة تو .گفتم : بلی والله . پس فرمود : در اینحال کم و اهدبود 
دانعل شوند گاد دربهشت » والّه بدرستیکه داخحل بهشت میشوند خاق بسیاری 
و گروهی که ایشانرا حقّیه می گویند . گفتم :ای مولای من کیستند ابشان ؟فرمود: 
قومی که از دوستی امیر الموّمنین « ع » را اینست که قسم می‌عورند بحق او 
و نمیدانند که فضل او جیست» آنگاه‌ساعتی‌سا کت شدپس فرمود آمدی‌سو ال کنی 
از امام حسن «ع» از مقالاً مفوضه درو غ‌گفتند بلکه قلبهای ما محل است از 
برای مشیت خداوند» پس هر گاه خو است خد او ندمانیز می‌خو اهیم و ند او ند 
میفرماید «وماتشاژن‌الاان بشاء اللْه» یعنی نمیخو اهیدشما امه تاانکه خداوند 
بخو اهد آنچیزی را . 


آنگاه پرده بر حال خود بر گشت » پس آن قدرت را نداشتم که آن رابالا 


کنم » پس حضرت عسکری بمن‌نظر کرد وتبسم نمود وفرمود : ای کامل سبب 
نشستن تو چیست وحال آنکه خبرداده تورا مهدی وحجت بعد از من بآنچه 
درنفس تو بوده و آمدی که از آن سوال کنی .گفت : پس برخساستم وجواب 
خود را که درنفس مخفی کرده بودم ازامام مهدی گر فتم» وبعد از آن آنحضرت 
را ملاقات نکردم. ابونعیم گفت: پس من کامل ر املاقات‌نمودم واز اواين حدیث 
راسوال نمردم پس حدرث کردبرمن بآن تا آخرش‌بدون زیاده و نقصان‌در آن(. 

(معجزهٌ سیم) حضینی در کتاب خودغیرهدایت روایت کرده از محمدین 
جمهور از محمدبن‌ابراهیم بن مهزیار که گفت: شك کردم بعد از وفات‌حضرت 
امام حسن عسکری «ع» وجمع شده بود درنزد پدرم مال فر اوانی زیرا که از 
جانب آنحضرت ناب بود» پس آنها را برداشت ودر کشتی‌نشست ومن بجهت 
مشایعت او بیرون آمدم » پس پدرم تب شدیدی کرد وبمن گفت : ای پسر مرا 
بر گردان که مر لاست زر سیده و گفت‌از جداو ند پرهیز کن در اینمالو اشاره کرد 
بمن ومرد » پس درنهمس حود گفتم پدرم وصیت نمیکرد بچیزغیر صحیح حمل 
میکنم این مالرا بعراق وخانه در لب شطیعنی شط بغداد کر ایه میکنم و کسی 
حبر نمیکنم پس اگر و اضح شد چیزی برای من بعنی امامت حضرت مهدی 
مثل وضو ح آن در ایام حضرت عسکری « ع » مال را میدهم واگرنه آن را 
برمیگردانم؛ پس‌و ارد بغد ادشدم وخانة در لب‌شط کرایه کردم و چند روزماندم 
پس‌نا گاه رسو لیر ادیدم که‌با اورقعةً بود که در آن‌نوشته‌بود: ای محمدباتو چنین 
است و جنان است درجوف فلان چیزتا آنکه بیان کرده بود برای من آنچه‌بامن 
بود از آنچه دانا بودم بآن و آنچه را که نمیدانستم » پس آنها را تسلیم رسول 


کردم وچند روزماندم که سرم را بلند نمیکردم واندوهگین بودم » پس بیرون 


(۱) بحادالانوارج ۵۲ ص ۰۵۰ 


چهل معجره حضرت مهدی «ع» ۱۶5۷ 


۱۶۸ تحفة آلمهدیه - باب هشتم 


آمد توقیعی یعنی ازجانب صاحب اازمان که ماترا نشاندیم درمال حوددرمقام 
پدرت پس خداوند را حمد کن یعنی تورا نائب کردم چنانکه پدرت از جانب 
پدرم امام حسن عسکری «ع» ناب بوده است ‏ . 

(معجرهٌ چهارم ) ایضاً حضینی در آن کتساب روایت کرده از ابو الحسن 
علی بن حسن یمانی که گفت : دربغداد بودم‌پس قافلهآماده شد از برای‌بیرون 
رفتن به یمن»پس ار اده کردم که با آنها بروم پس نوشتم واذن خواستم از حضرت 
صاحب الرمان »ع« پس بیرون آمد فرمان آنحضرت که با این قافله بیرون مرو 
که از برای تو خیری نیست دربیرون رفتن بااین قافله کفت:پس اقامت کردم 
چنانچه‌امر فرموده‌بود وقافله بیرون رفت‌پس حنظله بیرون آمدبرایشان‌ومبا ح کرد 
آن قافله زاگفت : نوشتم ورعصت خواستم درسو ار شدن در کشتی از بصره 
پس مرخص نفرمود مرا و کشتیها رفتند پس از حال آنها سژال کردم : بمن 
خبردادند که قبیلهاز هند که ایشان را بوار ح میگویند بیرون آمدند برایشان‌پس 
یکی ازاهل کشتیها سالم نماند. پس رفتم بسامره و وقت غروب داخل شدم وبا 
اجدی تکلم نکردم وخود را بکسی شناساننمودم تا آنکه رسیدم بمسجدیکه 
مقابل خانةً آنحضرت بودگفتم نماز میکنم بعد از آنکه اززیارت فار غ شدم که 
ناگاه ديدم خادمی را که می‌ایستد دربالای سرسیده نرجس خاتون که آمد بنزد 
من وبمن گفت برخیز»پس باو گفتم : یکجا ومن کیستم ؟ گفت : بمنزل. گفتم: 
شاید تورا بسوی‌غیر من فرستادند .گفت : نه مرا نفرستادند مگر بسو یتو .پس 
گفتم : من کیستم ؟گفت : توعلی بن حسن یمانی» پس مرا برد تسا انکه منزل 
داد مرا درخانة حسین بن احمد » پس دانستم که چه بگویم تا آنکه آورد بر ای 


من‌جمیع آنچه را که محتاح بودم پس‌سه روز نشستم آنگاه‌ازن زیارت خو استم 


(۱) بحادالانوارج ۵۱ ص ۳۶۴ . 


چهل معجر ه حضرت مهدی «ع» ۲۶۹ 


از دانعل یعنی زیارت عسکریین «ع» از داحل خانه زیرا که از بیرون ازشباك 
زیارت میکردند پس رخصت دادند پس درشب زیارت کردم ۰ 

ومکتوبی از احمد بن اسحققمی رسید در آن سالی که او در حلوانوفات 
کرد در دوحاجت پس یکی ار آن دوبر آورده شد و درحاجت دوم باو گفتند 
چون بقم رسیدی می‌نویسیم بسوی تو آنچه راکه عواستی » وحاجت این بود 
که استعفا کرده بوده از عمل زیرا که پیر شده‌بود ونمی‌توانست از عهدهٌ عمل 
بر آید پس درحلوان وفات کرد . 

وشیخ محمد جریر طبری دردلاثل جود روایت کرده که احمد بن اسحق 
قمی و کیل حضرت عسکری «ع» بود » وچون آنحضرت وفات کرد مقیم بود 
درو کالت خود از جانب مولای ما صاحب الزمان 2 ) ومیرسید باو توقیعات 
آنحضرت وحمل می‌شد بسوی او مالها از جمیع نواحی که در آنجا بود مال 
مولایما حجة بن‌الحسن » پس آنها را تسلیم میگرفت‌تا آنکه ر عصت‌خواست 
که بقم برود پس اذن رسید که برود » و ذکر فرمود صاحب الزمان که او بقم 
نمیرسد واینکه او مریض می‌شود و وفات میکند درراه » پس مریض شد در 
حلوان ومرد ودر آنجادفن شد همچنانکه مو لای مافرموده‌بود » واقامت فرمود 
مولای ما بعد از فوت احمد بن اسحق مدتی درسامره آنگاه غائب‌گردید (. 

(معجزة پنجم) ونیز روایت کرده از عیسی بن مهدی جوهری که‌گفت : 
بیرون دفتم سال دویست وشصت وهشت بطرن مکه برای حج وقصد من 
مدینه وصاریا بود چون بصحت رسید نزد ما که حضرت صاحب الزمان »ع 
از عراق رفته‌بمدینه ونشسته درقصری درصاریادرسایه بانی که برای آنحضرت 


است درنزد ساییان پدرش امام حسن ظع وداخعل می‌شود براوقومی از حاصةً 


(۱) بحارالانوارج ۱ه ص ۳۲۹ . 


۳۷۰ تحفة المودیه - باب هشتم 


شیعیانش » پس بیرون دفتم بعد از آنکه سی‌حج کرده بودم بقصد حج در این 
سال باشتیاق لقای آنحضرت درصاریا » پس نا خوش شدم در حالتیکه از فيد 
بیرون آمدم » پس قلیم تعلقی پیدا کرد بماهی وشیر و خرما پس جوئو اردمدینه 
شدم ملاقات کردم‌بر ادران‌عود را در آنجاپس بشارت‌دادندمر ابظهور آنحضرت 
درصاریا: پس چون مشرف شدم بر آن وادی چند بزلاغر ديدم که داعل‌قصر 
شدند پس ایستادم منتظر امر بودم تا آنکه نماز مغرب وعشارا کردم ومن دعا 
و تفر ع وم‌ستات میکردم که‌نا گاه ديدم بدرخادم صدازد برمن که ای عیسی‌بن 
مهدی جوهری جیلانی » پس تکبیر و تهلیل گفتم وخداوند را ثنا وحمد نمودم 
چون دانعل شدم درصحن قصر خوانی را ديدم در آنجاگذاشته پس خادم مرا 
بآنجا برد وبرابر آنخوان نشانید ویمن گفت : مولای تو میفرمابد بخور آنچه 
را که درحال مرض‌خود ميل کرده بودیو آرزوداشتی چون ازفید بیرون آمدی» 
پس درنفس خود گفتم مرا همین بران بس است ومن چگونه بخورم وحال 
آنکه سید ومولای ودرا ندیدم » پس آواز آمد که بخور ای عیسی مرا 
حواهی دید؛پس نشستم برمائده‌ودیدم بر آن ماهی گرمی بود که جوش‌میخورد 
ونزد آن خرمائی‌بود شبیه‌ترین خرماها بخرماهای ما درجیلان ودر نزد آن‌شیر 
بود » پس‌در نفس خود گفتم من علیلم وغذای ماهی وشیر وخرما بمن ضرر 
میکند » پس‌بمن صیحة زد که ای‌عیسی آیا شك کردی در امرما پس توداناتری 
بآنچه تورا ضرر با نفع میرساند » پس گریستم واز خداوند طلب آمسرزش 
کردم واز جمیع آنا خوردم »وچون دست خود از آن خوان برمیداشتم‌جای 
دستم ظاهر نبود ویافتم آن غذا را پا کیزه‌ترطعامیکه دردنیا خورده بودم » پس 
زیاد از آن حوردم تا آنکه شرم کردم پس مرا آوازداد که حیا مکن ای‌عیسی که 


اواز طعام جنت است دست مخاوقی آنرا نساخته » پس خحوردم پس دیدم نفس 


چهل معجزه حضرت مهدی «ع» ۷ 


حودرا که از حوردن آن باز نمی ایستد » پ سگفتم : ای مولای من کافیست‌مرا» 
پس آو از کرد مرا که با نزد من » پس درنزدخود گفتم ۳ مولای حودراملاقات 
کنم وحال آنکه‌دست خودر انشسته‌ام,پس مرا آو از کرد که‌ای‌عیسیآیا دردست 
چرلاست.پس‌دست خودر ابو تدم پس‌دیدم که از مشلك و کافور خو شبو تر است. 

پس نزديك آنحضرت رفتم پس شخصی نمایان شد برای من که چشمم 
خیره شد ازنور اووترسیدم بنحویکه گمان کردم عقلم زائل شده » پس فرمود: 
ای عیسی نبود برای شماها که مرا ببینید ار نبودند تکذیب کنندکٌان که 
میگو بند کجاست او کی بوده کجا متولد شده کی اورا دیده وچه ببرون آمده 
از جانب او بسوی شما وبچه خبر داده شما را وچه معجزه شمسا را نشان داده 
کا باش قسم بخدا که دفع کردند امیر المومنین را با آنچه دیدند از آن 
حضرت ومقدم داشتند بر او وحیله کردند واو راکشتند » وهمچنین کردندبا 
اجداد من و تصدیق نکردند ایشاں را ونسبت دادند ابشان را پسحر و کهانت و 
نحدمت‌جن» تا آنکه فرمود: ای عیسی خبرده دوستان مارا بآنچه دبدی وحذر 
کن از اینکه حبردهی دشمنان ما را پس سلب شود از تو نعمت » پس گفتم : 
ای مولای من دعا کن برای من بثبات . پس فرمود : اگر خداوند تسرا ثابت 
نمیکرده بود مرا نمیدیدی پس برو بحج خود با رشد و هدایت » پس بیرون 
آمدم ومن ازهمة مردم بیشتر حمد وشکر برخدا میکردم ( . 

(معجزة ششم) در کتات اقب المناقب روایت کرده ازابی‌محمد احمدبن 
حسن بن احمد کاتب گفت درمدینه بودم در آنسال که وفات کرد در آن شیخ 
علی بن محمد سمیری » پس حاضر شدم نزد او قبل ازفوت او بچند روز پس 


بیرون آمد بسوی او از صاحب الزمان توقیعی که نسخة آن این بود؛ 


(۱) بحارالائوارج ۵۲ ص 1۸ ۰ 


۷۲ تحفة المهدیه - باب هشتم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ای علی‌بن محمد سمیری‌خد اوند بزرك کند اجر تورا و اجربرادر آن‌تور ادر 
توزیرا که تووفات خواهی کرد تاشش روزدیگرو جمع کن امرخحودرا ووصیت 
مکن بأحدی که بنشیند بجای تو بعد از وفات توپس بدرستیکه و اقع شدغیبت 
عامه وظهوری نیست مگر بازن خدایتعالی واین‌بعد از طول مدت وقساوت‌دلها 
وپر شدن زمین است ازظلم وجور وزود است که میآیند هفتاد نفر از کسانیکه 
دعوای مشاهده میکنند پیش از خرو ج سفیانی وصیحة آسمانی و او کاذب و 
افتراکننده است «ولا حول ولا قوة الا بالثه العلیی العظیم » . 

گفت نسخه کردیم این توقیع‌را وبیرون رفتیم ازنزد او وچون روزششم 
شد بر گشتیم بنزد او واو درحال احتضار بود وباو گفتند : وصی تو کیست‌بعد 
از تو؟ پس گفت : ازبرای خداوند امریست که آنرا بآحر میرساند » ووفات 
کرد رحمه الله واین آخر کلام اوبود ۷ 

(معجزة هفتم) نیز در آن کتاب روایت کرده از احمد بن فارس ادیب که 
گفت: شنیدم دربغداد حکایتی که حکایت کردم آن را برای بعضی از بر ادران 
حود جنانچه شنیده بودم پس سوال کرد از من که آن را بخط خود بنویسم 
ونتوانستم اور ا مخالفت کنم و آن‌چنان است که درهمدان طائفۀ هستند که‌ایشان 
را بنی راشد می گویند وهمة ایشان شیعه‌اند ومذهب ایشان‌مذهب اهن امامت 
است ۰ پس سؤال کردم ازایشان ازسبب شیعه شدن ایشان درمیان اهل همدان؛ 
پس شیخی از ایشان که دراو آثار صلاح بود وهیئت نکوئی داشت گفت که 
سیب آن‌اینست که جد ما که مانسبت باو داریم بحج‌رفت وچون ازحج فاد غ 


شید و چند منزلاز بادیه‌را طی کرد گفت پس ميل کردم که فرود آیم وقدری پیاده 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۱٩۹۳‏ - بحادالانوارج ۵۳ ص ۳۱۸ ۰ 


چهل معجره حضرت‌مهدی «ع» ۳۷۳ 


راه روم » پس رفتم تا آنکه خسته شدم پس ایستادم وگفتم اند کی میخوابم 
چون قافله آمد برمیخزم . گفت پس بیدار نشدم مگربحرارت آفتاب و کسی 
را ندیدم » پس وحشت کردم ونه راه را ديدم ونه اثرقافله را . 

پس تو کل کردم بر خداوند وگفتم متوجه میشوم بسمت مقابل نخود » و 
قدری راه رفتم پس رسیدم بزمین سبزه ز ارباطر او تی که گویا قریب‌المهد بودبه 
باران » پس دیدم خاك آن زمين راکه پا کیزه‌ترین خاکها است و نگاه کردم 
دروسط آنزمین بقصری که لمعان داشت مانندشمشیر »پس گفتم کاش مید انستم 
این‌قصررا که‌هر گزندیده ونشنیده‌بودم» پس بسمت آنذرفتم چون‌بدرقصررسیدم 
دوخحادم رادیدم که جامه‌های سفید داشتند » پس سلام کردم برایشان پس نکو 
جواب دادند و گفتند بنشین که بتوعیررسیده, ویکی از آنها برحواست ورفت 
وقدری‌نگذشت که بیرون آمد و گفت‌برخیزد داخل شو» پس برخاستم وداخل 
قصری‌شدم که بخوبی آن ندیده بودم ونه بضیاء اوپس‌خادم پیش افتاد وپردة که 
بردر حانه آویخته‌بود باند نمود آنگاه بمن گفت داخل‌شو» پس داخل خانه‌شدم 
وجوانی رادیدم که دروسط خانه نشسته بود و ازبالای سر اوازسقف شمشیری 
طولانی معلق است که‌نزديك بود ته شمشیر بسر اوبرسد وگویا آن جوان ماه 
است که مید ر حشد درتاریکی > پس سلام کردم پس جواب سلام داد بهالطلف 
کلام واحسن و آنگاه فرموو : آیا میدانی من کیستم ؟ گفتم نه فرمو د نقائم از 
آلمحمد » منم آنکه ظهور میکنم در آخرالزمان باین شمشیرواشاره کرد بان 
پس پر میکنم زمین را ازعدل وداد چنانچه پرشده ازجور » پس من بر افتادم 
وصورت بخال مالیدم فرمود :مکن وسربلند کن توفلانی ازشهریکه در جبل 
است که آنرا همدان میگویند .گفتم :راست فرمودی ای مولای من .فرمود : 


آیا میخواهی برگردی بسوی‌بلد خود؟ گفتم : بلی ای‌مولای من وبشارت دهم 


۱۷۴ تحفة المهدیه - باب‌هشتم 


ایشان‌را بآنچه خداوند اطف فرمود بمن ؛ پس مرا بخادمی اشاره کرد ودست 
مراگرفت و کیسةٌ بمن داد ومرا بیرون برد و چند گامی رفت پس نگاه کردم به 
درختان ومنارها ومساجدی پس گفت این باد را میشناسی » گفتم در نزدیکی 
بلد ما بلدی است که آن‌را اسد آباد میگویند وشبیه بآنست ‏ گفت : این اسد 
آباداست برو بسلامت. پس ملتفت شدم اورا ندیدم و دیدم در کیسه چهل بسا 
پنجاه اشرفی است پس وارد همدان شدم واهل خود را جمع کردم وایشان‌را 
بشارت دادم بآ نچه خد اوند برای‌من میسر فرمود وپیوسته درخبر بودیم تا از آن 
اشرفی‌ها چیزی درمیان ما باقی بود والسلام . 

(محجزة هشتم) نیز در آن کتاب رو ایت کرده از علی بن سنان موصلی از 
پدرش که گفت : چون حضرت امام حسن عسکری وفات کرد وارد شد از قم 
وبلاد جبل جماعتی با اموالی که میآوردند حسب رسم وایشان را خبرنبوداز 
وفات آنحضرت »› پس چون پرسیدند از آن بزر گو ارپا نها گفتند که وفات کرده 
آنها گفتند : پس بعد ازاو کیست ؟ مردم گفتند : جعفربرادرش وجعفرهم در 
شهرنبود » پس آن قوم با یکدیگرمشورت کردند و گفتند برویم واين امو ادا 
بر گردانیم بصاحبان آن » پس محمدین جعفر حمیری قمی گفت تأمل کنید تااین 
مرد یعنی جعفربر گردد ودر امراودرست تفحص کنیم . 

گفت: چون بر گشت داخل شدند براووسلام کردند و گفتند: ای سید ماها 
از اهل‌قم هستیم ودرما است جماعتی ازشیعه وما حمل می کردیم برای مولای 
خود حضرت عسکری «ع) اموالی » پس گفت : کجا است آن مالها ؟گفتند : 
با ما است . گفت: حمل نمائید آنها را بنزد من .گفتند : برای این اموال جنر 


چهل معجزه حضرت مهدی Vè e‏ 


رااز آن راه‌ببری . 7 : آن راه چیست ؟گفتند: این اموال جمع‌میشود 
از خانةً شیعه وازهر کسی دراين امو ال يك دینارودو دینار وزیاد و کم هست 4 
آنگاه جمع می کنند آن را در کیسه وسر آن مهرمی کنند وما هروقت که مالها 
را میآوردیم مولای ما حضرت‌عسکری «ع) می‌فرمود که همه مال فلان مقدار 
است از فلان‌این مقدارو ازفلان این مقد ارو از نزد فلان آنقدر تا آنکه تمام نامهای 
مردم دا می‌فرمود وبیان می کرد که برنفس مهرچیست. جعفر گفت: درو غ می 
گوئید وبربرادرم می‌بندید چیزی را که نمی کرد ابن علم غيب است. 

پس آن قوم چون این سخن شنیدند بعضی بعضی نگاه کردند پس گفت: 
این مالرا بردارید بنزد من آرید. گفتند : ما قومی هستیم که مارا اجاره کردند 
وما آن را دیده بودیم ازمولای خودمان حسن عسکری واگرتوامامی آن مالها 
را برای‌ما وصف کن وگرنه به صاحبانش برمی گرد انیم وهرچه می‌خو اهنددر 
آن ما لها می کنند 

گفت : پس جعفررفت نزد خلیفه وازدست ایشان شکایت کرد » وچوندر 
نرد خلیفه حاضرشدند خلیفه بآنها گفت این اموال را بدهید بجعفر. گفتند : 
حداوند خلیفه را سلامت کند ما جماعتی مزدودیم وو کیل ارباب این اموال و 
اینها از جماعتی است وما را امر کردند که تسلیم نکنیم آنها را مسربعلامت 
دلالتی که جاری شده‌بود دربین ما وحضرتعسکری «ع» خلیفه گفت : چه‌بوو 
آن دلالتی که با حضرت عسکری بود ؟ ایشان گفتند که : وصف می کرد برای 
ما اشرفیها را و صاحبان آن را واسوال را ومقدار آن را وچون چنین می کرد 
مالعا را باو تسلیم می کردیم وچند مرتبه براو وارد شدیم واین بود علامت ما 
با اووحال وفات کرده پس‌اگراین مرد صاحب این امراست پس ببا داردبرای 


ما آنچهر | که با می‌داشت بر ای ما بر ادر آوو الا مالرا برمیگردانیم بصاحبانش 


۷۷۶ تحفة المهدیه - باب هشتم 


که آن را فرستادند بتوسط ما . جعف رگفت : اينها درو غ می‌گوبند و این علم 
غیب است . پس خلیفه گفت : این قوم راست میگویند پس جعفرمبهوت شد 
وجوابی نیافت . 

پس آن جماعت گفتند که حلیفه برما احسان کند وفرمان دهد یکسیکه ما 
را بدرقه کند تا از این بلد بیرون دویم > پس بنقیبی امر کرد که ایشان‌ر! بیرون 
کند و چون ازبلد بیرون رفتند پسری بنزد ایشان آمد که نیکو ترین مردم بوددر 
هیشت گویا که حادم است پس ایشان را آوازداد که ای فلان پسرفلان وای فلان 
پسرفلان اجابت کنید مو لای خود را » پس باو گفتند : تومولای مائی ؟ گفت : 
معاذالله من بندة مولای شمایم پس بروید بنزد آنحضرت . 

گفت : پس با اورفتیم تا آنکه داخل شد خانةٌ مولای ما امام حسن «ع» 
پس دیدیم فرزند اوقائم‌را برسریری نشسته که گویا پارة ماه‌است وبربدن‌مبارك 
اوجامةٌ سبزی‌بود » پس‌سلام کردیم بر آنحضرت وسلام مارا رد فرمود آنگاه 
فرمود همه مال فلان قدراست ومال فلان چنین است » وپیوسته وصف می کرد 
تا آنکه جمیع مال را وصف کرد وجایه‌ای ما را وسواری ما را و آنچه با ما 
بود از چهارپایان » پس افتادیم بسجده برای خداوند وزمین را ددپیش روی 
اوبوسیدیم » آنگاه سو ال کردیم ازهرچه می خو استیم پس جواب داد و اموال 
را حمل کردیم بسوی آنحضرت وما را امرفرمود که دیگر چیزی بسوی سامره 
حمل نکنیم و اینکه برای ما شخصی را دربغداد تعیین فرماید که اموال را بنزد 
اوحمل کنیم و ازاوتوقیعات بیرون بیاید . 

گفت : پس ازنزد آنحضرت مراجعت کردیم وعطا فرمود به محمد بن 
جعفر حمیری قمی مقداری از حنوط و کفن وباو فرمود خداوند بزرك کند اجر 
تورا درنفس تو. داوی‌گفت: چون محمدین جعفربعقبةً همدان رسید تب کرد 


چهل‌معجزه حضرت مهدی «ع» ۲۷۷ 
ووفات نمود وبعد از آن اموا حمل میشد ببغداد نزد دونفرو کیل آنحضرت 
وبیرون میآمد ازنزد ايشان توقیعات ( . 

(معجزة نهم) ونیز روایت کرده در آن کتاب از حسن بن وجناگفت : من 
درسجده بودم درتحت ناودان مکه در حج پنجاه وچهارم بعد از نماز عشا و 
من تضرع میکردم در دعا که دیدم کسی مرا حر کت میدهد پس فرمود : ای 
حسن بن وجنا . گفت : پس برعاستم دیدم کنيزك زرد چهرةٌ لاغراندام است 
که‌گمان کردم چهل‌ساله وزیاده است ؛ پس درپیش روی من براه افتساد ومن 
سوّال نکردم‌اور! از چیزی تا آنکه آمد درخانة عدیجه ودر آنجا اطاقی بود که 
دروسط آن دیواربود ودر آنپله‌هائی بود که از آنجابالا میرفتند» پس آن کنیز له 
بالا رفت و آوازی‌آمد که : ای حسن بالا بیا . پس بالا رفتم وایستادم درنزد 
در » پس حضرت صاحب الزم‌ان را دیدم وفرمود : ای حسن آیاپنداشتی که تو 
برما مخفی بودی والله هیچ وقتی درحج خود نبودی مگر آنکه من باتو بودم 
پس سخت بیهوش شدم وبروافتادم » پس برخاستم پس فرمود بمن :ای‌حسن 
ملازم باش درمدینه حانة جعفر بن محمد یعنی حضرت صادق «ع» را وتو را 
مهمو م نکند طعام تو ونه آب تو ونه آنچه بآن محتاج هستی از لباس . 

آنگاه دفتریبمن عطافرمود که در آن بوددعای‌فر جوصاو اتی بر آنحضرت 
وفرمود : باین دعا پس دعا بخوان پس چنین صلوات بفرست برمن ونده آنرا 
مگر باولیای من پس بدرستیکه خداوند تورا توفیق عطا میفرماید . پس گفتم : 
ای‌مولای من ترا بعدازین نخواهم دید؟ فرمود ای‌حسن اگر خداوند بخواهد. 

حسن گفت : پس از حج برگشتم وملازم شدم خانة جعفربن محمد علیهما 


السلام را ومن بیرون میرفتم از آنخانه وبرنمیگشتم بسوی آن مگر بجهت سه 


(۱) بحارالاتوارج ۵۲ ص ۷ . 


حاجت از برای تجدید وضویا ازبرای خوابیدن با ازبرای افطار کردن »پس‌هر 
زمانیکه داخل میشدم بخانهة خود وقت افطار کوزة خود را پراز آب میدیدمو 
بربالای آذ کرد نانی وبربالای آن نان آنچه که آن روز نفسم ميل کرده برد 
بآن» پس آنرا میخوردم ومرا کافی‌بود و لباس زمستانی دروقت زمستان ولباس 
تابستانی دروقت تابستان و من آب بخانه میبردم درروز ودر خانه میباشیدم و 
کوزه را خالی میگذاشتم وطعام میآوردم ومرا حاجتی بآن نبود پس میگرفتم 
و آن را تصدق میکردم بحهت آنکه آگاه نباشد بر آن مطلب کسی که با من 
بود "1 1 
(معجزءٌ دهم) عماد الدین جعفر بن محمد در کتاب ثاقب المناقب روایت 
کرده از ابو العباس کوفی که گفت :مردی مالی‌حمل کرد آن ر ابررساند بحضرت 
قائم و دوست داشت که واقف شود بر معجرةٌ آن بزر گوار ۰ پس توقیع از 
آنحضرت بیرون آمد که اگر طلب کنی رشد را ارشاد خواهی یافت واگسر 
جستجو کنی میبابی » میگوید مولای تو که حمل کن مال را . آن مردگفت : 
پس‌بیرون آوردم از آنچه بامن بود بعنی‌ازمال آنحضرت شش اشرفی نکشیده 
وباقی را حمل ک-ردم » پس توقیع صادر شد که ای فلان وزن کن آن شش 
اشرفی را که بیرون آوردی بدون وزن ووزن آنشش مثقال وپنج دانك وحبه 
ونصف حبه است . آن مرد گفت : پس وزن کردم اشرفیها دا پس ديدم چنان 
است که فرموده ۲ . 
(معجزة یازدهم) سعید بن هبةالله راوندی در کتاب خر ایج روایت کرده 


ازمحمدین ډو سف که گفت وقتیکه من‌ازعر اق بر گشتم درشهر مروونزد مامردی 
(۱) بحادالانوادج ۵۲ ص ۱۴۵ . 
(۲) مدينة المعلجزص ۰۱٩۹‏ 
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بود که اور امحمد بن حصین کاتب گفته میشد و پارة امو ابر ای صاحب‌الامر«ع» 
جمع موده بود » از چگونگی احوال آنحضرت از من پر سید آنگاه دلایلیرا 
که در حصوص آنحضرت دیده بودم باو خبر دادم» آنگاه گفت که نزد من 
برای صاحب این دین مالی است رای توجیست وچه باید کرد. گفتم : آن را 
نزد حاجز که ناب آنحضرت است بفرست . او گفت : آیا بزرگتر از حاجز 
کسی هست ؟ گفتم : بلی شیخ ابی‌القاسم است . گفت : اکسر روز قيامت 
حداوند در این باب ازمن سوّال نماید آیا بگویم که این مردمرا بآن واداشت 
گفتم : بلی بگو» واو ازنزد من بیرون رفت وبعد از چند سال باوملاقات نمودم 
بمن گفت که :من‌همان مردی هستم که بعر اق‌میرفتم درحالتیکه اموالی بامن‌بود 
برای صاحب الامر و تورا از قصة خود خبر هیدهم» بدرستیکه دویست دیدار 
از عابدبن علی فارسی واحمد بن علی کلثومی فرستادم و بصاحب دین «ع» 
هم این را نرشتم ومسثلت دعا از آن حضرت نمودم » آنگاه مطابق فرستاده 
من جواب در آمد و علاوه بر آن نوشته بود که مرا در ذمۀ تو هزار دینار بود 
دویست دینار از آن فرستادی زیرا که دراشتغال ذه خود نسبت بباقی آن شك 
نمودی » آنچه که نوشته بود مطابق واقع بود که اگرارادة معامله داشته باشی 
پعنی اگر بخواهی که وجوهات بدهی به‌ابوالحسن اسدی که درشهرری است 
تسلیم کن 

آنگاه من گفتم که : آیانوشتهةٌ اورا مطابق واقع یافتی؟گفت :بلی دوبست 
دینار فرستادم وزیاده از آن نفرستادم زیر | که‌در آن شك داشتم وخداوند بسب 
نوشتة آنحضرت این شك را از من زایل گردانید . راوی گوید دوروز با سه 
روز بعد از آن خبر وفات حاجز رسید و آنگاه نزذ آن مردرفتم و آن راباو خبر 


دادم » واواز شنیدن این خبر ازدوهناك گردید .گفتم : غمگین مباش زیرا که 
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توقیع تو دو معجزه برای توظاهر کرده معجرةٌ اول علم آنحضرت بشك توو 
بقدر اموالیکه در ذمةٌ توبود ودوم امر کردن آنحضرت بمعامله نمودن بااسدی 
زیرا که مرك حاجز را میدانست واز این جهت ترا بمعامله کردن با اسدی امر 
فرمود "۷ ۲ 

(معجزة دو ازدهم) نیز در آن کتاب ازاحمد بن ابی روح روایت کرده که 
گفت : زنی اذ اهل دینوربی من‌فر ستاد » بنزداورفتم بمن گفت: یاابن ابی‌دوح 
درسمت مادر دين وور ع ازهمه محکمتری من میخواهم که امانتی بتوبسپارم 
تا اینکه آذرا بصاحبش برسانی .گفتم انشاء‌الله میکنم . گفت اینهائیکه دراین 
کیسه مهر کرده شده است دراهمند آن را وامکن ونگاهی بآنها مکن تا اينکه 
آنها را پرسانی بکسیکه ترا خبر دهد ازچیزیکه در آن کیسه است ؛ و این 
گ و شو اره من‌است قیمتش ده‌دینار است ودر آن‌سه‌عدد مرو اریداست قیمت آنها 
هم‌مساوی ده‌دینار است مرا بصاحب الزمان حاجتی هست میخواهم که‌از آن 
حاجت پیش از آنکه از او بپرسم بمن خبری دهد. گفتم : حاچت توجیست ؟ 
گفت : ده دینار مادرم درعروسی من‌قرض کرده است نمیدانم که از که قرض 
نموده ونمیدانم که آنها را بکه رد نمایم » اگرصاحب الزمان ازاين قصه خبر 
داد آنگاه آنها را بهر که او گوید بده . 

بعداز آن ابن ابی رو ح گفت که: بجعفر بن‌علی که برادر حضرت‌عسکری 
علیه السلام باشد چه بگویم اگر اموال را از من بخواهد . گفت : اینکه گفتم 
مابین من و او امتحانی است. یعنی‌اگر از آنها که درتوی کیسه است خبربدهد 


آنگاه آنها رابده . بعداز آن آنهارا برداشتم وبیرون آمدم تا آنکه ببغد ادد ال 
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فرمود که : آیاحاجتی ومطلبی داری ؟گفتم : این مالی است که بمن داده‌شده 
آن را بتو نمیدهم تا آنکه خبردهی که آن چه قدر است و که آن را داده اگر 
ازاینها عبر دادی آن را بتومیدهم .گفت که : بابن ابی روح آذرا ببربسامره. 
گفتم که : لا اله الااللّه هر آینه این کار کار بزرك بود که اراده آن نمودم » پس 
از آنجا در آمدم و بسامر‌رسیدم ودر پیش خود گفتم که اول بنزد جعفر میروم 
بعد از آن فکر نمودم و گفتم که اول بنزد اهل حضرت‌عسکری میروم اگر ازاین 
امتحان درست آمدند والا بنزد جعفر میروم . 

پس بنزدیکی خانةٌ امام حسن عسکری«ع)» رفتم آنگاه حسدمتکاری از 
خحانه بنزد من‌در آمد وگفت آپا تو احمدین روحی گفتم : بلی. گفت :رقعه را 
بخوان . ناگاه دیدم در آن نوشته «بسم الله الرحمن الرحیم؛ یابن ابسی دوح 
عاتکه دعتر دیرانی بتو امانت داده کیسۀ که در آن کیسه بگمان توهزار درهم 
است » نه‌چنین است که‌گمان نمودۀ بدرستیکه رسم امانت رابجا آوردی که 
کیسه را وانکردی تابدانی که در آن‌چه‌هست ودر آن هزار درهم وپنجاه‌دیتار 
است » ونزد تو گوشواره هست که آن زن چنان گمان نموده که قیمتش ده‌دینار 
است او در این گمان صادق است بادو نگین که در آنست ودر آن نیز سه حبه 
مروارید هست که بده‌دینار خریده شده حالابزیادتر از آن میآرزد» آن گوشو اره 
رابفلان عدمتکار مابده آنرا باو بخشیدیم » بعد از آن ببغداد رو و آن مالرا 
بحاجزبده وازاونفقة راه راتا بمنزات بگیر آنچه عاتکه گمان نموده که مادرش 
درعرسی آوده دینار قرض نموده واو صاحبش را نمی‌شناسد چنین نیشت‌بلکه 
صاحب آنسراکسه کلثوم دختر احمد باشد میداند لکسن چونکه اواز جملۀ 


اصبیانست ازاین جهت ازدادن آن دلتنك گردید » اگرعاتکه بخو اهد که آنرا 
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بخویشان خود قسمت کند واز ما دراین باب ادن بخواهد هر آینه مااذن دادیم 
که آنرا بفقراء خواهران خود قسمت نماید » یابن ابی روح این امتحان‌را که 
برای توشد بجه‌فربگوو بمنزل‌خود بر گرد بدرستیکه دشمن مرده ود اوند زن 
ومال اورا بتو روزی‌گردانید» . 

آنگاه ببغداد بر گشتم و کیسه را بحاجز دادم آذرا وژن نمود ناگاه در آن 
هزار درهم و پنجاه دینار بود » سی‌دینار از آن بمن‌داد و گفت که: مأمور شدم 
باینکه سی دینار برای نفقة راه بتو بدهم » آن‌را گرفتم و بجائیکه منرل نموده 
بودم بر گشتم »آنگاه کسی بنزد من آمد و گفت که: عم تووفات نمود واهل و 
عیالش ميخو اهند که بنزد ایشان بر گردی :ورفتم وناگاه ديدم که عم من‌وفسات 
یافته وازاوسه هزار درهم میراث بمن رسید ( . 

(معجزهٌ سیزدهم) در کتاب نجوم روایت کرده از احمد دینوری که گفت: 
بعزم حج‌از اردبیل بدینور بر گشتم دروقتیکه یکسال یادوسال اژوفات امام‌حسن 
عسکری «ع» گذشته بود وعلایق درعصوص امام درحیرت بودند ؛ آنگاه‌اهل 
دینور بسبب ورود من شاد شدند وشیعیان نزد من جمح شدند و گفتند که نزد 
مااز مال امام «ع» شانزده هزاردینار فراهم آمده و احتیا ج داریم باینکه آنهارا 
باتوبرداریم تااینکه بهر طریق که‌لازم است تسوانهارا رد نمائی . 

او گوید که: گفتم ای‌قوم ایام ایام‌حیرت است ودرخانة کسیر ا نمی‌شناسم 
ایشان گفتند : ماترا بر گزیدیم برای اینکه این امو ال رابرداری و بجایش‌برسانی 
زیرا که کریم وثقه بودن تراشناخته‌ایم و کاری بکن که آنها را بدون حجت و 
برهان ازدست ندهی.او گوید که: این‌مال رابرداشتم ورفتم وقنیکه بقریةٌ يسین 


رسیدم دروقتیکه احمدین حسن آنجا بود » آنگاه ند اورفتم وسلام کردم ۰ 


(۱) الخرایج والجرايح ص 44 


چهل معحزه حضرت مهدی «ع» AY‏ 


وفتیکه مرادید حوشحال گردید بعداز آن هزاردیناز درتوی کیسه و چندبوقچه 
پارچه الو ان که محکم پسته شده بودند بطرزیکه ندانستم که درتوی آنها چه 
هست برمن تنلیم نمود » بعد از آن‌گفت که : اینها را باخود بردار واز دست 
مده مگر باحجت وبرهان » ومن آن کیسه وبوقچه‌ها را برداشتم وقتیکه ببغداد 
وارد گردیدم سوای تفتیش از حال کسیکه نیابت داشته باشد شغل دیگر نداشتم. 

تا اینکه میگوید : بمن‌گفتند اگر میخواهی که این مال بکسی برسد که 
رسیدن آن لازم است ببر بسامره وفلان بسن فلان و کیل حضرت قائم رابپرس 
وخانه امام محمدتقی الان معمور است مطلب خود را در آنجا مییابی. میگوید 
پس رفتم بسامره وبخانه اووو کیل راپرسیدم دربان گفت که اودرخانه مشغول 
کار است حالا بیرون می آید » پس دردرخانه انتظار اور | کشیدم ناگاه بعد از 
ساعنی بیرون امش بر او سلام کردم دست مرا گرفت بخانة ود برد واز 
حال من پرسید گفتم پارة اموال از ناحيهٌ جبل یعنی آذربایجان آورده‌ام باید 
که‌آنها را باحجت وبرهان رد کنم .گفت : بلی بعد از آن طعامی حاضرنمود 
گفت : بخور و استراحت بکن که مشقت بتورسیده ویکساعت بنماز مغرب 
مانده هر چه مطلب توباشدمیآورم. پس آر ام گرفتم تا ابنکه قدری گذشت آنگاه 
آن‌مرد بنزد من آمد ورقعة پیچیده بااو بود ودر آن نوشته‌شده بود : 

«بسم الله الرحدن الرحیم »احمدین محمد دینوری آمد وشانزده هزار 
دینار در کیسه‌هائی که صفت آنها چنین وچنان است‌از آنها یکی ازفلانبن‌فلان 
است در آن فلان قدر دینار است در کیسة فلان کس فلان قدر است تالينکه‌همةً 
کیسه‌ها راشمرده و کیسة فلان بن‌فلان ذراع شانزده دینار است » وبعد ازاینها 
ذ کر نموده‌بود که از قربه‌یسین ازنزد احمدین‌حسن مادرانی برادراصو اف کيسةً 
آورده که در آن هزار دینار است بافلان قدر بوقچه پارچه آنها فلان و فلان 


پارچه‌اند ورنگهای آنها فلان وفلان رنك است ‏ تدااینکه همه آنها را بانو ع 


AF‏ تحفة المهدیه - باب هشتم 


ورنك بیان نموده بود . 

وقتیکه اینهار | مشاهده نمودم حمد خداوند را بجا آوردم وباو شکر کردم 
درمقابل چیزیکه بآن بمن منت گذاشت که شكرا ازدلم ز ایل گردانید » ودر آن 
رقعه مرا مأمو رنموده بود که همةآن امواك دا تسلیم نمایم بکسی که ابی‌جعفر 
عمری امرمی کند » پس ببغداد بر گشتم ونزد ابی جعفر عمری رفتم وقتیکه بسا 
ابوجعفر نائب حضرت صاحب‌الامر«ع» در گفتگو بو ديم که‌چطوررفتم و چگونه 
آمدم » زاگاه رقعةٌ پیچيدةٌ که بمن رسیده بود ودر آن رقعهٌ پیچیده کیسه‌ها و 
پارچه‌هاراذ کرنموده بود ابوجعفررا مأمورفرموده بود که همه آنها را بمحمد 
ابن احمد قمی تسلیم نماید » آنگاه ابوجعفر لباس خود پوشید وبمن گفت که 
همه امو ال را بردارتا بمنزل محمد بن احمد قمی برویم . من آنهارا برداشتم 
بمنزل اوبردم» ابو جعفرهمة آنها را باوتسلیم نمود بعد از آن‌بحج رفتم» وقترکه 
بدینور بر گشتم مردم بنزد من جمع شدند آنگاه رقع را که و کیل مولای مسا 
صاحب الامربمن داده بود آوردم و برایشان خو اندم » وقتیکه ذکر کیسة که‌باسم 
ذراع بود شنیده‌گردید آنگاه ذراع افتاد غش نمود در آنحال باومشغول شدیم 
تا اینکه بهوش آمد وخداوندرا سجدهٌ شکرنمود و گفت حمد مر خدایرا سزد 
که بهدایت کردن اوما را منت گذاشت الحال دانستم که روی زمین از حجت 
خالی نمی باشد » بخدا سو گند یاد میکتم هر آینه این کیسه را این ذداع یمن 
داد واحدی سوای خداوند بر آن مطلع نگردید » پس از آنجا رفتم بعد از آن 
بابی الحسن مادرانی ملاقات نمودم و آن خبررا با و گفتم ورقعه را بر او خو اندم 
گفت : سبحان‌اللّه اگر در چیزی شك بکنی شك دراین مکن که عدا روی زمین 


را از حجت خود خالی نمی گذارد ۹ 


(۱) بحارالانوادج ۵۱ ص ۳۰۰ . 


چهل معحزه‌حضرت مهدی «ع» ۲۸۵ 


(معجزةٌ چهاردهم) شیخ کلینی در کافی و مفید درارشاد وشیخ طوسی در 
غیبت خو د به‌اسناد معتبرةٌ خودشان روایت کرده‌اند ازبدرغلام احمدبن‌الحسن 
گفت : و اردجبل شدم‌یعنی آذربایجان ومن قائل بامامت نبودم و ایشان‌را جمله 
دوست می‌داشتم تا اینکه یزید بن عبدالله مرد و اوازدوستان حضرت امام حسن 
عسکری‌بود ازجبل وولایت از کوتکین که اسم بزرك و حکمران آن بلاد بود 
پس وصیت نمود بمن که بدهم اسب تاتاری که داشت با شمشیرو کمربند او 
را بصاحب الزمان عليه السلام » پس ترسیدم که اگراین کاررا بکنم برسدبرمن 
اذیتی از اتبا ع کوتکین» پس آن‌اسب وشمشیرو کمربند را قیمت کردم بهفتصد 
اشرفی برذمه خود که آنها را برداشته تسلیم از کوتکین بکتم » پس از جانب 
حضرت صاحب الزمان توقیع مبارك وارد شد برمن ازعراق که بفرست بسوی 
ما هفتصد اشرفی قیمت‌اسب وشمشیرو کمربندرا ومن قسم بخد اوند که باحدی 
نگفته بودم پس آن را فرستادم ( . تمام شد . 
واين قضیه را نیزبنوع دیگر در کتابهای دیگرنقل کردند وحاصل همهٌآنها 
اطلا ع حضرت صاحب الزمان بسری باطنی وامری و اقمی آن شخص که‌اسب 
وشمشیر و کمربند را دربین خود وخداوند عالم قیمت کرده بود وبرزمه خود 
گرفته‌پس امرهمایون ازجانب صاحب الامر صادرشد و آنرا از اوطلب کردبدون 
اطلاع احدی بر آن . 
(معجرة پانزدهم) محمد بن جریرطبری روایت نموده در کتاب‌معجزات 
خود ازقاسم بن علاگفت که : بصاحب الزمان سه طغری مکتوب درخعصوص 
سه حاجت خودنوشتم وبه آنحضرت اعلام نمودم که من مردی هستم که بکبر 


سن وپیری رسیدم ومرا اولادی نیست ‏ آنگاه ازحاجتهای من جواب داد ودر 


(۱) بحادالانوادج ۵۱ ص ۳۳۱۱ . 


۳۸۶ تحفة المهديه ‏ باب‌هشتم 


حصوص اولاد جوابی نفرمود » پس‌درمرتبة چهارم مکتوبی‌نوشتم وخواهش 
کردم که از خداوند در عواست کند تا اینکه برای من ولدی روزی گرداند » 
آنگاه بمن جواب‌داده وحاجتهای مرا نوشته ونوشته‌است که خدایا اوراروزی 
گردان ولدی‌را که اوبسبب آن ولد شاد گردد واین‌حمل را که‌زن اوداردبگردان 
ولد ذکور» پس مکتوب بمن‌رسید درحالی که من نمیدانستم که کنیزم راحملی 
هست » آنگاه داخل خانه شدم واين را ازجارية حود پرسیدم بمن خبرداد که 
علتی که بسیب آن نمیز اییدم حالا رفع شده ومدتی بعد از آن پسری برای‌من 
از آن کنیزمتو لد شد . 

مولف می گوید: مجرد دعا کردن امام «ع» ویاشخص صالح برای فرزند 
از جهت کسی ومتو لدشدن و لدبعداز آن‌دعا هر چندیکه کرامت است واحتصاص 
بمعجزة امام ندارد ولکن خبردادن آنحضرت بعد ازدعای ولد دراین حدیث 
بر اینکه این حمل که زن آنشخص دارد پسر است بدون آنکه آن مرد بداند که 
زنش حمل‌دارد يا نه» وبراینکه عداوند برای آن‌شخص ولد ذ کورعطاخواهد 
فرمود در این زودی وبعداز این هم‌موافق خبرودعا ی آنحضرت ولد ذ کوربرای 
اوروزی شود پس‌البته این معجزه است وبلکه دومعجزه است یکی خبر دادن 
ازحمل زن ویکی ذکوربودن آن ولد که خبرداده بود . 

(معجزة شانزدهم) شیخ فاضل احمد بن علی نجاشی در کتاب رجال‌خود 
نقل کرده واز عدول وموئقین روایت نموده که شيخ على بن حسین بن بابوبه 
قمی اعلی الله مقامه پدربزر گوارشیخ صدوق رحمةالّه عليه بأبی القاسم حسین 
ابن روح و کیل حضرت صاحب الزمان «ع» ملاقات نمود وچند سئله ازاو 
پرسید وبعد ازاین‌بتوسط علی‌بن جعفربن اسودمکتوبی بحسین‌بن رو ح‌نوشت 


ودر آن مکتوب حواهش کرد که رقعة اورا که در آن خو اهش اولاد کرده بود 


چهل معجر ه حضرت مهدی«ع» YAY‏ 


پخدمت حضرت قائم برساند » پس حضرت قائم توقیع فرمود درجواب آن 
رقعه که مطلب تر ااز عداوند عالم سوال کردیم وبزودی دوپسر صاحب خیری 
برای تومتو لد میشود . وبعد آزرسیدن توقیع شریف ابو جعفر محمد صدوق و 
ابوعبد اللّه حسین برادر صدوق متو لد شدند از کنیزی که داشت ‏ و حسین بن 
عیدالته میکغت که : ازشییخ ابو جعفرصدوق شنیدم که میگفت من بسیب دعای 
امام زمان صاحب الامرمتو لد شده‌ام وبه این فخرمیکنم وشکرمینمایم . 

م لف گوید: صاحب خير بودن مر حوم‌صدوق برتمامی اهل اسلام » وبلکه 
بعاماء ساثر ادبان و اضح است » ومعجزه بودن این حدیث ازچند جهت معلوم 
است » یکی بودن‌اولاد از برای پدرصدوق بدعای آنحضرت ‏ ویکی خبردادن 
آن بزر گوارازبرای اوبدو پسرپیش از و جودایشان » ویکی خبردادن آنحضرت 
بصاحب خیربودن آن دوپسروهمچنان شد . 

(معجزه هفدهم) در کتاب ارشاد ازابن قولویه واواز کلینی واوازعلی بن 
محمد روایت کرده که گفت : خبرداد بمن بعضی از اصحاب ما که مرا مو لودی 
متولد گردیده آنگاه مکتوبی نوشتم ودر آن مکتوب درحصوص ختنۀ اودر 
روز هفتم ولادت آن از حضرت صاحب الامر«ع» اذن طلبیدم » در جواب آن 
رسید که مکن بعد از آن درروژهفتم یاهشتم آن مو لود وفات کرد » وبعداز آن 
وفات‌اورا نوشتم درجوابش رسید که بزودی ترا دونفرپسرمتولد میشود که‌بعد 
ازوفات تو خلف و جانشین توخواهند شد »اول ایشانرا احمد نام کن ودوم را 
جعفر »پس بعد اژچندی آن دوپسر متو لد شدند چنانچه آنحضرت نوشته‌بود» 
وبعد از آن برای حج آماده شدم ومردم را وداع کسزدم میخو استم که بیرون 


بروم » ناگاهان توقیع آنحضرت رسید که ما این سفرت را ناخوش میداریم 


)۱ بحار الانوادج ۱ص ۳۰۰ . 


YAR‏ تحفةالمهدیه - باب هشتم 


امر باتو است ومختاری . 

من‌ازاین خبردلتنك‌شدم ودرجواب آنحضرت‌نوشتم که اطاعت کردم‌مگر 
ابنکه‌بسیب باز ماندنم از حج غمنالاهستم. بعداز آن توقیع رسید که‌دلتنك مباش 
زیرا که‌سال آینده‌حج‌خواهی کرد انشاء‌الله» پس‌سالآینده‌نوشتم واذن طلبیدم 
درجواب اذن در آمد > پس نوشتم با محمد بن عباس هم کجاوه شدم زیرا که 
بامانت ودیانت اووثوق دارم » پس توفیج رسید که چه حوب هم کجاوه‌است 
اسدی واگربیاید کسی دیگررا درعوض اواختیار مکن » پس‌بعد از چنسد روز 
اسدی ناگهان رسید وبا اوهم کجاوه شدم ۲ . 

(معجزةٌ هجدهم) در کافی ازعلی‌بن محمد واوازسعید بن عبداله روایبت 
کرده گفت که : حسن بن نضر وابسی صدام وجماعتی بعد ازوفات حضرت 
عسکری(«ع» در خصوص اموریکه دردست و کلاء آنحضرت بود گفتگو نمودند 
و اراده کردند صاحب این امررا تفحص نمایند آنگاه حسن بن نضربنزد ابسی 
صدام آمد و گفت من اراده حج دارم »ابی صدام‌گفت آن را امسال تأخیر کن 
حسن گفت ناچارم باید بروم زیرا که خواب دیدم ووحشت کردم از جهت تأخیر 
آن »پس پار امو ال خود را بحضرت صاحب الامر«ع» وصیت نمود و احمد 
بن‌حماد راوصی خود قر ارداد وباو امرنمود که چیزی ازدست خود ندهدمگر 
بعد از ظهررامر حضرت صاحب الامر» پس حسن حر کت کرد وارد بغداد شد 
وخودش گفت که خانة کر ابه کردم ودر آنجا منزل نمودم » در آنحال بعضی‌از 
و کیلهای آنحضرت قدری پارچه وقدر دینادی آورد ونزد من گذاشت » گفتم 
اینها چه باشد »گفت چیزی است که میدانی » وبعد از آن یکی دیگر ازو کلاء 
مثل آن‌مالرا آورد وبعد ازاوهم دیگری آورد تااینکه مال زیادی درمنزل من 


(۱) بحارالانوادج ۵۱ ص ۳۰۸ . 


چهل مجر ه حضرت‌مهدی «ع» ۱۸۹ 


جمع شد » وبعد از اينها احمد بن اسحق هرچه درنزد اوبود بنزد من آورد و 
من در آنحال تمجب نمودم ودرعصوص این اموال تفکر میکردم » پس‌ناگاه 
توقیع از حضرت صاحب الاعر«ع»بمن رسید که وقتیکه ازروزقلان قدر گذشت 
همةٌآن اموال رابردارنزد من آر» پس‌من کو چ کردم وهم ةآن اموال ر ابرداشتم 
ودرراه نیزشصت نفرقطا خ طریق وراهزن بودند واز ایشان بحمدالله گسذشتم 
بااینکه بسامره رسیدم ودرجائی فرود آمدم »پس در آنحال توقیعی رسید که‌هر 
جه با تو هست برداروبیار . 

آنگاه همه آنها رادر توی سلهةٌ دو نفر حمال کٌذاشتم وقتیکه بدهلیز رسیدم 
غلام سیاهی دیدم او گفت : توحسن‌بن نضری, گفتم بلی .گفت : داخل خانه 
شوء داحل صحن شدم واز آنجا دال خانسه شدم ودر آنجا عا لی کسردم و 
حمالها رفتنده پس ناگاه درمیان‌خانه پرده بنظرم رسید ازپس آن صدا کرده‌شدم 
باحسن بن نضرحمد خحداوند را بکن درعوض چیزی که بآن بر تومنت گذاشت 
وشك رابدل خود راه نده زیرا که‌شیطان دوست مید ارد که تو شك بکنی ٤‏ پس 
دو پار چه کن ازپس پرده بیرون نمود وبمن فرمود که اینها رابردار که بزودی 
باینها محتا ج خواهی شد پس آنها راگرفتم واز آنجا بیرون آمدم .وسعید بن 
عبد الله که راوی است کفت که:حسن بن نضر از آن سفر بر گشت درم‌اەرمضان 
وفات کرد وبا آندو پارچه کفن کرده شد ۷ 

مؤلف گوید : دراین حدیث چند معجزه است وبا تفکر معلوم میشود»مثل 
آوردن و کلاء اموال آنحضرت را بنزد این شخص وحال آنکه‌اوو کیل نبود؛ 
ومثل وارد شدن توقیع آنحضرت براوناگهان وامر کردن براو که آن امواك را 
بردار وبنزد ما بیاور» ومثل رسیدن توقبع دیگربرای اوبم‌جرد رسیدن اوسه 


ساعره » ومتل شناعتن غلام آنحضرت ادن شخص را بمجرد دیدن وباكەسا لم 


)۱( بحارالانو ادج ۱ ص ۰۸ ۳ - 


۷۹۰ تحفة المهدیه - پا‌هشتم 


بودن‌او ازر اهزنان, ومثل کفن دادن برای اووخبردادن ازمرك اوبزودی وجهت 
همه اینها هدایت بافتن این شخص است وزائل شدن شك اواست ویتین کردن 
اوهست بامامت حضرت صاحب الامر علیه‌السلام چنانکه حودش فرمود. 
(معجزه نوزدهم) شیخ طوسی درغییت خود روابت کرده ازشیخ مفید و 
او ازمحمد بن احمد صفوانی که گفت :من درشهرران بودم اژبلاد آذربایجان 
در نزد قاسم بن علا واو حضرت امام علی اللقی 2 وحضرن اعسام حسن 
عسکری «ع» رادریافته بود وبعد از حضرت عسکری توقیعات صاحب الامربه 
تو سھل محمد بن‌عشان و بعد از او بتوسط حسین بن‌رو جح همه اوقات باومیر سید 
وقطع امیشد » ناگاه تخمبناً دوماه توقیع آنحضرت از اوقطع شد وفاسم بن 
علا از این جهت ترسید ومضطرب شد ‏ وبعد از آن دروقتیکه مانزد او بودیم 
وطعام میخوردیم نا گاه در بان خو شحال داخحل شد وباو گفت که قاصدی در 
صورت قاصدهای عراق است وارد گردید» » در آنحال قاسم ازشنیدن این خبر 
شاد گردید وروبسمت قبله گردانید وسجدۀ شکر نمود » پس قاصد وارد منزل 
اوشد ودر دوش اوخرجینی بود » وقتیکه قاسم اورا دید از جایش برخحاست‌باو 
معانقه نسود واورا در پیش خود نشانید بعد از آن طعام خوردیم » و آن مرد 
بر عاست ومکتونی پیچید 5 که از نیم ورق بیشتر بود در آورد وبعاسم‌داد» آثرا 
گرفت و بو سید وبکاتب خود داد و ابو عبدالله آن‌را گرفت ومهرش را برداشت 
وخواند » و تا اینکه قاسم خبر غم‌انگیزی از آن مکتوب فهمید و گفت :یا ابا 
عبدالّه خیر باشد. گفت : خیراست . قاسم گفت: خیر باد ترا آیا در حصوص 
من چیزی در آمده. ابو عبدالله گفت : اگرناحوشی نداری پنهان نمیدارم. قاسم 
گفت : آن چیست.؟ گفت: خبر وفات تواست چهل‌روز بعد ازرسیدن‌مکتوب 


باینجا وفات خو اهی بافت وهفت پارجه کفن برای توفرستاده شسده از جانب 


چهل معحزه <ضرت مهدی «ع» ۳4۱ 


حضرت قائم «ع» قاسم گفت که : مرك را باسلامتی دینم قبول نمودم ابوعبداله 
گفت: باسلامت دینت قبولمیکنی. آنگاه قاسم عندیدو گفت:بعد از این آرزوی 
زندگی ندارم . 

در آنحال آن مرد قاصد بر ععاست سه طاقه پارچۀ بمنی وعمامه ودوطاقه 
پارچه دیگر ودستمالی از عرجینش در آورد بتاسسم تسلیم نمود ودرنزد وی 
پیراهنی دم بود که آنرا حضرت امام رضا ع« باو علعت داده بود » وقاسم 
دوستی داشت که عبد ابر حمن بسن محمد مستبزی میگفتند واو ازدوستان اهل 
بیت نبود ودر آن زمان همان عبدالر حمن بانجا آمده بود » قاسم در آنحال‌بدو 
نفرشیخ ازاهل همان بلد گفت که : اینمکتوب را بعبدالرحمن بخوانید بلکه 
اوهدایت بیابدزیر | که مدایت بافتن اورادوست میدارم که خداوند عالم بسیب 
خواندن این مکتوب اورا هدایت کند » پس ایشان باو گفتند : این مکتوب در 
حوصلهشیعه نمیکننجد وچگونه میشود که دل عبد الرحمن گنجایش آن داشته 
باشد. قاسم گفت :بجهت میل من بهدایت اواین مکتوب بر اوخو انده شود . 

وبعداز آن چون سیزدهم ماه ر جب رسید عبدالرحمن در آمد و بعدازسلام 
آن‌مکتوب راقاسم در آورد باو گفت که این را بخوان ودر پیش خود تأمل و 
تفکربکن . عبدالرحمن آنرا خواند وقتیکه بخبر مرك قاسم رسید مکتوب را 
انداخت وبقاسم گفت تقوای خدارا پیش گر واز غضب اوبیرهیز تومردی که 
درتدین بردیگر ان زیادتی‌داری و عقلت‌دردست خحودت‌است وخد او ندمیفرماید 
«ماتدری‌نفس‌ماذ! تکسب غداً وماتدری‌نفس بأی‌ارض تموت»( سعنی 
هیچکس نمیداند که فردا چه خواهد کرد ونمیداند که در کدام زمین میمیرد؛ 
ونيز فرموده«عالم الغیب فلا بظهر على غیبه احداً » "یعنی خداونددانندة 
6 بان ۳ 1 


(۲) الجن : ۲۰ . 


4۲ تحفة المهديه ‏ باب هشتم 


غیب است احدی رابرغیب خود طلبع نمیکند آنگاه قاسم خندید وباو گفت 
آبه را تمام کن «الا من آرتضی من‌رسول» ۷ بعنی این آبه دلیل است‌بر اپنکه 
بر گزید گان خدا نیزغیب را میدانند» وبعد از آن قاسم گفت که :من‌مید انستم که 
توچنین خواهی‌گفت ولکن توازامروز تاریخ بگذاراگر بعد از روزی که در 
این مکتوب نوشته شده زنده ماندم آنگاه بدان که من اعتفاد صحیح نسدارم 
واگر وفات نمودم در آن وقت بنفس خود نگاه کن و ببین که اعتقادت چگو نه 
است ‏ 

پس عید الرحمن در آن روز تاریخ گذاشت واز هم جدا شدند > پس قاسم 
درروزهفتم از رسیدن مکتوب تب کرد ودرهمین روز مرض اوشسدت مود تا 
آنکه‌راوی میگوید بعداز آن کاغذی طلبید ووصیت خودرا نوشته و اراضی که 
دردست داشت مرصاحب الامر «ع* رابود که پدرانش بآ نحضرت وقف کرده 
بودند واز جمله وصیتهای او بحسن این بود که : ای‌پسر من اکر بامر و کالت 
صاحب الزمان «ع» اهل شدی آنگاه ممر معیشت خود را ازنصف اراضی من 
که مشهور بفر جیده است قر ارده و فتبکه روز چهلم شد دروقست طلو ع صبح 
قاسم وفات نمود » در آنحال عبدالر حمن بنزد او آمد درحالتیکه سرپا برهنه‌در 
باز ار میدوبد وصدای و اسیداه از اوبلند بود ومردم این کار را بر او بزرلخیال 
نمودند زیرا که باقاسم درمذهب مختلف بودند» مردم از اومیپر سیدند که ایسن 
چیست که بر خو د میکنی؟او گفت : ساکت‌شوبد بدرستیکه من چیزی دیدم که 
شما آن را ندیدید » و او تشییع جنازه نمود و از اعتقادش که داشت بر گشت و 
بسیاری از اراضی‌خودر | بحضرت صاحب‌الامر «ع» وقف کرد وقاسم‌را سل 


دادند و باهشت پار جه باو کفن کر دند او‌پیر اهن امام رضارع» راباو پوشانیدند 
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چهل معحزه حضرت مهدی «ع» 4r‏ 


و ازبالای آنهفت پارچه بود که ازعراق از حضرت صاحب الامرباورسیده‌بود 
وبعد ازاندك زمانی تعریه‌ناعه ارمولای‌ما حضرت حجة بن‌الحسن (ع» به پسر 
او حسنرسیدودر آ خر آن ذو شته بود که :خحداوند طاعت حودرا بتوالهام نماید 
و از معصیت خودتر ا دور گرداند » وبدرستیکه پدر ترا بر ای توپیشوا| و کارهای 
اورا بر ای توچاشنی قرار دادیم . 

(معجرة بیستم) شيخ طو سی درغیبت خود روایت کرده از جماعتی که از 
حسن‌بن حمزۀ علوی‌اواز علی‌بن محمد کلینی او گفته که محمد بن‌زیاد سمیری 
بخدمت صاحب الامر«ع» مکتوبی نوشت ودر آن مکتوب کفنی برای تیمن‌و 
تبرك از آن بزر گوار واهش نمود » پس توقیع رسید درجواب او که تودر 
سال‌هشتاد ویکم بکفن محتاج خواھی شد یس در همان سال مز بور وفات کرد 
و یکساه قبل ازوفات او کفنی از آن حضرت باودر رسید . واین حدیث را در 
کتاب نجوم نیز روایت کرده است . 

(معجزة بيست ویکم) و نیز در آن کتاب روایت کرده از جماعتی وایشان 
از ابی سوره که گفت‌بعزم زبارت عر فه‌بسمت قبر مطهر سید الشهداء «ع)متو جه 
گردیدم وژپارت روز عرفسه را در آنجا یافتم »> وزمانی که وقت عشا دررسید 
بر خاستم مشغول نماز گردیدم ‏ وقتیکه بخو اندن سورةٌ حمد ابتداء نمودم‌ناگاه 
جوان‌عوش روثی کهجبةٌ سیفی دربرداشت اوهم ابتداء بخو اندن آن‌سوردنمود 
وقبل ازمن تسام کرد 3 وقتیکه صبح کردم باهم ازدر صحن بیرون رفتیم زمانی 
که بکنار نهر فر ات رسیدیم بمن گفت : تو ارادۀ کو غه داردی‌برو آنگاه من‌از آب 


فرات رفتم او بیابان را پیش کرفت در آنحال بر مفارقتش تأسف حوردم از آن 


)0 بحارالاتوارج ۵۱ ص ۳۱۱ ۰ 


(۲) بحادالاتوادج ۵۱ ص ۳۱۷ . 


۷۹۴ تحفة المهدیه ہے باب هشتم 


راهی که میر فتم بر گشتم » ناگاه دیدم که ما در عوفی که در کنار حندق است 
هستیم در آنحال آن جوان گفت که توبسیار تنگی‌وتهی دستی داری وصاحب 
عبال هم ٭ستی نزد ابی طاهر زراری برو واواز خحانه بیرون ميآ يد در حالتیکه 
دستش بخون گوسعند قربانی خون آلود است » در آنحال باو بگو که جوانی 
که‌صورت وصفت او چنین وجنان بود بتومیگوید که کیسةٌ که در آن دیست‌دینار 
است که آن رابعضی برادرانت نرد تو آورده باین مرو بده آنگاه آن را از او 
بگیر .ابی سوره‌گوبد که : بسمت. خانابی طاهرزراری چنانکه آن جو ان گفته 
بودرفتم وبر ای او آنجوان را وصف کردم او گفت که الحمدلله ؛ وبعد از آن 
دانعل حانه شد و کیسه راد ر آورد بمن داده بعد از آن بر گشتم 0 

مولف میگوبد: این معجزه بچند سندنقل شده ود ر آن کتاب بطریق‌دیگر 
ومضمون دیگر روایت کرده وحاصل همه یکی است . واین حا رث مشتمل 
است بر چند معجزه : اول آنکه خبر داد به‌ابی سوره که تو ارادۀ کوفه داری؛ 
دوم انکه خو دشان‌را درعو فی در کنار خحندق کو فه دید ند بدا گهان درز مان‌اند له 
بابودن مسافت بسیار از کربلا تا آنجا » سیم آنکه خبرداد از تنگی وتهی دستی 
ابی‌سوره وضیق معیشت او وصاحب عیال بودن او » چهارم خبر دادن آن از 
حال ابی‌طاهر و عون آاود بودن دست او »> پنجم حبر دادن از کيسۀ که بيست 
دینار داشت و آن را بعضی از برادرانش آورده بود وهمیین ابی طاهر و کیل 
حضرت قائم « ع » بود قبل از غیبت آنحضرت . ودرروایت دیگر فرمود که 
بابی طاهر یگ که بتو چنین گفته میشو د که کيسةً دشار را که در نزد پاد تخت 
تواست باین مرد بده: پس بنابراین روایت این هم يك معجزه است . 

( ممجزه پیست ودوم ) ونيز شیخ طسوسی درغیرت بچند سند روایت از 


(۱) بحارالانوادی ۵۱ ص ۰۳۱۸ 


چهل‌محعحره حضرت مهدی «ع» 4۵ 


ابی‌غا لب زراری کرده که از کو فه آمدم وبامردی از برادران دینی خود دفیق 
شدم < تا آنکه میگو ید : رفیق من گفت رغیت بملاقات ابی جعفر داری تااینکه 
با او عپد و پیمان ببندی زیر ا که او دراین روزها برای این‌طائفه منصوب است 
ومن از او خو اهش‌د ارم که بناحیة مقدسه سیعنی بحضرت صاحب الامر دعائی 
درحق من استدعا نماید. گفتم :بلی رغبت‌دارم . آنگاه رفتیم بمجلس اوو جماعتی 
را از اصحاب ما درنزد او دیدیم وبراو سلام کردیم ونشستیم » در آنحال ابی 
جعفر بر فیق من متو جه گر دیده و از اوپرسید که این جو ان که‌باشد. گفت : مردی 
است از اولاد زرارة بن اعین که از صحابةً حضرت صادق «ع» بود . گفت : 
ایشان از ادل‌خاندان بزر گند ودراین امر بلندپایه‌اند » پس دفیق من با و گفت: 
ای سید ما در عصوص دعامکتوبی از تو حواهش دارم که بنویسی .گفت : 
بی مینو دس ۰ 

من وقتیکه آنر | شنیدم بخاطرم‌رسید اینکه من‌هم مثل این‌را خو ادش کنم 
ودردلم چیزی بود که با حدی اظهار ننموده بودم » و آن این بود که مادرپسرم 
ابی العباس بامن‌بسیار مخا لفت و بدرفتاری میکرد وباوجود این بدساو کی‌من 
باو محبت مینمودم ودر پیش خود گفتم که ازار درحصوص این خواهش دعا 
میکنم بطرزیکه آن را بیان نمیکنم این قدر میگویم درخحصوص امربکه بمن 
ضرور شده التماس دعا دارم » پس گفتم باو که من از تو حاجتی سو ال میکنم. 
گفت :آن حاجت چیست .گفتم: دعای فرح است برای‌من درحصوص‌امری 
که بر ایعن مهم گردیده» پس کاغذی طلبیدو حاجت مرادر آن نوشت‌به حضرت 
صاحب الامر که مردی زراری در عصوص امریکه بر اومهم گر دیده التماسدعا 


دارد » ورقعه را پیچید و ما هم بر گشتیم وبعد از جند روز از آن ماجری رفتیم 


۷۵۹۶ تحفة المهدیه - باب هشتم 


گفت میخو اهی که ينزد ابی جعقر برویم ۳9 اینکه مطا لب درد را که باو گفتیم 
بپر سيم که جو اب آنها جگونه آمد » آنگاه بااور فتم بمجلس او وقتیکه نشس تیم 
رقعه را در آورد دیدیم که مطا لب بسیاری در آن ذوشته » پس متو جه رفیق من 


شد وجراب مسئلةً او را باو خواند وبعد از او متو جه من گردید وخواند که 
نوشته بود خحد اوند عالم در عصوص سو ال زراری حال شو هر وزن را اصلاح 
نمود . پس از آ نجا بر حاستیم واین ماجری يردن بر رك آمد ۰ دفیتم بمن گفت 
که : جواب این امر بتورسید ؟ گفتم : از آن تمجب میکم .گفت : از چه راه 
تعجب میکنی 1 گفتم : بجهت ابنکه آن امر سری بود که سوای حداو ندومن 
کسی آن را نمیدانست او از آن سر بمن خبرداد . رفیقم گفت :يا شلمیکنی 
درامر نا عة مهد سره از آن سر بمن یز خبرده تماببینم آن جه بوده است » پس 
آن را باو خبر دادم او از آن‌نیز تمجب نمود » بعد از آن قضای ند او ند چنان 
نمود که‌بر کو فه وبه خانةٌ حود و اردشدم وقبل از آن مادرابوالعباسعیال من‌مرا 
نان‌وش مید اشت‌و در خانةً خحو دبوده در آنحال بمنزلمن آمد و از من عذر حو است 
واز من دلجوئی نمود وطريغة مو افقت والفت را با من پیش گرفت وم‌خالشفت 
را ترك مود تا آنکه مرك مارا از همدیگر جدا نموو ۱ 

(معجزة بيست وسیم) در کتاب کمال الدین عرحوم صدوق روایت موده 
از اوستاد خود محمد بن ولید واو از سعد واو از علان کلینی واو از محمد 
و شاذان که گفت : مالی ازبرای صاحب الامر «ع»نزد من جمع شد وفراهم 
گردید وقدر آن چهار صد وهشتاد درهم بود » ومن از فرستادن همین مد ار 
بی آنکه آن رابا تصد درهم بکتم ایا نمودم » پس بیست درهم از مال خحودبر آن 


علاوه‌نمودم وبنزد محمد بن جعفر که و کیل آنحضرت بو دفرستادم وبیست‌درهم 


(۱) بحارالانوایح ۵۱ ص ۳۲۰ . 


چهل معجره حضرت مهدی «ع» ۱۹۷ 


خود را درمکتو ب ننوشتم .وبسد از آن محمد بن جعفر قیض رسیدگی از 
آن حضرت بمن فرستاد ودر آن نوشته بود که پا نصد درهم بمن رسید بیست 
درهم از آن مقدار از برای تو بود وباقی آن از دیگران ۷ . 

واین روابت را در کتاب ارشاد از ابن قولویه واو از کلینی واو از علی 
بن علی واو از محدد بن شاذان روایت کرده ودر خر ایج راوندی نیرز از محمد 
بن شاذان روایت نموده ١‏ 

(معجزة بیست و چهاره) ایضاً در کسال الدین از پدرش واو از سعد واو 
از اسحق بن قوب رو ایت کرده که گفت که: از شيخ عمری که نائب حضرت 
صاحب الامر « ع)بو دهشنیدم که میکَفت: بامردی از اهل عراق مصاحبت‌نمودم 
ونزد اومالی از بر ای حضرت صاحب الزمان «ع» بود »او همان مال ر افرستاد 
بخدمت آن حضصرت ۰ پس آن بزر گوار بر گردانید آن مال را وباو فرموده بود 
بنی در توقیع که مال پسرعم خودرا که جهار صد درهم است ازمیان این امو ال 
بیرود کن پس آنگاه آن‌مرد عبهوت شده تعجب نمود وبه حساب امو ال‌خود 
نظر کرد دردست اوزمین محل زراعتی مرپسرعم اورابود وبعضی از آنزمین 
را بسر عمش ردنموده بود و حملهٌ از آن رانگهداشته بود » وقتیکه مسا سيه 
تمام گردید دید که حاصل زمین پسرعم اوچهارصد درهم است همان قدری که 
آن‌حضرت در توقیع فردوده‌بود » پس آن مقداراز آن مال را بیرون کرد وباقی 
آنر افرستاد آنحضرت قبول فرموو ( 

(معجزة بیست وپنجم) و نیزدر آن کتاب از پدرش از سمد از ابی حامدمر اغةً 


از محمد بن‌شاذان روابت کرده که گفت : مردی از اهل بلخ اراده نمود که مالی 


(۱) مذینة المعاجرص ۶ء٦‏ . 


(۲) بحارالانوارج ۵۱ ص ۳۳۲۰ 


۳۹۸ تحفة المهدنه - باب هشتم 


ورقعة بفرستد وور آن رقعه کتابتی نبود لکن انگشت خود رادر آن دانندنوشتن 
گردانیده بود بدون اینکه حطی و کثابتی در آن حادث شود » آنگاه بفر ستادة 
خود گفت که این مالرا بردار وهر کس قصةّآن را بتواخبار نماید واز آن‌رقعه 
هم جواب دهدهر آینه آن مال را باو تسلیم کن. پس آنمرد اموال را برداشت 
بسامره وارد شد وبنزد جعفر رفت وباو گفت که مال آورده‌اع وصاحب آن‌چنان 
گفته که هر کس از قصهٌآن مال خبردهد واز این رقعه جواب دهد ال را باو 
بده. جعفر گفت :آیا درمسئلةبداء ودر امکان آن اعتقاد داری ؟گفت: بلی.جعفر 
گفت که : صاحب ابن مال را بداء واقع شد و از آن رأی بررگشت وحالا ترا 
امرمیکند که آنرا بمن تسلیم نمائی. آن فرستاده گفت :باین جواب‌قناعت کرده 
مال را ثمیدهم » پس از نزد او بیرون رفت وشرو خ نمود دنز لهای اصحاب ما 
را میگشت پس ناکّاه از جائب حضرت صاحب الامر«ع» توفیع در آمد بدن 
مضمون که این مال است که در خحصر ص آن مکر و حیله کرده شده یعنی جعغر 
مکرنمود که بلکه آنرا اخذ کند وقصة آن‌مال آنکه در بالای صندوقی بوده‌دزدها 
داخل خانه شدند هرچه که درتوی صندوق بوده دز دندند واین امو ال سالم 
ماندند واما جواب همان رقعه که بانگشت نوشته شده پس‌خو اهش دعانموده 
بودی و خداوند مطلب ترابر آورد پس هردو جواب آن حضرت موافق بودند 
باواقع ٣‏ 

(بیست وششم) نیز در آن کتاب از حسن بن فضل یمانی روابت کرده که 
گفت: من بسامره رفتم ناگاه کیسۀ که در آن‌چند دبناربود با دوطاقه پار چه‌بر ای 
من از جانب حضرت صاحب الامر 7% بیرون آمد ومن قبول نکردم ویس 


گرداندم ودرپیش خود گفتم که :من درنزد آن حضرت مر تبه ومنزلت بلندی 


(۱) بحارالانوارج ۵۱ ص ۳۲۷ ۰ 


چهل معحره حضرت مهدی«ع» ۳۹۹ 


دارم وقبولآنها باعث ذلت من است ‏ وبعد از آنکه آنها را پس دادم نادم و 
پشیمان شدم پس رقعه‌نوشتم وه‌عذرت خواستم ازرد آنها ‏ وبعد از آن بخلوت 
دال شدم ودرپیش خود میگفتم که : اگر آن همیان را بمن بر گرداند آن را 
وا نمیکنم وخر ج نمینمايم تا اینکه آن رانزد پدرم ببرم او بمصرف آن داناتر 
است از من . 

پس ناگاه توقیع از آن حضرت وارد شد که در ردهمیان حطا کردی‌زیرا 
که ندانستی » بسیار شده است که اینگونه ملاطفت را نسبت بدوستان خود 
کرده‌ایم وبسیار اتفاق افتاده است که ایشان این را برای تبرك وتیمن از ما 
خواهش نموده‌اند وتواز جهت پس دادن احسان ما را خحطا کروی > وقتیکه‌در 
حصوص‌این خطا از حدا طلب مغفرت کردی‌در نفس‌خو دخداوند از تومیگذرد 
وچون عزم ونیت‌نمودی که دینارهای آن همیانرا نگه بداری ودرهعیشت‌خود 
صرف نکنی از این جهت ما آنهارا از توبازداشتیم وبتوندادیم و آن دوطاقه 
پارچه را بتو فرستادیم برای اینکه با آنها احرام حج ببندی . 

بس راوی‌گفت که : در حصوص دومطلب رقعةٌ نوشتم و خواستم که در 
عصوص مطلب سیم هم بنو یسم آنگاه درنفس خودگفتم گاه هست که آن را 
ناخوش بدارد و آن راننوشتم » ناگاه جواب آن دومطلب و جواب مطلب‌سیم 
نیز که ننوشته بودم دررسید . تا آنکه میگوید :بر گشتم ببغداد وبسبب‌اقامة من 
در آنجا دلتنك شدم ودرنفس خود گفتم که میتر سم‌دراین‌سال حج نکنم و بمنزل 
خود برنگردم »آنگاه برای جواب رقعةً که دراین عصوص نوشته بودم بنزد 
ابی جعفر نائب آن حضرت دفتم » فرمود برو بمسجدیکه درفلان‌جا است در 
آنجا مردی میآید از چیزی که بآن احتیاج داری خبرم‌یدهد » پس بآن مسجد 


رفتم ناگاه مردی داخل شد وبرمن سلام کرد و تبسم‌تمود واز جانب آنحضرت 


۳۰۰ تَحفة المهدیه - باب هشتم 


بودگفت :مژده باد ترا دراین سال‌حج میکنی وبنزد اهلت باصحت وباسلامت 
برمیگردی » پس بنزد ابن وجنا رفتم از او خواهش کردم که محملی برای من 
کرایه نماید واو نیز ناب آنحضرت بود ونیز خواهش نمودم که هم کج‌اوة 
برای من پیدا کند و او قبول نکرد » ویعد ازچند روزی بااو ملاقات کرده‌وبمن 
گفت که: چند روزاست که پی‌توه‌یگردم بدر ستیکه بمن نو شتدشده یعنی از آن 
حضرت که‌قبل از همه برای‌تومحملی کر ایه بکتم وهم کجاو دبرای‌تواپید انمایم. 
راوی‌ گفت که : حسن بن فضل که این احادیث را نقل کرد بمن گفت که درادن 
سال برده معجزه مطلیع گردیدم 2 

( معجزةٌ بيست وهفتم ) ونیز در آن کتاب بسند خود از محمد بن هرون 
روایت کرده که او گفت : از برای حضرت صاحب الامر »چ« درذمة من پا نصد 
دبنار بود ودرشبی که در آن باد تند وقاربکی :مر تة شدت برد دربغداد بودم 
واضطراب تمام داشتم زیرا که درعاقبت‌کار خود ونفح وضرر آ رت خودم 
متفکر بودم » ددپیش خودگفتم که جند بار دک کین دارم که آنها را پیانصد 
وسی دینار خریدم همه آنهارا در عوض پانصد دینار آن حضرت بآن بزر و ار 
دادم » پس‌در آنحال کسی از جانب آن حضرت در آمد و آنهارا درعوض‌پانصد 
دینار قبض‌نمود و حال آنکه پیش از آنکه آنرابز بان‌بیاورم چیزی در این خصو ص 
ننوشته بودم واحدی هم آن را ازمن نشنیده بود ° 

(معجرة بيست وهشتم) نیزدر آن کتاب از پدرش و ازسعد و اواز ابو القّاسم 
ابن ابی حابس روات کرده که او گفت : من همه سال درنیمة شعبان حضرت 


امسام حسین «ع» را زیارت میکردم وسالی ازسالها قبل ازنیمة شعبان بسامره 


(۱) بحارالانو ادج ۱ه ص ۳۲۸ . 


(۲) کمال الدین ج ۲ ص ٩۲‏ . 


ت 


چهل معجزه حضرت مهدی «ع» ۳ 


رفتم وقصد نمودم که امسال بزیارت نروم وقتیکه ماه شعبان داخعل شد درپیش 
خود گفتم که: ترك نمیکنم زيار تی‌را که همه اوقات میک دم» آنگاه بعزم‌زیارت 
بیرون رفتم وقبل از این هروقت که بساعره وارد میشدم با رقعه با مراسلة ابشان 
رااز آمدنم بآ نجا مطلع میسانعتم » دراین دفعه به ابو القاسم بن حسن وکیل 
آنحضرت گفتم که : ایشان را از آمدن من مطلع مکن زیرا که می‌خواهم این 
دفعه زبارت من حالص گردد» در آنحال دیدم ابوالقاسم تبسم کنان نزد من آمد 
و گقت : این دودینار نزد من فررستاده گردید و گفته شد بعنی از جانب آ تحضرت 
که اینها ر! به حابعی بده واورا بکو که هر که در کار خد! باشد خداوند هم در 
کار او میشود ۰ و بعد از آن درسامره بشدت‌مرض متلا شدم بطرز بکه از هلا کت 
ترسیدم وبرای مرك مها شدم > ناگاه ظرفی که در آن دوساقه بنفشه بود نزد من 
فرستاده گردید وببوئیدن آنها مأمورشدم یعنی ازجانب آن حضرت ؛ پس ازبو 
کردن آنها فارخ شده بودم ناگاه از بیماری صحت یافته وبحال آمدم » و بعد 
از آن فرض داری داشتم وفات نمود » آنگاه دراین حصوص حیال کردم که 
بشهرو اسط بروم واز ورثهٌ آن دين تخود را بگیرم ودرنزد خود خیال کردم که 
آن شخص تازه مرده‌است و بنزد ورئةٌ آومیروم امید هست که بحق خودبرسم 
پس دراین دصو ص رقمةً با نحضرت نرشتم و ادن طلبیدم پس جو اب در آمد 
که مأذون نیستی » وبعدازمدتی دوباره نوشتم بازمآذون نشدم > وفتیکه‌دو سال 
گذشت ازاین ماجری پس‌بدون اينکه من‌چیزی بانحضرت‌نوشته باشم توقیعی 
ay 9 9 CT‏ 3 

در آمد که بنزدایشان بروپسرفتم وبحق خود رسیدم وبر خحداوند شکر نمودم ۰ 

(معجزةٌ دسست ونهم) ونيز در آن کتاب روایت کرده از ابو القاسم بن ابی 
سا بس که او گَفته محمدین محمد فقری("رقعةً بحضرت صاحب‌الامر«ع»نوشت 

(۱) کمال الدین ج ۲ ص 4۳ . 


)۲ درنسخة كمال الدین «بصری» بدل فقری ضبط شده . 


N:‏ تحفة المهدیه م باب هشتم 


والتماس دعا مینمود درخصوص اینکه ازشردخترانش محفوظ گردد و حسج 
بیت‌الله بر اومیسرشود واموال اوباوبر گردد » پس ازهرچه که سژال نموده‌بود 
جواب آمد و همه مطالب اوقبول شده بود در توقیع آن حضرت ۰ پس‌در همان 
سال حج نمود و چهار نفر ازدختر انش که همه ایشان‌شش نفر بودند وفات کردند 
واموال اونیزباوبر گردانده که ازاو گرفته بودند وغصب کرده بودند ( 
(معجزة سی‌ام) در خحرایج ازابی‌القاسم بن حابس روایت کرده‌او گفته که: 
من زنی داشتم از دوستان اهل بیت «ع» بو ده ومدتی بور که از هم حدا شده 
وهم خوابکی نداشتیم » روزی نزد من آمد و کُفت که : اگر برس مالاق داده 
اعلام کن . گفتم : طلاق نداده‌ام » درهمان روزباونزدیکی کردم و بعد ازیکماه 
بمن نوشت که از من آبستن شده است : آنگاه رقعةً در عصوص حامله شدن 
زن ودربارۀ خانه که دامادم بحضرت صاحب الامررع» وصیت کرده بو دنوشتم 
ودر آن و اهش نمودم که آنخانه بمن فرو خته گردد ودر ادا ثمنش مهلت داده 
شوم ؛ توقیع در آمد که آنچه حواهش نمودی دادیم و ازنقل زن وازحمل آن 
دست بردار یعنی آن زن حامله نیست + پس بعد از آن زن بمن نوشت که آن 
مکتوبی که در خصو ص حمل نو شته‌بودم غاط بوده و حامله‌بودنم اصلی ند ارده 
پس موافق واقع شد فرمودة آنحضرت ” 
(معجرة سى ویکم) وایضاً در کمال‌الدین روادت کرده بسند ود کهحسن 
ابن بحیی علوی پسربرادرطاهریما حبر داد گفت که : ابوالحسن على بن‌احمد 


ابن خفیفی درسال دویست ونود وهشتم بنزد علی‌بن عیسی‌بن جراح که در آن 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۴۹٤‏ . 
(r)‏ در کمال الدين این خبررا از بدرش از سعد بن عبدالله ازعلی ہن محمد بن آسحاق 


اشعری دوایت کرده - ج ۲ ص ۴۹۷ . 


چهل تجز د حضرت مهدی «ع» Fe‏ 


ایام وزارت داشت برای اصلاح امورات اراضی خود آمد ومطلب خو درااز 
ارخواهش نمود اوگفت که : از عویشان تودراین شهربسیارند اگربناد! براین 
پگذاریم که هر چه ایشان بخو اهند ما بدهیم از عهدةٌ آن نمیتوانم بد ر آیم » 
آنگاه ابوالحسن گفت که : من حاجت خود را از آن وجودی می‌خواهم که 
بر آوردن حاجت‌من دردست اوست. علی بن عیسی گت که : او کیست ؟ کشت 
حداو ند عالی بعد از آن با غیظ وغضب از آنجا بیرون رقت . 

او گوید که : ازنزد او بیرون رفتم درحالتیکه میگفتم که داو ند صبردهنده 
است ازجهت همه هلا کت شده وتلافی کننده همةّه‌صائب است, پس از آنجا 
بر گشتم ناگاه رسو لی از پیش حسین‌بن روح ناب صاحبالامرعلیه صلو ات الله 
نزد من آمد واین ماجری را باوشکایت نمودم اورفت شکایت مرا بحسین بن 
دوح رسانید ‏ بعد از آن بنزد من بر گشت صد درهم نقد و يك طاقه دستمال 
وقدری حنوط با حند پارچه کفن‌نزد من آورد و گفت که : مولای توبتوسلام 
میرساند ومیگوید که هروقتیکه امری‌از امورات ترامحزون و اندوهگین گردانید 
این دستمال را بروی ود بمال زیرا که آن دستمال دستمال مولای تست یعنی 
صاحب الزمان واين دراهم وحنوط و کفنهارا بگیر حاجت که داری هم‌درشب 
آینده بر آورده میشود؛ وقتیکه بمصررسیدی ده روزقبل از تومحمد بن‌اسمعیل 
وفات مییابد بعداز اوتووفات میکنی واين کفن کفن تواست واين حنوطحنوط 
تواست واین درهم‌ها بعدازوفات توبرای توصرف میشود. پس آنها راگرفتم 
ونگه داشتم ورسول آنحضرت بر گشت . 

بعد از آن دزمشاغل که نام موضعی است درپشت درخرد ایستاده بودم 
ناگاه دررا کو بیدند بغلام خود گفتم که ۱ نگاه کسن ببین که او کیست که در 


میکو بد .گفت که غلام حمرگ بن محمد کاتب پسرعم وزیراست ۳ آنگاه اورا 


.۳ تحفة النهدبه س باب هشتم 


بنزد من داخحل نموداوبمن گفت که وزیرطابیده است آقای من میگ وید که‌سو ار 
شو نزد من با تا آنکه باهم نزد وزیر برویم . راودی گوبد : سو ار شدم و آمدم 
تا آنکه برسرراه تر ازوداران رسیدع > ناگاه حمید را ديدم که درس منتظر من 


است 4 وقتیکه مرا دید از دستم گرفت باهم سو ار شددم ويمنزل وزير داخل 


۱ 
شدیم در آنحال وزير بمن گفت: خداوند حاجت ترابر آورد : و از من معذرت 
نحو است واحکامی راکه در حصوص مطلب من نوشته بود مهر کرده شد هدیمن 
داد » پس آنها راگرفتم بیرون آمدم . تا آنکه راوی‌گوید : عقیقی بعد از آن از 
آ دا بیرون شده بمصر رفت واراضی خود را چنانچه وزير حکم داده بود 
اخذ نمود » بعد از آن ده روز قبل از او محمد بن اسمعیل وفات یافت بعد از 
او عقیقی برحمت خداوند رفت وباهمان کفنها که باو داده شده بود از حانب 
صاحب الامر کفن کردند و آن دراهم نیز برای او صرف شد ۷ . 

(معجرة سی ودوع) ایضاً در کمال الدین از محمد بن علی‌بن متبل‌روابت 
کرده او گفته که : عمم جعفر بن محمد مشهور بعمری ناب حضرت صاحب 
الامر «ع» مراطلبید و چند طاقه پارجهٌ نشان دار با کیسةٌ که دراهم جندی‌در آن 
بود در آورده بمن داد و گفت که باید دراین‌وقت بشهر واسط بروی و آنرا که 
بتو دادم بدهی به اول کسبکه بتو ملاقات میکند دروقتبکه‌از مر کب فرود آمده 
بسمت شط واسط میروی . 

راوی‌ گوید که : از جهت این امر هم وغم شدیدی برمن روداد ودر پیش 
حود گفتم که چگو نه میشود که همچون‌من کسی برای این امرفرستاده شودو این 


مال قلیل را برد ؛ او گوید که درآن وقت بر اه افتادم و شهر واسط ر سياد م و از 


مر کب خحودپائین آمدم اول مردی که بمن ملاقات‌نمود حسن بن محمد صیدلانی 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۵۰۵ . 


چهل معجره حضرت مهدی «ع» ۳۵ 


را که درشهر واسط و کیل موقوفات‌بود پرسیدم گفت که: من همان مردی‌هستم 
که‌میپرسی و لکن تو کیستی گفتم : جعفر بن محمد متیل » پس وقتیکه نام خود 
راگفتم مراشناخت‌وبرمن سلام‌نمودومن هم بر او سلام کردم و باهم معا نقه کردیم 
و گفتم که ابو جعفر عمری ترا سلام می‌رساند واين پارچه هارا با این کسه 
بمن داده که بتو تسلیم نمایم از جانب حضرت صاحب الزمان « ع 6 آنگاه 
گفت که : الحمدللّه بدرستیکه محمد بن عبد الله عامری وفات نمود بیرون 
آمدم برای اینکه کفنی برای او پیدا نمایم 1 پس آن پارچه ها را وا کرد ناگاه 
ديدم که همه مایحتاح میت و لو ازمات‌او در آنجا است و آنها پارچةٌ دمن وساثر 
پارچه و کافورودر کیسه اجرت جنازه کش وقبر کن هم بود » او گوید که تشییع 
جنازه نمودم بعد از آن بر گشتم ۳ 

(معجزة سی وسیم) ایضاً در کمال الدین از احمد بن هرون او از محمد 
بن حمیری او از پدرش او از اسحق بن حامد کاتب روایت کرده او گفته که: 
درشهر قم مرد بزاز مومنی بود و شریکی داشت مر جئی یعنی از طائفة مر جثه 
بود » پس وقتی بدست ايشان پارچه قماشی افء-اد آن مرد مومن گفت که این 
پار چه لایق مولای من حضرت صاحب الزمان «ع» است . شربکش گفت که : 
من مولای ترا نمیشناسم لکن نسبت بآن پارچه هرچه دلت میخواهد بکن . 
پس آن مرد مومن آن پار چه رابرای آن حضرت فرستاد » وقتیکه آن بآنحضرت 
رسید آن را از جانب طولش دونیمه کرد یکی را برداشت ودیگری را بازپس 
گردانید ودرجواب آن مرد مومن فرمود که ما را بمسال مرجثی احتیاج نیست 


بدون آنکه کسی از این مذهب آنکس باخبر باشد ۲ . 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۵۰۳ 


(۲) کمال الدین ج ۲ ص ۰۵۱۰ 


۳ تحفة) لمهدیه - باب هشتم 


) معجزءٌ سی وچهارم ( نیز در آن کتساب از عمار بن حسین بن اسحق 
الشردسی ‏ روایت کرده که او گفت : ابوالعباس احمد بن تفرین ابی صالح 
حجدی ۲ بمن‌خبر داد که بعد از آنکه بطلب و جستجوی امام بعد از حضرت 
امام حسن عسکری «ع» حریص شدم از وطن خود در آمده بودم برای اینکه 
دستور العمل برای من ظاهر گردد تا آنکه بان طریق رفتسار نمایم » پس ناگاه 
توقیعی از صاحب الزمان عليه السلام بمن در آمد نسخة توقیع بدین نهج بود 
«من بحت فقد طلب ومن طاب فقد دل ومن دل فقداشاط دومن اشاط فقد 
اشسرك » یعنی هر که مرا جستجو نماید درپی طلب من می‌افتد : »وهر که در 
پی من بیفتد هراینه مرا بم‌ردم‌نشان میدهد » وهر که مر ابمردم نشان بدهدهر اينه 
باعث قتل من‌میشود وهر آبنه اومشرك است » پس در آنوقت از جستجودست 
برداشتم وبه‌منزل خود بر گشتم وامام راشناختم ° 

( معجزة سی وپنجم ( در کافی روایت کرده از علی بسن محمد و او از 
جماعتی از اهل قم وایشان ازمحمد عامسری واواز ابی سعید غانم هندی که 
گفت : ما چهل نفربودیم ازعلماء هند در نزد پادشاه بروی کرسیها می‌نشستیم 
وهمواره انجیل وتورات وزبور وصحف ابراهیم قرات میکردیم ودر میان 
مردم حکم میکردیم ومردم بماها تواضع مینمودند حتی پادشاه » پس روزی 
ذ کر حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آله بمیان آمدپس ماگفتیم: این پیغمبر 
که ذ کر اووفضائل ومناقب‌اودر کتابهای ما است برماها مخفی‌ماندو برما و اجب 
است که ازاو تفحص بکنیم . پس رأی همة آنها متفق شدبراینکه من بروم و 


از آن پیغمیر حستجو نمایم 2 
)۱ در سخه مطبوعه کمال الدین «الاسروشتی» . 
(۲) درهمان نسخه «خجندی» ودر بحاروجحدری» ضبط شده است . 


(۳) کمال الدین ج ۲ ص ۰۰٩۹‏ . 


چهل معجز ه حضرت‌مهدی «ع» ۷ 


پس من بیرون شدم ویکسال گردش نمودم تا بکابل رسیدم و در نزديك 
بآن مرا دزدان لخت کردند وهرچه داشتم بردند ومر | زخم‌دار نمودند » پس 
حاکم آنجا ازحال من مطلع شد ومرا به‌بلخ فرستاد وحا کم بلخ در آنوقت 
داودین عباس‌بن ابی‌الاسود بود» پس او از آمدن من خبردارشد ومرا به مجلس 
ود حاضر کرد وعلماء را برای مباحثه ومناظرة من جمع‌نمود پس من‌بایشان 
خبر دادم که از جهت یافتن و شناختن آن پیغمبر آمده‌ام که در کتابهای مسا 
اوصاف اوذ کرشده » پس داود گنت : آن کدام پیغمبر است ونام اوچیشت ؟ 
گفتم: محمد است .گفت : آن پیغمبرما است » پس ازعلماء سؤال کردم از 
شریعت اووحکم اودر میان مردم و آنچه او آورده پس بمن بیان فرمودندپس 
گفتم که من‌مید انم اینکه محمد پیغمبر است ونمیدانم این شخص که میگو ید او 
هست‌یا نه‌پس بیان کنید بمن‌جای اورا تااینکه من‌بروم و اوراتفحص کنم و ازاو 
سوال نمایم ازعلامات که درنزد من است تا آنکه اگر مو افق علامات بافتم‌باو 
ایمان بیاورم پس علماء گفتند که اووفات کرده »گفتم وصی او کیست؟ گفتند 
ابوبکر .گفتم :این لقب است نام اوچیست ؟ گفتند : عبد الّه بن‌عثمان واو را 
نسبت دادند بقریش گفتم : نسبت پیغمبر خودرا بیان کنید » پس ذکر کردند؛ 
گفتم :این همان پیغمبر نیست که من طلب میکنم زیر | که مادیده‌ایم در کتابهای 
خود که وصی او برادر او و پسرعم او وشوهر دختر او وپدرذريةً اوست واز 
برای آل پیغمبر ذربه نیست مکر از اولاد وصی او که شوهر دختر اوست . 

پس ايشان تغیر نمودند وبحا کم گفتند که این کافر شد وخحون این حلال 
است » پس بابشان گفتم که : من‌دینی دارم‌از آن دست برنمید ارم تا آنکه برمن 
واضح شود دین دیگر: وبدرستیکه من یافتم وصف این پیغمبررا که میگوئید 


در کتابهائی که خداوند بر انبیاه نازل فرموده این نحو که گفتم که خلیفه ووصی 


۳۰۸ تحفة المهدیه - باب‌هشتم 


اوهمان است .واگر آن نحو باشد که‌شما میگوئید ووصی اورا تعریف میکنید 
پس او آن پیغمبر یست که در کتابهای خداوند برانبیا» فرموده‌پس ازمن‌دست 
بردار بد 

پس حا کم آنجا فرستاد بسوی مردی که اورا حسین بن اسکیب میگفتند 
وبه‌او گفت که: بااین شخص هندی مناظره رمباحثه کن وبااوخلوت کن وبراو 
مهربانی نما پس بعد از آن حسین بن اسکیب بمن گفت که : آن پیغمبری که 
تودر طلب‌اوهستی اوهمان است که‌ایشان فرموده‌اند ونیست آنچنان که‌در علیفه 
گفتند وبلکه آن پیغمبر محمد بسن عبدالله بن عبدالمطلب ووصی او علی بن 
ابیطا لب‌بن عبدالم‌طلب است واو شوهر دختر اوهست وپدر حسن وحسین دو 
سبط محمد است . 

پس ابو سعید غانم گفت گفتم الا کبر این همان است که طلب میکنم»پس 
بر گشتم بمجلس داودبن العباس و گفتم باو که‌ای امیریافتم آن کسی را که‌طلب 
میکردم پس‌می‌گویم :«اشهدان لاله الاالثه وان محمداً رسول الّه» پس به 
من احسان کردومرا بحسین مزبورسپرد و از اوم‌سائل نمازوروزه وسائرو اجبات 
شرع را یاد گرفتم ومن باو گفتم که : ما در کتابهای انبیاء یافته‌ایم که بعداز این 
پیغمبری نخو اهد شد وبدرستیکه امور دین بعد از اودر دست وصی اوخو اهد 
بود وبعد ازوصی او دروصی بعد از وصی اوتا آخردنیا پس کیست وصی بعد 
ازوصی او؟ حسین بن اسکیب فرمود بعد ازوصی او حضرت حسن است وبعد 
از اوحسین وبعد از اويك بيك اوصیاء راشمرد تا آنکه رسید بحضرت صاحب 
الر مان وبعد ازذ کر اینها بیان کرد آنچه شده بود بعد ازپیغمبر» پس همت من 
طلب حضرت صاعب الامر«ع» شلد 

پس راری گفته که : آن شخص بشهر قم آمد و از آنجا ببغداد آمد واز 


رفیق خود کناره شد ء پس‌غانم گفت که : درعباسیه نماز حواندم ودر امر خود 


ول معجزه حضرت مهدی «ع> ۳۰۹ 
فکر ۵ر aS EUs o:‏ آمد 
بنزد من و گفت : توفلان شیخصی هندی هستی؟ گفتم : بلی .گفت : اجابست 
کن‌مولای خودرا .پس با اورفتم تا آنکه رسیدیم به‌بستانی پس دیدم حضرت 
صاحب الزمان عليه السلام را که نشسته‌یس فرمود مرحبا باد تورا ای‌فلان‌بز بان 
هندی وچطور است حال تووچطور گذاشتی فلان وفلان را تا آنکه آن چهل 
نفر علما» هند را که بامن رفیق بودند نام بردواز احو ال ابشان پرسید يك‌بيك» 
بعد از آن بمن خبر داد آنچه را که برمن وارد شده و بسرمن آمده دود همه 
آنها را بزبان هندی » وبعد از آن فرمود که . ار اده کردی که حج کنی با اهل 
قم. عرض کردم : بای ای مولای مسن .پس فرمود بساایشان حج مکن و امسال 
بر گرد ودر آینده حج کن» رد از آن رك کیسه بمن داد وفرمسود آن را انفاق 
کن ودر بعداد داحل مشو بر فلان و نام اورا برد وءطلح مکن اورا بر چیزی. 

راوی میگو بد : بعذ ازملاقات آنحضرت بررگشت دسوی ما ودرسال بعد 
حج نمود وبر گشت وبرای ماهدیه فرستاد از طرف خراسان ومدتی ماند وبعد 
اززم‌انی برحمت خدا رفت ودیگر بطرف هندنرفت ۷ 

(معجزة سی وششم )در کتاب کمال الدین روابت کرده از محمد بن‌ابر اهیم 
از علی بسن احمد کوفی گفت حدیث کسرد بمن الاودی ۳ که ما در طواف 
بودیم وشش شو ط از طواف کرده بودم و أراوة هھ م داشتم » پس دیدم بك 
جماعتی در سمت راست کعبه جمحع شده ويك‌جوانی خوش بوی وخعوب‌دوی 
باهیبتی درمیان آن‌جمع تکلم میکند ؛پس ندیدم کسی را که‌ازاو حوش‌صحبت 


وجوش زبان باشد » پس‌من e‏ بااو صحبت کنم وباو تکلم نمایم پس 


۰ ۳۸ کال 5 ج ۲ ص‎ )١( 
. در کمال الدین «الازدی» است‎ )۲( 


۳۰ تحفة المهدیه - باب هشتم 


مردم نگذاشتند که بخدمت او برسم و از او چیزی دریافت بکنم ؛ پس ازمردم 
سو ال کردم که او کیست؟ گفتند او پسر رسول خحد است که درهر سال از برای 
حواص شیيعةً خود ظاهر میشود بعد ازپدرش و بمردم حدیث میفرماید . پس 
عرض کردم : ای مولای من ازجهت هدایت یافتن ومعرفت امام بخدمت تو 
آمده‌ام پس مرا ارشاد فرماوحق رابمن ظاهر کن .پس دست برد و اززمين‌يك 
قدری ريك برداشت وبمن داد پس دست خودم راوا کردم وبر آنها نگاه‌نمودم 
ديدم که آنها دردست طلائی شده » پس من از میان آن جى بیرون شدم ودر 
بین‌راه ديدم آن بزر گوار را وبمن رسید ؛ پس بمن فرمود حجت برتو ثابت 
شد وحق برتوظاهر گردید و کوری از تورفت آبابعداز این مرا شناعتی »عرض 
کردم نه » پس فرمود منم مهدی ومنم قائم الزمان و منم آنکه پر کند زمین را 
ازعدل بعد از پرشدن آن از جور » و بدرستی که ذمین حالی نمیشود از حجت 
خد اوند ومردم‌در حالت فترت وبدون حجت نمیمانند پس این معجزه که دیدی 
امانت است درنزد توپس آنرا بگو و اظهار کن به‌بر ادر ان خود از اهل حق و 
مخفی‌مکن آنرا از ایشان(. 

(معجزة سی وهفتم) راوندی در خر ایج گفته که روابت شده از یوسف‌بن 
احمد جعفری گفت 3 حج کردم درسال سیصد وشش بعد از آن مجاور شدمدر 
مکه سه‌سال وبعد از مکه‌عار ج شدم واراده کردم‌شام را؛ پس در به‌ضی از منازل 
نمازصیح من قضا شد واز محمل نازل گردیدم وارادهٌ قضاء نماز نمودم » پس 
ديدم جهار نفر شخص که یشان نیز محمل سوار بودند » پس از دیدن ابشان 
تعجب کردم پس یکی از آنها بمن گفت که : نمازصبح بقضا گذاشتۂ وبر سا 


تعجب میکنی 1 گفتم : از کجا دانستی ؟ گفت LT:‏ دوست داری که حضرت 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص 444 - 


چهل معجزه حضرت مهدی «ع» ۴۱ 


صاحب الزمان «ع» را پبینی ؟گفتم بلی . پس یکی را ازایشان بمن نشان داد » 
گفتم از کجا بدانم که آن شخص‌صاحب الزمان است ودلیل آن چیست . گفت 
کدام‌یکی برای تو حوب است آیااین محمل وهرچه در آن هست‌بآسمان برود 
ويا آنکه‌عود محمل بآسمان رود . گفتم: هر کدام که باشد علامت است که این 
شخص صاحب الزمان است . پس‌دیدم که آن‌محمل و آنچه در آن محمل بود 
رفت بآسمان و آن کسیکه اشاره کرد ببودن اور حضرت صاحب الزمان رنك او 
رنك طلائی بود ودر پیشانی اواثر سجده بود ۰ پس همةآن چهار نفر بآسمان 
رفتند واز نظرغائب شدند (۷. 

(معجزه سی وهشتم) راوندی درخر ایج روایت کرده از ابی القاسم جعفر 
بن محمد بن قولویه گفت :وقتیکه رسیدم ببغداد درسال سیصد وسی وهفت و 
آن همان سال بود که قر امطه حجر اسود را از جای خود در آورده بودند ومن 
ارادة حج کردم وبنا شده‌بود که در آن‌سال حجر اسود رابجای خود بگذار ند 
واکثر هم من آن بود که ببینم آن کس دا که حجررا نصب میکند زیرا که من 
دانسته بودم از کتابها وخوانده بودم که حجراسود را بموضح خود نمیگذارد 
مگر امام زمان چنانچه درزمان حجاج حضرت زین العابدیسن آنرا بموضع 
خود گذاشت وقرار گرفت » پس بعد از اراد حج و آماده شدن برای آن به 
علتی ومرضی سخت گرفتار شدم واز مرك خودترسیدم ودیگر قادر برفتن‌نشدم 
ودانستم که پسر هشام بحج میرود وقه وشخص باتدین هم بود» پس يك رقعه 
نوشتم و آن را باودادم ومهر کردم ودر آن رقعه سوال نمودم ازمدت عمرخود 
واز اينکه آیا ازاین مرض وعلت حلاص میشوم بانه واز برای پسر هشامگفتم 
که هم من ابنست که این رابآن کس بدهی که حجر را بجای خود میگذارد 


وجواب آن را بگیری . 


(۱) الخرایج والجرایح ص ۰1٩‏ 


۳۲ تحفة المهدیه - باب هشتم 


پسر هشام گفت که : بعد ازورود مکه از برای خودم معین گرفتم که مرا 
از ازدحام حلی نگاه دارند ومن دانسته بودم کسه نصب کنند5 حجر حضرت 
صاحب الزمان خواهد بود زیرا که زمان آن‌حضرت بود » پس حاضر شدم‌در 
آنجا پس هر کس که حجر راگذاشت قرار نگرفت » پس جوانی خوش‌دوی 
آمد وحجررا برداشت وبه جای خود گذاشت وحجراسود قرار گرفت؛ پس 
صدای مردم از آنجهت بلند شد و آن جوان بررگشت ومن ازعقب اورفتم و 
مردعرا بابن طرف و آنطرف کردم وچشمم دراو بود تا آنکه ازمیان مردم بیرون 
شد ومن هم از عقب اومیرفتم واودر کمال وقارمیرفت ومن میدویدم و اور ادر له 
نمیکردم تا آنکه بجائی رسید که بغیر از من اورا کسی نمیدید » پس‌ایستاد و 
بمن فرمود که : با تو چیست ؟ پس رقعه راباو دادم واو قبل از آنکه رقعه را 
باز کند فرمود بگو بابو القاسم که ازاین عات نترس واز این‌مرض صحت‌مییابی 
ومرك اوبعد ازسی سال خواهد شد . 

پس بعد ازفرسایش آنحضرت مسن قادر برحر کت وتکلم نشدم وم -را 
گذاشت ورفت» وبعداز آن آمدم وبابوالقاسم خبردادم آنرا پس ابو القاسم سی 
سال عمر کرد بعد از آن ودر سال سی‌ام مشغول امر خود گردید ووصیت کرد 
واسباب دفن‌و کفن خود را حاضر نمود ومردم باومیگفتند که این ترس تسو از 
جیست وحال آنکه تودر حال صحت وسلامتی واو میگفت که من در این‌سال 
خواهم مرد.پس درهمان وقت که آ‌حضرت فرهوده بود وفات کرد وبرحمت 
خدا رفت (. 
(معجزة سی ونهم) ايضاً در آن کتاب روابت کرده از ابو الحسن ضرب و که 


او گفت ءيك‌روز در‌جلس حسن بن عبد الله ناصر الدو له بودم پس‌در آنمجلس 


)۱ الخرایج والجرایح ص 52 


چهل‌معجره حضرت مهدی«ع» ۹۳ 


جماعت شیعه راذ کر کردند وبرایشان عیبها گفتند ومن هم از جملةٌ عیبگویان 
بودم .تا آنکه حاضر شدم پمجلس عم حودم حسین پس‌شرو ع کردم بعیبگو ئی 
پس عمم فرمود : ای پسر من هم مثل توبودم قبل از زمانی تسا آنکه مرا از 
جانب پادشاه حا کم شهرقم نمودند دروقتیکه بر خلیفه‌صعب شده بود حکومت 
آنجا ازجهت آنکه مرحاکمی که بآنجا میرفت ازطرف پادشاه با او محاربه 
میکردند و اور ابیرون میکردند» پس ازبرای من استعدادی معین‌شد برحکومت 
آنجا ومن بطرف قم حر کت کردم تا آنکه رسیدم باطر اف طرز که اسم جائی 
هست ومسن بشکار رفتم و آنچیزی که دیده بودم ازعقب اورفتم تاآنکه آن از 
نظرم غائب شد ومن به‌نهری رسیدم پس سیر کردم در آن نهر وهر قدر رفتم و 
حو استم که بیرون شوم از آن نهرقادر نشدم ودر نظرم نهر وسعت پیدا میکرد . 

پس دراین وقت‌دیدم‌يك سو اری طاح شدمئل آفتاب ودر زیر اواستری 
شهباء بود ويك عمامه عزی سبزی داشت ودر پای او کفش سرخی بود پس 
فره‌ود : ای‌حسین ونام مرا بردومر! بلقب و کنیه صدا نزد واحترامی بمن‌نکرد 
گفتم : چه میگوئی؟ فرمود :جرا بناحية مقدسهً حضرت صاحب الامر احتر ام 
نمیکنی واز اصحاب من مس مال خودت دا منع میکنی وخمس نمیدهی . 
پس باوجود آنکه من از احدی نمیترسیدم بدنم مرتعش شد ولرژه باندام من 
افتاد پس عرض کردم :ای‌مولای من هر چه بفرمائی قبوك دارم واطاعت میکنم 
فرمود : وقتیکه وارد قم شدی از اهل آن عفو کن وبآنها اذیت مکن و هر چه 
کشت ردی مس آن را بده باعل آن‌عرض نمودم : سمعاً وطاعة . فرمود : 
پس برو وخودش عنان استر را گرداند ورفت واز نظرم غائب شد و هر چه 


خو استم که اورا پیدا کنم نشد » ومن ترسیدم ومضطرب شدم وبلشکر خود بر 


۳۹۴ 


تحفة المهدیه - باب هشتم 


گشتم و بشهر قم وارد شدم واهل‌قم بمن گفتند که مابآن حا کمهای سابق‌محاربه 
وجنك میکرددم بجهت اذیت برماها واگر برما اذیت نمیکنی ما با تسو جنك 
نداریم » پس مدئی در آنجا ماندم وبا ایشان رفتاری نعوبی کردم و مال بسیار 
کسب نمودم تا آنکه مراپادشاه از حکومست آنجا معزول کرد» پس مراجعت 
کردم به بغداد وبعد ازدیدن خلیفه بمنزل خودم آمدم وعردم بدیدن آمدند و 
بامن ملاقات کردند ودر همین اثنا که خلق‌مياً یند ومیروندناگاه مجمدبن‌عثمان 
عمری ناب حضرت صاحب الامر عليه السلام و اردشد وماند آنقدر که مردم 
رفتند و بعد فرمود که : در بین من وتو يك سری است بشنو آن را . گفتسم : 
بفر مائید فرمود صاحب آن‌استر شهباء ونهر میفرمایند که بوعدة خود وفا کن ۰ 
پس بخاطرم آمد آن قضیه عرض کردم اطاعت دارم > پس بر خاستم ودست 
اورا گرفتم وداعل خحزینه شدیم و گفتم از همه آنها حمس بردارید ومن يك 
چیزی را فراموش کرده بودم واو بخاطرم آورد و خمس همه آنها رادادم ومن 
بعد از آن روز شك در حصوص ناحیه واوامر آنحضرت ندارم وقتیکه این را 
از عم خود شنیدم من‌هم يقین کردم 3 

(معجزة چهلم) شيخ صدوق در کمال الدین وراوندی در خرایج روایت 
کردند از سعد بن عبدالله قمی که او گفت : روزی مبتلا شدم بمباحثه بدترین 
ناصبیها و بعد ازمناظرات بسیار گفت : ای گروه رافضیان شما میگوئید که‌فلان 
و فلان منافق بودند وحکایت شب عقبه ودبها انداعتن راشاهد میآورید پس 
بو که مسلمان شدن آنها ازروی رغبت بودوبا ازروی اکراه وجبر بود ؛پس 
باحود فکر کردم که اگربگویم ازروی اکراه واجبار بود پس میکوید که در آن 


وقت درمکه جبر وا کراهنبود واسلام قوتی نداشت واکر بگویم ازروی‌طو ع 


(۱) الخرایج والجرایحم ص ۷۱ . 


چهل معحر ه حضرت مهدی «ع» ۳۹۵ 


بود خواهد گفت پس چرا بعد ازطو ع ورغبت خودشان منافق باشند »پس از 
جواب اوسا کت شدم ودلگیر بر گشتم وطوماری نوشتم مشتمل برزیاده ازچهل 
مسئله و این‌مسئله‌ر انیز در آن در ج کردم‌تا بخدمت امام‌حسن عسکری«ع» بفرستم 
با احمد بن اسحق قمی و کیل آنحضرت :وچون اورا طلب کردم گفتند که‌او 
بسامره رفت ومن نیز از عقب اوروان شدم » چون باورسیدم وحال را با و گفتم 
فرمود که بامن بیا و از حضرت خودت مسئله را سؤال کن وبا او رفیق شدم تا 
بدر دولت سرای آنحضرت رسیدیم واذن طلبیدیم واذن داده شدیم وبخدمت 
آنحضرت شرفیاب گردیدیم واحمد بن اسحق باخود همیانی داشت ودر میان 
عبا پنهان کرده بود ودر آن همیان صدوشصت کیسه بود ازطلا و نقره ومریکی 
رایکی از شیعیان فرستاده بود سر بمهر . 

چون نظر بروی مبارك آنحضرت انداختم چون ماه شب چهارده درحسن 
وصفا ونور وضیا ودر دامن آنحضرت طفلی بود مانند پارة ماه در خوبسی و 
جمال ودر نزد آن بزر گو اراناری بود که ازطلا ساخته بودند وبجواهر مرصح 
کرده بودند وازبزرکان بصره آن را فرستاده بودند وحضرت مشغول نوشتن 
جواب مسال بود که سژّال کرده بودند و آن طفل مانح میشد بآنحضرت از 
نوشتن و حضرت اناررا میانداعت برای مشغول بودن آن طفل ومینوشت »پس 
احمد همیان راکُشود ودر نزد آنحضرت گذاشت حضرت بان طفل فرمود که 
اینها تحفه‌های شیعیان تواست بکشا و تصرف کن در آنها» پس حضرت‌صاحب 
الامر عرض کرد : ای مولای من یا جایز است که من دست پاك خودر ابمال 
حرام بزنم وبسوی هدیه‌های باطل دراز بکنم . پس حضرت صاحب الزمان 
فرمود: ای‌پسراسحق بیرون آور آنچه درهمیان است تاما حلال وحرام آنهارا 


ازهم جدا بکنیم 1 


۳۶ تحفة المهدبه - باب‌هستم 


پس احمديك کیسة در آورد آنحضرت فرمود که‌این ازفلان است درفلان 
محلاقم میباشد وشصت ودو اشر فی در کیسه است‌چهل و پنج‌دینار ش قیمت‌ملکی 
است که‌از پدرش باومیر اث رسیده‌بود و چهارده دبنارش قیمت هفت جامه‌است 
واز کرایة د کان سه دیناراست » پس آنحضرت فرمود :راست گفتی ای‌فرزند 
من بگو که چه‌قدردر میان اینها حرام‌است تابیرون کنند. فرمود دراین ميان‌يك 
اشرفی باسکه ری بتاریخ فلان زده شده و تاربخش بر آن نقش است ونصف 
تاریخ آن محوشده ويك دینارش مقراض شده است‌وناقص است که يك‌دانك 
ونیم است وحرام دراین کیسه همین دودینار است؛ وجهت حرام بودنش این 
است که صاحب این کیسه درفلان سال وفلان ماه‌اورانزد جولائی یعنی کرباس 
بافی که ازهمسایگانش بود مقدار یك من ونیم ریسمان داشت وبعد ازمدتسی 
آن‌را دزد برد و آن‌مرد گفت که آن رادزد برد و اوتصدبقش نکرد وتاوان از 
او گرفت و آن مرد ریسمان باریکتر از آن که دزد برده بود باو داد بهمان وزن 
و آن را جامه کرد و فروخت واين دینار قیمت همان جامه است و چون احمد 
کیسه را باز کرد دودینار بهمان علامت پیدا شد و آنها را برداشت وباقی را 
تسلیم نمود . 

پس کیسة دبگر بیرون کرد حضرت صاحب الامر «ع» فرمود که : این‌مال 
فلان است که درفلان‌محلةً قم میشود وپنجاه اشرفی دراین کیسه است ومادست 
باین دراز نمیکنیم .,پرسیدند که‌چرا » فرمود زیرا که این اشرفیها قیمت گندم 
است که میان اووبرز گاران مشترك بود واین شخص حصهٌ خودر ! زبادتر کیل 
کرده ومال برز کاران درمیان این مال است »پس حضرت عسکری «ع» فرمود 
کهراست گفتی ای فرزند . 


وبعد از آن احمد بدن اسحق آن کیسه‌ها را يك بيك در آورد وحضرت 


چهل معحزه حضرت مهدی «ع» ۳۷ 


صاحب الامر که طفلی بود همه نها را بیان فرمود وحرام آنهارا نشان داد واز 
حلال آنها جدا کردند و حضرت حسن عسکری «ع» باحمد بن اسحق فرمود 
که: آنهار! بردارووصیت کن که بصاحبان آنها برسانند ومااینهار! نمی خو اهیم 
زبرا که اینها هديةٌ حرام است . وبعد از آن حضرت عسکری «ع» فرمود که آن 
جامةً که آن پیره زن برای ما فرستاده بیاور . احمد گفت که : آن را درمیان 
خورجین پنهان کرده بودم فراموش نمودم وبر عاست که آن را ازمنزل پیاورد 
پس آنحضرت روبمن کرد وفرمود : ای سعد آن چهل مسملۀ که داری ازنور 
چشمم بپرس و اشاره بصاحب الامر فرمود . عرض کردم : ای مولائی و فرز ند 
مولای من روایت بمن رسیده که حضرت پیغمبر طلاق زنان خود را بساختیار 
حضرت امیرالمومنین گذ اشت حتی آنکه درروز جمل آنحضرت کسیر فرستاد 
بنزد یکی اززنان پیغمبروفرمود که اسلام واهل اسلام را هلاك میکنی بآن غش 
وفریبی که از تو صادرشده وفرزندان خود را بجها لت وضلالت اندازی اسر 
دست ازاین عمل برداشتی فبها والا ترا طلاق میگویم » این چه طلاق بود که 
بعد ازوفات پیغمیر با نحضرت مفوض شده بود ؟ حضرت صاحب الامر فرمود: 
خد اوندتعالی شأن زنان پیغمبر«ص» را بزرك کرده بود وایشان‌را بشرف‌مادری 
مومنان بودن مخصوص فرموده بود و حضرت رسول بحضرت امیرالمونین 
فرموده بود که این شرف برای ایشان باقی است مادامیکه درطاعت خحداوند 
باشند » و هسريك ازایشان که بعد ازمن معصیت خداوند کنند وبر تو خروج 
نمایند تو اورا طلاق بگو واز این شرف اورا بینداز که نسبتی بین او ومژمنین 
نباشد . 

تا آنکه سعد میگ و ید : عرض کردم‌دلیل چیست پر اینکه امت‌برای خودشان 


امامتعیین نمیتو انند بکنند؟ فرمود که: امت امامی انختیار حو اهند کرد که مصلح 


۳۱۸ تحفة المهدیه - باب هشتم 


احوال ایشان باشد با امامی که مفسد احو ال ایشان باشد . گفتم : البته امامی که 
مو جب صلاح ایشان باشد ة فرمود که : امت جه مد انند که کدام کس باعث 
صلاح خواهدشد وازضمیر کسی خبرندارند »گاه باشد که گمان کنند که مصلح 
است و آخر مفسد ظاهر شود» وازهمین علت است که مردم ذمیتو انند برای خود 
امام تعیین نه‌ایند . 

پس فرمود که : بجهت تأیید این مطلب برای توبرهانی بیان کنم که عقل 
تو آن را قبول کند » بکوپیغمبر انی که عداوند بخلق فرستاده وایشان‌را ازمیان 
حلق بر گزیده و کتابها پرایشان فرو فرستاده و ایشان را موید بوحی وعصمت 
گردانیده وعلمهای هدایت امتند وخبار جمیع امت را ابشان‌عوب میدانند و 
موسی وعیسی «ع» از جمله ایشانند آیا جایز است که با وفورعقل و کیاست و 
کمال و علم ایشان یك کس را ازامت اختیار کنند بخوبی عقل وبعد بر گزیدة 
ایشان‌منافق ظاهرشود و ایشان گمان کنند که اومژمن است؟ گفتم :نه . فرمودکه: 
موسی کلیم خد اوند با کمال عقل وعلم و نزول وحی بر او ازقوم خود هفتاد تفر 
کس را اختیار کرد که با خود بطور برد که همهر | مومن مید انست ومخلص می 
شمردایشانر | و آخرظاهر شد که ایشان‌منافق‌بودند چنانکه خد او ند حال ایشان را 
درقر آن بیان فرمود» پس‌هر گاه بر گزیدۂ خدا کسی‌را اختیار کند بگمان اینکه 
اصلح امت است و افسد امت ظاهرشوو بس چه اعتمادباشدبر اختیارشدة عو ام 
الناس که خبر از باطن مردم‌ندارند ومهاجرو انصار که‌برسرائرمردم اطلاع ند ار ند 
چون تعیین امام میتو انند کرد » پس میباید که امام از جانب خدا منصوب شود 
که عالم بباطن مردم‌است ومصلح و مفسدرا اومید اند و آخر کاررا اوعلم‌دارد ۱ 

وبعد از آن باعجازفرمود : و آنچه آن خصم توازتوپرسید که اسلام فلان 


وفلان بطو ع‌بود یا بکراهت؛ چوا نگفتی که نه بطو ع‌بود ونه باجیارو کراهت 


چهل هعحره حضرت مهدی «ع» ۳۱۹ 


بلکه از جهت طمع ریاست برد » زیرا که ایشان با کفرة بهود مخلوط بودنسد 
و آن کفارومشر کان بایشان خبردادند ازروی تورات وسائر کنابها احوال محمد 
«ص)ر | و کفتند که اوپادشاه نعواهد بود وبرعرب غالب خواهد بوده وازجهت 
کفر وعناد خودشان می گفتند که اودعوی پیغمبری خو اهد کرد و آنها از جهت 
طمح رباست جون حضرترسالت اظهار نبوت‌نمود بظاهرشهادتین تافظ کردند 
بطمع اینکه‌شاید ولایتی و حکومتی‌بایشان بدهد ودر باطن‌قائل نبودند » وچون 
در آخرمأیوس شدند با منافقان بربالای عقبه رفتند ودهنهای خود را بستند که 
کسی ایشان را نشناسد ودبها راانداحتند که شتر آنحضرت‌رارم دهند وپیغمبر 
را بکشند » پس خداوند جبرئیل را فرستاد وپیغمیر خود را ازشر ایشان حفظ 
کرد وضرری‌باو نر سید وحال‌ایشان‌حال طلحه وز بير که بحضرت امیر المومنین 
از جهت طمع‌دنیا بظاهر بیعت کر دند که شاید آ نحضرت بهریکی از ایشان ولایتی 
وحکومتی بدهد » چون مأیوس شدند بیعت را شکستند وبر آنحضرت‌خروج 
کردند وبجزای عمل خود دردئیا و آنعرت رسیدند . 

پس سعد گفت چون جواب سئله‌های من تمام شد حضرت عسکری ع 
بنماز بر عاست وحضرت صاحب‌الامر نیز برحاست‌بنمازومن هم بر گشتم و احمد 
بن اسحق را درراه دیدم‌گریان‌میآید. گفتم چرا دیر آمدی وسبب گريةٌ توچیست؟ 
گفت : آنجامة که حضرت فرمود پیدانشد .گفتم : با کی نیست بروبررحضرت 
عرض کن خودش علاجش را میکند » پس رفت وخندان بررگشت وصلوات 
برمحمد و آل او میفرستاد » پس سوال کردم گفت که : رفتم بخدمت حضرت 
دیدم همان جامه درزیر پای حضرت است ودر روی همان نماز میکردند . 

سعد گفت : حمد خداوند راکردیم وجند روز که در آنجا ماندیم هرروز 


میرفتیم وحضرت صاحب الامر »€« را در نزد آن‌حضرت می‌دیدیم وملازمت 


۳۳۰ تحفة المهدیه - باب‌هشتم 


میکر دیم » چون روز وداع شد من واحمد با دومرد پیر از اهل قم بخدمت 
آنحضرت رفتیم احمد در خدمت ایستاد و گفت:یابن رسول‌الله رفتن نزديك‌شده 
ومحنت مفارقت شما بسیسار دشوار است » وبعد صلوات وسلام با نحضرتو 
پدرانش واولادش فرستاد و گفت که : از خدا میخواهم که این آخردیدن من 
جمال مبارك شما را نباشد . چون احمد آن را گفت حضرت گر بست وفرمود 
ای احمد در دعا زیاده مطلب زیرا که در این بر گشتن بجر ار رحمت خداوند 
خواهی رفت . 

احمد چون این را شنید بیهوش شد و چون‌بهوش آمدگفت : از شماسۇال 
میکنم که مرا مشرف سازی بجامهٌ از جامه‌هایخو د که کفن خود کنم . حضرت 
سیزده درهم باو دادند وفرمودند که : از غیراینها حر ج مکن و کفن که‌طلبیدی 
بتو حواهدرسید ومزد نیکو کاران‌را عدا ضايع نمیکند . سعد گفت که :چون 
بر گشتیم وبسه فرسخی منزل حلوان (ارسیدیم احمدتب کرد وبیماری صعب او 
راعارض شد که از خود مأبوس‌گردید» وچون بحلوان رسیدیم در کارو انسرائی 
فرودآمدیم » احمد شخصی را از اهل قم طلبید که در آنجا بودوبعد از زمانی 
گفت همه بروید ومرا تنها بگذاریدوماهريك بمنزل خود بر گشتیم » چواصیح 
چشم گشودیم کافور خادم امام حسن عسکری را دیدیم که میگوید خداوندشما 
راصبر نیکو بد هدر مصیبت احمد و عاقبت‌این مصیبت را برای شما حير گرد اند 
برخيزید واو راغسل دهیدوبا این کفن او را کفن کنید » وچون از غسل‌و کفن 
او فارغ شدیم گفت : برخیزید واو را دفن نمائبد که او از همه شماگر امی‌تر 


بود 10 وپیشوای شما بود و این را بگفت وازنظرما 


(۱) حاوان جا ور ااه وق رر پل ذهاب وقبر احمد بن اسح 


در آنجاست وتعمیرقبر اووزبارت اواز برای مومنین لازم است «منه» . 


چهل‌معجزه حضرت مهدی ك ۳۳ 


غاب شد ؛ پس برخاستیم با گریه ونو حه اورا دفن کردیم ‏ ۰ تمام شد. 

و بدانکه معجزات حضرت حجة بن الحسن علیه‌السلام بسیار است و حقیر 
باین چهل معجزه اکتفا کرد از جهت احتصسار » ودربحار قريب بصد معجزه 
نقل کرده » ودر نجم الثاقب چهل معجزه روایت کرده که جملة از آنها در بحار 
نقل نشده » ودرمدنة المعاجز یکصد وبیست وهفت معجزه ذ کر کرده است 
که همهٌآنها و آنچه حقیر ذکر نمود درزمان غیبت صغری واقع شده وقبل از 
غیبت کبری اتفاق افتاده است » وباو جود آنکه آنحضرت در آن ایام نیزمخفی 
بود واز نظر اغپارواشرار مستور بود وئمیدید اورا مگر خواص شیعة اوونائب 
حاص او این همه معجز ات وخعارق عادات از آنحضرت ظاهر شده بامخفی 
کردن شیعیان امر او را وذکر نکردن ایشان معجزات او را وامر کردن خود 
آنحضرت وپدرانش باخفاء و کتمان فضائل ومناقب وذ کراو . 

واگر آن‌حضرت مثل‌باقی امامان از اول ولادتش درمیان مردم ظاهر میشد 
و بسا علق آمد ورفت میکرد وبا آنها الفت مینمود هراینه معجزات وفضائل و 
مناقب آن‌بزر گوار درزمان‌غیبت صغری بحد وحصر نمیآمد» وتمامی معجزات 
انبیاء و اوصیاء و جمییع فضائل ومناقب مرسلین وصدیقین از آنحضرت صادر و 
ظاهر میشد » زیرا که خداوند عسالم در آن وجود مسعود چنان قوت وقدرت 
گذاشت وهمچنین استعداد وقابلیت باوعطافرموده که قادرمیشودباظهار معجزات 
جمیح خلیفه های خد‌اوند . 

چنانچه‌شیخ جلیل فضل بن‌شاذان در حد بث‌صحیح روایت کرده از احمدین 
محمد بن ابی نصر بز نطی از حماد بن عیسی از عبد الله بن ابی بعفور که گفت : 


E‏ فومودهیج " معجزة و ازمعجز ات پیغمبر آن و او صیای‌ایشان‌نیست 


(۱) کمال الدین ج ۷ص ۴۵۴ ۴ ٠‏ الخرايج والجراء یح ص ۷۳ . 


۳۲ تحفة المهدیه - باب هشتم 
مگر آنکه ظاهر حو اهد گردانید خداوند مانند آذر! بدست قائم مابه جهت تمام 
گردانیدن‌حجت برد شمتان . 

پس از این حدیث شریت معلوم شد که تمامی معجزات اجداد و آباء 
آ نحضرت در آن و جود مبارك موجود است علاوه برمعجزات پیغمبر ان گذشته 
واوصیاء ایشان » پس بنابراین که ميتو اند که ارمزاریکی از معجزات وفضائل 
آنحضرت را ذ کر کند و کدام قادر بنقل آن میتواند بشود . 

گر نمیکبردم زخلق اندیشه ها در مدیحش کشف کردم رازها 

گربدیدم من لیاقت درانام من همیگفتم زوصف آن امام 

ليك خان این جهان جو ن‌جاهلند زاستساع مطلب حق میرمند 

لابق آن باشد که گو بدوصف‌او مجلس نسورانیسان خسلاق او 

واگر کسی تأمل‌و تفکر در مراتب‌نواب آنحضرت بکند وبکراماتو خارق 
عادات ایشان نظر کند فی‌الجمله پی‌بمعرفت آن بزر گوار میبرد زیرا که جلالت 
قدرمولی از شئونات ومر اتب حادم وعبداو ظاهر میشود » پس از جهت نمو نة 
این مطلب شمه از فضیلت بعضی نائبان آنحضرت در اینجا ذکرشود . 

پس میگویم که روایت کرده‌شیخ محدث فقیه عماد الدین ابو جعفرمحمد 
بن علی بن محمد طوسی مشهدی در کتاب اقب المناقب از حسین بن علی‌بن 
محمد قمی معروف بابی علی بغدادی که‌گفت : من دربخارابودم پس شخصی 
که معروف بود بابن خار شیرده ‏ قطعة طلاد اد به من وامر کرد مراکه تسلیم 
کنم آنهار! در بغداد بشیخ ابوالقاسم حسین بن روح ساب حضرت حجة بن 


الحسن (ع» » پس حمل کردم آنهارا باخود وجون به پیابسان آموبه 5 رسیدم 
(۱) ابن جاوشیر . 


(۲) اسم نهری است نزديك خو ارم بین‌خراسان وتر کستان آمون هم گفته میشود. 


چهل معحره حضرت مهدی مع» ۳۳ 


یکی از آن سبیکها مفقود شد ازمن وعالم نشدم بآن تا آنکه داخل بغداد شدم 
و آنها را حساصر کردم که ببرم بساو تسلیم کنم ديدم بکی از آنها از من مفقود 
شده » پس سبیکة بوزن آن خریدم وبآن نه سبیکه اضافه نمودم » آنگاه داعل 
شدم بنزد حسین بن روح در بغداد و آن سبیکها را بنزد او گذاشتم نها رايك 
بيك ملاحظه نمود و برداشت وسبيكة مرا بیرون کرد وفرمود: بگیر این سبیکة 
خود را و آذرا که گم کرده بودی در آن پیابانهارسید وابن‌اوست وهمان‌سبیکةً 
که من گم کرده بودم در آن بیابان بیرون آورد ومن آنرا شناختم 

ونیزدرهمان کتاب روایت کرده ازهمان شخص جلیل القدر که گفت: زنی 
از من سو ال کرد که وکیل مولای مساصاحب الزمان کیست » پس قبل از من 
بعضی از اهل‌قم باو گفت که‌او حسین بن رو حاست‌واو رابآن رن دلالت کردند» 
پس من با آن زن بخدمت او مشرف شدیم وبرعد از آن همان زن گنت که : ای 
شيخ جه بامن است ؟ فرمود : باتو هرچه هست آن را بر بدجله بیند از » پس 
بردو بد جاه انداعت آن را وبرگشت بنزد حسین بن روح » پس شیخ فرمود 
بخادم خود که یرون بیاور حقّه را برای مسا 3 پس حقه بنزد او آورد پس بآن 
زت فرمود این‌همان حقه است که باتو بود و آن را رد جاه اند انعتی ؟گفت بلی» 
فرمود خبر بدهم تورا به آنچه در آن هست باتوخبرمیدهی مراگفت بلکه تو خبر 
بده مرا » فرمود دداین حمّه بك جفت دستینه است از طلا و حلقه بزر گی که‌در 
آن جوهردست و در آن حلقةً صغیر که در آن جوهریست ودو انگشتری یکی 
فیروذ جح ودیگری عقیق » پس ملاحظه کردند و دیدند که همان نحو است که 
فرموده است ومن و آن رن ودیگر ان يك بيك نگاه کردیم و از شعف دیدن این 
معجر ه بیخود شدیم ۳ 


وراوی‌گفته بعد از ذکر این حدیت و حدیث سایق که من شهادت میدهم 


e‏ تحفة اامهدیه - باب‌هشتم 


درنزد خداروزقيامت درآ نچه حبر دادم بآن که بهمان نحو است که ذکر کردم 
نه زياد کردم در آن ونه کم نمودم وسو گند خورد بدوازده امام که راست گفتم 
در آن نه افزون کردم بر آن ونه کم نمودم‌از آن. وازین قبیل احادیث در فضیلت 
نائبان آن حضرت و و کلاء آن بزرگوار بسیار است ومقصود اشارة بودبشان 


ایشان فی‌الجمله ۲ . 


(۱) بحارالانوارج ۵۱ص ۳۱ . 


باب نهم 


(درذ کر چهل آيةکه‌درشآن وظهور حضرت حجةبن الحسن صاحب) 
(الرمان عليه ااسلام نازل شده) 


و احادیث مستفیضه وبلکه متواتره در تفسیر آن آیات وارده شده است که 
مراد از آن آبه آنحضرت است ويا ظهور آن بزر گو ار پس بمون الله میگوم 
( یه اول) درجزو انی ازسورة بقره قوله تعالیاینما تکونوا یأت بکم 
اله جمیعاً ان ابه علی کل‌شیء قدیر »یعنی درهرجا بوده باشید خداوند 
جمییع‌شمار ام وردو حاضر مرکندو بدر ستیکه خد او ند تعالی بر همه‌چیز قدرت‌دارد. 
واحادیث متواتره در تفسیر این آیه وارد شده که مراد از این اصحاب 
حضرت قائم است » چنانچه دربحار همه آنها را درمسواضع متعدده ذکسر 


کرده ودر تفسیر صافی ‏ بآنها اشاره فرموده ودر تفسیرعباشی ‏ ومجمح 0 


(۱) بتره : ۱۴۲ . 

(۲) الصافی ص ۰ ه ط حجری تبریز . 
09 العیاشی ج ۱ ص ٦٦‏ . 

(ع) مجمع البیان ج۱ ص۲۳۱ ط صیدا . 


۳۳۶ تحفة آلمهدیه - باب نهم 


از حضرت امام رضا 2 روایت کرده‌اند دراین آیه که فرموده : هر گاه ظاهر 
شود قائم ۱۰ اهل بیت پس هر آینه جمع میکند حد اوند جمیع شیعیان مار ااز 
شهرها و بلاد بخدمت آن‌حضرت وهمه درحضور او میباشند . 

وایضاً در تقسیر عیاشی ‏ و کمال الدین "۲ روایت کسرده‌اند از حضرت 
صادق «ع)» که فرمود: بدرستیکه این آیه نازل شده است دراصحاب حضرت 
قائم «ع» وبدرستیکه اصحاب آن‌حضرت مفقود میشوند شب‌ازفراش خودپس 
صبح میکنند در مکه وبعضی از ایشان در روز سیر میکنند در میسن ابرو ها 
میشناسیم نام اورا ونام پدر اورا ونسب اورا . 

مولف میگوید : حدیث دوم بیان است برحدیث اول ومراد جمع شدن 
اصحاب آن‌حضرت است نه تمامی شیعیان . 

(آیه دوم) ایضاً در جزودوم ازهمان سوره قو له تعالی «و لنمو نکم پشپیع 
من الخوف والحوع ونقص‌من الاموال والانفس والثمر ات وبشر الصابرین» 
7 یعنی البته امتحان میکنیم شما را بچیزی از ترس و گرسنکی و ناقص شدن 
مالهای شما و نقصان نفس شما و کمی میوه‌های زراعت‌ودر ختها نا ازبرای‌شود 
شما معلوم شود که کدام یکی از شما ازامتان سالم بیرون میشوید و بشارت‌بده 
دراین وقت صبر کنند گان 9 

در کمال‌الدین در تفسیر این آبه از حضرت صادق«ع» روایت کرده کهفر مود 
اينها علامات قبل ازظهور حضرت قائم است‌ و اینها از جانب خداوند برمومنان 


وارد میگردد. وفرمود : بچیزی از ترس ترس از پادشاهان بنی اميه در آ خر 


)۱( العیاشی ج ۱ ص1۷ - 
)۲( کمال الدین ج ۴ ص ۳۸۹ ۰ 


(۳) بقره : ۰۱۵۰ 


چهل آبه دربارة حضرت مهدی «ع» 2 


سلطنت آنها است و گرسنگی بسبب گرانی نرخها درمیان مردم و تقصان‌مالهای 
مردم بفساد تجارت و کمی منفعت و نقصان در نفس مردم بمرلك زرد و به 
مردن فاحش و کمی ثمرات ومیوها بسب قلت حاصل و کمی دخل زراعتهاو 
بشارت بده بر صبر کنند گان درابن وقت بتع‌جیل ظهور قائم آل محمد (ص )و 
این تأویل آیه است وتأویل آن رانمیداند مگر خداوند و آنکسانی که راسخ 
در علمند ` تمام شد . 

م اف میگوید : مراد از فرمایش آن حضرت که ترس از پادشاهان بنی 
امیه در آنعر سلطنت آنها شاید طائفه فلان باشد » زیرا که ابشان از نسل بنی 
اميه هستند ۰ چنانکه مور خ فرانسوی این را تفصیلا بیان کسرده و جناب عألم 
جایل مۇد الاسلام در جریدة تخود که دراول محرم سال هزار وسیصد وبیست 
وهشت نوشته ازاو نقل کرده هر که خواهد رجوع کند . 

ومراد از مرك زرد ومرك فاحش شاید وبا باشد ویامرك پی‌در پی باشد که 
مردم بسیار درزمانی اند کی تلف میشوند بابجنك ويا بغیر آن » ومقصودزیاد 
شدن مرك است ازمتعاری .ومراد ازفرمایش آنحضرت که این‌تأویل آیه‌است 
همان معنای آخر است که فرمود بشارت بده بر صبر کنند گان درین وقت بسه 
تمجیل ظهور فائم يعنى متصل شدن لفظ بتعجیل ظهور قائم بایه تأویل است نه 
همة آنچه سابقاً بیان فرموده . پس معلوم شد که این آبه مثل آي سابقه درشن 
آنحضرت ازل شده است . 

(آیه سیم) در جزو مزبور ازسورة مذ کور قوله تعالی «9قاتلو هم حتی 
اتکون فتنة ویکون الدین ډه فان‌انتهو! فلاعدوان الاعلی الظالمین» ۱ 
(۱) اکمال الدین ج۲ ص ٠. 16٩‏ 


(۲) بقره : ۰۱۹۳ 


۳۳۸ تحفة المهدیه - باب نهم 


یعنی بکشید کافر انرا تافتنه نباشد درزمین وبوده‌با شددین حالص از بر ای‌عداپس 
اگر قبو نهی واوامر حداوند را کردند پس جزاء نیست مگربرظالمان » بعنی 
بعد از توبه از کفار دست برداشته میشود واز ظالمان برداشته نمیشود . 

ودر احادیث بسیاروارد شده که مراد ازظالمان دراین آبه ظالم‌ان‌عضرت 
امام حسین امت که حضرت قائم از ایشان دست برنمیدارد » چنانکه درعلسل 
الشرایع از حضرت امام رضا ع» روایت کرده که از آتحضرت پرسیدند که 
جه میفرمائید در حدینیکه از حضرت صادق روایت شده وفرموده وقتیکه قائم‌ما 
اهل بیت ظاهر شود میکشد اولاد قاتلان حضرت امام حسین رابسپب کردار 
پدران آنها !حضرت امام رضا فرمود :حدرث صحیح است. عرض کردند : دا 
فرموده که کسی وزر کسی را پرنمیدارد. حضرت فرمود: راست فرموده است 
خد او ند ولکن او لاد قاتلان حضرت حسین «ع » راضی میشدند بکردارهای 
پدران خود وبآن فخر میکردند : وهر کسی که راضی باشد بچیزی پس‌میشود 
مثل آنکس که آن را کرده واگر در مغرب کشته شود ودر مشرق کسی بسآن 
راضی شود هر آبنه آنکس شريك آن قاتل است درعذاب درنزد حداوند به 
درستیکه میکشد حضرت قائم دروقت ظهورش اولاد قاتلان‌امام حسین رابسیب 
راضی بودن ایشان بکرده‌های پدران خحوو ۷ 

ودر تفسیرعیاشی از آنحضرت روایت کرده در تفسیر این آیه که فرموده 
خد اوند قهار تعدی ومجازات سخت نمیکند مگر بر اولاد قاتلان آن حضرت 
بدست حضرت قائم ۲ . و قریب باین مضمون در روایت دیگر نقل کرده و از 


قبیل این اخبار بسیازاست . 


(۲) عیاشی ج۱ ص ۸۰ ۰ 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۹ 


مو لف میکو ید : مجاز ات سخت حضرت فائم(ع» اعتصاص ند اردباو لاد 
قائلان آنحضرت زیرا که از حکم آنها حکم پدران واضح است . 

(آیه چهارم) درهمان سوره وهمان جزوقوله تعالی «هل‌ینظرون الا ان 
باتهم الله بالملائکة فى ظلل‌من الغمام‌وقضی الامر» ۲ چنانچه حضرت 
امام رضاررع» قرائت فرم‌وده ودررسالة تحفة‌الاخیار بیان کردیم وترجمه‌اش این 
است : آیا نظرمی کنند مگر به اینکه بیاورد عداوند بر ایشان ملائکه را در 
سایبانهایابروامر برایشان تمام میشود ومهلت بآنها داده نمیشود . 

عیاشی در تفسیر این آیه از حضرت باقر « ع » روایت کسرده که آن 
حضرت فسرمود : گوبا من نگاه میکنم بقائم بتحقیق استعلا» وغالب شده بر 
نجف اشرف » پس وقتیکه برنجف آمد نشرمیکند علم حضرت پیغمبردا پس 
وقتیکه نشر نمود رایت آنحضرت رانازل میشوند برحضرت قائم ملائکه‌بدر 
وخود آنحضرت ازل میگردد درقبه‌هائی ازنور درزمانیکه نازل‌میشود برپشت 
کوفه ووارد میشود در آنجا بفاروق اعظم که امیرالمومنین است واین دروقت 
نزول آنحضرت است .واما «قضی الامر» پس مراد از آن داغ گذاشتن است 
برحرطوم کفار در روزی که کافران‌را دا غ میگذارند " . 

و ایضاً عیاشی درتفسیر این آیه از آنحضرت روایت کرده که‌فرمود :نازل 
میشود حضرت قائم درهفت قب از نورومعلوم نمیشود که در کدامیکی هست‌در 
وقت نزول آتحضرت . 

پس از این دو حدیث معلوم شد که مراد از نزو ملائکه دراین آیه آن 


ملا که است که بر حضرت قائم‌نازل میشود درسایبانهای ابرونیزتشریف آوردن 


)۱ بقره : ۲۱۰ ۰ 


(۲) عیاشی ۱ ص ۰۱۰۳ 


۳۳ تحفة المهدیه - باب نهم 


آنحضرت است درقبه‌های نور» ومراد از قضی الامر درایسن آیه انجام دادن 
آن حضرت است بر کار کافران وواضح شد که آبه درشأن آنحضرت است . 

(آیه پنجم) درجزو سیم ازسورۀ آل عمران قوله تعالی «افغیر دين الله 
ییون وله اسلم من فی السموات والارض طوعاً و کرهاً, یعنی آباطلب 
میکنند غير دين خدا راو حال آنکه بر دين خداوند سلم شده و گسردن نهاده 
آنکس که در آسمانها است و آنکه درزمین است بابرغیت بابکر اهت. 

عیاشی در تفسیر این آیه از حضرت صادق روات نموده که فرمود : این 
آبه شریفه نازل شده درعصوص قائم آل محمد ٩‏ . 

ونیزدر روایت دیکر از آن حضرت نقل نموده که این آبه راتلاوت‌فرمود 
وبعد از آن فرمود که : زمانی که قائم مااهل بیت ظاهرشود نماند يك قطعه از 
زمین مکر آنکه ندا میشود در آن بشهادتین 1 

ودرمجمع از آنحضرت روایت کرده که فرمود: معنای این آیه اینست که 
مجبور میشود اقوام وطو اف مردم براسلام و میآیند قومهای متعدد بسا طو ع 
ورغبت وجمعی با اکراه واژ ترس شمشیردر زمان حضرت قاثم " چنانچه در 
صافی فرموده . پس از این احادیث معلوم شد که این آیه در شأن آن‌حضرت 
است . 

(آیةششم) در جزو چهارم‌از همان سوره‌قو له‌تعالی«9من دخله کان آمنام (* 
یعنی هر که داحل شود بر آن در امان و آسودگی میشود . و در علل الشر ایح 

(۱) آل عمران :۸۳ . 

(۲) عیاشی ج ۱ ص ۱۸۳ . 

(۳) عیاشی ج۱ ص ۱۸۴ ۔ 

(۴) مجمع البیان ج۱ ص۲۷۰ . 

۰٩۷ : آل‌عمران‎ )۵( 


چهل آیه دربارخ حضرت مهدی «ع» ۳۳ 


در تفسیر این آیه روابت کرده که صادق آل محمد بابوحنیفه فرمود که بر بده 
بمن ازاین آیه «ومن‌دخله کان امنآ» این کدام زمین است ؟ ابوحنیفه گفت کعبه 
است حضرت فرمود : آیا میدانی که حجاج بن پسوسف دروفتیکه منجنیق 
گذاشت بعبداله بن زبیردر کعبه پس اورا گرفتو کشت آبا اودر امانو آسوده 
بود . پس ابوحنیفه سا کت شد و چیزی نگفت پس از آنحضرت پرسیدند از 
تفسیر این » فرمود تفسیرش ابنست که هر که بیعت کند بقاشم مااهل بیت بعد 
از ظهورش وداخل شود در اصحاب آنحضرت ومسح کند دست او را پس او 
در امان است .پس ازاین تفسیر معلوم شد که این آیه درشأن آنحضرت‌نازل 
شده است . 
( ی هفتم) قوله تعالی «الم‌تر الی‌الذین‌قیل لهم کفوا ایدیکم»الی فوله 
«قالوا ربنا لم کتمت علینا القتال لولا اخرتنا الى احل قریب» " یمنی آیا 
نگاه نمی کنی بسوی آنکسانیکه گفته شد بایشان که باز داربد دست خود را 
از جنك تا آنکه گفتند : خدایا چرا واجب نوشتی ولازم کردی برای ما حنك 
راوچرا مارا موخر نگردانیدی تابوقت نزديك . 
در کافی ودر تفسیر عیاشی در تفسیر این آبه از حضرت امام محمد باقر«ع» 
روایت کردند که فرمود:مر اد از« توا ایدیکم» دست بازداشتناست باحضرت 
امامحسن از« کتبت علیناالقتال» و جوب‌جهاد است باحضرت امام حسین»ومراد 
از «الی احل قریب» تأخیر است تازمان ظهور حضرت قائم آل محمد پس‌به 
درستیکه او است ظفر ومومنین در آن وقت غالب میشوند بردشمنان پس‌معلوم 


شد که این آیه‌در شأن آنحضرت است ” . 


(۱) بحارالائوارج ۲ه ص۳۱۴ . 
(۲) اللساء : ۷۷ . 


(۳) عیاشی ج۱ ص۲۵۸ . 


۳۳۲ تحفة )لمهدبه - باب نهم 


(آیه هشتم )قو له تعالی درسورة‌نساء است «فلما نسو) ماخ کروا به فتحنا 
عليهم ابواب کل شیء حتی آذا فر حوا بما آوتوا اخذنا هم بغتة فاذا هم 
مبلسون»( بعنی پس وقتبکه‌نسیان کردند آن چیزی‌را که متذ کر شده بودند بان 
پس گشادیم بر ابشان درهای همه چیزهارا تا آنکه وقتیکه شاد شدند بآن جیزی 
که‌عطا شدند گرفتیم ایشان را ناگهان پس آن زمان آنها مأیوس شدند . 
درتفسیر علی بن ابراهیم از حضرت باقر «ع» روابست کرده که فرمود در 
تسیر این آیه : پس وقتیکه نسیان نمودند آن‌چیزی را که متذ کر شده بودند 
بعنی پس وقتیکه تركك کردند ولایت امير المومنین « ع » را وحال آنکه مأمور 
شده‌بودند بان‌گشادیم بر آنها درهای‌همه چیزهار! ازدولت دردنیا و آنچه‌بر آنها 
بسط ووسعت شده‌بود دردنیا پس اخذ کردیم آنها رانا گهان » بعنی اخذمیکنم 
ایشان را بقیام حضرت قائم آل محمد گویا که ازبرای آنهاپادشاه نبوده‌هر گز 
پس ازاین حدیث‌معلوم شد که مراد ازقول خدا «اخذنا هم بغتة» ظهور حضرت 
قائم است بدون شبهه . 
(آبهةً نهم) درهمان سوره‌قوله تعالی «یوم یأفی بعض آیات ربك لاینفع 
نفساً ایمانها ام تکن آمنت من قل» یعنی روزیکه میآید بعض علامتهای 
خد اوند تونفع نمی‌دهد و فایده نمی کند هیچ نفس را ایمان‌او که از اول ایمان 
نیاورده بود . 
شیخ‌صدوق در کمال الدین در تفسیراین آیه‌از حضرت صادق «ع» روایت 


کرده که فرمود : مراد ازاین آبه ظهورقائم است که انتظارشده است ( . 


)0( الشام :£ . 
(۲) تفسیر قمی ج۱ ص۲۰۰ . 
(۳) انعام : ۱۵۸ . 
(ع) كمال الدین ج۲ ص ۰۵ ۲. 


و ایضاً در این کتاب روایت کرده از آنحضرت که فرمود : مراد از آیسات 
امامان هستند ومراد ازاین آيةٌ انتظارشده حضرت قائم منتظر است پس درروز 
ظهور اونفع نمی‌دهد هیچ نفس را ایمان او که ازاول نبوده(. تمام شد . 

مولف گوید : مراد ازبودن ایمان قبل از آن زمان بودن ایمان است در 
میثاق‌چنانچه در کافی از آذدضرت روایت کرده که مراداز«آمنت من قبل» روز 
میثاق است . 

ودراحادیث بسیاراین آیه تفسیرشده بطلو ع آفتاب ازمغرب » چنانچه در 
کتاب تو حید ودر احتجا ج‌طبرسی ودر تفسیرقمی ودر کتاب‌خصال و کافی‌روابت 
کرده‌اند وابداً منافات دربین اخبارندارد زیر | که‌مراد ازطلو ع آفتاب ازمغرب 
ظهو ر آ نحضرت است جنانچه‌صعصعه در حدیٹ‌مفصل تفسیر نمو ده طاو ع آفتاب 
ازمفرب را بظاهرشدن آنحضرت همچنانکه درصافی نقل کرده پس معلوم‌شد 
که مراد از این آبه ظهور آن بزرگو اراست 

(آیة دهم) درسورة اعراف قو له تعالی «ان الارض لله بورثها من یشاء 
من عاده والعاقة لامتقین » " یعنی بدرستی که روی تمام زمين ازبسرای 
حداوند است وزم‌ین را می‌دهد ودرآن قائم مقام میکند آنکسی را که خواهد 
از بند گان نحود وعاقبت ازبرای پرهیز کاران است . 

وعیاشی در تفسیراین آیه از حضرت باقر«ع» روایت کرده که فرمود : در 
کتاب امیر الممنین «ع» این آیه را ذکر کرده بود و بعد از آن فرموده بود که: 
من و اهل بیت من هستیم که حداوند زمین را بما داده ومائیم متقیان وتمامی 
روی زمین ازما است » پس هر کس ازمسلمانان آباد کند يك قطعه اززمین را 


وزراعت کند در آنپس باید ادانماید ز کوة آذرا برامام ازاهل بیت من وبعد 


(۱) کمال الدین ج ۲ ص ۲۰۵ . 
(۲) اعراف : ۱۲۸ ۰ 


۳۳۴ تحفة آلمهدیه - باب نهم 


ازاين از برای اوحلال است آنچه از آن می‌خورد » واگربعد از آباد کردن آن 
خر ابه بگذارد آن را پس کس دیگر از مسلمانان آن را آباد کند پس آنکس 
احق واولی است بر آن زمین » پس واجب است براو که ادا کند ز کات آن را 
برامام ازاهل بیت من وبعد از آن ازبرای آنکس حلال است آنچه از آن زمین 
می‌خورد تا آنکه ظاهر شود قائم اهل بیت با شمشیر؛ پس حضرت قائم آل 
محمد «ص» اخذ می کند ومالك می‌شود روی زمین را ومنع می کند مردم را 
از زمین وایشان را از آن خار ج نماید چنانچه حضرت پیغمبرمالك شد و منع 
می کرد مردم‌را اززمین پس بدرستیکه حضرت‌قاتم چنان خواهد کرد مگر آن 
زمینهائی که دردست شیعیان ما بوده باشد پس حضرت قائم مقاطعه می کند با 
شیعیان ما وزمین را دردست ابشان میگذارد و از آنها نمیگیرد مگرز کات را(. 

پس !زاین تفسیرمعلوم شد که این آیه درشأن حضرت قائم نازل شده‌است 
ومراد از«من بشاء من عباده» آ نحضرت است وزمین‌را آن بزر گو ارما لك خو اهد 
شد وغیرشیعه را اززمین منع خو اهد فرمود واحادیث در این معنی بسپار است» 
وهم آنها را حفیردر کتاب مسائل النجفیه ذکر کرده واين مطلب را واضح و 
روشن نموده ودراینجا مجال ذکر آنها نیست . 

(آية بازدهم) قوله تعالی درسورة انفال « وقاتلوهم حتى لاتکون فتنة 
ویکون الدین کله له» ۲ یعنی بکشید کافران را تا آنکه نباشد شرل و کفردر 
روی زمین وبوده باشد تمامی دینها ازبر ای خحداوند . 


در تفسیر عیاشی ۳ ومجمع »9 از حضرت صادق 2 روادت کرده‌اند که 
(۱) عباشی ج۲ ص ۲۵ . 

(۲) انفال : ۳۹ . 

(۳) عیاشی ج ۲ ص ٩‏ . 

(ع) مجمع البیان ج 4 ص ۵4۳ . 


چهل آیه در بار حضرت مهدی «ع» ۴۳۵ 


فرمود : تأویل‌این آبه هنوزنیامده واگربتحقیق قائم مااهل بیت ظاهرشود زود 
باشد که درك نماید تأویل این آیه راکسی که در آن زمان بوده باشد › و البته 
می‌رسد دین حضرت پیغمبرتا آنجا که شب می‌رسد تا آنکه نماند شرك و کفر 
درروی زمین» چنانکه خداوند فرموده «یعمدوننی ولایشر کون‌بی شیناً»ینی 
عبادت می کنند بمن وشريك قرارنمی‌دهند برمن هیج جیزیرا. ونیزدر کافی در 
تفسیراین آیه روایت کرده که آنحضرت فرمود : تأوبل این آیه هنوزنیامسده 
بدرستیکه پیغمپرر حصت‌داد بر کفارواز آنها جزیه قبول کرد بجهت حا جت خود 
وحاجت اصحاب خود؛ پس مرگاه بتحقیق بیاید تأویل این آیه قبول نمیشود 
از آنها جزیه و لکن آنها کشته میشوند تا آنکه‌عداوندرا و احد وبی‌شريك‌بدانند 
وتا آنکه نبوده باشد درروی زمین شرك . 

پس زاین دو حدیث واضح گردید که این درشآن آنحضرت نازل شده 
ومعنای این درزمان آن بزرگو ارظاهرخواهد شد وحقیر شرح این آیه را در 
کتاب کشفالحجاب در نجاست اهل کتاب: کر نموده و مطلب‌را از این‌و اضحتر 
بیان کرده . 

(رآیهةٌ دوازدهم) قوله تعالی درسورة برائت «یریدون ان یطفوّا نوراه 
بأفواههم ویأبی الثه الا آن یتم نوره ولو کره الکافرون» ۲ یعنی اراده می 
کنند بر ابنکه‌عاموش نمایند نورخدارا بدهان خودشان یعنی‌به بد گوئی وانکار 
فضائل نورخداوند ومنع میکند خداوند مگ ر آنکه تمام کند نورخود دا وهر 
چندیکه مکروه می‌دارند کافران آن اتمام نورخدا را - 

در تفسیر این آیه در کمال‌الدین از حضرت‌صادق(«ع» روایت کرده که فرمود 


بتحقیق فرعون ملعون‌پاره کردشکمهای حامله‌را دربنی اسر اثیل بجهت‌پیدا کردن 


(۱) تو به : ۳۲ 


۳۳۶ تحفة آلمهدیه - باب نهم 


حضرت موسی ‏ وهمچنین بنی امیه وبنی عباس وقتیکه و اقف شدند بر اینکه 
زوال سلطنت آنها در دست قائم اهل‌بیت «ع» خوادد شد برما عداوت کردند 
وبرما شمشیر کشیدند واهل بیت پیغمبرر | کشتند ؛ همه ابنها بجهت طمع بود 
براینکه برسند بقائم ما اهل بیت واورا پکشند پس منح میکند خداوند از این 
که کشف کند امر او را بريك نفر از ظلمه مگر آنکه تسام کند نور خود راو 
هر چندیکه مکروه بد ارد آن راکافران ۲. پس از این تفسیر و اضح گردید که‌این 
آیةٌ شربفه درشان آنحضرت ناز ل‌گردیده 

18 سیزدهم) درسورة توبه قو له تعالی «هوالذی ارسلرسوله‌بالهدی 
ودين الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشر کون» 7 بعنی خداوند 
آن وجود مقدس است که فرستاد پیغمبر حودش محمد بن عبدالّه را بهدایت 
واضحه وبا دین حق وثابت تاآنکه دین آ نحضرت راغالب کند برتمامی دبنها 
وهرچندبکه مکروه میدارند آن را مشر کان . 

در کمال الدین از حضرت صادق « ع » روایت کرده در تفسیر این آیه که 
فرمود : قسم بخداوند هنوز نازل نشده تأویل این آیه ونازل نمی‌شود تأویل آن 
حتی آنکه ظاهر شود قائم آل محمد «ص» »پس وقتیکه ظهور کرد حضرت‌قائم 
مانماند کافری‌بخد او ندو نه مشرك بامام مگر آنکه مکروه میداردظهور آنحضرت 
راو کافران ومشر کان چنان کشته میشوند که اگر یك کافری ويايك مشر کی در 
جوف يك سنك باشد آن سنك صدا میکندای مومن‌دربطن من کافری است مرا 


بشکن واو را بکش 7 . 


(۱) کمال الاین ۲ ص ۳۵۴ . 


(۲) اشح :۲۸ . 


)۳( کمالالدین ج۲ ص ۰1۷۰ 


چول آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۳۷ 


ودرکافی از حضرت امام موسی کاظم «ع» روایت کرده در تفسیر این آیسه 
که فرمود: حداوند آن واجب الوجود است که‌امر فرمود رسول‌خود رابولایت 
وصی خود و ولایت وصی خود دين حق است تاآنکه غالب کند دین حق را 
بر تمام دینها درزمان ظهور حضرت قائم آل محمد وخداوند تمام کنندهولایت 
امام قائم است هر چندیکه مکروه بدارند آن راکافران بولایت علی علیه‌السلام 
عرض کردند: آبااین تنزیل آبه است ؟ فرمود : بای این کلام تنزیل است واما 
غیر این کلام آخر پس آن تأویل است ۱ 

وازاین قبیل احادیث در تفسیر آبه بسیاراست و جمله‌از آنهارا در کتابتَحفة 
الشیعه در تفسیر همین آیه ذکر کرده‌ام > پس واضح شد که این آبه در شأن 
آنحضرت نازل شده . 

û /‏ چهاردهم ) قو لہ تعالی درسورة بو نس «بل کذبوا بمالم یحیطوا 
بعلمه ولما بأتهم تأویله» ۲ یعنی بلکه تکذیب نمودند بآنچه احاطه نمیکنند 
بدانستن آن و حال آنکه هنوز نیامده تأویل آن برایشان . 

در تسیر این آبه‌عباشی از حضرت باقر«ع» روایت کرده که از آن‌حضرت 
پر سید ند از چیزهای‌بزرك ازرجعت امه وغیر آن بعنی ظهور قائم . پس‌فرمود؛ 
بدرستیکه این چیزها که از من سوّال میکنید هنوز وقت آن نیامده وخداوند 
فرمود«بل کذبوا بمسالم بحیطوا بعلمه» الاية . 

ومثل این روایت را از حضرت صادق «ع » رو ابت کرده است » وعلی 
بن‌ابر اهیم وزرا وی فر موده که این آ به‌در خصوص ر جعت ناز ل‌شده‌و تکذیب 

(۱)کافی چا ۲و 
(۲) يونس :۳۹ . 
(۲) المیاشی ج ۲ ص ۰۱۲۲ 


۳۳۸ تحفة المودبه س باب pei‏ 


کردند برجعت که آن رجعت نمیشود ۷ . 

پس از این احادیث ظاهر میشود که این آیه درزمان ظهور حضرت قائم 
آل محمد «ع» نازل شده زیرا که درزمسان ظهور آن حضرت از برای مومنان 
رجعت خواهد شد » چنانکه درباب ششم در خحصایص آن حضرت ذکر شد و 
بعد از این نیز میابد . 

) یه پانزدهم ( در سور يونس قو لسه تعالی ره ان اولیاء الث لاخوف 
علیهم وا بحزنون» ‏ یعنی آگاه باشید بدرستیکه دوستان خدا به وولو نه 
ترس برای ایشان است ونه ایشان محزون میشوند . 

در کدال الدین درتفسیر این آیه از حضرت صادق « ع » رو ابت کرده که 
فرمود : طوبی از برای شیعیان‌قاثم ما اهل بیت که منتظر باشند بظهور اودر ایام 
عاثب شدن او واطاعت میکنند براو دروقت ظهوراو » وابشان است او لیاء‌الله 
که نه حوف برایشان است ونه ایشان محزون میشوند . پس از این تفسیر 


اض شد که این آبه درییان حال اصحان حضرت قائم است ۲ 
و ا 2 2 ۳ 


(۱) تفسیر قمی ج ۱ ص ۳۱۴ ۰ 

(۲) يونس : ۲ . 

(۳) کمال الدین ج۲ ص ۳۵۷ . این حدیث شریف در ذیل این آیه‌شریفه ذکرشده : 
يوم یأنی بعض آيات ربك لاینفع نفساً ایمانها لم نکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها 
خیراً . انعام : ۱۵۸ . یعنی روذی که بعضی علائم خداوندی می آید ایمسان آوردن تقسع 
نمی‌رساند آن نفوسی را که قبلا ایمان نیاورده ودرایمان خود کسب خیری نکرده بودند. و 
مراد حروج قائم منتظر مااست . 

سپس حضسرت صادق علیه السلام فرمود : ای ابا بصیر خوشا بحال شیعیان قائمما که 


درغیبت او منتظر ظهور اوبوده ودر ظهور او فرمانیر او میباشند آنان دوستان خدایندو آنها 


را ترس وغمکینی فیست . 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۳۹ 


(رآیهةٌ شانردهم ) درهمان سوره‌قو له تعالی « لھم الشری فی‌الحياة الدنیا 
وفی‌الاخرق» ۱ یعنی از برای ایشان است بشارت دردنیا ودر آحرت. درکافی 
درتفسیر این آده از حضرت باقر « ع » روایت کرده فرمود : بشارت میدهد 
خداوند برایشان بقیام قائم آل محمد «ص» وبظهور او وبکشتن دشمنان ابشان 
دردنیا و بشارت میدهدبایشان در آخرت بنجات دادنوو ارد شدن ایشان‌بر محمد 
و اولاد صادقین او در حوض کوثر ( . 

پس از این تفسیر معلوم شد که این آیه درشأن آن حضرت است » زیرا که 
صریح حدیث دلالت دارد براینکه مراد از این بشارت دراین آبه سلطنت آن 
بزر گوار است که از برای ممنان در آن زمان مژده خواهد شد بکشته شدن 
دشمنان ایشان وظاهرشدن عدلوداد بدست قائم آل محمد صلی اللعلیه و آله . 

18 هفدهم) قوله تعالی درسورةهود«ولمُن اخرنا عنهم العذاب‌الی‌امة 
معدودة» ("یعنی واگر بتأعیر بیندازیم ما از ایشان عذاب را تاوقتمخصوص 
که وقت امت معدوده است » بعنی ما بر کفار و فجار مهلت دادیم تازمان امت 
معدوده وشمرده شده و بعداز آن عذاب خواهیم کرد . 

علی بن ابراهیم در تفسیراين آیه از حضرت امیر المقمنین روایت کرده که 
فرمود:مر اداز امت معدوده اصحاب‌قاثم است و آنها سیصد وده وزیاده است (. 

وعیاشی از حضرت صادق «ع»روایت کرده که فرمود امتمعدوده‌حضرت 
قائم آل محمد «رص» و اصحاب آن حضرت است . وباز از آن حضرت روایت 


کرده که فرمود : امت معدوده عدد ابشان بقدر عدد اصحاب یدز است . 
(۱) يونس : 16 . 
(۲) کافی ۱ ص ۲۹ . 
(۳) هود : +K‏ 


. ۳۲۲ شیر قمی ج۱ ص‎ )٤( 


PF:‏ تحفة المهدیه - باب نهم 


ونیز از حضرت باقر ع روایت کرده که فرموده : اصحاب قائم سیصد 
وده وچیزی زیاد است و ایشانند قسم بخداوند امت معدوده که درقر آن نحل | 
فرموده » وبعد این آیه را تلاوت فرمود » وبعد از آن فرمود : مجتمع میشوند 
اصحاب حضرت قائم بخدمت او بشتاب مثل اجتما خ‌نمودن ابرهای وقت‌بایز 
دریکسا ۳۹ 

ودر کافی نیز این‌حدیث را نفل کرده ودر تفسیر این آبه قمی فرموده :یعنی 
ار ما برمردم بدکار و اشرار مهلت بدهیم ونعمت بایشان کر امت بکنیم در این 
دنیا تاوقت ظهورحضرت قائم پس ایشان‌را بر گردانیم و برایشان عذاب ميکنیم 
در آن زمان و آنها حالا میگویند چه باعث شده که عذاب را از ما حبس‌میکند 
یعنی‌اين را بطریق استهزاء گو یند که چر اقائم‌ظهور نمیکند وچرامارا نمیکشد ". 
پس از این احادیث واضح شد که این آیه درشأن او واصحاب او است . 

( آي هیجد هم )در سور هو دقر له تعالی«بقية اد خی رلکم ان کنتم مومنین) ٩‏ 
یعنی باقی ماندۀ خداوند از برای شمسا خیر است اگر مؤمن باشید بخداوند 
وبرسول او . 

در کمال آلدین در تفسیر این آیه از حضرت باقر «ع)روایت کرده که فرمود: 
اول چیزی که نطق میکند بآن قائم آل محمد (« ص » دروقت ظهورش این آبه 
است ‏ و بعداز آن‌میفرمابد که : منم بقية الله وحجت خد اوند وخليفةالله برشما. 
پس سلام نمیکندبه حضرت قائم سلام کنندة مگ ر آنکه میگو ید« لسلام علیلت 


3 بقية اله فی‌ارصه» بعنی سلام برتوای باقی مانده حداوند در زمین او 2 
(۱) بحار الانوارج ۵۲ ص ۰.۳۴۲ 
(۲) تقسیر قمی ج ۱ ص ۰۳۲۲ 
(۳ هود : ۸٩‏ . 
3 كمال الدین ج ۱ ص ۳۳۱ ۰ 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۴1 


پس از این تفسیر معلوم شد که‌مر اداز این آیه آن حضرت است ودر باب‌القاب 
نیز ذکر شد . 

(آبةً نوزدهم) قو له تعالی درسورة حجر «قال فانات من‌آلمنظرین الى 
يوم الوقت المعلوم» ( یعنی‌خد اوند فرمود بابلیس که تو از مهلت شدگانی 
تاروز وقت معلوم ,۲ 

عیاشی در تسیر این آبه از حضرت صادق روایت کرده که از آن حضرت 
پرسیدند از ءعنی این آ یه پس براوی فرمود :آیا تو کمان میکنی که مراد ازیوم 
وقت معلوم روزی‌است که مردم‌در آن محشور میشو ند» چنین نیست بدر ستیکه 
حاو ند عالم‌مهات‌داد بابلیس تاروزیکه قیام میکنددر آن قائم ماامل‌بیت »پس 
وقتیکه خدایتعالی بر انگیخت قائم مارا میا ید بمسجد کو فه وابلیس ملعون‌بیاید 
بحضور آن حضرت تا آنکه ابلیس بزانو دراید درپیش روی آن حضرت »پس 
ابلیس می گو یدو اویلاه از این روز » پس آن حضرت میگیرد از پیشانی اوپس 
گردن او را میزند پس این روز است يوم وقت معلوم ۳ 

وقمی روایت کرده که يوم وقت معلوم آن روز است که حضرت پیخدیر 
سر ابلیس را میبرد 1 

ومنافات بين اين دو تسیر ندارد زیر اکه سر بریدن پیغمیر اپلیس را همان 
گردن زدن حضرت قاثم « ع » است آن ملعون راء پس معلوم شد که این آیه 
دروقت ظهور آن حضرت است ودرشأن او است. ودر بعضی از اعبارو اردشده 
که مراد از وقت معلوم روز نفخة صور است پس آن تفیه است زیراکه عامه 
این آیه راچنین تسیر کرده‌اند 

([۱) حجر : ۳۷ و۳ . 

(۲) المیاشی ج ۲ ص ۲۴۲ . 


(۲) تفسیر قمی ج۲ ص ۲۴۵ . 


ey‏ تحفة ۳ باب جم 


(آیه بیستم) قوله تعالی درسورة حجر«ان فى ذلك لایات للمتوسهين 
وانها لمسبیل مقیم» ‏ یعنی بدرستیکه دراین هر آینه علامات است از برای 
اشخاص بافراست » و بدرستیکه آن علامات درراه مقیم و طر یق ومحل قو ام‌است. 

در کمال الدین درتفسیر این آیه از حضرت صادق « ع » روایت کرده که 
فرمود: زمانیکه ظهور کند قائم مااهل‌بیت‌نمی ایستد درپیش آن حضرت‌احدی 
از حلق حدا مگر آنکه می‌شناسد او را که مژمن است او وبابد کار واز اشرار 
است ودر آنحضرت آبه‌است‌از برای متوسمین و آن حضرت آیه است ازبرای 
متوسمین واو است سبیل مقیم ! 

پس از این تفسیر معلوم شد که مراد از این آبه حضرت قاثم است‌ودر شأن 
او نازل شده . واین حدیث منافات ندارد بابعضی اخبار که وارد شده که مراد 
از متو سمی نأمه علیهم السلام است وبا آنکه مومنین است زیر ! که آ بات‌شر یغه 
تنزیل دارد وتأویل داردو تأویل نیز مراتب دارد؛ پس شاید ائمه تتزیل آیه‌است 
وحضرت قسائم تأویل ویا بعکس وشاید ممنین تنزیل است وائمه تأویل آن 
وحضرت حجة بن الحسن تأویل از تأویل است » وهمچنین است درسائر آیات 
که ذ کر شده وبعد از این ذ کر خواهد شد . 

( آي بیست‌ویکم) درسورنحل قو له‌تعالی «9اقسهوا بالله حهد آیمانم 
لایبعث‌الله من يموت بلی وعدا عليه حقاً ولکن) کثر الناس لابعلمون» ° 
یعنی قسم نی بخداوند باجد وجهد براینکه زنده نمی کند آن کسی را 


۱ 0 ا Ya:‏ ا 


)۲( تفسیر برهان ۷ص ۳ از روضة الواعظر ن ابن ف فارسی باين ءضمون روایتی 


نقل کرده . 


)۳( نحل : ۳۸ . 


چهل آبه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳ 


که مرده است نه جنین نیست بلکه زنده میکند خداوند مرده‌ها را واین زنده 
کردن آنها وعدۀ حق است برخداوند ولکن اکثر مردم نمی‌دانند . 

در کافی ودر تفسیر عیاشی از حضرت صادق «ع» روایت کردند که فرمود 
بابابصیر :چه میگوئی دراين آیه*عرض کرد: مردم میگویند که مشر کین‌قسم یاد 
میک رد ندو بحضرت رسول «ص» می گفتند که حد او ند مرده‌ها را زنده نمیکند 
پس حضرت فرمود : تف باد بر کسی که این راگفته باشد سوّال بکن از آنها 
آیا مشر کین بخد اقسم باد میکنند ویا بلات وعزی. ابوبصیر عرض کرد :فدای 
و شوم حقیقت را بمن بفر ما دره‌عنی این آبه . فرمود : ای ابا بصیر بتحقیق 
هر گاه ظهور کند قاثم مسا اهل‌بیت زنده میکند خداوند قومی را از شیعیان «) 
پس حضرت‌قاثم از ایشان بیعت میگیرد درحالتیکه شمشیر ایشان دردوش میشود 
پس این خبر میرسد بقوم دیگر از شیعیان ما که نمرده‌اند با همدیگر میگو بند 
زنده شده فسلان وفلان وفلان واز قبرهای خود بیرون آمده‌اند ودر حضور 
حضرت قائم هستندو بعد ازاین خبر زنده شدن مرده‌هابگوش دشمنان اهل‌بیت 
می‌رسد› پس آنها می گویند: ای‌طالفةٌ شيعه چقدردروغ می گو ثيد شماو باو جود 
آنکه این ایام‌دولت وسلطنت وریاست شمااست بازهم درو غ می گو ید و شیر 
باهم.دیگر می‌دهید که مرده‌ها زنده شدند » بخداوند قسم باد ميکنیم مرده‌ها 
زنده نمی‌شوند تا روز قیامت؛ پس خداوند قول‌آنها را درقر آن حکایت کرده 
وفرموده « واقسهوا باایثه» ‏ تا آخر . 

ودر تفسیر قمی ازحضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود: چه‌میگویند 
مردم دراین آبه ؟ عرض کردند: میگویند این آیه نازل شده در کفار. حضرت 


فرمود: کفار بخد اوند قسم باد نمیکنند» وبدرستیکه این آبه‌نازل شده درامت 


(۱) تفسیر عیاشی ج۲ ص۲۵۹ . 


۳۴۴ تحفة المهدیه - باب نهم 


محمد «رص» که بایشان گفته شد که شما زنده میشوید وقبل از قیامت در جسر ع 
میکنید پس‌ایشان قسم یاد میکنند که آنها رجعت نمیکنند» پس خداوند قول 
ایشان‌را رد نمود وفرمود :«ليمين لهم الذی بختلفون فيه ولبعلم الذین 
کفروا انهم کانوا کاذبین» ٩‏ یعنی زنده می کند ابشان را خداوند تا آنکه 
واضح نماید بر آنها آن چیزی را که در آن اختلاف میکردند یعنی دررجعت 
و تا آنکه بدانند آنکسانیکه کافرند که آنها دروغگو بودند. پس‌حضرت فرمود 
یعنی دررجعت برمیگرداند آنهار! پس میکشدایشان را حضرت قائم آلمحمد 
«ص» وشفا میدهد برسینه‌های مومنین ۲ . 

و ابضاً در تفسیر عیاشی از آنحضرت روایت کرده که فرمود: چه‌میگو بند 
مردم دراین آیه؟ عرض شدباو : میگویند که‌قیامت وزنده‌شدن ونشر شدن‌نیست. 
فرموددرو غ گفتند بخدا قسم » بدرستیکه این زنده شدن در آن زمان است که 
ظاهر شود قائم آل محمد « ص » ورجعت کند با اورجعت کنندگان پس آن 
وقت میگوبند اهل خلای شما بتحقیق ظاهر شده‌ای طائفة شیعه دولت شما 
واین ازدرو غ گفتن شما است که یکو ثيد فلان وفلان ر جعت کرده نه » چنین 
نیست بخدا قسم «لایعث الله من یموت» آبا نمی‌بینی که خداوند فرموده 
«واقسمو! بای حهد ایمانهم» وبودند مشر کین اشدتعظيماً از برای لات وعزی 
از اینکه قسم یاد کنند بغیر آنهاء پس خداوند درجواب رد آنها فرمود «بلی 
وعدأعليه حقاً» ۳ الخ : 

پس ازاین احادیث واضح شد که این آیه در شأن آنحضرت وظهور آن 


بزر گوار نازل شده . 


(۱) نحل : ۳۹ . 
(۲) تفسیر قمی ج۱ ص ۰۳۸۵ 
(۳) تفسیر عیاشی ج ۷ص ۲۵۹ ۰ 


چهل آیه دربارن حضرت مهدی‌دع» ۳۴۵ 


(آیه‌بیست ودوم)درسوره بنی اسراثئیل‌قو له تعالی «فان) حاء وعداولیهما 
بعثنا علیکم عباداً انا اولی باس شدید فحاسوا خلال الدیار و کان وعداً 
مغعو لا( بمنی پس وقتیکه میآید وعد اول آن طغیان وفساد مبعوث ميکنيم بر 
شما بندگان خودمانرا که صاحب قدرت شدید درجتك پس‌شمار | طلب‌میکنند 
ودرعانه‌های شما شمارا بدست میآورند واز جهت کشتن شما را میگیرند ‏ 
واين وعده هر آینه عو اهد شد . 

در کافی و تفسیر عیاشی از حضرت صادق «ع» روایت کردند که فرمود : 
مراد از فساد دو مرتبه اول آیه یکی قتل امیر المومنین است ویکی زخم زدن 
بحضرت امام حسن (ع» است » وراد از علو کبیر کشتن حضرت امام‌حسین 
عليه السلام است › ومراد از عباداً لنا قومی استکه خدا مبعوث میکند ایشان‌را 
قبل از ظهور حضرت قائم آل محمد» پس نمیگذارند خون آل محمدرا مگر 
آنکه میگیرند و قاتلان ایشان را میکشند .و مراد از « وعدا مفعولا » ظهور 
حضرت قائم است . 

ونيز در تسیر عیاشی ازحضرت باقر «ع» روایت کرده که فرمود : مراد 
از عباداً لنا حضرت قائم واصحاب آنحضرت است (. 

ومنافات ددبین این دوحدیت نیست زیراکه مراد ازقومی که قبل ازظهور 
آنحضرت مبعوث میشوند اصحاب آنحضرت است »که قبل از آمدن آن 
بزر گوار بکوفه بنی‌امیه رامیکشند پس معلوم گردید که‌این آبه درشأن‌حضرت 


قاثم آل محمد زازل شده است . 
)١(‏ الاسراء: ۵ . 
(۲) تفسیر عیاشی ج۲ ص ۲۸۱ . 


(۳) تفسیر عیاشی ج۲ ص ۲۸۱ . 


۷۴۳۶ تحفة العهديه ‏ باب نهم 


(آیه بیست وسیم) قو له تعالی در سوره مریم«حتی اذ) روا مایوعدون 
اماالعذاب واماالساعة فسیعلمون من‌هوشرمکاناً واضعف حنداً و یزیداره 
الذین اهتدو! هدی»( یمنی تازمانیکه دیدند آنچه را که وعده شده بودنداز 
عذاب ویا ازروز قبامت‌پس زودباشد که میدانند کدام کس است بدترازجهت 
مکان وضعیف تر ازجهت مدد وقوت وخداوند زیاد میکند هدایت آنکسانی‌را 
که‌طلب هدایت میکند . 

در کافی از حضرت صادق عليه السلام در تفسیر این آیه روایت کرده که 
فرمود : اما فرمایش‌خد اوند «اذا روا مایوعدون» پس این ظهور حضرت‌قائم 
است و اینست‌قیامت‌صغری وساعت وعده شده بر آنهاء وزودباشد که آن‌روزرا 
میدانند و آنچه بر آنها نازل میشود می‌یابند از جانب خداوند دردست قائم آل 
محمد؛ پس اینست قو لحد او ند «من هوشر مکانا» بعنی در نزد حضرت فائم و 
معنای «یزید الله یعنی زیاد میکند دراین‌روز هدایت بالای هدایت بسیب‌تابع 
بودن ایشان بررحضرت قائم آلمحمد «ص» زیرا که آنها اعراض نمیکنند از آن 
حضرت واورا انکار نمیکنند ٩‏ . 

پس از این تفسیر معلوم شد که این آیه درشأن آنحضرت ودربیان ظهور 
وسلوك آن بزرگوار نازل شده است . 

(آیه بیست وچهارم) قوله تعالی درسوره طه «ولقد عهدنا الی آدم من 
قبل فنسی ولم نجد له عزماً» بعنی بتحقیق عهد کردیم ما بآدم قبل اذاین 
پس نسیان نمود عهد را ونیافتیم در اوعزم وجزم رادر آنچه ما عهد کرده 


بودیم براو . 


(۱) مریم : ۷۵ ۰ 
(۲) الکافی ج۱ ص ۳۱ - 
(۳) طه : YA‏ 


چهل آیه درباره حصرت مهدی دم» ۳ 

در بصاثر الدرجات وعال الشرایج از حضرت باقر «» در تسیر این آبه 
روایت کرده‌اند که خد اوند عهد کرد بر آدم درعصوص حضرت رسول الله 
صلی‌الّه عليه و آله ودرأئمه بعد از آنحضرت » پس آدم ترك نمود ونشد عزم 
از برای او در اثمه که آن پزرگو اران چنان بودند » و بدرستی که پیغمبران 
او لی العزم نامیده شدند باو لی‌العزم زیرا که خداوند عهد کرد برایشان دربارةٌ 
حضرت رسول‌عدا واوصیای او ودرعصوص حضرت مهدی قائم با لخصوص 
ودر سیراووساوله و کردار ورفتار اوبعد ازظهورش ؛ پس عزم و جزم‌پیغمبران 
اولی العزم جسع شد بر اینکه حضرت خاتم الانبیاء واوصیای اووحضرت قائم 
بالخصوص همچنان است و اقرار نمودند براین( . 

و نیز در علل الشرایج از آ عضرت روایت کرده که فر مود : حداوند اعد 
نمو د میثاق و عهدرا از پیغمبران او لی العزم بر اینکه بدرستی ک-ه من خحدای 
شمایم وحضرت محمد بن عبد الله رسول من است وامیر المومنین 23 ) امیر 
وپیشو ای مومنان است از تمام مخلوقات واوصیای اوبعد از او والی امرمنند 
وخزینه داران علسم منند ۰ وبراینکه بحضرت قائم نصرت میکنم بردین خودم 
وباو ظاهر میکنم سلطنت‌خود را وباو عبادت کرده می‌شوم طوعاً و کرهاً وباو 
انتقام می کشم ازدشمنان دین خردم . پس‌پیغمبران عرض کرند : اقرار کردیم 
ای‌خدای ما وشاهد شدیم .وحضرت آده اقرار نکرد وانکار نیز نکرد » پس 
ثابت شدعزم دراین پنج نفر از پینه‌بران او لی‌العزم در خحصوص حضرت مهدی 
قائم ونشدازبرای آدم‌عزم براقرار بحضرت قائم اینست معنی فرمایش‌خد اوند 
«ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نحدله عزما» وفرمود بدرستیکه 
معنای نسی ترك است بعنی آدم ترك کرد اق رار بحضرت قائم آل محمد را . 


تمام شد . 


(۱) علل الشرایع ج ۱ ص ۱۲۲ . 


۳۳۸ تحفة المهدیه - باب نهم 


پس ازاین اخبار صحیحه معلوم شد که این آبه در خصوص آنحضرت 
نازل شده ودداین احادیث اسرار بسیار است ودانستن آنها صعب است رولو 
کان البحر مداداً تکلمات ربی لنقد البحر قبل ان‌تنفد» . 

(آیه بيست وپنجم) قوله تعالی درسوره‌انبیاء «فلما احسوا باسنا اذا هم 
منها بر کضون لا تر کضوا وارحعوا الى مسا اترفتم فيه ومسا کنکم لعلکسم 
تسئلون» بعنی پس‌وقتیکه‌احساس کردند عذاب‌مار! در آن وقت از آن‌عذاب 
میگریزند و گفته میشود بر آنها نگریزید ودجو کنید بسوی آنچه بودید در 
آن‌از نعمت ولذت ومسکنها شاید که شما سو ال کرده شوید . 

در کافی از حضرت باقر ع در تفسیر این آبه روابت کرده که فرمود : 
وقتیکه ظهور کند قائم ما جمعی را میفرستد از اصحاب خود بطلب ودستگیر 
کردن بنی اميه بشام پس آنها از ترس میگریزند بردم پس اهل دوم می گویند 
بر بنی‌امیه شمارا جای نیست ونخواهدشد در ولایت ما تا آنکه بدیسن نصاری 
داحل نشوید» پس آنهاتماماً نصرانی میشوند وصلیب‌هارا بگردن خودنمایند» 
بعد از آن نصاری آنها راجای‌میدهند پس زمانیکه اصحاب حضرت قائم خبر 
دار میشوند که آنها بروم رفتند ازعقب آنها خودشانرا بروم می‌رسانند ووارد 
آن ولایات می‌شوند » پس اهل دوم طلب امان می کنند وصدای الامان را 
بلندمیکنند» پس اصحاب آنحضرت میگوبند امان نیست از برای شما تااینکه 
بنی‌امیه راحاضر بکنید وبدست مابدهید. اهل روم بنی امیه را تماما برایشان 
تسلیم میکنند و اینست معنای‌قول خداوند «لاتر کضوا» الی‌قو له«لعلکم تسئلون» 
یعنی حضرت قائم از خزینها می‌پرسد وحال آنکه عودش اعلم است برخزینها 
ازهمه کس 0 

(۱) الانبیاء : ۱۲ ۱۳۲9 . 

(۲) سیر برهان ج ۲ ص 1۸۲ ۰ 


چهلآیه دربارة حضرت مهدی د«ع» ۳۴۹ 


وهمین حدیث رادر تفسیر قمی نقل کرده ‏ وبعد از آن فرموده :این آیه 
از آن آیات است که لفظ آن ماضی ومعنای آن مستقبل وبعد خواهد شد» واز 
آن آیات است که تأویل آن بعد از تنزیلش می‌شود . 

پس از این تفسیر واضح شد که این آیه درشآن حضرت قائم واصحاب او 
ودر بیان حال دشمنان اونازل گردیده . 

(آیه بیست و ششم) در سوره‌انبیاء قو له تعالی «ولقد کتننا فی‌الزبور من 
بعد الذ کر ان الارض یرثها عبادی الصالحون» "یعنی‌هر آینه بتحقیقنوشتیم 
درژبور بعد از تعلیم ذکر این‌را که بدرستیکه مالك وقائم مقام میشود درزمین 
بند گان صا لحان‌من . 

در تفسیر مجمیح از حضرت باقر «ع» روایت کرده که فرمود : مراد از 
«عبادی ااصالحون» اصحاب حضرت قائم آل محمد است در آخر الزمان(, 

وحودش فرموده که‌دلالت میکند براین آنچه‌شیعه وسنی از حضرت‌پیغمبر 
روایت کردند که فرموده اگرنمانده باشد ازعمردنیا مگر يك روزالبته طولانی 
میکند دا آن روز را تا مبعوث کند يك مردی از اهل بیت من تا آنکه زمین 
را پرازعدل وداد نماید چنانچه مملو شده بود از ظلم و تعدی. 

ودر تسیرقمی‌از حضرت صادق روایت کرده که فرمود : مراد ازر عبادی 
ااصالحون» حضرت قائم واصحاب او است» ودر زبور تحمید و تمجید و دعا 


است . 


[63 الاییاه : ۱۰۵ 


(۳) مجمع البیان ج۷ ص ٩٩‏ طصید! . 


تحفة المهدیه - باب نهم 


زبوردا برداود ودر آن بود توحید وتمحید ودعا وخبرهای رسول دا و امیر 
المومنین و امامان ازاولاد ابشان وخبرهای رجو ع کردن ایشان وذکر حضرن 
قائم آل محمد 0 ۰ 

پس از این احادیث‌معلوم شد که مراد ازصالحان که و ارث تمامی‌روی‌زمین 
می شو ند وهمة آن را مالاك و متصرف می کردند حشرت قانم واصحات آن 
حضرت خو اهند شد . 

(آیه بيست و هفتم )قو له تعالی‌درسورة حج«الذین‌ ان مکناهم فی‌الار ص 
آقاموا الصلوخ و آتواالز کوة وامر وابالمعر وف ونهوا عن‌المنكر وله عاقة 
الامون ۲۱ یعنی اشخاصی هستند که اکر ماتمکین بدهیم ایشان رادر ذمین و 
سلطنت دهیم بایشان هر آینه اقام نماز می کنند واداء ز کوة می‌نمایند وامر به 
معروف ونهی ازمنکر می کنند و ازبر ای‌عداوند است عاقبت کارها . 

در تفسیر قمی از حضرت‌باقر«ع» روابت کرده که فرمود : پس این آیه در 
نحصو ص آل محمد «ص) نازل شده تا بآ ر آن » و حضرتههدی صاحب الزمان 
و اصحاب او را خدا مالك می کند برتمامی روی زمین‌ازه‌شرق‌تامغرب وظاهر 
می کند دين عودرا بآ نحضرت و محو وباطل‌می کند باو بد عتها راهمچنانکه اهل 
باطل وشقاوت حق را محو کرده بودند تا آنکه دیده نشود ظلم وجوردر هیچ 
جای دنیا وامر بم‌عروف ونهی از منکر میکنند درروی زمین ۲ 

پس‌ازاین تفسیرمعلوم شد که این آبه درشأن حضرت قائم «ع« واصحاب 


اونازل شده است . 


(۱) تفسیر قمی ج۲ ص ۷۷ در آنجا ذیل حدیث دارد کسه : ودر زبور است ملاحم و 
تمجيد وتحميد ودعا. 
(۲) الحج ٤١:‏ . 


(۳) تفسر قمی ج۲ ص۸۷. 


چهل آیه دربارۂ حضرت مهدی «ع» ۳۵۱ 


( آبه‌بیست وهشتم) قو له‌تعالی درسورة نور «9عدائله الذین آمنوا منکم 
وعملواالصالحات لیستخلفنهم فی‌الارض»الی‌قو له «یعبدوننی ولا یش رکون 
بیی‌شیفا» ۷ یعنی خداوند وعده داده آنکسانی‌را که ایمان آوردند ازشماوعمل 
صالح کردند که البته‌ایشان‌را درروی‌زمین خلیفه کند همچنانکه خلیفه کرده بود 
آن اشخاصی که قبل ازایشان بودند و البته متمکن می کند خداوند آنها را از 
اظهاردین که پسندیده است خداوند آنر ااز برای‌ایشان ومیدل‌میکند خوف‌ایشان 
را برامنیت و آسودگی نا آنکه عبادت کنند خداو ندرا و بر خداشريك‌قر ارندهند. 

در تفسیرقمی فرمود که این آیه درقائم آل محمد نازل شده است ‏ . ودر 
تفسیرمجمع فرموده آنچه ازاهل بیت روایت شده دراین آیه اینست که آن‌در 
قائم مهدی نازل‌گردیده ° 

ودر تفسیرعیاشی از حضرت امام زین‌العابدین «ع» روایت کرده که فرمود: 
سو گند بخداوند آنکسانیکه خحوف ایشان‌تبدیل به امنیت می‌شود وتقیه از آنها 
بسرداشته می‌شود شیعیان مسایند واینها برای ایشان بدست مبارك يك مردی 
بزر گواری می‌شود ازماامل بیت و آن مرد مهدی این امت است ‏ و او آنکس 
است که حضرت پیغمبردرحق اوفرموده : اگرنمانده باشد ازعمردنیا مگريك 
روزالبته عداوندطولانی می کند آن روزرا تا آنکه ساطنت نماید » وپادشاهی 
تمام روی زمین‌را بکند يك مرد ازعترت من که نام اونام من و کنیت‌او کنیت 
من است که زمین را پرمی کند ازعدل وداد چنانکه پرشده باشد ازظلم. و بعد 


ازنقل اسن تفسیر از آنحضرت عیاشی فرموده که : مثل این روایت از حضرت 


(۱) النود : ۵۵ء 
(r)‏ تقسیر قمی باین معنا متعر ض تنشده‌است . 


(۲) مجمع البیان ج ۷ ص۱۵۲ ط صیدا . 


۳0۲ تحفة المهدیه - باب هم 


باقر«ع» وازحضرت صادق نیزنقل EY‏ 

ودر کمال الدین ازحضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود : درقصةً 
نو ح وذ کر انتظارممنان ازقوم اوفر جرا که خداوند نماباند برایشان خلیفةبحق 
حودش را وتمکین دین خود را فرمود : وهمچنان‌است حضرت قاثم آمحمد 
«ص» پس بدرستی که طول یابد غائب‌بودن اوتا آنکه حق حالص شود وایمان 
صاف‌شود از کدربمر ند شدن هر کسی که طینت او حبیث است ازشیعه آنکسانی 
که وف نفاق در ایشان هست دروقتی که احساس کنند ظهو ر خليفۀ حداوند 
را ومتمکن شدن او وظاهر گشتن دین اودرروی زمین وازبرای جماعت شيعةً 
حالص است امرودین منتشردرعهد ظهورحضرت مهدی آل محمد. و این آیه‌در 
حق حضرت قائم وشیعیان اواست «وعدالله الذین آمنو | منکم» الخ . 

راوی عرض کرد : بابن رسول‌اله ناصبیها گمان می کنند که ادن آبه‌در حق 
چهار حلیفةٌ پیغمبرنازل شده . فرمود : خداوند ناصبیها را هدایت نکند چنین 
ثیست چه وقت شد دان حداکه آن را اختیار نموده ورسولش آنْ را سندیده 
که منتشر باشدامر آن دراین‌امت وچه وقت شد که حوف ازقلب این امت رفع 
شود وشك مرتفع گردد از سینه‌های آنها درعهد یکی ازخلفاء بسا وجود آنکه 
چقدر ازمردم درزمان ایشان مرتد شدند وچقدر فتنه‌ها درزمان علافت ایشان 
واقع شد وچقدرجنگها درزمان ایشان دربن کافران ومسلمانان واقع گردید ۹ 

ودراحتجاح در تفسیر این آبه از حضرت امیرالمۇمنین ر روایت کرده‌در 
حدیثی که عبوبات خلفاء را در آن بیان کرده وعلت مهات دادن حداوند را بر 


اشر ارو فجارد کر کرده تا آنکه فرموده : همة تحمل ائمةً هدی این مصیبتها را 
)۱ مجمع البيان ج۷ ص ۱۵۲ طصیدا - 
)۲( کمال الدین ح۲ ص٩۳۵‏ . 


چهل آیه در بارة حضرت مهدی «ع» ar‏ 


بجهت اینست که تمام شود آن مهلت که خداوند برابلیس داده وحق شود قول 
بر کافر آن و نزديك شود وعدهٌ حق خداوند همچنان وعدۀ که خداوند آنرا در 
کتاب خود بیان فره‌ود بفرمايش خودش «9عدایله الذین آمنوا منکم)» الاية 
وظاهرشدن‌این وعده در آن وقت می‌شود که نماند ازاسلام مگراسم آن وباقی 
نباشدازقر آن مگررسم آن ودراین وقت خداوند قادریاری می کند بر امام‌غاب 
شده‌باشگرهائی که نمی‌بینند آنها را وظاهرمی کند دین پیغمبر خود را دردست 
اووغا لب می کند اورا برجمیع ادیان باطله ‏ . 

پس از این احسادیث معلوم شد که این آیه در عصوص حضرت قائم آل 
محمدرص)» نازل‌گردیده ودربشارت‌ائمه بظهور آنتحضر ت وقلع‌و قمع اودشمنان 
دين دا نزول کرده » پس این اخبارمنافات ندارد با آن احادیثی که درتفسیر این 
آیه وارد شده که مر اد از ر«وعد الله الذین آمنو ا» حضرات ائمه وبا مو منین‌هستند 
زیرا که حضرت قائم از ائمه است و اصحاب آنحضرت بهترین موّمنانند وسلطنت 
آنحضرت ازائمه محسوب است وپادشاهی اوپادشاهی سائرائمه است . 

(آبهةً بيست ونهم) قوله تعالی درسورة شعراء «ان نشاً نتزل علیهم من 
السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعین» ‏ یعنی هر گاه خو استه باشیم نازل 
می کنیم بر آنها از آسمان علامتی پس گردن آنها ثابت می‌شود بر آن علامت 
حضو ع کننده » یعنی آنها ازبرای آن علامت تواضع می کنند و گردن بان 
می گذارند از ترس خودشان . 

در کافی درتفسیر این آیه ازحضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود : 
بدرستی که قسائم آل محمد «ص» ظهورنمی کند تا آنکه منادی از آسمان ندا 

۱ ۰ FAY E الاحتجاج‎ (۱) 


)۲ الشعر!ء :۴ 


۳۵۴ تحفة المهدیه - باب نهم 


کند پس می‌شنود آن ندا را مخدرات درپس پرده‌ها ومسی‌شنود آن را اهل 
مشرق و اهل مغرب ودرقائم آل محمد نازل شده این آیه «ان نشاننرل علیهم 
آیة » (. 

ود ر تفسیرقمی از آنحضرت روایت کرده درمعنای اين آیه که فرمود: ذلیل 
می‌شود گردنهای بنی امیه ازبرای آن علامت که از آسمان است و آن علامت 
صیحه است از آسمان باسم حضرت صاحب الزمان عجل‌اللّه فرجه ۲ 

ومفید اعلی الله مقامه درارشاد روایت کرده از حضرت باقر« ع» که فرمود: 
زود باشد که حداوند آن علامت را ازبرای آنها ظاهرمی کند . عرض کردند: 
آنها کدامند ؟ فرمود : بنی امیه است واتبا ع ایشان .عرض نمودند : آیه کدام 
است . فرمود : ر کود آفتاب است دربین زوال تاوقت عصر وبیرون می‌شود 
سینه وروی در آفتاب وتعریف می کند حسب ونسب قائم آل محمد را » و اینها 
درزمان سفیانی می شود ودروقفت وقو ع این علامتها بدرك رفتن سفیانی وانباع 
او و اقع می‌شود ۲ 

ودر کمال‌الدین از حضرت‌رضا «ع» روایت کرده‌در حدیث که در آن‌وصف 
می کند قائم آلمحمد«ع»راتا آنکه فرمود: و آن قائم‌مااهل‌بیت آنکسی است که 
منادی ندا می کنداز آسمان‌بدعوت وبدلالت و هدایت بسوی‌او که‌ندا رامیشنود 
اهل زمین ودر آن ندا منادی می گوید آ گاه باشید ای مردم که بدرستیکه حجت 
خحداوند بتحقیق ظاهرشود درنزد بیت‌الله پس تابع شوبد او را پس بدرست‌که 


حق بااو است وحق دراو است واست معنای فرمایش خد اوند ران ۳۹ ننرل 
(۱) تسیر برهان ج۲ ص ۷۶۲ . 
(۲) تفسیر قمی ج۲ ص۱۱۸ . 
(r)‏ الارشاد ص ۰۹ 


جهل آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۵۵ 


عليهم آية e‏ 

پس از این احسادیث واضح‌گردید که این آیه درشأن حضرت قائم آل 
محمد «ص» نازل شده ومراداز آبه وعلامت دراین آبه علامت‌ظهور آن‌حضرت 
است » ومراد از خاضعین وتو اضع کردن‌گردنها عضو ع وذلت بنی امیه است 
بر آن بزر گوار نه غير او . 

( آیةٌ سی‌ا ) قو لسه تعالی درسورة قصص «ونرید ان تمن على الذین 
استضعفو! فى الارض ونتحعلهيم اثمة ونحعلهم الوارثین × ونمکن لهم فى 
الارض ونری فرعون وهامان وحنودهما منهم ما کانوا بحذرون» ° بعنی 
اراده میکنیم براینکه منت گذاریم بر آن کسانیکه ضعیف شدند درزمین وقرار 
بدهیم ایشان را امامان و پیشو ای مردمان و قر اربدهیم ایشان را وارث وقائم‌مقام 
درزمین ومالك در آن واراده می کنیم که تمکین بدهیم ازبرای ایشان درزمین 
وسلطنت تمامی زمین را بایشان بدهیم وبنمائيم برفرعون وهامان ولشگرهای 
آنها از آن ائمه آنچهرا که از آن حذر می کردند . 

در کمال الدین از حضرت امیر«ع» روایت کرده کسه آنحضرت فرمود در 
تسیر این آبه که مراد از این آیه آل محمد است که برانگیزد خدامهدی‌صاحب 
اازمان را بعد از ضعیف شدن وبی‌مدد شدن ایشان » پس آن مهدی آل محمد 
ایشان را شاد می کند ودشمنان ایشان را می کشد . 

ودر کافی روایت کرده که حضرت باقر«ع» به حضرت صادق نظر کرد که 
راه می‌رفت وفرمود این از آنکسان است که خداوند در حق آنها فرموده 


«ونرید ان نمن علی‌الذین»الاية " . 


(۱) کمال الدین ج۲ ص۳۷۲ . 
)۲( | قصص : 12۵ . 
)۳( تسیر برهان ج۲ ص۷۸۵ ۰ 


۳۵۶ تحفة آلمهدیه - باب نهم 


ودرمعانی الاخبار از حضرت صادق «ع» روایت کرده که حضرت رسول 
خدا نظرنمودبه حضرت امیر الموّمنین وامام حسن‌وامام حسین »پس گریه کرد 
وفرمود : شما بعد از من‌ضعیف می‌شوید. به حضرت عرض کردند که :معنای 
فرمودهٌ پیغمبر چه‌بود ؟ فرمود: معنای آن‌این بود که شما آنکسانی هستید که‌بعد 
ازمن امام می‌شوید و حداونددرشآن شما فرموده «ونرید ان نمن علی الذین» 
الاية و بعداز آن حضرت‌فر مود که‌اين آ یه جاری‌است درما اهل بیت‌تارو زقيامت ۰ 

ودرمجالس ابضاً از آن حضرت روایت کرده که فرمود : دراین آیه که آن 
از برای ماست ودرما اهل‌بیت است ۲ 

و در کمال الدین و کتاب غیبت صدوق از آن حضرت روایت نموده که 
وقتیکه حضرت قائم آل محمد «ص» متو لد شد این آیه را عو اند و اول تکلمش 
باین آیه بود ۲ . 

وقمی در تسیر این آیه فرموده که : آن مثلی است که خداوند زده است 
برای اهل بیت رسالت که موجب تسلی ایشان باشد » زیرا که فرعون وهامان 
وقارون ستم کردند بربنی اسرائیل و آنها را و اولاد آنها را می کشتند » ونظیر 
ایشان دراین امت‌جمعی‌هستند که سعی میکردند درقتل اهل بیت رسول‌شعدارص» 
پس حقتعالی وعده داده بررسول خود که همچنانکه ولادت حضرت موسی 
را مخفی کردم واو را از فرعون واتباع او غائب کردم وبعد از آن او را ظاهر 
نمودم وبرفرعون واتبا ع او غالب کردم‌وهمه را بدست اوهلاك کردم »همچنین 
حضرت قائم آل محمد و اولاد اورا پنهان می کنم واز فراعنهٌ زمان خودمستور 


(۱) تقسیر برهان ج۲ ص۷۸ . 


(۲) تفسیر برهان ۲ ص۷۸ . 
(۳) تسیر برهان ج۲ ص۰۷۸ 


چهل آیه دزیر رت ھی ۳۵۷ 


E‏ ودررجعت ایشان را بر آن فراعنه غالب خواهم کرد که انتقام 
خود را از آن فراعنه بکشند . 

پس تأویل آیه چنین است که می‌خو اهم منت گذارم بر کسانی‌را که ایشان 
ر اضعیف گردانیدنددرزمین که اهل‌بیت رسالت باشندو بگردانم ابشان راامامان 
وبگردانم ایشان را وارث‌زمین که پادشاهی روی‌زمین برای ایشان مسلم باشد» 
وتمکن واقتدار بدهم براهل بیت رسالت درزمین که باطل را براندازئد وحق 
را ظاهر گردانند وبنمائیم برفرعون وهامان وقارون این امت دا واتبساعآنهارا 
که حق آل محمد را غصب کردند » «منهم» بعنی از آل محمد آنچه را که از ان 
حذر می کردند از کشتسه شدن ومعذب بودن وهمچنین حضرت امسام حسین 
واصحاب اورا زنده می کنیم وقاتلان ایشان را نیز زنده نمائیم تا انتقام‌بکشند 
از آنها و آنها را ببدترین عذابها بقتل برسانند ۷ . 

و ابضآًدر تفسیر قمی فرموده که : خطاب دراین آیه بر آل محمد «ص»است 
بعلت آنکه اگر عطاب بایشان نباشد ودرحصوص حضرت موسی نازل باشد 
حداوند می‌فرمرد «منه ماکانوا یحذرون,» نه آنکه بفرماید « منهم ماکانوا » پس 
زمانیکه خداوند فرمود «منهم ماکانوا» معلوم شد که خطاب بر آل محمداست. 

ودر تفسیر جوامعاز حضرت امام زین العابدین روایت کرده که فرمود 
سو گند بخداوندیکه حضرت رسول «ص» را برحق بشیر ونذیر مبعوث کرده؛ 
بدرستیکه مااهل‌بیت وشیعیان‌ما بمنزلة موسی وشیعیان او هستیم » وبدرستیکه 
دشمنان ما واتبا ع آنها بمنزلة فرعون واتباع او هستند ۷ . 


پس از این احادیث معلوم شد که ه این آیه درشأن اهل بیت ودر عصوص 


(0 تسیر قمی ج۲ ص ۱۳۶ ۰ 


(۲) تفسیر برهان ج ۲ص ۷۸5 


رجعت ایشان وظهور مهدی آن بزر گواران نازل شده : ویسا آنکه نزولش در 
حضرت موسی وبنی اسر ائیل است‌, تأویل آن دراهل بیت‌رسالت «ص» ودرظهور 
قائم آل محمد است . 

(آیه سی‌ویکم) قوله‌تعالی درسورة سباً «وحعلفا بینهم وبین القری‌التی 
بار کنا فیهاقری ظاهرةوقدرنا فیهاالسیر سیروا فیها لیالیی و ایاماً آمنین » ۱ 
یعنی فراردادیم دریین‌ایشان وبین دهات همچنانیکه مبارك کردیم در آن دهات 
ظاهری ومقدر نمودیم در آن دهات سیر کردنرا سیر کنید در آن دهسات شبها 
وروزها درحال امن. 

بدانکه اول این آیه درشأن آهل بیت است و آخر آن در خصوص حضرت 
قائم آل محمد رص» است؛ همچنانکه دراحتجاج از حضرت باقر «ع» روایت 
کرده در حدیث حسن بصری در تفسیر این آیه که فرمود: بلکه در ما خداوند 
ضرب مثل کرده در قر آن پس ماأهل بیت هستیم «القری التیی بار كالثه فیها» 
واین فرمايش خداوند درحق کسی است که اقرار کند بفضیلت ماآهل بیت‌زیرا 
که ایشان را خداوند امر کرده بر اينکه بیایند بنزد ما اهل بیت پس خداوند 
فرموده « وجعلنا بینهم وبین القری التی با ر کنا فیها » یعنی قرار دادیم در 
بین ایشان که ائمه بساشند وبین شیعیان ایشان « القری التی‌بار کنا فیها قری 
ظاهرة » قریه‌های ظاهری وقريةً ظاهری قاصدها ونقل کنندهٌ احادیث ما ائمه 
است بسوی‌شیعیان خودمانو فقهاء وقوله سبحانه ر وقدرنا فیهاالسیر » پس‌سیر 
مثل است از برای علم ودانائی که سیر شده باشد بآن‌علم شبها وروزها در آن 
قریه‌ها . واین مثل است از برای آنچه سیر میکند از علم در شبها وروزها از 


ما هل بیت بسوی ایشان از حلال و حرام وفریضه‌ها و احکام و ایشان در امنیت 


) میا ۱۸۵ 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۵۹ 


هستند در آنچه از ما امه بسوی ایشان رسیده آن وقتیکه آن را از معدن علم 
احذ نمایند که از طرف خداوند مأمور شدند که احذ کنند آن علمها را از آن 
معدل وزمانیکه این تحورفتار نمو دند درامن سل از شلك وضلالت و از تبدیل 

وایضاً در احتجاح از حضرت سحجاد روایت کرده کد فرمود ۳ بدرستیکه 
تخد او ند قصد نموده از قری مردان جندی را . عرض کردند: پس ایشان کد ام 
مردمان‌میباشند؟ فرمود مائیم آبا نشنیدة فرمایش خد اوندرا « سیروا فیها لیالیی 
وایاماً آمنین » در امن هستند از لغزش 17 

ودر کمال الدين از حضرت حجة بن‌الحسن ع » روایت کرده در تسیر 
این آبه که فرمود : ما اهل بیت قسم بعخد او ند آن قری هستیم که خداو ندمبارك 
نموده در آن قری وشما شیعیان قربه‌های ظاهری هستید (. 

ودر علل الشر ایح از حضرت صادق « 3 » روابت نموده که بابو حنیفه 
فرمود 0 LT‏ تو ئی فقیه وعالم اهل عراق ؟ عرض کرد ٤‏ بلی. فرمود: بچەفتوى 
میدهی بر آنها. عرض کرد: یکتاب خدا وسنت رسول او . فرمود: ای‌آبا حنیفه 
ا میدانی کناب خد اوند را حق دانستنی ومیشناسی ناسخ آنرا از منسو خ‌آن. 
عرض کرد : بلی. پس فرمود: ای اباحنیفه بدرستیکه ادعا کردی ياكعلم بزرك 
راوای برتو » وخداوند قرار نداده اين علم رامگر در نزد اهل آن قر آن که 
قر آن از خداوند برایشان نازل شده » و ای بسرتو نیست آن علم مگر در نزد 
آنکس که الان حاضر است از ذریهةٌ رسول خدا ونمیدانم تسراکه بشناسی از 


کتاب ند او نديك حرف راو تأویل حرف را بدانی» پس ار توهستی همچنانکه 
(۱) الاحتجاج ج۲ ص ۱۳ . 
(۲) الاحتجاج ج۲ ص۰۴۲ 
(۳) المحجة ص ۷۲٩‏ ضمیمه غاية المرام . 


میگو ئی و حال آنکه نیستی آنچنانکه میگو ی پس خبربده بمن از فر ماش خد او ند 
که « سیروا فیها لیالی وایاماً آمنین » باشد این کدام زمین است که‌خداوند 
میگوید سیر کنید در آن‌شیها وروزهادر حال آسودگی و امنیت؟ ابوحنیفه عرض 
کرد: گمان میکنم که‌مابین‌مکه ومدینه باشد. پس‌حضرت توجه فرمودباصحاب 
خودو فر مود آیا شمامیدانید که بدرستیکه دربین‌مکه ومدینه قطا ع طریق‌وراهزن 
هست ومیدانید که در آنجا چه قدر مال مردم وجان حلق تلف میشود . عرض 
کردند : بلی میدانیم که بین مکه ومدینه امنیت ندارد . پس ابو حنیفه سا کت 
شد و چیزی پیدا نکرد که بگوید » پس حضرت فرمود که این آیه درحق قائمما 
اهل بیت است واین امن و آسودگی با او خواهد شد 7. 

پس از این احادیث معلوم گردید که این آیةٌ شریفه در شأن ائمه و آخر این 
در عصوص قائم آل محمد « ص » است » ودر بین اخبار منافات ندارد؛ ويا 
آنکه هریکی ازاین اخبار محمول است بمرتبةٌ ازمر اتب تأویل چنانکه سابقاً 
بیان شد » ویا انکه بعضی تأویل وبعضی تتزیل است . 

(آیه سی ودوم) قوله تعالی در سور سباً « ولو تری اذ فزعوا فلا فوت 
واخذوا من‌مکان‌قریب وقالوا آمنا وانی لھم التناوش من مکان بعید »۲ 
یعنی اگرببینی آنها را در آن زمانیکه‌فز ع وجز ع میکنند پس آنهافوت نمیشوند 
هر چندیکه بگریزند ودریافت میشوند از مکان نزديكث و آنها بعد از اخذ شدن 
و گرفتار گشتن میگویند که ماایمان آوردیم بر اوواین کلام دور است و کجاست 
که آنها ایسان را اخعذ کنند وبدست بیاورند از مکان دور . 


قمی‌در تفسیر این آیه از حضرت‌باقر«ع» روایت کرده که فرمود :گویسا من 


(۱) تسیر برهان ج۲ ص ۰۸۱۹ 


. ۰۲ ٩ : سب‎ )۷( 


چهل آیه‌در بارة حضرت مهدی «ع» ۳۶۸ 


مشاهده میکنم بسوی حضرت قائم آل محمد که پشت یکعبه و حجراسود کرده 
تا انکه فرمود :پس زمانیکه آن حضرت تشریف میآورند بربیداء بیرون‌میشود 
بسوی آن حضرت لشکرسفیسانی پس امرمیکند خداوند برزمین که ایشان را 
فروبرد پس آنها بزمین فرومیروند و اینست «عنی فرمایش خداوند «9 لونری 
اذفزعو) فلافوت واخذوا من مکان قريب 9قالوا آمنا به » بعنی بقائم آل 
محمدایمان آوردیم و فاندة‌ایمان بآنها نمیرسد زیرا که وقت آن‌گذشته باشد و آن 
ایمان آنها بعد ازنزول عذاب میشود مثل ایمان فرعون ‏ . 

ودر مجمع درتفسیر این آیه از حضرت سجاد روایت کرده کسه فرمود : 
مراد از این آبه لشگر سفیانی است که آنهارا زمین میگیرد وفرومیبرد ۳ . 

وابضاً در آن کتاب از حضرت پیغمبر روایت کرده که فرمود : فتنۀ میشود 
دربین اهل »شرق واهل مغرب؛پس آن دوطاثفه دراین حال که میباشند سفیانی 
خروج میکند درو ادی‌یابس تاانکه وارد دمشق شود » پس دودسته لشگر جمع 
می كنديك جمعی بطرف مشرق‌روانه می کند تاانکه آنها نازل می‌شوند بربابل 
از شهر ملعسون بغداد پس می کشند در آن زبساد ترازسه هزار کس را ورسوا 
می کنند زیادتر از صدنفرزن را ومی کشند در آن سیصد نفر کبش یعنی جوان 
باهنر از اولاد عباس راء وبعداز آن‌روانۀ کو فه میشوند پس‌اطراف آن راخراب 
می کنند پس متوجه‌شام میشو ند پس بیرون گردد یك علمی هدایت‌از کوفه وبر 
آن لشگرملحق می‌شوند و اشگر سفیانی را تماماً می کشند واز آنها یکنفر باقی 
نمیمانند و آنچه آنها بدست آورده بودند می گیر ند» ودسته‌دیگر از اشگرسفیانی 


و ارد مدینه میشو ند وتا سه روز در آ نجا قتل‌وغارت می کنند و بعد از آن متو جه 


(۱) تفسیر قمی ج۲ ص ۲۰۵ . 
(۲) مجمع البیان ج۸ ص۳۹۷ ۰ 


۳۶۷ تحفةا لدهدبه - یاب هم 


مکه میشو ژد وزمانیکه بزمین بیداء رسیدند خداوند جبرائیل را میفرستد و آنها 
را بزمین فرومیکندودو نفر از آنها تعلاص‌شودپس اینست معنای فر مايش نحداو ند 
«ولوتری اذفزعوا» الاية " 
ودر تسیر مجم بعد از نقل‌این فرموده که اصیحاب امامیه مامثل این حدیت 
را در احادیث ظهور حضرت قائم آل محمد از حضرت باقر وصادق روایت 
کرده‌اند (۲ . پس ازاین اخبار معلوم شد که این آبه درمقام ببان‌علامات ظهور 
حضرت قائم است » ومراد از اشخاص فزع کنندگان لشگر سفیانی است ؛ و 
مر اداز ضمیر« آمنابه» خحصوص حضرت قائم است پس درو اقم این ابه‌انعتصاص 
با نحضرت دارد بدون شبهه . 
(آیه‌سی وسیم) قو له‌تعالی درسورة حم سجد ۵ «سبر هم آیاتنا فی‌الافاق 
وفی انفسهم حتی بتبین لهم انه الحق» "یی زودباشد که بنمائیم بر کافر ان 
وفاجران علامات خودمان را دراطراف زمین ودرنفسهای آنها تا آنکه و اضح 
شود بر آنها ابنکه وعد خحد اوند ووعده شدة حقتعا لی حق است . 
درت سیراین آیه درکافی ازحضرت صادق «ع» رو ابت کرده که فرمود می 
نمائیم بر آنها در نفسهای آنها مسخ شدن را ومی‌نمائیم در آفاق نساقص شدن 
آفاق را بر آنها پس می بینند قدرت ما رادرنفسهای حودشان ودر آفاق. عرض 
کردند معنای «حتی یتبین هم انه الحق» جیست فرعود ظهو ر کردن حشرت 
قائم او است حق ازجانب خداوند وحلق آن را هی بینند ولايد است از ظهور 
س ۴ 
انحضرت 
(۱) مجمع البیان ج۸ ص ۳۹۸ . 
(۲) مجمع البیان ج۸ ص۳۹۸ . 
(۳) حم ا لسجدة BY:‏ 


)¥( تسیر برهان ۲ ص ۹5:۵ 


چهل آیه درباره‌حضرت مهدی «ع» پوس 


و ایضاً در کافی از آنحضرت روایت کرده که فرمود: مراد از آیات درانفس 
و آفاق خسف است یعنی فرورفتن بزمین ومسخ است» یعنی مسخ شدن‌جمعی 
از مردمان بصورت حیوانات وقذف است یعنی قی کردن مردم چنانکه در کنز 
اللغة گفته » و وبا وباء شدید بوده باشد. پس سوال کردند ازمعنای «حتی‌بتبین 
لهم انه الحق» فرمود : این را مگوئید این ظهورقائم آل محمد است . 

ودرتسیرصافی فرموده بعد ازنقل ابن احادیث گویا که امام اراده فرموده 
که این واقع می‌شود درر جعت ودروقت ظهورقائم آل محمد زیراکه آنها می 
بیننددر آن وقت ازعجایب وغرایب در آفاق ودرانفس آنچه را که بان واضح 
می‌شو د بر آنها بودن امامت وولابت وظهورامام غاثب حق پس این‌علامات در 
انفس و آفاق ازبرای منکرین است ‏ . 

مولف می‌گوید : درقرائت ائمه «حتی بتبین لهم ان خروج القائم 
هوالحق» است چنانچه در کتاب قرائة الائمه ذ کرنمودم. پس ازاین احادیث 
واز این قرائت معلوم شد که این آبه درشآن آتحضرت است ودر بیان ظهور 
او است . 

(آیهٌ سی وچهارم) قسوله تعالی درسورة فتح « ولوتزیلوا لعذبنا الذين 
کفر ۱9 منهیم عذاباً الیماً» " یعنی اگر زایل شوند هر آینه عذاب می کنیم از 
ایشان آنکسانی را که کافرشدند بعذاب دردنا کی . 

در تفسیر این آیه‌قمی از حضرت صادق روایت کرده که از آن حضرت‌سوّال 
کردند که آیا حضرت امیرالمومنین «ع» قوت نداشت دربدن وقوت دددین 


عو دش نبوده است ودرطاعت ححد او ند همیشه نمی‌شد . حضرت فرمود : بلی 


(۱) ااصافی ص ۷۲۵۰ 


)۲( الفتح 8 


۳۶۳ تحفة المهدیه - باب نهم 


هم دربدنش قوت داشت وهم دردینش قوی بود . عرض کردند : پس چه او 
را مانع شد ازدفع کردن دشمنان خود وازبیعت نکردن اوبراهل ضلال واهل 
بدعت را . حضرت فرمود: سؤال نمودی پس بفهم جواب‌را » مانحبحضرت 
امیر المومنین گردید ازاین کاريك آبه از کتاب خداوند . عرض کردند : کدام 
آیه است ؟ فرمود آیۀ «ولوتزیلوا لعذبنا الذین» تا آخ بدرستی که بود از 
برای خداوند ودیعه‌های موّمنان درصلبهای کافر ان ومتافقان پس جایزنبود از 
برای امیرالمومنین کشتن پدرها تاآنکه بیرون شود ودیعه‌های مومنان از صلب 
آنها » پس وقتی که آن ودایع بیرون شدند حضرت اء‌يرالمۇمنین «ع» دست 
برد بشمشیر و کشت اهل جمل و صفین ونهروان را » وهمچنین است قاثم ما 
آل محمد «ص» ظاهرنمی‌شود تا آنکه بیرون شود ودیعه‌های خداوند ازصلب 
کافران ومنافقان » پس زمانیکه آن ودیعه‌ها بیرون شد آنحضرت ظهسورمیکند 
ومی کشد کافران ومنافتان را ۷ . 

ودر کمال الدین بسندهای معتبر روایت کردد از انحضرت که فرمود در 
تفسیراین آیه : اگربیرون کند خداوند آنچه را که درصلبهای موّمنان است از 
کافران و آنچه را که درصلبهای کافر ان است ازمومنین «اعذبنا الذین کفروا 
منهم عذاباً الیماً» پس ازاین احادیث معلوم‌شد که تأویل این آیه در حصوص 
حضرت قائم است اگر تنزیل آن در حضرت امیرالمومنین «ع» باشد . وایضاً 
معلوم‌گردید که علت ظاهرنشدنآ نحضرت ازجهت بودن مؤمنان است درصلب 
کافر ان و بودن کافران درصلب موّمنان هر چندیکه علتهای دیگرهم دارد واصل 


علت خو استن خداوند است «اللهم عجل فرجه بحقی محمد و آله) . 


(۱) تسیر قمی ج ۲ ص ۳۳۱ ۰ 


(۲) تسیر برهان ج۲ ص ۱۰۲۲ . 


چهل آیه دربازة حضرت‌مهدی «ع» ھ۶ 


( یه سی وپنجم) قوله‌تعالی درسورة ق«9 استمع یوم ینادی اامنادمن 
مکان قريب يوم بسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » ۱ یضسی 
گوش فرا بده روزیکه منادی ندا کند ازمکانی نزديك روزیکه می‌شنو ند فریاد 
را براستی که اینست روز خرو ج وبیرون شدن . 

در شیر این آبه قمی از حضرت صادق روابت کرده کسه فرمود : منادی 
ندا می کند پساسم حضرت قائم JT‏ محمد «ص» و اسم پدراو ومراد از صیحه 
صیحه‌ایست که خبرمی‌دهد ظهورحضرت قائم را . 

ودر کمال الدین از حضرت باقر «ع» روایت کرده که فرمود : ندا می کند 
منادی از آسمان که فلان بن فلان اواست امام ونام اورا می‌برد(" . 

ودرنجم الثاقب از اصل‌زرارة روایت کرده که حضرت‌صادق «ع» فرمود: 
ندا می کند منادی باسم قائم آل محمد . زرارة گفت : عرض کردم ایسن نداء 
حاص است یبا عام است . فرمود : عام است و آن ندا را همه مردم می‌شنوند 
هرقوم بزبان خود . 

ودر غیبت نعسانی از حضرت امیر المومنین «ع» روایت کرده که فرمود : 
منادی ندا می کند از آسمان که ای‌گروه حلایق بدرستیکه امیرشما فلان است 
واین آن مهدی است که پرمی کند زمین را ازعدل وداد چتانچه پسرشده از 
ظلم وجور". 

وعیاشی درتفسیر این آیه‌از حضرت باقر« ع» روایت کرده در حدیث‌طولانی 


که فرمود بجابر انصاری بعد ازذ کر بعضی ازعلامات : پس اگرمشتبه شود این 


(۱) ق : ۴۱ ۲ . 

(۲) تفسیر قمی ج۲ ص ۰۳۲۷ 

(۳) کمال الدین ج۲ ص۳۲۸ . 
(۴) غية نعمانی ص ۱2۱ ط قدیم . 


۳۶۶ تحفةا لمهدیه - باب نهم 


علامات برشما مشتبه نخواهد شد برشما صدا از آسمان باسم اووامر او. 

ودرنجمالثاقب نقل کرده که دراطر اف‌اند لس شهر عجیب است که بناء آن 
قبل از اسکندر است ودرعهد عبدالملك آن را یافتند وبردیو ار آن ابیاتی بود 
که‌از آنجمله ایست : 

حتی بقوم بأمر انه فانمهم من‌السماءاذا ماباسمه نودی 

یمنی تا قائم میشود بأمر وبفرمایش خداوند قائم اهل بیت در آن وقتیکه 
از آسمان باسم او ندا میشود . عبدالملك بعد ازدیدن این ابیات از زهری که 
از اصحاب حضرت امام زین‌العا بدین بودپرسید ازامر این‌ندا ومنادی » زهری 
گفت : خبر داد مرا حضرت سجاد که اين‌در حصوص مهدی است ازفرزندان 
فاطمه دختر حضرت رسول خدا (ص) ‏ . 

وشیخ طوسی درغییت خود از سیف بن‌عميرة روایت کرده که او گفت : 
درنزد منصور دوانقی بودم پس ازاو شنیدم که میگوید ابتداء ازپیش خود که 
ای سیف لابد است از منادئی که ندا کند باسم مردی از فرزندان ابیطا لب از 
آسمان. گفتم : روایت کرده‌این‌را احدی ازمردمان ؟ گفت: قسم به آنکه جانم 
درقبضه‌قدرت اوست که گوشم شنید از او که می‌گفت:لابد است ازمنادئی که ندا 
کندباسم‌مردی از آسمان : گفتم: ای‌امیر این حدیت است که نشنیدم هر گزمانند 
آن راءگفت: ای‌سیف اگر چنین شد ما اول کسی هستیم که اجابت میکنیم او 
راآ گاه‌باش که‌اویکی ازپسر عموهای مااست .گفتم: کدام پسرعموهای شما . 
گفت : مردی‌از فرزندان فاطمه. آنگاه‌گفت: ای سیفاگر آن نبود که من شنیده 
بودم از حضرت باقر «ع» که مرا بان خبر داد قبوك نمیکردم آن‌را هرچندیکه 
همدّاهل‌دنیا بگویند ولکن خبر دهنده حضرت باقر است . 

(0 مقتضب الاثر ص۴٤‏ ط قم. ‏ 
(۲) غيبة ملوسی ص ۲۱۷ . نجم الا قب ص ۳۹۸ . 
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پس‌از این احادیبت معلوم شد که این آیه در حصو ص حضرت قائم نازل 
گردیده است ودرهعام بیان علامت ظهو رموفور السرور آتحضرت است . 

(آیهّسی وششم )قو له‌تعا ل درسورة قمر«اقتربت الساعة وانشق القمر»۲ 
بعنی نسزدیاك شد ساعت ومنشق شد ماه » در تسیر این آ ره قمی از اهل بیت 


رسالت روابت کرده که مراد از ساعت دراین آبه ظهورقائم آل محمد «ص» 


۲۳ 
است '. 


ودربعضی از اعبار وارد شده که مراد ازساعت قیامت است . ومنافات‌در 
بین این احادیث ندارد زیرا که شاید قیامت تنزیل آیه باشد وظهور حضرت 
قائم تأویل آن باشد » ومنافات در بین تنزیل وتأویل نیست چنانکه سابقاذ کر 
کردیم و یا آنکه حضرت قاثم تنزیل آیه باشد وقیامت تأویل آن, وشاهدبراین 
از اعیار صحیحه ایضاً حدیث:فضل است که در کتب علماء نقل کردندوعلامة 
مجلسی ازمنتخب البصائر بسند صحیح خود روایت کرده که مفضل گفت : از 
حضرت‌صادق«ع» سو ال کردم که آیا آن‌امامی که مر دم‌انتظار ظهور اورا میکشند 
و امیدوار ف-رج او هستند یعنی مهدی صاحب الزمان وقت معلوم ومعینی برای 
ظهوراوهست انه ؟ فرمود که : خداوند ابا ومنع فرموده از اینکه‌از برای ظهور 
آن حضرت وقتی تعیین فرماید که شیعیان بدانند . پس حضرت فرمود که آیاتی 
که خداوند درامر قیام ساعت درقر آن مجید فرموده است همگی درباب قیام 
حضرت قائم نبازل شده است » وهر کس برای ظهور مهدی ماوقتی قرار دهد 
خود را بانعدا درعلم غیب شربك گردانیده ودعوی اطلاع بر اسر ار عداو ند 


NG 
. کرده است تا آ حر حدیث‎ 


(۲) تسیر قمی ج۲ ص ۳۴۰ . 
(۳) بحار الانوار ۵۳ ص ۱ . 


۳ 


۳۶۸ تحفة المهدیه ہ باب نهم 


پس از این خبر و تفسیر قمی معلوم شد که مراد از ساعت در این آیسه 
وقت ظهور قائم آل محمد « ص » است ‏ بلکه از این حدیث شریف و اضح 
شد که تمام آیات که در قیام ساعت است‌همگی در حصوص ظهور آنحضرت 
نازل شده‌است. و آیاتی که درقیام ساعت و اردشده بسیار است وحقیر بطریق 
اجمال آنها را در اینجا نقل می کنم تا بذ کر آنها این کتاب زینت پیدا کند. 

(اول) از آنها قوله تعالی «حتی اذا جائتهم الساعة» درسورة انعام . 

(دوم) «او اتتکم الساعة» انعام . 

(سیم ) «یسئلو نك عن الساعة» اعراف (. 

(چهارم) «أوتأتيهم الساعة بغتة» بوسف (*. 

م- «لاتأتينا الساعة» سبا ۵ 

4 «حتی تأتيهم الساعة بغتة» حج‎ ٦ 

۷- «ويوم تقوم الساعة» روم". 

۸- «ماندری ماالساعة» جاثية ”. 


.( «ويوم تقوم الساعة» ايضاً جائية‎ -٩ 


(۱) الانعام: ۱ تازمانیکه ساعة بآ نها آمد . 

(۲) الاتعام : ٠ع‏ يا برشما ساعة آمد . 

(۳) الاعراف : ۱۸۷ سوالت میکنند ازساعت . 

. پوسف : ۱۰۷ یابر آنها ساعت نا گهانی بیاید‎ )٤( 
. سباء :۳ نمی آید برما ساعت‎ )۵( 

)1 الحج : ۵۵ تاساعت بر آنان بیاید ا گهانی . 
(۷) الروم : ۱۷۲ وروژی که ساعت قائم میشود . 
(۸) الجائية ۳۲ مانمی‌دانيم ساعت چیست . 


. الجائية : ۲۷ وروزی که ساعت قایم می‌شود‎ )٩( 


چهل آیه درباره حضرت مهدی «ع» ۳24 


7 «اقتر بت الساعق» قمر‎ -١ ٠ 

۱ «ویوم تقوم الساعة» ابضاً دوم 0 
۲ «بل الساعة موعدهم» ابضاً قمر 7 
۳ «ویوم تقوم الساعة» مؤمن 7 

۽ روما اظن الساعة قائمة» کهف © . 
۵ ۱- «اما العذاب واما الساعة»مريم ( . 
١١‏ «وما اظنالساعة قائمة» فصلت " . 
۷- «هل بنظرون الاالساعة» زعرف (. 
۸- «فهل ينظرون الا الساعة» قتال ٩‏ . 
۹- «ان الساعة لاتية لاريب فيها» مؤمن . 
۷۱ 


۷ «ان الساعة آتيق» طه ( 


۱- «وان الساعة آتية لاریب فیها» حج ۲. 


)۱( القمر : ١‏ ساعت نزديك شد , 

(۲) الروم : ۱۲ روزی که ساعت قایم میشود . 
۳( القمر : ٤٩‏ بلکه ساعت میعاد «زمان وعده» آنها است . 
)٤(‏ المومن : ٤٩‏ وروزی که ساعت برپامیشود . 
(۵) کهف : ۳5 گمان نمی کنم ساعت‌داقائم . 
)٩(‏ مریم :۷۵ یاعذاب ويا ساعت . 

(۷) فصلت: ۰ه گمان نمی کنم ساعت‌را قائم . 
(۸) حرف : ٩5‏ آیا می‌بینند مگر ساعت‌دا . 
)٩(‏ قتال : پس آیا می بینند مگر ساعت دا . 
(۱۰) مومن : ۵٩‏ ساعت بدون شك آمدنی است . 
(۱۱) طه : ۵ + ساعت آمدنی است . 


. الحج : ۷ و بدرستی ساعت بدون شك آمدنی است‎ (OY) 


تحفة المهدیه - باب نهم 


. «و ان الساعة لاتية» حجر‎ ٢ 
. ۷ «وان الساعة لاریب فیه» کهف‎ ۴۳ 

.  بازحا «لعل الساعة تکون قريباً»‎ ٤ 

۵ ۲- «لعل الساعة قريب» شوری ° 

. *( «وما امر الساعة الا كلمح البصر» نحل‎ ۷٩ 
. 7 «انالته عنده علم الساعة» لقمان‎ -۷ 

۲۸ اليه پردعلم الساعة» فصلت ۷ . 

۹- «و عنده علم الساعة» ز خرن ۷ . 

.*( «بل کذبوا بالساعة» فرقان‎ ٠۰ 

۳۱ «واعندنا لمن کذب با لساعة» أيضأ فرقان(۲ . 
۲ «بسکل و نك عن الساعة» نازعات '. 


1۲ 


۳۴۳ «يسئلك الناس عن الساعة » احزاب ( 


(۱) الحجر ۸٥:‏ وبدرستی ساعت آمدنی است . 

(۲) الکهف : ۲۱ و بدرستی درساعت شك‌نیست . 

. شاید ساعت نزديك باشد‎ ٩۳ : الاحزاب‎ (r) 

(۳) الشوری : ۱۷ شاید ساعت نزديك است . 

(۵) النحل : ۷۷ ونیست امر ساعت مگره! نند چشم بهم‌زدن. 
(3) مان : ۳۷ بدرستی خدا پیش اوست علم ساعت . 

(۷) فصلت : ٤۸‏ بطرف اودخدا» برمیگردد دانستن ساعت . 
(۸) الزعرف : ۸۵ ودر پیش اوست علم ساعت ‏ 

. الفرقان : ۱۱ بلکه تکذیب کردند ساعت دا‎ )٩( 

(۱۰) الفرقان : ۱۱ ومهیا کردیم بر کسیکه ساعت راتکذیب کند جهنم دا . 
(۱۱) النازعات . ۴۲ سوال میکنند ازتو ساعت را . 


)۲( الاحز اب ۶ ۳ مردم ازتوساعت دا می پر سند . 


۳۶ س «ان الذین سارون فى الساعة» شوری . 
۵ - ووانه لعلم لاساعة» زخرف ۰ 

۶ وهم من الساعة مشفقون» انبياء ۰۳۱ 

۳۷ «والساعة لاریب فيهاجائية °. 

۳۸- «والساعة ادهی وامر» قمر (*. 

واینها حملةٌ آنآیات بو د که‌درقيام ساعت‌و اردگردیده است »و بنابر حدیث 
مفضل همه این آبات‌درقيام قائم آل محمد «ص» نازل شده است ودر بیان‌ظهور 
آن حضرت است . ودرا کثر این آیات خداوند فرعووه است که علم آن درنزد 
حداونداست چنانکه در حدیث مفضل هم‌این نحو فرموده است وهمان حدیث 
تفسیر است ازبرای این آبات شر بفه . 

(آیه‌سی وهفتم) قوله‌تعالی‌درسورة ممتحنه «یاایها الذین آمنوالاتتولوا 
قوماً غضب الله علیهم قد يسوا من الاخرة كما يئس الکفارمن اصحاب 
القبور»( یعنی انکسانی که ایمان آورده‌اید دوستی نکنید باقومی که خداوند بر 
آنها غضب کرده وبتحقیق آنها مأیوس شدند از آخرت وعاقبت کار چنانکه 
کافر ان مأیوس شده‌اند از صاحب قبرها . 

واین آیه درخحصوص علامات ومقدمات قیام حضرت قاثم آل محمد«ص» 
نازل شده است» جنانچه علامة مجلسی از شیخ حسن بن‌سلیمان از کتاب ءطب 

(۱) الشوری : ۱۸ آنهاثیکه درآمدن ساعت مجادله عنادی می کتند . 

(۲) الزخرف : ۱+ واودانستن است مرساعترا . 

(۲) الانییاء : و آنان ازساعت می‌ترسند . 

. الجاثية : ۳۲ وساعت در اوشك نیست‎ )٤( 


(۵) القمر: >٠‏ و«عذاب» ساعت سخت‌تر و تلختر است . 


. ۱۳: الممتحنة‎ )٩( 


۳۷۲ تحفة !لمهدیه - باب هم 


امير الممنین 3 » خحطبة طو لانی نقل کسرده ودرضمن آن فرموده که ضبط 
نمی کند احادیث مارا مگر قلعه‌های حصین ومحکم با سینه‌های امین باعقلهای 
متین » پس فرمود : ای عجب و کل عجب از آنچه و اقع می‌شود درمیان ماه 
جمادی ورجب . پس مردی از اهل شرطة الخمیس پرسید که این چه تعجب 
است که مکرر میکنی ؟ حضرت فرمود : چون تعجب نکنم از آنکه مردةٌ چند 
زنده خواهند شد وشمشیر برسرزنده‌ها خواهند زد » وبحق خداوند که حبه 
راشکافته و گیاه را بیرون آورده و علایق را حلق فرموده گویامی‌بینم ابشان را 
که درمیان بازارهای کوفه راه روند وشمشیرهای برهنه دردوش ‌گذاشته باشند 
و میز نند بر سر دشمنان‌خد اورسول اوومومنان و اینست معنی آنچه خداوندفرموده 
است «یاایها الذین آمنوا لاتتولوا قوماً غضب الثه علیهم»الاية ۲ . 

درارشاد مفید از حضرت صادق «ع» روایت کرده که فرمود : جودوقت 
قیام قائم آل دمحمد «ص» میشود درجمادی الاعر وده روزاز ماه رجب بارانی 
ببارد که خلایق مثل آن راندیده باشند ومیرویاند خداوند بآن باران‌گوشتهای 
مومنانرا وبدنهای ایشان راء و گویا نظرمیکنم بسو ی آنها که‌از جانب قبیلة جهنیه 
آیند وخالك قبر را ازسرهای خود افشانند ۳ . 

واز این حدیث علت تعجب امیر الممنین معلوم شد وو اضح گردید که آن 
مرده‌ها که زنده حو اهند شد در حدیث اول که تفسیر آبه بود ایشان از اصحاب 
قائم آل محمد « ص » خواهند شد » ومراد از آخرت دراین آیه وقت ظهور آن 


حضرت است» و تعجب حضرت امیر المو منین از زنده شدن مرده‌ها است که‌در 


(۲) الارشاد ص ۳۹۳ ۰ 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی «ع» ۳۷۳ 


آن حضرت نازل شده است ؛ و ابضاً معلوم‌گردید که مراد از قومی که در آیه 
غضب خداوند بر آنها است غیر از کفار است وبلکه آنعا مشل کافران است در 
انکار ظهور قائم مثل انکار کفار قيامت را . 

( آبة سی وهشتم ) قوله‌تعالی در سور صف «اصرمن‌الله وفتح قریب 
وبشر الموّمنین » " یعنی نصرت وباری از خداوند است وفتح وظفر نزديك 
است وبشارت بده برمومنان از این فتح نزديك . وقمی در تفسیراین آیه‌فرموده 
که فتح قریب فتح قائم آل محمد «ص» است که فتح آن حضرت نزديك است 
که دردنیا واقع شو 

ونیز احمد بن محمد سیاری در کتساب تنزیل وتحریف روایت کرده که 
فرمود در آیهٌ «اذ! حاء نصو ایثه والفتح» که مر اد از فتح دراین آیه فتح وظفر 
حضرت قائم است و چنسانچه مراد از فتح فنح آن حضرت است همچنین‌نصر 
دراين آبه وور آیةٌ سابقه نصرت آن حضرت است بردین خدا . 

پس از ابن دوتفسیر واضح شد که این آیه درشأن آن حضرت نسازل شده 
وبا تآویلش در خحصوص آن حضرت است ودراین شبهه نیست . واما علت‌فتح 
گردن آن حضرت وبودن ظفر بااو پس از جهت چند چیز است › مسل بودن 
رایت حضرت رسول خدا «ص» با آنحضرت چنان رایمی که اگر دردست کسی 
باشد رعب اواز هرطرف درقلب‌مردم جاگیر می‌شود تابمسافت یکماه »چنانکه 
این مطلب تفصیلا درباب هفتم که درخصایص آن حضرت است ذ کر گردید › 
وەثل بودن قوت خارق عادت درآن حضرت ودراصحساب او » ومثل بودن 


ملانکه و اجنه در لشگر آن حضرت > ومثل بودن جمعی از مرده‌هسا با او وغیر 


([۱) الصف : ۱۳ 1 


. تقسیر قمی ص۳۹5‎ (r) 


۳۷۴ تحفة المهدیه - باب نهم 


ذلك که تفصیل اینها درباب مذ کور ذ کر شد » پس از این جهات نصرت‌وفتح 
با آن حضرت خواهد بود جنانچه سابقاً واضح شد . 

18 سی ونهم) قو له‌تعالی درسورءجن «عالم انغیب فلابظهر على غیبه 
احا الامن ار تضی‌من رسول فانه‌بسلاك من بین يديه ومن خلفه ر صدا ۷ 
یعنی حقتعالی عالم بغیب است پس مطلع نمیکند برغیب خود هیچ کسی را 
مگر آنکس‌را که اختیار کند او را ازپیغمبرپس بدرستیکه خداوند سلولهمیکند 


از پیش روی او و از عقب سراورصدی وراه دانستن غيب را . 

یعنی خد او ند غیب‌را از اخبار گذشته و از اخبار آینده بربر کزید گان‌عودش 
اعلام میکند وبغیر از برگزید گان خداوند غیب‌راکسی نمیداند » در تفسیر این 
آیه مرحوم قمی فرموده که خبردهد خداوند رسول وبر گزیدة خود را بان 
خبرهائی که بوده است‌قبل از او و بر آن‌خبر هائیکه میشود بعداز او از خبرهای 
قائم آل محمد واخبار ر جعت وقیامت 2 

پس از این تفسیر معلوم‌گردید که مراد از غیب واز خلفه دراین آیه قائم 
آل محمد «ص» واخبار او ووقت ظهور وعلت غیبت آن حضرت است‌وشاهد 
براینکه مراداز غیب آن حضرت است روایت صدوق است در کمال الدین از 
حضرت صادق «ع» درتفسیر ية شريفة «هدی‌للمتقین الذین يؤمنون بالغیب»(". 

یعنی این کتاب ریب وشك در آن نیست وهدایت است از برای متقیان 
که ایمان آوردند بغیب که آن حضرت فرمود متقیان شیعیان امیر المق‌منین «ع» 


است واما غیب پس او حجت غائب است » وشاهد براین قول خداوند است 


(۱) الجن : ۲۷٩۲۰‏ ۰ 
(۲) یری هل 2۳۹۰ 


(۳) البقره ¥ 


چهل آیه در بارة حضرت مهدی «ع»* ۳۷۵ 


درسورة يونس «فقل انما الغیب‌دثه فانتظر 19 اني معکم من المنتظرین »۰۲ 
بعنی پس بکو که نیست غیب مگر از برای خداوند پس منتظر بساشید بران 
بدر ستیکه‌من با شما از منتظر انم ازبرای آمدن آن غیب که از آیات خحداو نداست"(. 

پس از این حدیت صحیح که در تسیر یه اول سورة بقره وارد شده 
و ایةً سوریو نس‌را شاهد آورده است معلوع‌شد که مراد ازغیب در ایهم کوره 
حشرت امام غاب وقائم آل محمد «ص» است ومراد از غیب درسورة پونس 
نیز امام غاثب است والاشاهد آوردن آن آیه محل ندارد » وبلکه از این سه آیه 
ظاهر يشود که در هرجا که درقر آن غیب است مراد امام غاثب است . 

و آن آبات که در آنها اشاره‌بغیب‌شده‌درقر آن‌بسیار است‌ و حذیر آنهار ااجمالا 
در کتاب (تحفة الشیعه) ذکر کرده و جملاً انها چهل وپنج آیه است واکثر آنها 
هر چندبکه تفسیر شده بقیامت وبعضی از آنها تفسیر گردیده بغیر قيامت ءولکن 
منافات ندارد آن تفسیر باتأویل آنها درحصوص حضرت قائم آل محمدصلی الله 
عليه و آله . 

وبا لجمله از تسیر قمی در آيةٌ سورةٌ جن واز حدیث كمال الدین در تفسیر 
آية اول سور بقره و آية سورة يونس و اضح گردید کسه مراد از غيب دراین 
سه آیه امام غاثب است » وبلکه مراد از قو له تعالی «الم ذلك الکتابلاریب 
فيه » نیز کتاب حضرت قائم است.ز یر ا که در تسیر عیاشی از حضرت‌صادق« ع» 
درایی آبه روایت کرده است که فرمود: مراد آزاین کتاب که ریب در آذ‌نیست 


کنات عای عليه السلام اس ت که در آنریب ا تمام شل ,۾ 
)۱ یو اس 2۲ 
)۲( کمال الدین ج۲ ص۳۷۰ . 


۳2 العیاشی ج١‏ بض ۹ 


و معلوم است که کتاب حضرت علی کتاب حضرت قائم است و آذ کتاب 
امیرالمق‌منین دردست آن حضرت است ‏ و آن کتاب عبارت است از آن‌قر آنی 
که حضرت امیرالممنین نوشته و آن را حضرت قائم خواهد آورد وبآن قر آن 
حکم خواهد کرد چنانکه تفصيل این مطلب درباب هفتم در تسیر یه (لابمسه 
الا المطهر ون» ذ کسرشد › وصاحب تفسیر صافی اعای الله مقامه معنای کتاب 
علی «ع»را درحدیث‌عیاشی ملتفت‌نشده وبعضی فرمایشات کرده که ناشی بوده 
از عدم التفات بمعنای واقعی کتاب على . و بعد از آنکه معلوم گردید که کتاب 
علی همان کتاب است که با حضرت قائم می‌باشد و آن را خواهد آورد ہس 
احتیاج بتکلف صاحب صافی ندارد . 

(آیه چهلم)درسورةقدر قوله تعالی«تنول الملائكة والروح فیها باذن 
ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر» * یعنی نسازل می‌شسوند 
ملائکه وروح القدس درشب قدر باذن و اجازة خداوند خود شان از جهت 

" هرامری وهمه کاری و آن شب سلام است تاطلو ع صبح . 

پس ضمیر «فیها» وضمیر « هی » راجع است بهليلة القدر » پس دراینجا 
لابد است از دومطلب یکی بیان وجود شب قدر است درهرسال ودیگری‌بیان 
اینکه ملائکه وروح القدس‌بر کدام کس نازل می‌شوند تا آنکه معنای این آبه 
شریفه واضح شود ومعلوم‌گردد که این آیه ذرشأن امام زمان است . 

پس می‌گویم بعون الله تعالی درمطلب اول وبیان آن که درحد الق از کافی 
وفقیه ازعمران روایت کرده که اوسوّال کرداز حضرت باقر«ع» از قول‌خد اوند 


«اناانز لناه فی لیلقمبار کة» ٩‏ فرمود :آن لیلةً مبار که شب قدر است و آن در 


(۱) القدر : ۴ون ۰ 


(۲) الدخان : م مانازل کردیم اورا (فرآن) درشب بابر کت . 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی«ع» ۳۷۷ 


هر سال است در حررمضان دردهة آخر آن » ونازل نشده قرآن مگردرشب قدر 
وفرموده است خداوند «فیها بفرق کل امر حکیم» فرمود بعنی مقسدر میشود 
درشب قدر هرچیز در آن سال تاسال آینده از شب قدر از خیر وشر وطاعت 
ومعصیت ومو اود و اجل ورزق پس آنچه مقدرشد در آنشب وحکم گردید پس 
آن حتمی می‌شود "۲ تا آخر حدیث . 

و یز از آن دو کتاب روایت کرده از بعقوب که گفت : شنیدم که مردی 
سو ال کرد از حضرت صادق «ع» که خبر بده برمن از شب قد ر آیا بوده است 
ومی‌شود درهرسال ؟ پس حضرت فرمود باو : هر گاه برداشتسه شود شب قدر 
ازمیان سال هر آبنه برداشته می‌شود قر آن خداوند » بعنی همچنانکه قر آندر 
میان امت است شب قدر نیز درمیان سال است ومثل شب قدر مثل قر آن‌است 
دربودن آن تا بروز قيامت ۲ 

وباز از رفاعه روایت کردند از حضرت صادق «ع» که فرمود : شب قدر 
هم دراول سال واقح می‌شود وهم در آخر سال و اقح می‌شود زیرا که بآمدن 
شب قدر دوامر واقع می‌شود 7" هم اول سال آینده و هم آخر سال‌گذشته . 

وارضاً از محمد بن مسلم رو ایت کردند از حضرت باقر «ع » که گفت + 
سؤال کردم از آن حضرت از علامت شب قدر » پس فرمود : علامت آن اولا 
طیب وخوش بوی بودن آن شب است وشئانیاً سرد بودن آنست فی الجمله 
در گرمی و گرم بودن آن شب است درسردی هواء ٩‏ . 

واز کافی‌از ابو حمزة روایت کرده که حضرت صادق «ع» فرمود : نوشته 


(۱) تسیر برهان ۲ ص۰۹۹ 
(۲) الحداثق ۱۳ ص1۰ . 
(۳) الحدائق ۳ ص "۰ . 


. ۳:۴ ۰ الحدائق ۱۳ ص‎ )٤( 


۳۷۸ تحفة آلمهدیه - یاب نهم 


می‌شود درشب قدر رفتن حجاج ومصیبتها وبلاها وروزی‌ها و آنچه دران‌سال 
می‌شود تامثل شب قدر ازسال آبنده » پس طلب کن آنرا درشب بیست ویکم 
ودرشب بيست وسیم از رمضان " . تا آخر حدیث . 

ونیز از تهذیب نقل کرده از زرارة از حضرت باقر « ع » که گفت : سۇ ال 
کردم از شب قدر پس فرمود آن پاشب بیست وبکم است ویاشب بیست‌وسیم 
است . عرض کردم: آیا آن بك شب نیست ؟ فرمود : بای آن شب قدريك شب 
است . عرض نمودم :آن شب را بمن خبرده . فرمود : چه می‌شود تراکه در 
هردوشب از این شبها عمل خیر بکنی ۳ . 

واضاً از کافی ازاسحق بن عمارروایت کرده که گفت : شنیدم از حضرت 
صادق «ع» که فرمود : قسم بخد او ند نمیشود شب قدرمگر درشب نوزدهم از 
رمضان وشب بیست ویکم از آن وشب بیست وسيم از آن پس بدرستی که در 
شب نوزدهم «یلتقی الجمعان» است ودرشب بیست ویکم فرق می‌شود هر امر 
محکم ودرشب برست وسيم امضاء می‌شود آنچه خحد او ند اراده فرمو ده از کار 
های آن سال » و آن‌شب قدراست همچنان شب قدریکه خحداوند فره‌وده که آن 
بهتر است از هار ماه . عرض نمودم 0 معنای بلتقی الجمعان چیست ؟ فرمود : 
جمع می کند حداوند در آن شب آنچه اراده کرده تعدیم وتأعیر آن را وقضاء 
آن را . عرض کردم : پس معنای امضاء خداوند آنچیزی را درشب بیست و 
سیم چیست ؟ فسرمود : بدرستی که خحداوند تفریق می کند همه چیزرا درشب 
بست ویکم وبداء در آن می شود ؛ پس وقتی که شب بيست و سیم شد امضاء 


می‌فر ماید تقد وسرات را پس همه چیزها از محتومات می شود که در آد بداء 


(۲) الحدائق ۱۳ ص۲۲۱ . 


چهل آیه دربارة حضرت مهدی دع» ۳۷۹ 


نمیشود ۷ . 

واز این قبل احادیث دربیان شب قدر بسیاراست وازحد تواترزیادتراست 
پس از این احادیث صحیحه کیره راصح گردید که شب قدردرهمه سالمو جود 
است وبلکه در رمضان ودر آن سه شب است ‏ واين اژدعاجات ومناجات ماه 
ره‌ضان بسیارواضح وروشن است » پس وقتی که ثابت شد که درهرسال شب 
قدراست پس معلوم می‌شود که در آن شب ملائکه وروح القدس نازل میشوند 
زیرا که نسازل شدن آنها در آن شب نص و صریح قر آن است که آي « تنرل 
الملانکة والرو ح)باشد. . 

پس دزمطلب دوم دی گویم که ملائکه وروح القدس باید برامام آن زمان 
و برمعصوم آن وقت نازل می‌شوند » بعلت آنکه غیر از امام معصوم کسی‌قابلیت 
ولیافت ندارد که ملانکه وروح که بزر گترین‌ایشان وسپه‌سالارملائکه است‌براو 
نازل شوند و تعامی وتانع و اتفاقات آن سال را باوبگویند » زیرا که غير امام 
عصوم يا جاهلند وبا با جهل فاسق ویاکافر واقمی » پس چطورممکن می‌شود 
که ملانکه و بزرل‌ایشان بر آن‌جاهل ویافاسق ویاکافرو اقعی نازل باشند ووقایع 
سال را براو بیاورند وحال آنکه از اول خلقت شنیده نشده که ملائکه برجاهل 
ویا فاس حکمی ووحیی بیاورد و برغیر حجت خداوند نازل باشند . 

وازهمین جهت است که حضرت باقر «ع» در حدیثی که در کافی روایت 
کرده فرموده که : خحداوند اعظم و اجل است از اینکه هر امری را که درسال 
واقع می‌شود بتوسط ملائکه وروح القدس بر کافری ویا برفاستی واقعی ویابر 
نادانی و جاهلی بفرستد واموری را برغیراهل آن بدهد . 


پس از آنچه ذکرشد عقل هرعاقل حکم می کند براینکه ایشان بایدر امام 


(۱) الحداأق ج۱۳ ص 4۲ . 


۳۸۰ تحفة وه - باب نهم 


معصوم آن زمان نازل باشند واتفاقات هرسال را باوبگویند » با وجوداحادیث 
بسیاردر تفسیر این آیه که دلالت می کنند براینکه ملانکه وروح القدس برامام 
زمان نازل می‌شو ند درهمه سال درشب قدر » از آنجمله حدیث محمد بن ایی 
عبد الله ومحمد بن الح سن هردو ازسهل بن زياد ومحمد بن بحیی از احمد بن 
محمد جميعاً از حسن بن عباس از حضرت باقر «ع» در کافی روایت آردند که 
فرم‌ود : بدرستی که بتحقیق نازل می‌شود درشب قدر بسوی ولي الامر وامام 
زمان تفسیر امورسال بسال مأمورمی‌شودامام زمان در آن‌سال در کار عودش بکذا 
وبکذا ودر کارمردم بکذا و کذا » وبدرستی که حادث می‌شود از برای و لی‌الامر 
وامام عصردرهرزمان سوای علوم شب قدرهرروزعلم خاص ومکنون وعجیب 
خداوند مثل آن علمی که درشب قدرنازل شده بر آن امام زمان ! 

ونیز از آنجمله درکافی با سند مزبوردر حدیث ابن عباس روایت کرده که 
حضرت امير الممنین(ع» فرمود باو: بدرستیکه شب قدردرهرسال نازل‌میشود 
در آن شب امورسال » و بدرستی که ازبرای این امرامامان هستند بعد ازرسول 
خدا «ص» پس ابن عباس عرض کرد : آن امسامان کدام اشخاصند ؟ حضرت 
فرمود: اول ایشان منم و بعدازمن دازده نفرازاولاد منند ازصلب من که امامند ٩‏ 
الحدیث . 

وایضاً از آنجمله با همان سند در کافی از حضرت باقر«غ» درحدیثمفصل 
روایت کرده که فرمود : تا آنکه وقتی که بیاید شب‌قدرپس نازل میشو دملائکه 


در آن شب بسوی ولی ا ".تا آخرحدیث . 


(۱) الکافی ج۱ ص ۲۴۲ . 
(۲) الکافی ج ۱ ص۲۴۷ . 
(۳) الکافی ج ۱ ص ۰۲۵۱ 


چهل آبه در بارة حضرت مهدی «څ» 


ودر تفسیر این آیه قمی روایت کرده که نازلمی‌شوند ملائکه ورو ح‌القدس 
برامام زمان ومیدهند باو آنچه را که آن را نوشته‌اند ۷ 

پس ازاین احادیث مذ کوره معلوم گر دید که ملائکه وروح القدس در هر 
سال درشب قدربرامام آن زمان و خلیفةًعداوند در آن عصر نازل میشو ند و امور 
آن سالرا براوعرض می کنند » واین بسیارواضح است . و ازاین‌جهت محقق 
بحر انی‌در حداثق فرموده که اخباردلالت کرده براینکه ملائکه درشب قدرنازل 
می‌شو ند برامام عصر درهرسال با آنچه مجدد وتازه می‌شود از حوادث وقضایا. 
تمام شد . 

واین‌احادیث را وقتی که ضم کردی به اخبارسابقه که دلالت برو جودشب 
قدردرهر سال ونزول ملانکه در آن شب‌داشتند پس واضح می گردد و جودامام 
معصوم درهرزهمان . واگر این دومطلب را که بیان کردیم با هم ضم کنی وهردو 
را یکجا ملاحظه نمائی عقل‌هرعاقل حکم می کندبوجود امام هر چندیکه‌غاثب 
بوده باشد و بودن حضرت مهدی صاحب‌الزمان دراين زمان بدون شبهه دراین 
ومن غيرريبة دراین‌دلالت ومنکر این مطلب باید انکارضروریات بکند » زیرا که 
هرچیری راکه آیه دلالت بآن بکند واخبار بسیاربآن وارد باشد البته آن چیز 
ضروری وبدیهی می‌شود چنانچه درابنجا آیه دلالت کرده برنزول ملائکه و 
دوح القدس درهر شب قدرهرسال وضم شده‌بآن آبه اعبار بسیاردر این مضمون 
وابضاً احادیث صحیحة کثیره دیگردلالت کرده برنزول همان ملائکه وروح 
القدس برامام معصوم آن زمان؛ پس از اینها بالبداهه وبالضرورة واضح میشود 
وجود امام درهرزمان وغائب بودن اواز مردمان بالو جدان وبالعیان ومنگر این 


انکارضروری خواهد کرد وبالید اهة علاف حکم عقل را خواهد گفت واز 


(۱) تقسیر قمی ج۲ ص ۳۱ . 


FAY‏ تحفة المهدیه - باب نهم 


قاعدة عقل خار ح خواهد شد ونل متواتررا انکارخو اهد نمود . 
پس وجود سورة مبار که «انا انز لناه» دلیل و اضح است درفر آن بروجود 
امام زمان درهر زمان وبرهان قطعی است بر بودن حجت عصر درهمه اوقات‌ر 
آي «تنزل الملائكة » در آن سوره علامت واقعی است برو جود فایض الجود 
امام غاب وبر اینکه‌امام معصوم از آل محمد مو جود » وازاین جهت حضرات 
مه شیعیان را ترغیب فرم‌ودند برتمسك و احتجاح برمخا لفان در امامت ایشان 
سور رانا انز لناه» وبر ایمان آوردن بآن سوره با تفنیر آن جنانکه در کافی 
پاسناد سایق از حضرت باقر« ع» روایت ترده که فرموده : ای جماعت شیعیان 
مخاصمه کنید بامردم درحصوص امامت مااهل بیت بسورة انا انزلناه تاغالب 
شوید ور استکارباشيد » پس قسم بخداوند بدرستیکه آن سوره حجت خداوند 
است بر خلق بعد ازرسول خدا «ص» وبدرستیکه آن سوره سید دین‌شما است؛ 
و بدرستیکه آن سوره غایت علم ما است وای جماعت شیعیان مخاصمه کنید 
به «حم والکتاب المبین انا انز لناه فی ليلة مار کة»پس بدرستیکه‌این آیه‌از 
برای صاحبان امرامامت است محض بعد از رسول خدا - الحدیت (. 
پس در این حدیث دلالت و اضحه دارد بر آنچه ماذ کر نمودیم از بودن 
این دلیل قطعی بروجود امام درهرزمان بجهت نزول ملائکه درهرسال درشب 
قدر بر امام آن‌زمان . 
واما فرمایش آنحضرت دراین حدیث دومرتبه بعد ازرسول خدا ردص » 
پس معنای آن‌فرهایش اینست که چنانکه حضرت رسول خدا امامت و حلافت 
ما اهل بیت‌را در مواضع متعدده و در احادیث متواتره بمردم بیان کرد و حجت 


را برعلق تمام نمود و فرمایش آنحضرت بمر دما حجت بود » پس همچنین 


(۱) الکافی ج ۱ ص ۰۲۹ 


چهل آ یه دربارۀ حضرت مهدی «ع» AY‏ 


این سورة مبار که واين آیهةٌ شریفه «حم والکتاب» حجت است برمردم برامت 
ما اثمه زیرا که این سوره وهمین آیه متضمن است نزول ملائکه رادر هرشب 
قدر درهرسال و از و اضیحات است که ملائکه وروح القدس بايد برامام معصوم 
نازل شوند نه برغیر اوچنانکه ذ کر شد . 

وایضاً در کافی بسند مزبور از حضرت باقر «ع» روایت کرده که فرمود : 
فضل ایمان آوردن بجملةسوره «اناانزلناه» وایمان بتفسیر آن سوره و آن کسی 
که‌ایمان اوبآن سوره و تفسیر آن نباشد مثل‌فضل انسان است برحیوانات‌چهار 
پایان- تا آعر ۷. 

ومعلوء است که مراد از ایمان بآن سوره وبتفسیر آن‌ایمان آوردن است‌بر 
نزول علانکه وروح القدس بر امام هرعصر درهر سال درشب قدر چنانکه‌بیان 
کردیم ۰ 

وبالجمله از این احادیث کثیره مدوم شد که بايد ملائکه و روح القدس 

بسر امام زمان نازل باشند و باید آتحضرت وجود داشته باشد درهر سال در 
شب قدر » پس این آي نزول ملاثكة دلالت واضحه نمود بروجود حضرت 
قائم آلمحمد «ص» دراین زمان چنانکه علما» امامیه میگویند واعتقاد جماعت 
شیعه است . 

واما مراد از خر آیه که «سلام ھی حتی مطلع الفحر»باشد پس‌مقصود 
از آن نیز امام قائم وولی عصر است » چنانکه در تفسیر قمی دراین آیه روایت 
کرده‌از حضرت صادق «ع» که‌فرمود : تحبه ایست که تحبه داده میشود بآن‌امام 
زمان تا آنکه طلو ع کند صبح 5 
(۱) تقسیر برهان ج) مس ۱۲۰۲ . 


(۲) تسیر قمی ج ۲ص ۴۳۱ ۔ 


PAF‏ تحفة المهدیه - باب نهم 


ودرنجم الثاقب از کتاب تأویل الایات نقل کرده که ازحصرت صادق«ع» 
در تفسیر«حتی مطلع القحر» روایت کرده که‌فر مود یعنی تا آنکه بر حیزدو ظاهر 
شود قائم آل محمد «ص» . 

و نیزاز آن کتاب روایت کرده در تفسیر قول حداوند «9الفحر ولیال‌عشر» 
که فرمود : مراد ازفجر دراین آیه حضرت قائم آل محمد «ص» است . 

پس از این تفسیر ها معلوم گردید که مراد ازسلام دراین آیه سلام برحصرت 
قائم «ع» است ومراد ازفجر در این آبه وهم در آیبه و الفجر حضرت مهدی 
اهل بیت است ومراد از طلو عفجرصادق ظهور حمال عدیم المثال آنحضرت 
است . 

پس از آنچه در تفسیر این آیه ذکر شد معلوم گردید که این آیه وافی 
هدایت در شأن ائمه ودرخصوص امامت وخلافت آن بزر گو اران ودر حسق 
حضرت قائم و ظهور او نازل شده بآن بیانی که ذکر کردم ؛ و اٍ..ن مطلب را 
واضحترو بیشتر از این در تحفة الشیعه ذ کر نمودم ودر آن کتاب بکصدوده آبه 
که‌در شأن حضرت حجة وظهوراو ورجعت أئمه نازل شده ویاتأویل شده‌نقل 
کردم ؛ و اینجا اکتفا نمودم بهمین چهل آیه از جهت اختصار ودر تسیر این 
آبات قناعت کردم بهمان تقسیرها که ذکر کردم و تفسیر اینها زیاد تر از اینست 
و شاید ازبرای منتیع زیادتر از اینها ظاهرشود وروشن تر از آنچه ماذ کر نمودیم 
پیدا نماید و آبات صریحتر از اینها که ذ کر شد بیاید از سایر تفسیر ها و الّه اعلم . 


موی خصری 
ر اسب 
٩ ۳۸‏ وم مکی 


ی E‏ ۱ 
اه یت وال عتا ول ات | 
ار کر ای زر شان وک ماه ینک | 
التي ,“راتان فه الشيعة د حدتالام | 
1 مالد‌الشیعه کک طالب اشارا ملاك اعتقادات اا سات 
لیم نس ک ار ها ارعان شک کرام , رتم عر 
۳ فوو م زاظ ت رطا باب وال ماف بطو رصا رشا ہہ رون 
ها وبا سم - 
فا دهم من‌مات ول یرف امام یره فمدماأت‌متة ۱ 
الجاحلتة کیره واا م ذا نخ اام ده ار 
بان مات رم راكوا اط زاش ت کیب رم ام ر 
اسان ہار اسب ت e‏ ۹ و ۳ 
یتست بر ورد ام اس ر لخ وراز ورد 1 
وت ع اب کا بک وتان لود مضو رم را اش چاو ۱ 
رت رل را تفاب شم روت کر ۱ 
وہ مور کاب اسا رای SIE‏ 
ن ادوع است کصرصا ا پا ادوا تآ وتاب رر 
u‏ 


ر ی ا 
emega‏ 


3 ا, دوجوو ت الما وهنا رقاو 


سبل رر ار ستهن صسدہ مولت تاشسر_ایشیه مس کلب روت 
| خو رت ری 2 سا ا دراواضرکا فلع 7 4 برط رال ار دا کر ر 


ر اب تراجت نیتم رما و ی و رر 
ران ایک زام ۷ا گرا ی سوہ : ۱ 
و فان :1 
عوابماحز والرزمات للا هة الط : واستطرن فه ج لفن 
الماماواتاداتشلا مود یره مرول سب ماش 
تکیت ولوکات‌هذالکتایهن مستعات الا دی وی 
اح ںکتہ | وکات‌من مات الید ری الد اس لا وس زک لش 
مولمام بح مسق عار ت ار ولوان ال مات » ۲ اس کرس 
قاتا ماتا ی ہد يا سای اور با 2 
ال رو م سرن ار 
ارس مت . 

اب امک یکت ش هلول بررن زر و فلت اب داراسلام ‏ راز 
تمسق زب کنیع 
اتب کاب حمداله دنه د حط بهالابام ضا دور 
رک اب کاب رولّل ام کر رابت مطال رکب | 
اسلا ا ست زاك وا یک رع ردم زانرف ناتک زا نک" 
مادک روز ب 7 ا کو م رد سا د هس ارسیت 

ویر روسل ی خوام دا ست 1 و وا اورک ررر کا رلوك و 


ا عراس تک ضا ریرش کسر ہی 


۳ 


ور ما ا اط بر م الم ی 


۵ 
او امالاب فة لیر 7 Ea‏ مروطا ال تحت ول | 
عصرارداحافزاه ۶ بات کا سو می ی وضامت و 
مطالء مامت ادغات رات ع وی امسر رن 

دام رب و لو لد » 

کر 
ءوست اقا ی یدمن ار عب بای رو مناد 
وتران مادق الوس ی یی ار ق اہ . 
این مد الما سا دات کی اکان ره س اجان رت 
رون ووراد ورضا کرت اخت اک وم ازز ۲ 
نب مین ریسکا اا لی اجس موس 
ہمز ید ری رب ن ر ارا یلا عله وم و ددم 
وا الام و اء شو ایا رع سار . 
یلید یت رای - کی درک 
ر ضا اڈ دیتسه مر دا صا دت وکو وکے مرا 
دسا ر توه و کال کوک زرا اش ک‌هاج رن مرو مک یز 
یتک اران وال ال دبال یا تک ور تاج ن 
اولاو یات , ان لوار وارٹ وک برو و دتم دسر رفا 


2 


۰ 
۰ 
هه وړ هه ۰ 


| 
رام رزو ال ل رل فکناب کب فطع ویرک رسال .۱۳۳ ۳ 
طع ووا ا 17 مکی رازہ ۰ A‏ نگ ماه 


پر ر و تا يم رايا مس ده برد 
ال اش وام سی اھا ہیک امہ رووا حصا انیا ّ 


یز طعل ریش خی رای 
ا لک ورس برس ماخ ۱۳۱۸ ری غاز مر وک 
کن زارو د ماع تیا ذالطابرزن . واتن 
2 تلاد. تال راخت کا و رن و 
احق تم و را 
الم کرک اممف ہک عبات عاللات س یکره درتضرترب 
مکی هر جل رت سول ند و مرت 
ردام داضتم سوم محر را روااگ 
س تنل اک اعام تن سا 
رر ارہ وت . ر نام اسسا دات ات رواد » 
نات وساخ این تست ا اه بطم اک 
ماح وحضل له وی ں متلا یکا طم رخا طا صامکنا 
۳۲ و هارمه سک یک 38 ۳ ای میت 
اسا یرال امه مزراعی رل و 3 اهامای سیگ | 
ماد . اعلاشهمتامم . 
ا ت جروت وان و سم وون العا مر داشت اط ای سح 
A ODE‏ ول وان شوت 
ور را ۳ بررن رز لسن رن کا ور ورصرل کت 
یت نملظیما 7 اکاک اعلام نامرع 7 1 
دامکتب ونمزظا سای د رر دال واف ةط | 


0 EE 


د کا 


رن سیا ی وس اک ر 


“E: 


3 وی سمل لملاد دک تمدو العام ر یا ل۱۳۲۱گرکا 


۱ نان اة t1)‏ 1 4 ار 
PPI‏ ور رها ل روح اسب ۱۳۳ 7 


۱ تن ار زک تی کات 


ره ره : 1 ۳ 1 
نا ست ا لغ کرس تک دہ وم وخ اس تک وا ا وات اوضاع 


بیان حضو شرف رش وس کت بل یت 


او 


ای وادور رخ این اوشارع یار وا روان او ده سراد 
ال ررغ ہرد متام رجف بیس د اس ای 
وت ١‏ دتا دی رضوی رم زرد رل 
اولس ی وغ رہ ارآ ج ع موی واوا ی ع ج ر ی 
وریار 2 ۱۳۴۲ یرت دواسط دعر ت احالصترم شر 
انا صا ک صر نامر کی مس کردا بان لوف سمط ازا 
ور وو یتدم وحم تین نات ۱ 
وات نہ دضرات 2ص سال ررد ود امّات‌صالی 2 | 
سا کر اک از ی 1 ا الا ست ۱ 
ری وسرو شه را وس یرما س رل خر 
وشار ی وی می اران شسود ( ر نکی راربا کی 2 
لاسرا مت وضرسایرساصررناش - زک اک بر 
ا را ویک مایا دل سر د اعدا ٹا تزف 


وس که سر ی لوو ابات الم وم 
یلص رلفری وسکزکاری ومہا رد ہ ام داطلاع رما لیو 
ا ست پیا کیش وائ ربق جرح دض هکره مزا 
افام ودنم ور جررود ونو زیمت این اتف 


1 ورا م ح دوو ووی ارہ ۳ 
مد سعد دک اصلا عا ست ایاگ وورر تراک رگ وی رازه 
وکا ہما ی شاد مج پو اکا ری‌ژی وات , وارای روز 
م لسکا یی مہرد ود وآ کرحت 
موو کرت اورا لگا كاتا بر عاط اوبوولی ات اسر موف 
اام وس اجلو م یہ ور موقت وا سس رولت واب اا را 
کی کا رن مک ری ری داده از 
مات ارت یرو . 

ی رای رون ره نس ورن حز رگد 7 
سای فی ر ره وام اورا ور رولف واظیر 2 4 2 
گرد مروا ن م رتوار د مها ارا سرو خا ٹہ 

رگو مخت مالاك اد عع وباو 

ور رست برد 7 ۰ 
عا ل رعس روا ت درم تر وعمٹث ر صر و جر 


( 


بط زی و تک ولیس دبرا ست درضراها داب لبت 
۰ مر ها 
سین مط ری دت ا وان رادو ۍ سم گال رو ( 


۱ جردتم رم ار ایض بی اتات دیا 7 
بت وم زان ی ضرق رت ره 
سمل ىام رص وا الام › در یسل مرل ونکت ۱ 
: گرد رن فیس ھا نامار اف ] 
0 بر باعلا ری لما رای درشت . 

۱ ہے فضال وک الاما راتت 
۱ اما سا حر تچ فخ کیان مت واا معا مد ولبات 
اتمه با 


“i 


۱ هش رجف ر کک سر | 
م6 رکا ےک صما ضراو و دوکر ی کرک طرش ماش 


ییات درصر‌سا وه الیل رت وروا تاور . 


۱ انارت عات س استک ناموت یر باکت رر ارا 
اس ضارا نطاب رشان ست موو ی ۱ 


ارت ا یہس زم طرعب ور رگ ورگ رف و و 
کف رزوی بت تام ما متا مت 
ورش اہ اسل ال امعم ورن مرا و ۰ 
تاخ وفاش 

مان اراک ال۲ رک طاق م ' 


۵ 


را + ورن ادوخ سای مرلو انی ا 
EAE‏ سونو راا رای 
ارت وور رک دارساخت . 

شاف رگم وا رکرو ٠‏ دروا جاب 
بیان ینور ضا صن یاک س ری بات دوعا نتب 
لاود وشا ری ور اشک ری ووی ۰ ارات ودره 7 
تم زان رف گی کک زا سا رداطاف ۶7 
وگرره ورد التق ا دصرم اقب جار ومر سم ورم زان 
ات ان دا د 

+ حاسا تی کال زاین تب بول ملس زا 
خس, کمن روق رام رم و نرق را رل 
سر نماك سار ۰ 

رعا ورا تعطمل وزرا ین رین معاه | ۳ 
فرح عا کہ ع مت ست لود 

ہکان رش دارا کن دس کل وصا TE.‏ 
اہن ہکا دی ردا مک رایعم . الاح محص ری 
جع رد رھبا مسینو راوز سره ۱۳۷۷ اسان ۸ر 


مه ی لت کان 
رناب ادلی 


نام ممل تن ان علا: اهل‌سنت ان معترجان دوجوډ حص 


مهدي عليه اسلا م ° 
رناب دوم ) 

حهل حدیث سی د یناہ حملت مهد ی 

سامون اهب ممعراح 

دواّده حدیٹ دی‌یایه دوا ده امام 

ھل حدیٹ بوی دی تایه ار معصومین 

رناب سیم ) 

جه لکتاب د باه حمزت مهدي درج » 

( باب هارم ) 

حهل حدیٹ ستحه دہ بای مهدی ع » 


دیاب هم ) 


حهل نام ان نامهای حمرت ممدی « + ۳ 


دناب مسثم ) 

حمل لتب ان مهای حمرت مهدی «۲» 
و امه به او 

رباب هصم) 

حمل امنیای رای حمرت مهد ی« + « 
می ان لصو ان حصت 

رناب هشت ) 

حهل معن ة ان میات حصنت مهدی «ع » 
ماش مچراإات "ن حمزت 

(ناب هم) 

حمل آنه دی‌شان حمرت مهد ی رج » 
ایات دی‌بایه ساعت 


بیان وهود سب کدی دی هرسال 


زول ملا کہ وید المرس راما 


